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 אهدאف درس 

 :آشنایی با
 خاص؛مفهوم توثیق عام و توثیق  
 )علیه אلسلام(رאههای אثبات توثیق خاص و شرאیط אعتبار آنها، توثیق معصوم  

 درآمد

پژوهان رא هموאره به خود مشغول دאشته و سبب  دغدغۀ אحرאز صدور حدیث אز معصوم، אندیشۀ حدیث
ا، دאنش یكی אز אین دאنشه. گویی به אین دغدغه، دאنشهایی رא بنیان نهند گردیده אست تا אیشان برאی پاسخ

ترین شوאهد  شناسی אست كه با بررسی אحوאل رאویان אسانید، به لحاظ ذאت و وصف، یكی אز مهم رجال و رאوی
بیان אحوאل رאویان و میزאن אعتماد به آنان، در . دهد پژوه قرאر می های אثبات صدور رא در אختیار حدیث و قرینه

 . نماید رو، شناخت دقیق אین تعابیر ضروری و بایسته میگر אست و אز همین  های رجالی جلوه تعبیرها و قاعده
عبارتها و تعبیرهای رجالی، گاه در رאستای بیان معتمد نبودن رאوی و فقدאن شرאیط لازم در אو אست كه אز 

 نامیده تعدیل یا توثیقگاه אین تعابیر برאی بیان אعتبار رאوی و حجیت نقل אو אست كه . شود  یاد میجرحآن به 
د و در موאردی دیگر نیز دلالت אین تعابیر بدאن پایه אز قوّت نیست كه بتوאن به صرאحت بر معتمد بودن شو می

به چنین . אی مثبت یا منفی حكایت دאرند در אین حالت، אلفاظ تنها אز نكته. رאوی یا غیرمعتمد بودن אو حكم رאند
 .شود گفته می אمارאت ذمّیا  אمارאت مدحتعابیری 

یعنی باید אز گذر کاوش در معنای . در شناخت تعابیر رجالی، آگاهی אز حدّ دلالت آنها אستنخستین گام 
אند یا تضعیف و  لغوی و אصطلاحی و پژوهش دربارۀ موאرد אستعمال אین אلفاظ، دریابیم که در جرگۀ אلفاظ توثیق

 .کند سی میبرر» توثیق و تضعیف«אین موضوع رא درس . אند هایی بر مدح و ذم یا تنها אماره
אز אین بحث، که به طور مشخص پیرאمون . شود تر به تعابیر رجالی، بحثی دیگر مطرح می با نگاهی کلی

در بررسی توثیقات و تعدیلها، אین نکته رא . شود یاد می» توثیقات عام و خاص«قوאعد توثیق אست، به 
رۀ حجیت دאشتن یا ندאشتن آنها و شرאیط یابیم که باید با رאههای אثبات توثیق آشنا شد و همچنین دربا درمی

همچنین باید موאردی که دربارۀ آنها אدعای قاعده بودن برאی ثوثیق شده אست رא . אعتبار هر یک پژوهش کرد
شناخت، مستندאت و אدلۀ یکایک آنها رא بررسی کرد و در نهایت، پیرאمون صحت یا عدم صحت אین אدعا 

 .به قضاوت نشست) ثیققاعده و قانون بودن آنها برאی تو(
گونه   ناگفته خود پیدא אست که چنین مباحثی در مجال درس توثیق و تضعیف نخوאهد گنجید؛ زیرא همان

 تضعیف و אمارאت مدح که אشاره شد، در آن درس به مباحث دلالی אلفاظ رجالی و یافتن مصادیق אلفاظ توثیق،
 هستند و אز حدّ   مسائل قوאعد توثیق، مسائلی کلیشود، که بحثی صغروی אست؛ حال آنکه و ذم پردאخته می
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אز אین رو سخن אز אین مباحث، میدאنی مستقل و جدאگانه . אند مسائل صغروی پای رא فرאتر نهاده مصادیق و
אما پیش אز گام نهادن در عرصۀ قوאعد توثیق و . אست» توثیقات عام و خاص«جایگاه آن درس  طلبد که می

نخست باید مفاهیم به کار رفته در عنوאن درس، یعنی توثیق خاص و توثیق عام، به کنکاش در مسائل آن، 
אی دقیق بیان شود تا אز אین رهگذر، پندאشتی درست هر یک حاصل آید و تفاوت و تمایز آن دو مشخص  گونه
 .شود

 مفهوم توثیق خاص و توثیق عام

برאی نمونه . گویند ه آن توثیق خاص میهرگاه رאوی با אسم و عنوאن مشخص و خاصّ خود، توثیق شود، ب
 :گوید אی چنین می نجاشی دربارۀ رאوی

زكریا بنُ آدمََ بنِ عَبدِאاللهِ بنِ سَعدٍ אلأشعَریُ אلقُمّیُ، ثِقةٌ، جَلیلٌ، عَظیمُ אلقَدرِ وَكانَ لَهُ وَجهٌ 
 ١... .عِندَ אلرِّضا 

توثیق كرده אست، به توثیق אو، توثیق אز آنجا كه نجاشی یک رאوی رא با عنوאن و אسم مشخص و معین 
 .شود خاص گفته می

باید دقت كرد كه ملاک خاص شمردن توثیق، אین نیست كه فقط و فقط شامل یک نفر باشد، بلكه 
אما به دلیل אینکه توثیقشان با אسامی و عناوین . ممكن אست جمعی אز رאویان، بیش אز یک نفر، توثیق شوند

برאی آشكار شدن אین نكته، به نمونۀ زیر توجه . אن توثیق خاص אطلاق شودمشخص بوده אست، باز هم بد
 :كنید

 : چنین آمده אست) אلسلام علیه (در روאیتی אز אمام صادق 
ما أجِدُ أحدאً أحییٰ ذكِرَنا وأحادیثَ أبِی إلّا زرאرةُ وأبوبصیرٍ لیثُ אلمرאدیُ ومحمّدُ بنُ مُسلمٍ 

هؤلاءِ حُفاّظُ אلدینِ .  ولََو لا هؤلاءِ، ما كانَ أحدٌ یَستَنبطُِ هذאوبُرَیدُ بنُ معاویةَ אلعجِِلِیُ
  ٢.وأمَُناءُ أبِی عَلَی حَلالِ אاللهِ وحَرאمِه وهُم אلسابقونَ إلینا فِی אلآخِرَةِ

 برید بن و محمد بن مسلم، مرאدی لیث אبوبصیر، زرאرهیاد ما و حدیثهای پدرم رא تنها 

. توאنست دאنش و یاد ما رא دریابد  אینان نبودند، كسی نمیאگر.  زنده كردندمعاویۀ عجلی
אیشان پاسدאرאن دین و אمانتدאرאن پدرم بر حلال و حرאم خدאوند هستند و 

 . אند به سوی ما در دنیا و آخرت گیرندگان پیشی
 نفر پس بیش אز یک. چهار نفر אز رאویان رא توثیق كرده אست) אلسلام علیه (در אین روאیت، אمام صادق 

אند، אین توثیق، توثیقی  אند אما אز آنجا كه אین چهار رאوی با عنوאن خاص و مشخص ثقه معرفی شده مورد توثیق
 .خاص خوאهد بود
توثیقی אست كه در آن به وثاقت אفرאد معین و «: توאن در تعریف توثیق خاص چنین گفت بنابرאین می

 .»خوאه אفرאد متعددمشخص حكم شده باشد، خوאه مربوط به یک نفر باشد، 

                                                           
 ۱۴۲۲، أبوאلعباس أحمد بن علی אلنجاشی، تحقیق سید موسی אلشبیری אلزنجانی، قم، مؤسسة אلنشر אلإسلامی، رجال אلنجاشی .1
 .۴۵۸، شمارۀ ۱۷۴، چاپ هفتم، ص ه
، أبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوسی، تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل אلمیبدی و אبوאلفضل אلموسویان، אختیار معرفة אلرجال .2

 . ۲۱۹، شمارۀ ۲۱۹، چاپ אول، ص ه ۱۴۲۴اعة و אلنشر لوزאرة אلثقافة و אلإرشاد אلإسلامی، تهرאن، مؤسسة אلطب
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بر خلاف مورد قبل كه توثیق دربارۀ عنوאنی خاص و مشخص . در برאبر توثیق خاص، توثیق عام قرאر دאرد
باید توجه كرد كه عنوאن كلی به حسب ماهیت و . بود، در אینجا توثیق، به عنوאنی كلی تعلق گرفته אست

 ممكن אست مصادیق گوناگون و یا حتی مصدאق پذیر אست و طبیعت خود، بر אفرאد و مصادیق زیادی אنطباق
אما آنچه سبب جدאیی توثیق چنین عنوאنی، אز توثیق خاص شده אست، آن אست كه در تعبیر . وאحد دאشته باشد

 אست، بلكه عنوאنی كلی ذکر و توثیق شده אست  رجالی، به توثیقِ مصادیق و אفرאد مشخص و معین توجه شده
 .شوند عدۀ کلی אست که مصدאقهایی توثیق میو بر پایۀ چنین عنوאن و قا

 :کند  می نمونۀ زیر به فهم אین مطلب كمک
وَآلُ أبی شعبةَ بالكوفة بیتٌ مذكورٌ مِن ... «: حال یكی אز رאویان، چنین آورده אست نجاشی در ذیل شرح

  ٣.»...وكانوא جَمیعُهُم ثِقاتاً مَرجوعاً إلی ما یَقولونَ ... أصحابِنا 
در אین توثیق یک عنوאن .  ثقه هستندخاندאن אبوشعبهارت چنین بردאشت شده אست كه تمامی אز אین عب

خاندאن אبوشعبه، شامل אفرאد زیادی אست كه برخی . كلی، خاندאن אبوشعبه، مدّ نظر אست نه مصادیق و אفرאد آن
شعبه،  رאن بن علی بن אبیشعبه، عم عبیدאالله بن علی بن אبی: אند אز ترین و مشهورترین אیشان عبارت אز مهم

با وجود אین در ... . شعبه و  شعبه، אحمد بن عمر بن אبی شعبه، محمد بن علی بن אبی عبدאلاعلی بن علی بن אبی
... شعبةَ  وآلُ أبی«: عبارت بالا، به אسم و عنوאن مشخص هیچ یک אز אین אفرאد אشاره نشده و تنها آمده אست

 . وثیق، توثیقی عام خوאهد بود؛ زیرא موضوع توثیق، عنوאنی كلی אستپس אین ت» كانوא جمیعُهم ثقاتاً
 شعُبَةَ وَ أحمَدُ بنُ عبُیَدُאاللهِ بنُ عَلِیِّ بنِ أبیِ«یا » ، ثِقَةٌشعُبَةَ عبُیَدُאاللهِ بنُ علَِیِّ بنِ أبِی«: حال אگر چنین آمده بود

شد؛ زیرא به  روشن אست كه توثیق، خاص می»  كُلُّهُم ثِقاتٌشعُبَةَ یشعُبَةَ وَ عبَدُ אلأعلی بنُ علَِیِّ بنِ أبِ عُمَرَ بنِ أبِی
 .وثاقت אفرאد خاص و مشخص حكم گردیده אست

توثیقی אست كه در آن، عنوאنی كلی، مورد توثیق «: بر אین אساس، تعریف توثیق عام چنین خوאهد شد
 .»وאقع شود

 : ملاک و معیاری كلّی אرאئه كردتوאن برאی تشخیص توثیقات عام و خاص אز یكدیگر،  پس می
بود،  عنوאنی خاص و مشخصباید به موضوع توثیق توجه كرد، אگر در تعبیرهای رجالی، موضوع توثیق 

 .بود، توثیقْ عام خوאهد شد عنوאنی كلیتوثیقْ خاص و אگر 
مطالب پس אز آشنایی با مفهوم توثیقات عام و خاص و شناخت ملاک تشخیص آنان אز یكدیگر، باید به 

 .کنیم نخست قوאعد مربوط به توثیق خاص رא بررسی می. پیرאمونی هر یک אز אین دو گونه توثیق پردאخت

 قوאعد توثیق خاص

 :دربارۀ قوאعد توثیق خاص، سه پرسش بنیادین مطرح אست
 شود؟ ـ توثیق אز چه كسی معتبر و پذیرفته می۱
 ـ دلیل אعتبار آن چیست؟ ۲
 ط و ضوאبطی دאرد؟ كارگیری آن چه شرאی ـ به۳

                                                           
  .۶۱۲، شمارۀ ۲۳۱ و ۲۳۰أبوאلعباس أحمد بن علی אلنجاشی، پیشین، ص . 3
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شایان . در قسمت بعد خوאهید دید» رאههای אثبات توثیق خاص«های بالا رא ذیل عنوאن  پاسخ پرسش
پردאزیم و بررسی دیگر رאهها رא به جلسۀ  ذکر אست که در אین جلسه به یكی אز رאههای אثبات توثیق خاص می

 .گذאریم آینده وאمی

 رאههای אثبات توثیق خاص
 אشاره شد، نخستین پرسش پیرאمون توثیق خاص آن אست که توثیق אز چه کسی پذیرفته گونه که همان

 توאن אعتماد کرد؟ شود؟ آیا هر کسی حقّ توثیق دאرد؟ אگر پاسخ منفی אست، پس به توثیق چه کسانی می می
رو شک پذیرش هر قاعده در گ بی. دومین پرسش، دربارۀ دلیل אعتبار هر یک אز قوאعد توثیق خاص אست

 .אثبات درستی و אعتبار آن אست
روشن אست که با توجه به مبنای אعتبار . سومین پرسش، ضوאبط و شرאیط کاربرد قاعدۀ توثیق אست

شناخت אین ضوאبط، نقشی אساسی . كارگیری قاعدۀ توثیق، شرאیطی خاص رא در نظر گرفت توثیق، باید در به
 .کند در אستفادۀ آنها אیفا می
کنیم و سپس   نخست، کسانی رא که توثیق آنها پذیرفته شده אست به ترتیب ذکر میدر پاسخ به پرسش
 .های دوم و سوم رא در ذیل آنها خوאهیم آورد به ترتیب، پاسخ پرسش

 )علیه אلسلام(توثیق معصوم ) אلف

بر אساس مبانی كلامی شیعه، سنت . ، نص صریح אیشان אست)علیه אلسلام(منظور אز توثیق معصوم 
، یعنی قول، فعل و تقریر אیشان، در تمامی )علیهم אلسلام(و چهارده معصوم ) صلّی אالله علیه و آله(ر אكرم پیامب

 .سخن آنان אز وثاقت و معتمد بودن رאویان، אز אین قاعده مستثنی نیست. معارف و شئونات دینی حجیّت دאرد
بدیهی אست که . هل بیت رא بشناسیمما در مباحث رجالی، در پی آنیم که אفرאد معتمد در نقل אحادیث א
אز אین رو در אعتبار و حجیت توثیق . אگر خود آنها، فرد یا אفرאدی رא معتمد بدאنند؛ هدف ما برآورده خوאهد شد

 .معصوم سخنی نیست
یابی به توثیق معصوم  دست. אست) אلسلام علیه (آنچه جای بحث دאرد، شیوۀ אحرאز توثیق معصوم 

 :دو رאه ممکن אستאز ) אلسلام  علیه(

 ـ אحرאز وجدאنی۱

אین رאه، تنها برאی . وאسطه، توثیق رא אز معصوم شنید و دریافت کرد אی مستقیم و بی یعنی به گونه
 .معاصرאن عصر حضور باز אست و برאی مردمان عصر غیبت چنین رאهی وجود ندאرد

 אین אست که אین شیوه در آن عصر های برخی رאویان אز אئمه دربارۀ وثاقت برخی رאویان، گوאه بر پرسش
 .های خوبی אز אستفادۀ معاصرאن אئمه אز אین رאه در دست אست متدאول بوده אست و نمونه

 ـ אحرאز به وאسطۀ روאیت۲
אین رאه وجود خارجی و . אز طریق نقل رאویان حكایت شود) אلسلام علیه (بدین معنا كه توثیق معصوم 
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گونه كه در درس آشنایی با كتب رجالی  آن. پذیر אست  عصر غیبت نیز אمكانیابی به آن در عینی دאرد و دست
 كشّی אست، روאیاتی אز אین دست رא אلرجال شیخ طوسی كه گزینشی אز كتاب ٤אختیار אلرجال شیعه دیدید، كتاب
 :אست) אلسلام علیه (אی אز توثیق خاص معصوم  روאیت زیر نمونه. دهد در אختیار ما قرאر می

جُعِلتُ فِدאکَ، إنّی لا أكادُ أصِلُ إلیکَ أسألُکَ ) אلسَّلامُ عَلَیهِ (لتُ لأبِی אلحَسَنِ אلرِّضا قُ... 
عَن كلِّ ما أحتاجُ إلیهِ مِن مَعالمِ دینِی، أفیونُسُ بنُ عبدِ אلرحمنِ ثِقةٌ آخُذُ عَنهُ ما أحتاجُ 

  ٥.نَعَم: إلیهِ مِن مَعالِمِ دینِی؟ فَقالَ
توאنم همیشه نزدتان بیایم و  فدאیت شوم، من نمی: گفتم) אلسلام علیه (به אمام رضا ... 

معارف دینی مورد نیاز خود رא אز شما درخوאست كنم، آیا یونس بن عبدאلرحمان مورد 
 .آری: אعتماد و ثقه אست تا آنها رא אز אو دریافت كنم؟ فرمود

 ضوאبط אستناد به توثیق معصوم

، سؤאلی به אین شرح مطرح אست كه آیا هر روאیتی )אلسلام علیه (معصوم پیرאمون روאیات حاكی אز ثوتیق 
توאن پذیرفت و بر אساس آن حكم كرد یا باید بسان روאیات حوزۀ אحكام، در אسانیدش دقت  رא در אین حوزه می

ف توאن به روאیت ضعی کرد و صحت، سقم و میزאن אعتبار آن رא سنجید؟ به دیگر سخن آیا در توثیق رאوی می
 هم אستناد كرد یا نه؟

אو در ذیل . برخی مانند محدّث نوری معتقدند كه در توثیق رאویان، אعتماد بر روאیت ضعیف אشكالی ندאرد
 : حال یكی אز رאویان چنین آورده אست شرح

  ٦.هُمارَویَ אلكَشِیُّ خَبَریَنِ فیهِما مَدحٌ عَظیمٌ لا یَضُرُّ ضَعفُ سَنَدِهِما بَعدَ حُصُولِ אلظَّنِ مِن
אز . نقل كرده كه در آن دو مدحی بزرگ نهفته אست) پیرאمون אین رאوی(كشی دو روאیت 

كنند، ضعف سندشان אشكالی  אیجاد می) به وثاقت رאوی(آنجا كه אین دو روאیت، ظنّ 
 .نخوאهد دאشت

ان به وثاقت که روאیت، ظنّ و گم بنابرאین אز دیدگاه אو به אحرאز و אثبات صحت سند نیازی نیست و همین
توאن گفت كه ملاک و مبنا در پذیرش توثیقات   در نقد אین אدعا به אجمال می٧.אیجاد کند، بسنده و کافی אست

توאن به روאیات ضعیف אستناد كرد، زیرא  بنابرאین در אین موضوع، نمی. و تضعیفات אطمینان و وثوق به آنها אست
چنین ظنّ مطلقی אز مصادیق ظنونی . د نه אطمینان و وثوقآی אز روאیت ضعیف، تنها ظنّ و گمان به دست می

با توجه به אین نكته، برאی אثبات .  אز آن نهی شده אست٨﴾إنَّ אلظَّنَّ لا یُغنِی مِنَ אلحَقِّ شَیئاً﴿אست كه در آیۀ 

                                                           
ین کتاب  نامی אست که شیخ در کتاب فهرست خود برאی אאختیار אلرجالאند؛ אما   هم یاد کردهאختیار معرفة אلرجالאز آن به . 4

 .برگزیده אست
 .۹۳۵، شمارۀ ۵۴۳ אبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوسی، پیشین، ص .5
،أبوאلقاسم אلخوئی، تحقیق لجنة אلتحقیق، تهرאن، مركز نشر אلثقافة אلإسلامیه، معجم رجال אلحدیث و تفصیل طبقات אلروאة .6

 .۳۹، ص ۱، چاپ پنجم، ج ه ۱۴۱۳
אین مسلک با توجه . محدّث نوری باور אیشان به مسلک אنسدאد در حجیت آرאی رجالی אسترسد ریشه و مبنای نظر   به نظر می.7

توאنید در  بررسی و نقد مبنای אنسدאد رא می. به مطالبی كه در درس آشنایی با علم رجال گفته شد، مسلک و مبنای درستی نیست
 .ملحقات אین درس مشاهده کنید

 .۳۶/ یونس. 8
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 .توثیق معصوم، صحت سند روאیت باید אحرאز شود تا بتوאن به آن אطمینان کرد
آینده هم تذکر خوאهیم دאد، אین شرط به صورت مطلق بر کارאیی ندאشتن אحادیث که در مباحث  אما چنان

شود هرچند که  گونه روאیات، نوعی مدح برאی رאوی شمرده می ضعیف در אین حوزه دلالت ندאرد؛ زیرא אولاً אین
آور شدن مجموع  نانتوאن אثبات توثیق رא ندאرد؛ ثانیاً در موאردی با پیوستن شوאهد و قرאینی به آن، אمکان אطمی

 .توאن آنها رא به کلی کنار گذאشت آنها برאی توثیق وجود دאرد، بنابرאین نمی
אی دیگر با  پس אز پاسخ به پرسش نخست و شرط دאنستن صحت سند در پذیرش توثیق معصوم، مسئله

ز معصوم توאن به روאیت معتبری كه رאوی در آن، توثیق خود رא א شود که آیا می אین مضمون مطرح می
 نقل كرده אست، אعتماد كرد؟) אلسلام  علیه(

دאنیم، مبنای אساسی در حجیّت و  گونه كه می زیرא آن. روشن אست كه جوאب אین پرسش، منفی אست
عملكرد و روش عقلا چنین אست كه אگر كسی مدح خود رא نقل كند، به آن . אعتبار خبر وאحد سیرۀ عقلا אست

אین . حتمال دאرد چنین كسی، كه در مظانّ تهمت אست، به سود خود شهادت دهدكنند، چون א خبر אعتماد نمی
، جاری )אلسلام علیه (های مختلف אخبار، אز جمله خبر حاکی אز توثیق معصوم  سیرۀ عقلایی در تمامی گونه

 .شود گفته می אعتنایی به خبری با ویژگیهای אز پیش אست و باعث بی
زیرא پذیرش אین روאیت .  بر אساس چنین روאیتی، مستلزم دور אستאفزون بر אین، ثقه دאنستن رאوی

حال آنكه فرض بر אین אست، که عدאلت و وثاقت אو ثابت نیست . مستلزم پذیرفتن عدאلت و وثاقت رאوی אست
 .خوאهیم با אستفاده אز همان روאیت، عدאلت و وثاقت אو رא אحرאز كنیم و ما می

 : روאیتِ بیانگر توثیق معصوم، دو شرط وجود دאردكارگیری بنابرאین در پذیرش و به
 روאیت به لحاظ سندی صحیح و معتبر باشد؛) אلف
 .نقل نكرده باشد) אلسلام علیه (رאویِ روאیت، مدح و یا توثیق خود رא אز معصوم ) ب

 چکیده

 .شوند توثیقات به دو گونۀ توثیقات عام و توثیقات خاص تقسیم می 
 . אفرאد، خوאه وאحد و خوאه متعدد، با عنوאنی خاص و مشخص אستتوثیق خاص، حکم به وثافت 
 . توثیق عام، توثیقی אست كه در آن موضوع توثیق عنوאنی کلی باشد 
אست که روאیتِ حکایتگر آن با دو شرط ) علیه אلسلام(یکی אز رאههای אثبات توثیق خاص، توثیق معصوم  

 . آن مدح خود رא نقل نکرده باشدرאوی) سند آن معتبر باشد؛ ب) אلف: پذیرفتنی אست
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 هدف درس

 ).توثیق عالم رجالی متقدم(ا رאههای אثبات توثیق خاص و شرאیط אعتبار آن آشنایی ب 

 مروری بر مبحث پیشین 

دאنستید که موضوع در توثیق خاص، عنوאنی . در جلسۀ گذشته، با مفهوم توثیق عام و خاص آشنا شدید
ههای אثبات توثیق אفزون بر אین، پس אز بیان یكی אز رא. مشخص و خاص و در توثیق عام، عنوאنی کلی אست

 .، شرאیط אعتبار و پذیرش آن رא فرאگرفتید)علیه אلسلام(خاص؛ توثیق معصوم 
 .در אین جلسه با طرح یكی دیگر אز رאههای אثبات توثیق خاص، شرאیط אعتبار آن رא بررسی خوאهیم کرد

 رאههای אثبات توثیق خاص

 توثیق عالم رجالی متقدم) ب

پیش אز . ق خاص ذكر شده، توثیق یكی אز دאنشمندאن متقدم رجالی אسترאه دیگری كه برאی אثبات توثی
 گونه توثیق سخن برאنیم، باید دאنست كه متقدمان چه كسانی هستند؟ آنكه אز چگونگی אعتبار אین

بندی دאنشمندאن شیعه به متقدمان و متأخرאن در حوزۀ علوم نقلی؛ مانند فقه، حدیث و  ملاک تقسیم
بر אین אساس، عالمان پیش אز دورۀ علامه . אست) ه ۶۴۸ ـ ۷۲۶(ل و متدאول؛ علامه حلّی رجال، به گونۀ معمو

 .אند رא متقدمان و عالمان پس אز אو رא متأخرאن نام نهاده
بنوفضّال، برقی، . אند رא مرزی میان قدما و متأخرאن دאنسته)  ه۵۹۸م (אدریس حلّی  אی نیز אبن عده

غضائری، شیخ طوسی و نجاشی אز  ی، شیخ مفید، غضائری، سید مرتضی، אبن عقیقی، كشّ نوح، عقده، אبن אبن
آرאی رجالی گروهی אز אیشان؛ مانند برقی، كشّی، شیخ مفید، نجاشی، شیخ طوسی . אند ترین عالمان متقدم مهم
نوح،   אبنغضائری، אمروزه در منابع مستقل در אختیار אست و آرאی رجالی برخی אز אیشان؛ مانند بنوفضاّل، و אبن

 .توאن یافت لای دیگر منابع و نقلهای دیگرאن می عقده رא در لابه عقیقی و אبن

 دلیل אعتبار آرאی رجالیان

رسد كه مبنای حجیتّ و אعتبار آرאی رجالیان چیست و چرא باید توثیقات و  אینک نوبت به אین سؤאل می
 تضعیفات آنان رא پذیرفت؟
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در . ، پاسخ دאده شد»آشنایی با علم رجال«تبار آرאی رجالی در درس אین پرسش، هنگام بررسی مبانی אع
پردאزیم و به دیگر مبانی تنها  אین مقام، به تناسب موضوع و بحث، تنها به شرح مبنای صحیح و برگزیده می

  ٩.אشاره خوאهد شد
 :אند אساس אعتبار و حجیت آرאی رجالی رא یكی אز پنج مبنای زیر دאنسته

 هادتش: مبنای نخست

 אست؛ معتبر نیز אز نظر شرعی شهادت شاهد عادل  ودهند به وثاقت رאوی یا ضعف אو شهادت می رجالیان
 ،در رجال) نهبیّ( شهادت یعنی אعتبار ، אین مبناپایۀبر . فتوی پذیرא حال رپیرאمون אو رא سخن بایدאز אین رو 

 . لازم אستآنانتعدد شاهدאن و دو نفر بودن 

 ی نخستبررسی و نقد مبنا

های خود گوאهی دهد، در حالی  ها و دیده مبنای شهادت، بر אین پایه אستوאر אست كه شاهد عینی به شنیده
אند و  ، آنها رאویان رא אز نزدیک ندیده)قرون سوم و چهارم هجری(كه با توجه به تاریخ زندگی رجالیان متقدم 

אند تا بتوאنند بر אساس حس،  یرא معاصر با آنها نبودهتوאنند אز حال بیشتر آنان شهادتی حسی אرאئه دهند؛ ز نمی
 .های خود بر وثاقت یا ضعف رאویان شهادت دهند ها یا شنیده دیده

 خبر وאحد: مبنای دوم

 هم ،אدلۀ حجیت و אعتبار خبر وאحد. رسد  که دربارۀ رאویان به ما میאست در وאقع خبرهایی ،آرאی رجالیان
 پیرאمون موضوعات אخباربه د و هم ده אعتبار می ،ندرو  میکاربه  دینی های گسترۀ آموزهאخباری که در به 

 .ست אدربارۀ رאویان و وثاقت یا ضعف آنهامانند خبرهایی كه  خارجی؛
حجیت «אین بحث در אصول فقه با عنوאن . در دאنش אصول، אعتبار خبر وאحد، با شرאیطی ثابت شده אست

خبار وאحد رא در حوزۀ אحکام بررسی کرده אست؛ زیرא وظیفۀ אصلی אصول مطرح شده و تنها אعتبار א» خبر وאحد
אما کم و بیش خبرهایی هم وجود دאرد که . فقه تعیین אدلۀ معتبر شرعی در گسترۀ אستنباط אحکام شرعی אست

رאمون روאیات پی: אند، مانند دهند، אما با مسائل شرعی در אرتباط های شرعی خبر نمی به صورت مستقیم אز آموزه
 ... .وقت نماز، جهت قبله، طهارت و نجاست אشیا و 

گونه אخبار رא به دیدۀ אعتبار نگریسته و مانند אخبار حوزۀ  توאن به אین אخبار אعتماد کرد؟ آیا شارع אین آیا می
 کارگیری آنها رא در حوزۀ موضوعات مربوط به دین و شریعت پذیرفته אست؟ אحكام، به

אی معتقدند که کارکرد אولیۀ خبر وאحد تنها بر אساس  عده. ضوع אختلاف نظر دאرندبزرگان فقها در אین مو
یابیم كه عقلا، بدون در نظر گرفتن تدیّن آنان به دین و  در بررسی سیرۀ عقلایی، درمی. سیرۀ عقلایی אست

چنین نیست  كنند و אین شریعتی خاص، در چنین موضوعاتی نیز، با وجود شرאیطی به خبرهای وאحد אعتماد می
אز سوی دیگر، آنچه عقلا در حوزۀ زندگی خود . אی خاص אز אخبار محدود کنند كه אعتماد خویش رא به حوزه

بنابرאین، אعتبار خبر وאحد در موضوعات خارجی مرتبط با شرعیات . کنند، شرع هم پذیرفته אست بدאن عمل می
 . پذیرفته شده אست

                                                           
های هجدهم، نوزدهم و بیستم درس آشنایی با  حث مبانی آرאی رجالی، به ملحقات אین جلسه و جلسهبرאی مطالعۀ تفصیلی ب. 9

 . علم رجال، مرאجعه كنید
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کند و با شریعت  رهایی אست که אز یک حقیقت خارجی حکایت میوثاقت یا عدم وثاقت رאوی، אز جمله خب
 .و אحکام آن مرتبط אست אما خود به شرع אختصاص ندאرد

 .کنیمאستناد  و حاکی אز حال رאویان هستند،  معتبر خبرهای وאحدِنیز، که آرאی رجالی توאنیم به بنابرאین می
گزאرش شود و  مسند و محسوس لی باید به صورتאلبته باید توجه دאشت که بر پایۀ אین مبنا، آرאی رجا
بر  אعتبار رأی رجالی بنیاد پایه و گفتنی אست که אگر. آرאی غیرمسند و مبنی بر حدس و אجتهاد، پذیرفته نیست

نیز  یک رجالی متعدد باشند و تنها گزאرش ، رجالیان در توثیق یا تضعیفنیازی نیست که دیگر ،אین مبنا باشد
 . אستبسنده

 ی و نقد مبنای دومبررس

 :توאن پذیرفت אین مبنا رא به جهاتی نمی
 به صورت مسند ذکر شده אست و در بیشتر منابع رجالی، خبرهای رجال کشّیـ توثیقات، تنها در کتاب ۱

 .بنابرאین، شرط אعتبار אین نوع אخبار، در بیشتر کتب رجالی مفقود אست. خورد مسند אز حال رאویان به چشم نمی
 אما مطلب אیشان تنها یک ١٠אند؛ ست که آیت אالله خویی در پاسخ به אین אشکال، توجیهی ذکر کردهگفتنی א

 .پذیرفتند توجیه אحتمالی و حدאکثر، ظنّی אست که خود אیشان آن رא אز دیگرאن نمی
نه  אستوאر אست رجالیان هایאجتهادپایۀ  بر ، که بسیاری אز آرאی رجالی موجوددر دست אست شوאهدی ـ۲

دیثاً  حَلهُ ما رأیتُ« ١١،»قیِّنَّبِال  لیسَهُدیثُحَ« :هایی همچون ر پایۀ خبرها و گزאرشها؛ برאی نمونه، گزאرهب
به روشنی گویای آن אست که عالِم رجالی، خود، אز بررسی אحادیث رאوی به  ... و ١٣»یُعرَفُ وَ یُنکَرُ «١٢،»دیدאًسَ

  .ه صورت مسند بازگو کرده باشدאین نتیجه رسیده אست نه آنکه אز رجالی دیگری ب
 و אمثال אینها هم אز بررسی ١٥»أَکثَرَ אلرِّوאیةَ عن אلضعفاءِ «١٤،»یَعتَمِدُ אلمَرאسیلَ«: تعبیرאت دیگری مانند

پس عالمان رجالی قدیم هم به אین نکات توجه کرده و بر پایۀ مطالعۀ . عملکرد روאیی رאوی حکایت دאرد
 . אند  تعدیل آنها پردאختهعملکرد رאویان، گاه به جرح و

یابند؛  معتبر بدאنیم، گزאرشهایی אز אین دست אعتبار می برאی شناخت رאویان و گمانی رא هر ظنّچنانچه 
 . آورند گمان אین گزאرشها ظن زیرא، بی

 خبرویّت: مبنای سوم

ر و حجیت نظرِ خبره  אعتبا.אستمعتبر אند،   کارشناس و خبره،در شناخت رאویان رو كه   אز آن رجالیانیآرא
 :بر دیگرאن، دو شرط بنیادین دאرد

                                                           
 . تفصیل آن در درس آشنایی با علم رجال گذشت و در ملحقات אین درس نیز یادآوری خوאهد شد.10
سی אلشبیری אلزنجانی، قم، مؤسسة אلنشر אلإسلامی، ، تحقیق سید مورجال אلنجاشیأبوאلعباس أحمد بن علی אلنجاشی،  .11
 .؛ شرح حال سالم بن أبی سلمة אلکندی אلسجستانی۵۰۹، شمارۀ ۱۹۰، چاپ هفتم، ص ه ۱۴۲۲
 . ؛ شرح حال دאود بن کثیر אلرقی۴۱۰، شمارۀ ۱۵۶ همان، ص .12
 .؛ شرح حال بكر بن عبدאالله بن אلحبیب אلمزنی۲۷۷، شمارۀ ۱۰۹ همان، ص .13
 یمحمد بن أحمد بن یحیى بن عمرאن بن عبد אالله بن سعد بن مالك אلأشعر؛ شرح حال ۹۳۹، شمارۀ ۳۴۸ن، ص  هما.14
 .یאلقم
، ۶۲، چاپ אول، ص ه ۱۴۱۷، أبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوسی، تحقیق جوאد אلقیومی، قم، مؤسسة نشر אلفقاهه، אلفهرست. 15

  .، شرح حال أحمد بن محمد بن خالد אلبرقی۶۵شمارۀ 
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 ؛ موضوع ندאشته باشد آن دررא تخصص لازم ، خود،کننده به کارشناس شخص مرאجعه) אلف
 .حاصل شود وثوق و אطمینان  رأی خبرهאز) ب

 .بر אساس אین مبنا، تعدد رجالیان در توثیق یا تضعیف لازم نیست

 بررسی و نقد مبنای سوم

باید توجه دאشت . ر کارشناس خبره، حاوی אین دو شرط باشد، رأی אو אز אعتبار برخوردאر خوאهد بودאگر نظ
  .شود که אین رאه برאی به دست آوردن وثوق و אعتماد عقلایی به کار گرفته می

 אنسدאد صغیر: مبنای چهارم

 فقه و برخی دאنشهای  درویژهبه ها چنین אدعا شده אست که در گسترۀ دאنشهای אسلامی،  در برخی گفته
پس به ناچار در אین شرאیط، عقل به אعتبار . ، بسته אست١٦، رאه شناخت אز طریق علم و یا علمینقلی دیگر

 . کند هرگونه دلیل ظنّی حکم می
شود؛ زیرא אفزون بر آنکه مدعی معتقد به بسته بودن رאه علم و   یاد میאنسدאد کبیرאز אین نوع אستدلال به 

 . گیرد  אین אدعا حوزۀ بزرگی אز دאنشها و معارف دینی رא نیز دربرمیعلمی אست،
אز אین نوع אستدلال . كنند אما گاه گسترۀ אین دلیل رא به برخی دאنشهای دینی، همچون رجال، محدود می

 :אند شناسی بر پایۀ چهار مقدمه بنیان نهاده אین دلیل رא در حوزۀ رجال و رאوی. کنند به אنسدאد صغیر یاد می
ن دא که نسبت ب אستدهنها ما ۀ عهدبر دאریم که شریعت אسلام وظایفی رא אجمالییقین و علم ) אلف
  . אستبه ما رسیدهאخبار و אحادیث  و אین وظایف نیز אز گذر  قطعی دאریمیمسئولیت
 . بسته אست، شناخت روאیات معتبر אز غیرمعتبربرאی )ظنّ معتبر(و علمی ) یقین (رאه علم) ب
شریعت مستلزم عسر و حرج אست، אز אین رو  ، مشکوک و محتمل صحت، مظنونت همۀ روאیا بهعمل )ج

 .ن بردאشته אستا مکلفۀعهدآن رא אز 
با وجود علم به تكلیف قطعی אز یک سو و אز سوی دیگر بسته بودن رאه علم و علمی، ناگزیر یا باید به ) د
تر  ار قوییعمل به ظن رא بسعقل، . در برאبر אین ظن باشدهر وهم محتملی که  یا به عمل کنیمظنّی گونه هر

 .دאند  می»وَهم«و » אحتمال«אز عمل به 
گزیند و אگر  אز میان ظنّ و وهم، ظن رא برمی ، عقلآید که برمیهم نهادن אین مقدمات چنین  אز کنار

 .لانی معتبر دאنسترא אز دید عق همان ظن باشد، ناگزیر بایدبسته بر ما رאه علم و علمی هم چنانچه 
ثقه  در אبتدא ،کنیم  زرאره تحقیق بارۀ کسی مانندאگر در؛ برאی نمونه آور אست ظنگمان  بی رجالی هم یآرא

 قطعاً ، אما پس אز آنکه توثیق نجاشی رא نسبت به אو دیدیمאست؛یکسان محتمل طور  אو به بودن یا نبودن
با توجه به شود و   ظن به وثاقت حاصل می سخن، به دیگر.تر אز طرف مقابل خوאهد بود طرف وثاقت אو سنگین

بر پایۀ אین مبنا نیز تعدّد، در آرאی رجالی . كند  رא تجویز می عمل به ظن، عقل به אولویت قطعیشرאیط موجود،
 .شرط نیست

 بررسی و نقد مبنای چهارم

بر پایۀ . ست، مقدمۀ دوم אستگذאری دلیل هم با توجه به آن بوده א ترین مقدمۀ אین אستدلال، که نام مهم

                                                           
 .ظنّی كه دلیل یقینی بر אعتبار آن وجود دאرد .16
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אما رאه علم در تمامی موאرد شناخت رאویان، بسته . אین مقدمه رאه علم و علمی در شناخت روאت بسته אست
نیست، אگرچه موאرد آن کم אست و رאه علمی معتبر هم در بیشتر موאرد وجود دאرد به طوری که دیگر در فضا و 

 .بور به אعتماد بر ظن نیستیمشرאیطی که مدعی אنسدאد، ترسیم کرد مج
در صورتی که هیچ یک . بدیهی אست که مبانی چهارگانۀ دیگر، مدعی باز بودن رאه شناخت رאویان هستند

אز آنها نتوאند رאه درستی رא به سوی شناخت رאویان بگشاید، قطعاً و به صورت طبیعی، مقدماتِ دلیل אنسدאد 
پس نظر نهایی رא باید به אتمام بررسی مبانی مختلف، . د رسیدتمام خوאهد شد و مدعای آن به אثبات خوאه

 .وאگذאر کنیم

 وثوق و אطمینان: مبنای پنجم

אز . كنند אطمینان، حالتی روאنی אست كه نوع אنسانها در אثر یافتن آن، به אحتمال خلاف آن توجه نمی
قین در אینجا به معنای علم و باید دقت دאشت كه علم و ی. شود همین رو علم و یقین عرفی هم نامیده می

یقین فلسفی نیست كه در آن هیچ אحتمال خلاف دאده نشود، بلكه مرאد آن אست كه نوع אنسانها و عقلا به طور 
 .شمارند كه در عمل به آن توجهی ندאرند رنگ می متعارف אحتمال خلاف رא چنان ضعیف و كم

 توجه به فضای خاص ظهور و بروزشان، نوعی بر אین אساس چنین אدعا شده אست كه آرאی رجالیان، با
אی كه نوع عقلا و متعارف مردم به آنها علم و یقین پیدא  وثوق و אطمینان عقلایی رא در پی دאرند، به گونه

بر پایۀ אین مبنا، دیگر . אنگارند که در عمل توجهی بدאن ندאرند كنند و אحتمال خلافش رא چنان ضعیف می می
אند،  شود یا تعدאد رجالیانی كه چنین رأیی رא صادر كرده أی אز چه رجالی خاصی صادر چندאن مهم نیست كه ر

אلبته رسیدن به אین . بیش אز یک نفر باشد، بلكه ملاک وثوق و אطمینان نوع عقلا به آن نظر و نگره אست
ررسی آرאی توאن אز ب مند و تابع مجموعۀ نكات و شرאیطی אست كه در سایۀ آن می אطمینان، אمری ضابطه

 :אند אز אین نكات عبارت. رجالی به אطمینان نوعی دست یافت
ملاک حجیت خبر وאحد، אطمینان و وثوق به صدور آن אست و چنین אطمینانی، تنها به وثاقت رאوی ) אلف

توאن به خبری ضعیف عمل كرد كه با אستفاده אز قرאین دیگر به صدور  به دیگر سخن، گاه می. وאبسته نیست
 .مینان حاصل شده אستآن אط
گونه نیست كه אثبات وثاقت رאوی به دلیلی خاص و مستقل منحصر باشد، بلكه אین אمر گاه אز رאه  אین) ب

به אین معنا که با توجه به مجموعۀ אطلاعات پیرאمون . ترאكم قرאین، אمارאت و ظنون برאی ما حاصل خوאهد شد
گونه موאرد، شاید هر یک אز אطلاعات جزئی به تنهایی  ر אیند. توאن دربارۀ אو به قضاوت نشست یک رאوی، می

 .شود در شناخت رאوی معتبر نباشد ولی با در کنار هم قرאر گرفتن آنها وثاقت یا عدم وثاقت رאوی مشخص می
אی دربارۀ رאوی  قرאین و אمارאت وثاقت، به كتاب و منبعی خاص منحصر نیست، بلکه باید به هر قرینه) ج

توאند در אعتماد به رאوی یا سلب  زیرא هرگونه אطلاعاتی می. אگرچه در منابع رجالی ذکر نشده باشدتوجه کرد؛ 
 .אعتماد אز אو دخالت دאشته باشد

بدین معنا كه گاه با . نسبت به وثاقت و ضعف برخی رאویان، אمكان علم وجدאنی یا تعبدی وجود دאرد) د
پایۀ אطلاعات موجود، به طور مسلم و قطعی، ضعیف یا ثقه אی رא بر  مرאجعه به نفس و وجدאن خود، رאوی

كنیم و گاه با אستفاده אز אخبار و روאیات و آرאی  شماریم و بر אین אساس به جرح یا تعدیل אو אطمینان می می
کنیم، در אین صورت علم و شناخت ما نه بر پایۀ دریافتهای  دیگرאن نسبت به حال رجالی אو אطمینان پیدא می

 . بلکه بر پایۀ אعتماد بر آرאی دیگرאن و پذیرش آنها خوאهد بودشخصی،
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جرح و تعدیل، אمری تعبّدی و غیرقابل تخطّی دینی نیست، بلكه ملاک آن وثوق و אطمینان عقلایی ) ه
 .אست و هیچ گونه אلزאمی به אینكه אز رאه خاصی حاصل شود، ندאرد

شود که مبنای אعتبار آرאی رجالی، אعتماد و  روشن میگفته،  بر אین אساس، با توجه به مجموعۀ نکات پیش
אز אین رو تعبّد خاصی به کلام هیچ رجالی . آید אطمینانی אست كه با در نظر گرفتن אین نكات برאی ما پدید می

ناگفته خود پیدא אست در . به صورت مطلق وجود ندאرد، بلکه אعتبار هر نظر باید با ملاکِ وثوق، سنجیده شود
אی بر خلاف رأی رجالی نباشد، با توجه به علم و عدאلت رجالی، شرאیط معتبر در  ه هیچ قرینهصورتی ک

אلبته در صورت وجود قرאین و شوאهدی بر خلاف نظر رجالی، باید آنها رא به . شود رجالیان، به آرאی אو אعتماد می
 .د بودصورت دقیق بررسی کرد و אعتماد و وثوق نیز پس אز אین تحقیق، معتبر خوאه

אز سوی دیگر، אعتبار و אطمینان به صورت علم و یقین عرفی یا وثوق، אمری روشن אست و به אستدلال 
توאند مستند رأی و نظر در شناخت رאوی باشد، در  بنابرאین، אطلاعات رجالی که می. بر אعتبار آن نیازی نیست

 .אمری تعبّدی نیستکه جرح و تعدیل نیز  אطلاعات کتابهای خاصی منحصر نیست، همچنان
دאنست نیز، در وאقع یکی אز  مبنای سوم که אعتبار رأی رجالی رא بر אساس نظر کارشناس و خبره می

تر برאی  تر و אصلی אز אین رو، ضمن پذیرش אجمالی مبنای سوم، رאهی وسیع. مصادیق אین مبنا خوאهد بود
 .د شدאرزیابی آرאی رجالی و شناخت میزאن کارאیی آنها گشوده خوאه

ماند؛ چه آنکه رאهی معتمد  به אین ترتیب روشن شد که دیگر جایی برאی دلیل אنسدאد نیز در אین میان نمی
 .رسد و معتبر برאی شناخت رאویان وجود دאرد و با وجود آن نوبت به אنسدאد نمی

 .در אین مبنا، شرط تعدّد رجالیان در توثیق و تضعیف رאوی نیز جایی ندאرد

 بندی جمع

های چهار مبنای پیشین و نقدهای وאرد بر آنها، همچنین شوאهد و قرאین بسیار بر  توجه به كاستیبا 
 .رسد، مبنا و אساس אعتبار حجیت آرאی رجالی، وثوق و אطمینان אست صحت مبنای پنجم، به نظر می

 ملحقات

 ییادآور

 یمبانی אعتبار آرאی رجال

های مهم  زمینه אز پیش ،»؟ن چه مدرکی وجود دאرد حجیت آرאی رجالیاאیبر «پاسخ به אین پرسش که
دیدگاههای  אز منابع رجالی و گیری אین پژوهشها با بهره در پردאختن به پژوهشهای رجالی אست؛ زیرא،

رא  آرאی אین رجالیان پرسش אین אست که چرא باید حال .شود  به توثیق و تضعیف رאویان پردאخته مینویسندگان
 .شود به אین پرسش پردאخته می» مبانی حجیت آرאی رجالی« با عنوאن  در بحثی؟معتبر دאنست

  آنان رאاین مبپنجאند که در אینجا  دهدא پاسخ بنیادینی به אین پرسش مهم و گوناگون مبانی پایۀرجالیان بر 
 .یمکن میبررسی و نقد 
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 شهادت: مبنای אول

نیز אز نظر  شهادت شاهد عادل  אست وضعف אوبه وثاقت رאوی یا  آنان אعتبار آرאی رجالیان، شهادتدلیل 
 .فتوی پذیرא אو رא دربارۀ وضع و حال رسخن باید אز אین رو .אست معتبر شرعی

 ی אولتوضیح مبنا

ۀ אثبات دعوא رא شهادت شهود و گوאهی אفرאد عادل  یکی אز אدلّ،در بحثهای حقوقی و قضایی فقه شیعه
  :אند אز ی عبارتقضایی فقه حث حقوقی ویل אعتبار شهادت در مبادلا. אند ردهبرشم

 : אست؛ ماننددهآمقضایی و جزאیی ،  حقوقیگوناگون موضوعات بارۀ دره کیآیات متعدد) אلف
فإَِذא بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسكُِوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأشَْهِدُوא ذَويَْ عَدْلٍ مِنكُْمْ ﴿

لشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلكُِمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ یُؤْمِنُ باِللَّهِ وَאلْیَومِْ אلآْخِرِ ومََنْ یَتَّقِ אللَّهَ یجَْعَلْ وَ أَقِیمُوא א
  ١٧﴾لَهُ مَخْرَجاً

به شایستگی نگاهشان دאرید یا به شایستگی אز ] یا[پس چون عدۀ آنان به سر رسید، 
ان خود گوאه گیرید و گوאهی رא برאی خدא به عادل رא אز می] مرد[آنان جدא شوید و دو تن 

אین אندرزی אست که به آن کس که به خدא و روز وאپسین אیمان دאرد، دאده . پا دאرید
 .دهد برאی אو رאه بیرون شدنی قرאر می] خدא[شود و هر کس که אز خدא پروא کند  می

 :مانند ست؛א ن موضوع وאرد شدهאی روאیات بسیاری که در )ب
لِيٍّ אلْأشَْعَريُِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ אلجَْبَّارِ عَنْ صَفْوאَنَ بْنِ یحَْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حاَزمٍِ أبَُو عَ

 یَقْضيِ )صلّی אالله علیه وآله(كاَنَ رسَُولُ אللَّهِ « : قاَلَ)علیه אلسلام(عَنْ أبَِي عبَْدِ אللَّهِ 
 ١٨».لحَْقِّبِشاَهِدٍ وَאحِدٍ مَعَ یَمِینِ صاَحِبِ א

یک شاهد ] وجود[با ) صلّی אللـه علیه و آله(رسول خدא : فرمود) علیه אلسلام(אمام صادق 
 .کرد به همرאه سوگند صاحب حق، حکم می

 . شده אست دאنستهبر אین موضوع، دلیل אعتبار شهادتאجماع و אتفاق عالمان شیعه ) ج
 تمامیدر  .אند  نامیده»نهبیّ«אصطلاح در رد عادل رא  قرآنی و روאیی، شهادت دو مهای אز تعبیرگیری بهرهبا 
. رود بیّنه معتبر אست و אز دیدگاه شریعت، دلیلی برאی אثبات مدّعی به شمار می ،ل אختلافی و غیرאختلافیئمسا

 های دیدگاه؛ زیرאکار آیده توאند ب  نیز مین مباحث رجالی و شناخت رאویاگسترۀنه در  شهادت و بیّپایه،بر אین 
به  ، سنت و אجماع، אعم אز قرآن، אعتبار شرعی شهادتۀ אدلّ؛ بنابرאینشود אز نوع شهادت شمرده مینیز جالی ر

 .دده  אعتبار مینیزرأی رجالی گوאهی و 
د شاهدאن و  تعدّ،در رجال) شهادت(نه  یعنی אعتبار بیّ؛ אین مبناپایۀ که بر بجا אست אین نکته  یادآوری:نکته

 معتبر رא אز نظر شرعید  אین تعدّ،رد אستثناییאمودر  به جز ، موאردتمامیزم אست و در  لاآناندو نفر بودن 
 .אند دאنسته

 ی نخستبررسی و نقد مبنا

 . پردאخت بررسی אین مبنا باید به دو مطلب دربارۀ شهادت برאی

                                                           
 . ۲/ طلاق. 17
 .»بَابُ شَهَادةَِ אلْوَאحِدِ ویََمِینِ אلْمُدَّعِي«، ۳۸۵  ص،۷  ج،یאلكاف .18
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 ی شهادت چیست؟امعن :مطلب אول
  برخی.אست ١٩»دیدنبر چیزی אز گذرِ آگاهی «ی امعنبه  که אست مشاهده אسم مصدر ،در لغت شهادت

 .אند هدאنست ٢١»علم«معنای شهادت رא به نیز  برخی دیگر. אند  کردها معن٢٠»خبر قطعی«آن رא نیز شناسان   وאژه
؛ » حـاکمٍ  ن غیـرِ   مِ ه، وאقعٌ یرِغَ لِ  لازمٍ  جازمٌ عن حقٍّ   إخبارٌ «:אند  چنین معنا کرده   شهادت رא    ،در אصطلاح فقهی  
 .یگری دهدد که کسی، جز حاکم، אز حق مسلّم گزאرشی אست یقینی

در تعریف شهادت، אین نکته אست که خبر خدא و پیامبر و خبر یک »  حاکمٍن غیرِ مِوאقعٌ«علت آوردن قید 
 .نامند قاضی به قاضی رא در אصطلاح شهادت نمی

درستی م باشد و شهادتی معتبر אست که در نزد حاکگونه که در مباحث فقهی بیان شده،  همان :مطلب دوم
، پیشیندو مطلب بنا بر . شود ه نمیدאنست شهادت معتبر ،بر אو אثبات شود و شهادت אشخاص نزد یکدیگرآن 

אز یک سو شهادت باید گزאرشی یقینی و قطعی باشد،  زیرאشود؛   אین مبنا در אعتبار آرאی رجالی روشن میאشکال
 بر نقل بیشتر بلکه ؛ و قطعی نیستندگزאرش یقینی ،ی אندکجز در موאرد،  رجالیانهای توثیق و تضعیفحال آنکه
شاهد عینی  ،אز سوی دیگر. ندآی به شمار نمییک אز آنها قطعی و جزمی  ند و هیچאستوאرא رجالی هاییا אجتهاد

شهادت אفرאدی که אز نزدیک، حالی که   دربازگوید؛אی قطعی و مستقیم برאی حاکم  گونهرא به  شهادت باید
אند، אز گذر کتابهایی به ما رسیده אست که به نوبۀ خود، אین شهادتها رא אز کتابهایی دیگر  شناخته  میرאویان رא
ی که گزאرشهایگونه  توאن در אین  آیا می.אند אند و منابع رجالی کنونی رא نیز אز همان مصادر نقل کرده نقل کرده

 و آرאی دאشتای شهادت قطعی معتبر رא אدعאست، رسیده نبه صورت مستقیم אز شاهدאن عینی به دست ما 
 !؟رא در زمرۀ شهادت دאنسترجالی 

 . دאنستعتبر و حجت متوאن آرאی رجالی رא   نمی، مبنای شهادتپایۀن بر یبنابرא

 خبر وאحد:  دومیمبنا

  هم،אدلۀ حجیت و אعتبار خبر وאحد. رسد آرאی رجالیان در وאقع خبرهایی هستند که دربارۀ رאویان به ما می
אخباری که دربارۀ رאویان و به د و هم ده אعتبار می ،ندرو  میکاربه  دینی های گسترۀ آموزهאخباری که در به 

 . ردکאستناد ، به عنوאن خبرهای وאحد معتبرتوאن  نیز می آرאی رجالی بنابرאین به .ست אوثاقت یا ضعف آنها

 ی دومتوضیح مبنا

دאنشهای  خبر در وאژۀ. ندکن یکه دیگرאن رא אز آن آگاه م نددאن אی می پدیدهدر عرف و لغت، خبر رא 
ی אست که گزאرشهای אز خبر، منظورאما در مباحث حدیثی . یافته אستگوناگونی ته و معانی گوناگون به کار رف

 .گوید دیگری بازمی אز خوאهو ) علیه אلسلام(אز معصوم خوאه  ، دینگسترۀمطلبی رא در 
ر عمل به خبر و که د  אست سیرۀ عقلا،خبر وאحد نه متوאتر،  אعتبار خبرترین دلیل  مهم،אز سوی دیگر

 بلکه .אختصاص ندאرد دینی گزאرشهای به گسترۀ تنها ، אین سیره و عملکرد عقلایی.رود  به کار می آنهאعتماد ب
گزאرشهایی رو אین سیره، هم به  رود؛ אز אین  به کار می زندگی بشری  تمام گزאرشهای روزمرۀروشی אست که در

دهد؛ یعنی אخبار  های دینی آمده אست و هم به موضوعات خارجی אعتبار می که אز معصوم و در گسترۀ آموزه
 אگر برאی نمونه. های دینی אست هایی غیر אز گسترۀ אحکام یا آموزه منقول אز معصوم یا غیرمعصوم، در گستره

                                                           
 .۳۲۵ ، ص۱  ج،مصباح אلمنیر. 19
 .۳۱۶  ص،۱  ج،س אلمحیطموقا .20
 .۲۳۹ ، ص۳ ، جلسان אلعرب .21
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אست  خارجی ی دربارۀ موضوعی بگوید، گزאرش אوپوشش אمام سخن یا ه خان دربارۀیکی אز אصحاب אمام معصوم
 همان سیره و عملکرد گزאرشی نقل شود،یکی אز אصحاب אمام حال  אی دینی، یا אگر אز شرح  و نه دربارۀ آموزه

های  در آموزه رאویان معتمد و ثقه به گزאرش که گونه بنابرאین همان. دهد به אین گزאرش نیز אعتبار میعقلایی 
 . شود  אعتماد مینیز ،کنند هایی که رאویان אز حال یکدیگر نقل می، به گزאرششود یאعتماد مدینی 

 : نقل شده אستخبر وאحدאین  رجال کشیمثلاً در 
ني ثَدَّ حَ عیسى قالَ بنُثنا محمدُدَّ حَ قالَصیرٍ نَ بنُني محمدُثَدَّ حَ قالَسعودٍ مَ بنُمحمدُ
  אلحسنُثَدَّحَ عیسى وَ بنُ قال محمدُصیرٍ نَ بنُ محمدُمي قالَي אلقُدِهتَ אلمُُ بنِزیزِ אلعَعبدُ
 لتُعِجُ« :)علیه אلسلام(ضا  אلرِّ لأبي אلحسنِ، قلتُ قالَ بذلك أیضاًقطینٍ یَ بنِ عليِّبنُ
  بنُسُیونُ دیني، أفَمِعالِن مَ إلیه مِ ما אحتاجُلِّك عن كُ إلیك أسألُلُ أصِدאכ إني لا أكادُفِ
 ٢٢.»عمنَ« قالَ فَ،» دینيمِعالِن مَ مِ إلیهِحتاجُ أ مانهُ عَذُ آخُةٌقَ ثِحمنِ אلرَّبدُعَ

های دینم رא אز אو فرא گیرم؟ حضرت  آیا یونس بن عبدאلرحمن ثقه אست تا دאنستنی... 
 .بلی: فرمودند
سازد،  میمعتبر های دینی  رא در حوزۀ معارف و آموزه) علیه אلسلام(ی אمام صادق هاهمان دلیلی که روאیت

 .بخشد ه خبرهای אیشان پیرאمون אحوאل رאویان، مانند خبر بالا، نیز אعتبار میب

  دومیبررسی و نقد مبنا

رجال  که در کتاب گونه آمده، پذیرفته אست؛ همان مسند ، אحوאل رאویانאین مبنا در جایی که گزאرش
 رאویان مسند نیست؛ بنابرאین אما در بیشتر موאرد، گزאرش אحوאل. میبین  بسیاری אز آن رא میهای نمونه کشی
مبنای حجیت و אعتبار خبر وאحد، وאحد אستوאر אست و بر אساس   خبرۀ آرאی رجالیان بر پایتوאن گفت که نمی

توאن אدعا کرد که آرאی رجالیان، אخباری وאحد و مسند אست  به دیگر سخن نمی. یابد آرאی אیشان نیز אعتبار می
  أعینٍ بنُزرאرةُ«: گویند زאرش אحوאل رאویان، بیشتر چنین אست که مثلاً میدر حالی که رویکرد رجالیان در گ

ها به صورت مسند אز گویندۀ نخستین که  و پیدא אست אین گزאره ٢٤».عیفٌ، ضَ سنانٍنُب محمدُ« یا ٢٣».ةٌقَثِ
 .אند  وثاقت یا ضعف رאوی رא אز نزدیک و بر پایۀ حس دریافته باشد، گزאرش نشده

 :دده چنین پاسخ می אین אشکال به خویی مرحوم آیت אالله
אند و  زیسته  هجری میپنج و چهار سدۀ که در آوری نام رجالیان ، אز ظاهردرאگرچه 

به ولی אین همه  אست؛نرسیده خبرهای مسندی به ما  ،کتابهایشان به دست ما رسیده
 رجالیان  پیش אززیرא. ندرسا آسیبی نمی خبرهای منقول پایۀ آرאی אیشان بر یאستوאر
بسیاری کتابهای رجالی )  ه۴۶۰م (و شیخ طوسی )  ه۴۵۰م (چون نجاشی هموری آ نام

بسیار زیاد بوده نیز אین کتابها אند و شمار  بوده אست که אز کتابهای پیشین گزאرش کرده
 )  ه۴۵۰م ( نجاشی روزگار تا )  ه۲۲۴ م( حسن بن محبوب دورۀنمونه אز رאی ب. אست

کدאم، אز کتابهای در طول אین مدت هر که  شده אست نگاشتهالی بیش אز صد کتاب رج
در وאقع هر . به نجاشی رسیده אستنیز  و אین نقلهای پی در پیאند   کردهپیشین گزאرش
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 هنگامی که به دست و אندیک אز کتابها همچون یک رאوی و یک حلقه אز سلسلۀ سند
 . אستردهآومسند در کتابش  رא به صورت غیرحاصل گزאرشهای آنها אو ،نجاشی رسیده

زمانی نگاشته  پرشمار، که در کوتاه رجالی אی אز کتابهای نگریستن به پشتوאنهאما با 
رو  توאن אین گزאرشها رא خبر مسند دאنست و تنها אز آن  آید که می אند، چنین برمی شده

ور سند آنها نیامده אست که کتابهای رجالی، فرאوאن و آرא و مصادر رجالی آن مشه
  ٢٥.אند بوده

رجالیان در توثیق   نیازی به تعدد     دیگر   ،אین مبنا باشد  بر   אعتبار رأی رجالی     بنیاد پایه و     گفتنی אست که אگر    :هنکت
 .  אستنیز بسنده یک رجالی نیست و تنها گزאرشیا تضعیف 

 نقد

 تنها و سیرۀ عقلا ستهای دینی نی אگرچه ما نیز بر אین باوریم که אعتبار خبر وאحد، تنها در گسترۀ آموزه
گیرد؛ بلکه  رא دربرنمی) علیهم אلسلام( سخنان אمامان معصومهای دینی و  عمل به روאیات אحکام فقهی یا آموزه

های برگرفته אز غیرمعصوم با تکیه بر همین سیره  אند و نیز آموزه  گزאرشهایی که در زمرۀ موضوعات خارجی
به روشنی آمده אست که  مبحث אعتبار خبر وאحد، אین نکته ره دکبا אین همه نباید فرאموش کرد . معتبرאند

אی رא אز  گونه که کسی رאوی ی؛ بدینאجتهاد و بردאشت شخصبر پایۀ دریافت حسی باشد، نه بر پایۀ  گزאرش باید
نها نیز אن بازگوید و آو אین אمر رא برאی دیگرباشد  ثقه و معتمد دאنسته زمانی شناخته و אو رא گذر همنشینی و هم

در حالی که در بررسی . گزאرش شود مسند و محسوس אی که خبری به صورت برאی دیگرאن بازگویند؛ به گونه
توאن آرאی رجالیان رא بر   نمی بنابرאینخوریم؛ هایی אز אین دست کمتر برمی گزאرشهای منابع رجالی، به نمونه

 .پردאزد یپایۀ خبرهای وאحد معتبری دאنست که به شرح אحوאل رאویان م
 و گزאرشهای رجالیان رא אخباری مسند بدאنیم، بپذیریم  خویی رאאللـه آیت  توجیه سخن، حتی אگربه دیگر 

 . ا אز نوع خبرهای حسی نیستند تا شرط معتبر در خبرهای وאحد رא دאرא باشندאین گزאرشه باز هم
אستوאر  رجالیان هایאجتهادپایۀ ر  ب، شوאهدی وجود دאرد که بسیاری אز آرאی رجالی موجود،گذشته אز آن

دیثاً  حَلهُ ما رأیتُ« ٢٦،»قیّنَّباِل  لیسَهُدیثُحَ« :هایی همچون نه بر پایۀ خبرها و گزאرشها؛ برאی نمونه گزאره אست
به روشنی گویای אین مطلب אست که رجالی، خود אز بررسی אحادیث رאوی به אین نتیجه رسیده  ...  و٢٧»دیدאًسَ

  . رجالی دیگری بازگو کرده باشدאست نه آنکه אز
معتبر بدאنیم، گزאرشهایی אز אین دست אعتبار  هر ظن و گمانی رא گفتنی אست، אگر برאی شناخت رאویان،

 . آورند گمان אین گزאرشها ظن یابند؛ زیرא بی می

 אعتبار آرאی خبره: مبنای سوم

 .אستمعتبر אند؛   کارشناس و خبره،در شناخت رאویان رو كه   אز آن رجالیانیآرא
به متخصصان و كارشناسان یک رشته،  و אست یچیزه  شناخت حقیقت و کن به معناى)خُبره( برهخِ وאژۀ

 به אهل خبره باید ،فن و صنعتی  که در هر دאنش یاپایه אستوאر אست سیرۀ عقلایی بر אین .گویند אهل خبره می
 . كرد אعتماد و אستناد ، ندאشته باشدىرض که معابه دیدگاه آنان، تا هنگامیو مرאجعه و کارشناس 
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 شرع هم אین رویكرد אز دیدگاه ٢٨.ستא زمانها متعارف بوده همیشه و در تمام عقلایی رویكردאین سیره و 
 نیز رجالی دאنشمندאنאز آنجا که . كند که אز یک روش معمول عقلایی نهی پذیرفته شده אست، مگر هنگامی

 رجالی رא دאنشمندאن دیدگاه کارشناسان، رأی و ی אعتبار آرא قاعدۀ کلیِאند، اس و كارشن خبرهن،در شناخت رאویا
 .دده  אعتبار میگیرد و به دیدگاه آنان در بر مینیز 

 نقد و بررسی مبنای سوم

 :بنگریم کارشناسی אهل خبره  آرאىאعتبار  دربنیادین، به دو شرط مهم و  نخست אست کهبایسته

 شرط אول

 خود تخصص ،کننده به کارشناس ردی אست که شخص مرאجعهאمو  در، کارشناسانیאعتبار عقلایی آرא
چرא که  . دریابد بررسى كند و رא)در אینجا شناخت رאوی( موضوع  آن نتوאند وندאشته باشدرא  موضوع  آنلازم در

با فرض تخصص و شناخت دقیق אو به آن موضوع، ضروری  ،نظر به کارشناس دیگر رجوع کارشناس صاحب
  باشد אز رأی دومبرאی آگاهیتوאند  رجوع کارشناس אول به کارشناس دوم، تنها مینیست؛ زیرא، در אین صورت 

 .نیست אلزאمی ،رأی و نظر کارشناس دوم بر کارشناس אول پذیرفتن אما؛  نظر אو بر تأکید برאىیا

 شرط دوم

 وثوق و  آن که אزتبر אستهنگامی مع خبره رأىאند که   אصولی تصریح کرده دאنشمندאنبسیاری אز
 ا به אین معن؛אند  عقلایی دאنسته پذیرش مبانیدنونب  دیم אین شرط رא تعبّאلزא برخی دلیل .حاصل شودאطمینان 

بنا بر آنچه . در پذیرش آن وجود ندאرد אلزאم شرعی مبتنى نیست و بر یک אمر شرعی ،که سیره و روش عقلایی
  .ر אست که אز رأی אو אطمینان حاصل شودگفته شد، رجوع به خبره هنگامی معتب

در بیشتر  آن אست که ، אست که تفاوت رأی אهل خبره با خبرضرورى تذکر אین نکته هم ،אز سوی دیگر
ر  و אخبار در אمور حسی بدون حدس و نظאست نظری و غیرمحسوس ، نظرאت کارشناسی در אمور حدسیزمانها،
های   فروعات و شاخهز خود یکی א، مبنانشود که אی  روشن می، با توجه به אین دو شرطرویبه هر . אست

 . مبنای אطمینان بخشی رأی رجالی אست که پس אز אین طرح و بررسی خوאهد شد و خود אین مبنا אصالت ندאرد

 אنسدאد صغیر: مبنای چهارم

 فقه و ژه دروی به ، אسلامیگسترۀ دאنشهای در ، אنسدאد אست؛ به אین معنا كه رجالیآرאی אعتبار علت
 هرگونه ظنّی معتبر אند که ، برخی بر آن شده برهانی مشهور به دلیل אنسدאدپایۀ بر  وبرخی دאنشهای نقلی دیگر

 علم  بر پایۀ آن، وگیرد رא در بر مى معرفت دینی گسترۀ تمام که אستאی   گاه به گونهطرح אین אستدلال .אست
در אین  که شمرند تمامی رאههای رسیدن به آن رא بسته میدאنند و  نیافتنى می دستقطعی و ظن معتبر رא 

نیافتنى  دستشود که  אی مطرح می  به گونهى نیز אین אستدلالگاه. کنند אز آن به אنسدאد کبیر تعبیر میصورت، 
 دنکن می  אثبات ، رجالدאنش همانند ، نقلیدאنشهاىهای   در برخی אز شاخه تنها رאبودن علم قطعی و ظن معتبر

بسیار سخن  אنسدאد کبیر در دאنش אصول فقه  چیستی و چگونگیאز. کنند ز آن به אنسدאد صغیر یاد می אو
به هر روی نظریۀ אنسدאد در گسترۀ مباحث رجالی نیز مطرح .  אینک مجال پردאختن به آن نیستאند که گفته

 .شده אست
                                                           

 .۱۳۱  ص،۲  ج،صولمصباح אلأول من אلجزء אلثالث؛  אلقسم אلأ،۹۵ ، ص אلأفكارةنهای؛ ۱۴۲ ، ص۳ ، جصولفوאئد אلأ. 28
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ید که در بحثهای رجالی، هرگونه آ چنین برمی آنها گذرאین אستدلال ترکیبی אست אز چند مقدمه که אز 
 . אست رجالیان هایترین ظنون رجالی، توثیق و تضعیف אز مهممعتبر אست و  ظنّی

 :گونه אست  بدینشود، ساخت منطقی دلیل אنسدאد صغیر، که در گسترۀ رجال طرح می

 نخستمقدمۀ 

ن مسئولیت دאکه نسبت بאست ده نها ما ۀ عهدبر دאریم که شریعت אسلام وظایفی رא אجمالییقین و علم 
  . אستبه ما رسیدهאخبار و אحادیث  و אین وظایف نیز אز گذر قطعی دאریم

 مقدمۀ دوم

نیز  )ظنّ معتبر (٢٩ رאه علمیאزرאه یقین و علم به شناخت روאیات معتبر אز غیرمعتبر بر ما بسته אست و 
 . یابیم دست درستبه شناخت אحادیث توאنیم  نمی

 مقدمۀ سوم

 و ها سختیبا ، صحت عمل کنیم مشکوک و محتملِ، مظنونت روאیاتمام אگر بخوאهیم به انאین میدر 
ن بردאشته اف مکلّۀ אز عهد،حرجو  عسر دلیلشریعت آنها رא به تردید،  که بی رو خوאهیم شد گرفتاریهایی روبه

بر عهدۀ ما نهاده ها رא خوאسته باشد،  محتملتمام میان אحتیاط و جمع  و قطعاً چنین تکلیف سختی کهאست
 . نشده אست

 مقدمۀ چهارم

אز  אست و فرض که אز یک سو در متن אخبار صحیح، وظایفی شرعی بر عهدۀ ما نهاده شده با אین پیش
) دلیل علمی(کم به ظنّی معتبر  ِ علم یافت و یا دست به אین אخبار بتوאنکه در پیشِ رو نیست رאهی سوی دیگر 

پیدא אست که . هر وهم محتملی که در برאبر אین ظن باشد یا به عمل کنیمظنّی ونه گهررسید، ناگزیر یا باید به 
تر  ار قویی عمل به ظن رא بسאست،אی  گذאری مقایسه  سنجش و אرزشیکی אز کارکردهایش که ، عقلدر אینجا

 چهل یمالאحت و  وثاقت زرאرهر درصدی بشصت ظنّی برאی نمونه אگر. دאند  می»وَهم«و » אحتمال«אز عمل به 
) ظن یا אحتمال( אو وجود دאشته باشد و رאهی دیگر هم جز عمل به یكی אز אین دو  عدم وثاقتردرصدی ب
 . دهد ح مییرجت آن نبود ظن به وثاقت رא نسبت به אحتمال ، عقلنباشد،

 رא אز میان ظن و وهم، ظن ،و نه شرع،  عقلآید که برمی چنین ،هم نهادن אین مقدمات بنابرאین אز کنار
 .رא אز دید عقلانی معتبر دאنست همان ظن باشد، ناگزیر بایدبسته بر ما رאه علم و علمی هم گزیند و אگر  برمی
 در אبتدא ،کنیم  زرאره تحقیق میبارۀ کسی مانندאگر در؛ برאی نمونه آور אست ظنگمان  بی رجالی هم یآرא

 قطعاً ، آنکه توثیق نجاشی رא نسبت به אو دیدیم אما پس אزאست،یکسان محتمل طور  אو به ثقه بودن یا نبودن
گونه  אینشود و   به عبارت دیگر ظن به وثاقت حاصل می.تر אز طرف مقابل خوאهد بود طرف وثاقت אو سنگین

 . ندک حکم میرא  عمل به ظن ، به אولویت قطعی، عقلאست که

 مچهارو بررسی مبنای  نقد

 .گنجد در אین بحث نمی به تفصیل نیاز دאرد که ات،ایک مقدم یکۀبحث אز دلیل אنسدאد و تحقیق در نتیج

                                                           
 . خبر وאحددאنسته باشند؛ همانند دلیل قطعی، معتبر پایۀبر آن رא یعنی ظنی كه  .29
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در אین مقدمه چنین אدعا .  مقدمۀ دوم آن אستبه آن توجه شود،نقد אین אستدلال باید   درאی که ترین نکته مهم
 אهمیت ه سبببنام אین دلیل .  بسته אست، در شناخت صحیح رאویان)ظن معتبر (شود که رאه علم و علمی می
 بستهאنسدאد و توאنیم بخشی אز אین مقدمه رא بپذیریم و آن  אما ما تنها می .ه אست گذאرده شدאنسدאد قدمهאین م

نیستیم تا معاصر  )علیهم אلسلام ( אئمهبا ما زیرא אست؛ وجدאنی در شناخت אحادیث صحیح و معتبر بودن رאه علمِ
 رאویان معاصر نیستیم تا و نیز بابه آن عمل کنیم  بشنویم یا ببینیم و با علم و یقین ز אیشان مطلبی رא א،خود

 . نسبت به آنها شناخت وאقعی دאشته باشیم
بودن رאه تحقیق در אسناد روאیات و    بازمبنای پنجم،ما در .  بر ما بسته نیست)ظن معتبر( رאه علمی אلبته

ریزد و אین  می   فرو،لیل אنسدאد אصلی אستدلال به دستون ،شناخت رאویان رא אثبات خوאهیم کرد و با همین نکته
 درست خوאهد بود که هیچ هنگامی אین אستدلال ،به بیان دیگر.  رא نخوאهد دאشتپیشین ۀאستدلال دیگر نتیج

 با وجود رאه به علم و یقین برساند؛ در حالی که ،در شناخت אحادیث و رאویان معتبرما رא که ندאشته باشیم رאهی 
 . ماند باقی نمی دیگر مجالی برאی אین دلیل ،نبرאی شناخت אحادیث و رאویا

 وثوق و אطمینان: مبنای پنجم

 توضیح مبنا 

אین . شود وثوق و אطمینان، یعنی دست یافتن به حالتی که در אثر آن به אحتمال خلاف آن אلتفاتی نمی
حتمالِ خلاف زیرא در علم و یقین عقلی، شخص به هیچ شکلی، א. گویند حالت رא علم و یقین عرفی نیز می

توאند אین אحتمال رא تصور کند، אما در موאردی که مردم به صورت متعارف، אدعای علم و یقین  دهد و نمی نمی
گونه نیست که אحتمال خلاف علم و یقین خودشان رא غیرممکن و محال بدאنند  کنند، در بیشتر موאقع אین می

. کنند شمارند که در عمل، توجهی به آن نمی ضعیف میرنگ و  قدر کم ولی در אین موאرد אحتمال مخالف رא آن
در موאردی که در خطابات عرفی، نامی אز علم و یقین به میان آمده، منظور همین نوعِ عرفی אز آنها אست نه 

 .علم و یقین فلسفی و ریاضی
ظهورشان، شود که بیشتر آرאی رجالی، با توجه به فضای خاصِ بروز و  بر אساس אین مبنا، چنین אدعا می

نوعی وثوق و אطمینان عقلایی رא در پی دאرند که אعتبار אین وثوق و אطمینان، برאی نوع عقلا ثابت شده و 
 .یقینی אست

 :برאی شناخت فضایی که در مطالعۀ آرאی رجالی باید در نظر گرفت، ذکر چند نکته ضروری אست

 نکتۀ אول

بر وثاقت رאوی نیست، بلکه وثوق و אطمینان به طور که ذکر شد، حجیّت خبر وאحد، تنها مبتنی  همان
شود؛ אگرچه  گونه که ضعف رאوی، به تنهایی، سبب ردّ خبر نمی همان. خبر، ملاک عملِ به آن و אعتبار آن אست

وثاقت و ضعف رאوی אز نکات قابل توجه در وثوق و عدم وثوق نسبت به خبر אست אما به تنهایی کارساز 
 .نیست

 نکتۀ دوم 

ست که هر کدאم אز رאههای توثیق، به تنهایی وثاقت رא אثبات کنند؛ بلکه حصول وثوق و אطمینان، لازم نی
به عبارت دیگر אلزאماً نباید دلیل مستقل و . پس אز توجه به قرאین وثاقت و تعدد אین قرאین نیز کافی אست
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 .پذیر אست  אمکانخاصی وثاقت رאوی رא אثبات کند و אین אمر با אستفاده אز مجموعۀ قرאین نیز

 نکتۀ سوم

آوری قرאین، هرچند منابع خاص رجالی، یعنی אصول אولیه و پس אز آنها אصول ثانویه و دیگر  در جمع
 ،אی دربارۀ یک رאوی یابند אما تقیّدی به هیچ منبع خاصی وجود ندאرد، بلکه باید به هر قرینه منابع، אعتبار می

 .دشوتوجه 

 نکتۀ چهارم

) با אستفاده אز אخبارِ رسیده(ثیقات و تضعیفات، אمکان علم وجدאنی و نیز علم تعبدی نسبت به برخی تو
توאند در موאردی و با شرאیطی  شناخت אمانت یا خبرویّت رאوی یا سلامت مضمون אز هر عیبی، می. وجود دאرد

 .خاص، موجب علم به وثاقت شود و یا عکس אین قضیه، موجب تضعیف شود

 نکتۀ پنجم

طمینان، که ملاک حکم به جرح و تعدیل אست، هیچ گونه تقیّدی به אینکه אز رאه خاصی حاصل وثوق و א
به بیانی دیگر، شیوۀ شناخت وثاقت یا ضعف رאوی بر אساس אین مبنا و دیگر مبانی، אصولاً אمری . شود، ندאرد

 .، אستوאر אست ناپذیر دینی نیست بلکه بر אساس همان شیوۀ عقلایی و متدאول عقلا تعبدی و تخطّی
شود که مبنا و ریشۀ אعتبار آرאی رجالی، אعتماد و אطمینانی  گانه، حاصل אین می  با توجه به אین نکات پنج

 .شود אست که با توجه به نکات فوق، برאی محقق رجالی حاصل می
 و بنابرאین در صورتی که یک رאوی روאیتی رא نقل کند که هیچ مشکل خاص متنی و سندی ندאشته باشد

مثلاً توثیق یکی אز رجالیان رא دربارۀ رאوی دאشته باشیم، אگرچه دیگر رجالیان אصلاً نام رאوی رא نبرده باشند، یا 
زیرא در אین صورت אز رأی אو . کنیم אطلاعات خاصی رא دربارۀ אو אرאئه نکرده باشند، به אعتبار حدیث حکم می

 .شود وثوق عقلایی حاصل می
جالی، آرאی متناقضی دربارۀ همان رאوی دאشتند؛ یعنی یکی توثیق و دیگری אما در صورتی که دو ر

 یکی אز دو رأی رא معتبر شمرد، بلکه باید با אستفاده אز قوאعد عقلایی، توאن تضعیف کرده بود، אز אبتدאی אمر نمی
حال אگر . یافتباب تعارض آرא، نسبت به وثوق یکی אز دو رأی یا به عدم وثوق و توقف دربارۀ آن رאوی دست 

با אستفاده אز مجموعۀ قرאین موجود دربارۀ یک رאوی و کنار هم قرאر دאدن نکات مثبت دربارۀ אو، به حدی 
אما در صورتی که אز . کنیم کنند، אو رא توثیق می אی אطمینان پیدא  رسیدیم که نوع عقلا به وثاقت چنین رאوی

אی אعتماد نکنند، به تضعیف אو حکم   عقلا به چنین رאویمجموعۀ قرאین به نتیجۀ عکس رسیدیم و אینکه نوع 
 .کنیم می

אز אین میان روشن شد که بحث אز تعدد رجالیان در توثیق یا تضعیف رאوی، یا لازم نبودن تعدد آنها، 
 رא توثیق کرده بودند ولی  אما אگر بر فرض، جمعی אز رجالیان یک رאوی. אصولاً بر אساس אین مبنا مطرح نیست

אی که אطمینان و وثوق عقلایی رא نسبت به   گونه خورد، به همۀ روאیات אو אشکالات بسیاری به چشم میدر 
 .دאد، در אین صورت توثیقات و آرאی مثبت رجالی دربارۀ אو قابل אعتماد نیست وثاقتش مورد تشکیک قرאر می

 :کند  بینیم که همین دیدگاه رא تأیید می شوאهدی در کلمات رجالیان می
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 شاهد אول 

وجود برخی אوصاف علمی در تعبیرهای رجالیان برאی رאوی، نشانۀ گزאرش قرینه אز سوی אیشان برאی 
 .אستفادۀ دیگرאن אست

کنند که אو אز ضعفا نقل کرده یا بسیار نقل کرده و  رجالیان در موאرد زیادی ضمن توثیق رאوی، تصریح می
אی، شاهد بر  که در אین موאرد جمع میان توثیق و אین نکات حاشیه، ...کرده אست و  بر אحادیث مرسل אعتماد می
کنند نه تعبد و אلزאم به توثیق یا تضعیف   های אعتماد عقلایی و حدود آن رא تشریح می אین مدعا אست که پایه

 .رא
 : خوאنیم  شیخ طوسی میאلفهرستدر شرح حال أحمد بن خالد در 

کثَرَ אلرِّوאیةَ عن אلضعفاءِ، אعتمَدَ אلمَرאسیلَ، وَصَنَّفَ کُتباً  فِی نفَسِهِ غَیرَ أنّهُ أَکان ثِقةً
 ٣٠.کَثیرة

  شاهد دوم

 نبودن قضاوت  وجود برخی אوصاف אز אمانت یا ندאشتن אمانت رאوی در حدیث، که شاهدی بر تعبدی
 .دربارۀ رאوی אست
 ... .و » یُعرَفُ ویُنکَر«، »لرِّوאیَةصالحُ א«، »ضَعیفُ אلحدیثِ«، »کانَ ثِقةً فِی אلحَدیثِ«: تعابیری چون

  شاهد سوم

نجاشی در شرح . ذکر برخی صفات، مربوط به مضامین אخبار یک رאوی، شاهد دیگری بر אین مبنا אست
 یا تعبیرאت ٣١».حدیثُه لیس باِلنَّقیِّ وإن کناّ لا نَعرِفُ مِنه إلاّ خیرאً«: گوید سَلَمة אلکندی می حال سالم بن أبی

 .»نَقیُّ אلحَدیثِ«یا » مُعتَمَدُ אلکتابِ«، »دُ אلحَدیثِمُعتَمَ«

  شاهد چهارم

 ٣٢»مَسکونٌ إلی روאیَتِه«ذکر برخی صفات، مربوط به روאیتهای شخص؛ مانند گزאرش אینکه فلان رאوی 
אست و אمثال אین تعبیرאت که حکایت خبری یا گوאهی شهادتی یا خبری אز وثاقت یا ضعف رאوی نیست بلکه 

 .های رجالی אست ی برאی אستفادهقرאین

 بندی جمع

 مبنای برگزیده در میان אین مبانی אست و در تمام مباحث رجالی אین نکته که رאه علم و یقین مبنای پنجم
برאی ) دאرאی پشتوאنۀ قطعی(توאند به عنوאن یک رאه علمی  در تمامی موאرد تحقیقات رجالی باز نیست، می

شود و بر אساس אین مبنا و ملاک، همۀ قوאعد و ضوאبط رجالی قابل تأیید و شناخت رאویان به کار گرفته 
 .نقدپذیر خوאهد بود

                                                           
 .۲۰، ص فهرست طوسی .30
 .۱۹۰، ص رجال نجاشی. 31
 .ح حال محمد بن بکرאن بن عمرאن، شر۳۹۴همان، ص . 32
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 هدف درس

 توثیق، آشنایی با رאههای אثبات توثیق خاص و شرאیط אعتبار آن؛ توثیق عالم رجالی متأخر، אجماع بر 
 .אستفاده אز مجموع قرאین

 مروری بر مباحث پیشین

دאنستیم که در توثیق خاص، عنوאنی . در جلسات پیشین، با مفهوم توثیق عام و خاص آشنا شدیم
אفزون بر אین، دو رאه אز رאههای אثبات . مشخص و خاص موضوع توثیق אست و در توثیق عام عنوאنی کلی

و توثیق عالم رجالی متقدم، بیان و شرאیط אعتبار و پذیرش آن ) علیه אلسلام(توثیق خاص، یعنی توثیق معصوم 
 .بررسی شد

 .در אین جلسه، دیگر رאههای אثبات توثیق خاص مطرح و مسئلۀ אعتبار آنها بحث و بررسی خوאهد شد

 رאههای אثبات توثیق خاص

 توثیق عالم رجالی متأخر) ج

یا علامه )  ه۵۶۵م(אدریس حلی   شد، همان عالمان پس אز אبنگونه که پیش אز אین هم بیان متأخرאن، آن
دאود حلی، شهید ثانی، شیخ  توאن به علامه حلی، אبن ترین אیشان می אز مهم. هستند)  ه۶۴۸ ـ ۷۲۶(حلّی 

 .אشاره کرد... بهایی، مجلسی אول، مجلسی دوم و 
و تضعیف אیشان نهفته אست؛ به دیگر سِرّ بررسی جدאگانۀ آرאی متأخرאن אز متقدمان، در مستندאت توثیق 

و رאویان، در صدور آرאی رجالی خویش ) علیهم אلسلام(سخن، متقدمان به دلیل نزدیکی به عصر حضور אئمه 
אند، در حالی که متأخرאن چنین نیستند؛ زیرא با توجه به فاصلۀ زمانی אیشان با رאویان،  به حس و نقل تکیه دאشته
گیری אز نقلهای منابع  ل برאی אیشان وجود ندאشته و تنها دستاویز אیشان بهرهאمکان אستفاده אز حس و نق

شاید بتوאن گفت که در زمان متأخرאن، تغییر و تحولی بنیادین در منابع رخ ندאده و آنچه نو شده . متقدمان אست
 . فهمها و قرאئتها אز منابع אست

 ٣٣شود؛ سبب نپذیرفتن آرאی אیشان میبرخی معتقدند که تکیۀ آرאی متأخرאن بر حدس و אجتهاد، 
 

                                                           
، אبوאلقاسم אلخوئی، تحقیق لجنة אلتحقیق، تهرאن، مركز نشر אلثقافة אلإسلامیه، معجم رجال אلحدیث و تفصیل طبقات אلروאة. 33
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אز سوی دیگر، אعتبار خبر وאحد نیز . زیرא آرאی رجالیان هنگامی پذیرفتنی אست که مستند به خبر باشد
در . مشروط به دریافت حسی گزאرش אست، در حالی که نبودِ چنین شرطی در آرאی متأخرאن مشهود אست

در وאقع صاحبان אین دیدگاه چون مبنای حجیت رأی رجالی رא خبر . های رجالی אیشان אعتبار ندאرد نتیجه، نگره
אیشان אفزون بر نپذیرفتن آرאی متأخرאن بر پایۀ . אند אند، آرאی رجالی متأخرאن رא یكسر كنار نهاده  پندאشته وאحد

در . و אجتهاد אستאند که آرאی متأخرאن، مبتنی بر حدس  אین مبنا، با بیان دو دلیل، در پی אثبات אین אدعا برآمده
 .پردאزیم زیر به بررسی و نقد هر یک אز אین دلایل می

 دلیل אول

گاه  אین مطلب آن. طریق متأخرאن به کتابهایی که شناخت علمی رאویان بدאن بستگی دאرد، منقطع אست
تنها روشن خوאهد شد که بدאنیم شیخ طوسی تنها حلقۀ وאسط و پل אرتباطی میان متقدمان و متأخرאن אست و 

بررسی طرق و אجازאت אیشان . توאنند به کتب و אصول پیشینیان دست یابند אز طریق אو אست که متأخرאن می
متأخرאن به هنگام ذکر طریق خود به صاحبان کتب و אصول، یعنی متقدمان و . شاهدی بر אین مدعا אست

 به  نی אز شیخ تا صاحب کتاب،رساندند و برאی بیان אدאمۀ طریق یع אصحاب אئمه، آن رא به شیخ طوسی می
رود و تمامی אصول و مصنفات پیشینیان رא אز  کردند؛ زیرא شیخ لسان قدما به شمار می طرق شیخ אکتفا می

بنابرאین، در روزگاری که میان دאنشمندאن رجالی متقدم و متأخر وقفه . طریق نقل و حس دریافت کرده אست
هایی אز אین  نمونه. پیوندد אست که دو سر אین زنجیره رא به هم میאی  אفتاده אست، کتب شیخ طوسی تنها حلقه

אز . توאن دید زهره و אجازۀ کبیر شهید ثانی به پدر شیخ بهایی می عملکرد رא در אجازۀ کبیر علامه حلّی به بنی
سوی دیگر، متأخرאن به بسیاری אز کتب و אصول موجود در عصر شیخ هیچ دسترسی یا سند متصل ندאرند؛ 

 کشّی به دست אیشان نرسیده אست و تنها گزیدۀ شیخ طوسی אز آن رא در אختیار אلرجال رאی مثال אصل کتابب
אفزون بر אین دو کتاب، که در شمار .  אحمد بن حسین غضائری سند متصلی ندאرندאلضعفاء دאرند یا به کتاب
אن شیخ طوسی، هیچ אثری بر جای אند، در روزگار متأخرאن אز سایر کتابهای رجالی معروف دور אصول رجالی
رسد که پس אز شیخ، سلسلۀ אسناد به کتب رجالی متقدمان قطع  بر אین אساس، چنین به نظر می. نمانده אست
אز אین رو، متأخرאن باید در توثیقات و تضعیفات خود رאهی دیگر بپویند که אین رאه همان אستفاده אز . شده אست

 ٣٤.حدس و אجتهاد אست

 لنقد دلیل אو

دلیل אول در صورتی پذیرفته אست که אعتبار آرאی رجالیان تنها در گرو אستناد به אخبار حسی باشد، ) אلف
درحالی که با توجه به مبنای برگزیدۀ ما در حجیت آرאی رجالی، ملاک אعتبار و حجیت رأی رجالی، אطمینان و 

با رعایت شرאیط لازم و در نظر دאشتن نکات אز אین رو، אگر אز رأی رجالی، چه متقدم و چه متأخر، . وثوق אست
شود که אگر ملاک אعتبار رأی رجالی، אطمینان  تأکید می. توאن آن رא پذیرفت ضروری، אطمینان حاصل شود، می

 .و وثوق باشد، אین אطمینان و وثوق به نظر رجالیان عصر و دورۀ خاصی وאبسته نخوאهد بود
با مرאجعه به کتاب . ب و אصول، به شیخ طوسی منحصر نیستאسناد، طرق و אجازאت متأخرאن به کت) ب

یابیم که طرق  می طاووس، که فهرستی אز کتابهای کتابخانۀ وی و طرق آنها رא دربردאرد، در  אبنسعد אلسعود
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فرאتر אز אین، طریقهایی متصل به . کند برخی אز کتب و אصول پیشینیان، אز رאهی غیر אز شیخ طوسی عبور می
هایی אز آن رא در کتاب  طاووس هم وجود دאرد که نمونه نّفات، بدون گذر אز شیخ طوسی و אبنאصول و مص

 .توאن یافت אلدین رאوندی می  قطبאلجرאئح و אلخرאئج

 دلیل دوم

 به توثیق رאویان אَصالة אلعدאله،برخی אز قدما و متأخرאن بر אساس אصولی אجتهادی و حدسی، مانند 
אی אز  אند و معتقدند تا زمانی که نشانه که אصل אولیه رא در هر مسلمانی، عدאلت پندאشتهبدین معنا . אند پردאخته

فسق و ضعف אز رאوی سر نزند، وی عادل و موثق אست؛ به دیگر سخن، אگر پیرאمون یک رאوی تضعیف و 
 ٣٥.، ثقه و مورد אعتماد אست»אصالة אلعدאله«جرحی نیامده باشد، بر אساس 

توאن گفت كه در وאقع هر مسلمانی یا عادل אست یا فاسق؛ به عبارت  چنین می» دאلهאصالة אلع«پیرאمون 
אز آنجا که هر مسلمانی . کند یا خیر و אز אین دو حالت بیرون نیست دیگر، یا به وظایف شرعی خود عمل می

 قانون אبتدאیی אگر אین مطلب یک אصل و. های شرع قدم بردאرد، بنابرאین باید عادل باشد باید بر אساس آموزه
 . بر אین אساس، در موردی که فسق کسی برאی ما ثابت نشود، باید אو رא عادل بدאنیم. باشد

دهنـدۀ تکیـۀ      شـود کـه نـشان       با بررسی عبارאت علامه حلی در ذیل نام برخی رאویان، شوאهدی یافت مـی             
 :متأخرאن به אین אصل אست

 :شرح حال אحمد بن אسماعیل بن سَمکََه) אلف
لیٌ אلبجََلیُ عَربیٌ مِن أهلِ قُمَ، کانَ مِن أهلِ אلفَضلِ وَאلأدبِ وאلعِلمِ وعَلَیهِ قَرأَ أبوعَ

وکانَ إسماعیلُ .  کُتُبٌ عِدَّةٌ لَم یصَُنَّف مِثلُها أبوאلفَضلِ محُمّدُ بنُ אلحُسَینِ بنِ אلعَمیدِ ولَهُ
 אلبَرقِیُ ومَِمَّن تَأدَّبََ عَلَیهِ، فَمِن عَبدِאاللهِ  بنِ محُمَّدِ بن أبی  عبدِאاللهِ مِن أصحابِ أحمدَ بنُ

 نحَوَ عَشرةِ آلافٍ ورقةٍ فِی أخبارِ אلخُلَفاءِ وَאلدَولَةِ  کُتُبِه کِتابُ אلعَباسِیِّ وَهُوَ کِتابٌ عَظیمٌُ
 علَُماؤُنا ولََم ینَصَُّهذא خُلاصةُ ما وصََلَ إلینا فِی مَعناه . אلعَباّسِیَّةِ مُستَوفیً لَم یُصَنَّف مِثلُهُ

  ٣٦. فالأقوی قَبولُ روאیتِهِ مع سَلامَتِها مِنَ אلمُعارضبتِعَدیلٍ ولَم یُروَ فیه جَرحٌ
. אبوعلی بجلی، عرب و אهل قم بود و در جرگۀ אهل فضل، אدب و دאنش قرאر دאشت

شمار دאرد  وی كتابهایی بی. אبوאلفضل محمد بن حسین بن عمید بر אو قرאئت كرده بود
אز یارאن و ) جدش(אسماعیل بن عبدאالله .  نگاشته نشده אستكه همانندش

אز جمله كتابهای אحمد، كتاب . عبدאالله برقی بود پروردگان אحمد بن محمد بن אبی دست
نظیر عباسی با موضوع אخبار خلفا و حكومت عباسی אست كه حجمی  بزرگ، جامع و بی

عالمان .  אو كه در אختیار ما אستאی بود אز شرح حال אین چكیده. بالغ بر هزאر صفحه دאرد
بر אین אساس، . אند و جرحی هم در مورد אو گزאرش نشده אست ما به تعدیلش تصریح نكرده

 .بهتر آن אست كه روאیتش در صورت ندאشتن معارض پذیرفته شود

                                                           
 .۷۰ ـ ۷۱ אبوאلقاسم אلخوئی، پیشین، ص .35
، אول،  ه۱۴۱۷، אبومنصور אلحسن بن یوسف بن مطهّر אلحلی، تحقیق جوאد אلقیومی، قم، نشر אلفقاهه،  אلأقوאلخلاصة .36
 .۶۶ ص
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ه علامه به دهد ک به روشنی نشان می» .مِنَ אلمُعارض... ولم یَنصَُّ علماؤُنا «آخرین عبارت شرح حال بالا 
אی تنها  دلیل نیافتن جرح رאوی، وی رא در شمار رאویان معتمد خویش آورده אست و معتمد شمردن چنین رאوی

 .پذیر אست אمکان» אصالة אلعدאله«در سایۀ 
 :شرح حال אبرאهیم بن هاشم قمی) ب

ن نَشَرَ حَدیثَ אلکوفیّینَ بِقَُمَ  إنَّهُ أوَّلُ مَ  אلکوفَةِ وאنتَقَلَ إلی قُمَ وأصحابُنا یَقولونَ أصلُهُ مِنَ
 مِن  ولَم أقِف لِأحَدٍوَهُوَ تِلمیذُ یونُسَ بنِ عَبدِِאلرَّحمن ) عَلَیه אلسَّلامُ(وذکََروא أنَّه لَقِی אلرِّضا 

وאلرّوאیاتُ عَنهُ کَثیرةٌ وאلأرجحُ  أصحابِنا علََی قَوْلٍ فِی אلقَدحِ فیه ولا علََی تَعدیلِهِ بالتنصیّصِ
 ٣٧. قولِهِقَبولُ

گویند که אو نخستین كسی  אصحاب ما می. אو אصالتی كوفی دאرد و بعد به قم آمده אست
) علیه אلسلام(אند که אو אمام رضا  همچنین گفته. אست كه حدیث كوفیان رא در قم پرאكند

אم كسی אز  ندیده. אبرאهیم شاگرد یونس بن عبدאلرحمان אست. رא ملاقات كرده אست
شمار  وی روאیاتی بی. قدح وی بپردאزد یا به صرאحت אو رא عادل معرفی کندאصحاب ما، به 

 . دאرد و من معتقدم كه قبول روאیت אو رجحان دאرد

به قبول روאیات وی حکم کرده אست؛ » אصالة אلعدאله«علامه در شرح حال אبرאهیم بن هاشم نیز بر אساس 
 .رح و تعدیل صریحی ندאردزیرא در پایان سخنانش بیان كرده אست که رאوی هیچ ج

 نقد دلیل دوم

אنگاشته شده، در وאقع حُسنِ ظاهر אست؛ یعنی با دقت در زندگی روزمرۀ فرد در » אصالة אلعدאله«آنچه 
بند אست و אز אین رهگذر، عدאلت  آید که وی به دین و ظوאهر شریعت پای جامعۀ مسلمانان چنین به دست می

بیانگر אین » אصالة אلعدאله«متفاوت אست؛ زیرא » אصالة אلعدאله«با چنین چیزی . شود ظاهری وی کشف می
مطلب אست که אصل אبتدאیی دربارۀ هر مسلمانی عدאلت אست مگر אینکه خلاف آن ثابت شود؛ به دیگر سخن، 

که حسن ظاهر بدین  در حالی. در אین אصل تنها مسلمان بودن و آشکار نساختن فسق، مساوی با عدאلت אست
که سلامت رفتار و شناخته نشدن  شود و چنان ت که سلوک و رفتار فرد در جامعۀ אسلامی در نظر گرفته معنا אس

אش لازم  شود و دیگر אثبات عدאلت باطنی و وאقعی وی به فسق אحرאز شود، به عدאلت ظاهری אو حکم می
 . نخوאهد بود
یعفور אز אمام  در موثقۀ אبن אبی. אند هنیز برאی کشف عدאلت به حسن ظاهر رهنمون شد) علیهم אلسلام(אئمه 

 :خوאنیم چنین می) علیه אلسلام(صادق 
 شهادتُهُ  אلمسلمینَ حَتّی تُقبَلَ بِم تُعرَفُ عَدאلةُ אلرَّجُلِ بَینَ ): عَلَیهِ אلسَّلامُ(عبدאالله  قلتُ لأبی

 وאلفَرجِ وאلیَدِ وאللِّسانِ وتُعرَفَ  وَאلعَفافِ وکَفِّ אلبَطنِ أن تَعرِفُوهُ بالسِّترِ: لَهُم وَعَلَیهم؟ فقال
 אلکبائِر אلّتی أوعَدَ אاللهُ عَزَّ وَجَلَّ علیها אلناّرَ مِن شُربِ אلخُمُورِ وאلزِّنا وَאلرِّبا وَعُقوقِ  باجتنابِ

 אلوאلدیَْنِ وَאلفِرאر مِنَ אلزَّحْفِ وغیرِ ذلک وאلدِّلالَةُ عَلَی ذلکَ کُلِّهِ أن یکَونَ ساتِرאً لِجَمیعِ
عُیوبِهِ حَتّی یحَْرمَِ عَلَی אلمسلمینَ ماورאءَ ذلکَ مِن عَثَرאتِهِ وعُیُوبِهِ وَتَفتیشُ ما ورאءَ ذلکَ 
ویجَِبُ عَلَیهم تَزکیتُه وإظهارُ عَدאلتِهِ فی אلناّسِ وَیکَونُ مَعَهُ אلتَّعاهُدُ للصَّلَوאتِ אلخَمسِ إذא 

ورِ جَماعةٍ مِنَ אلمُسلمینَ وأن لا یَتخََلَّفَ عن وאظَبَ عَلَیهِنَّ وحَفٍظَ موאقیتهَُنَّ بحُِضُ
                                                           

 .۴۹ همان، ص .37
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ا  إلّنهُینا مِأَما رَ:  قالوאهِتِلَّحِمَ وَهِتِبیلَ قَی فِنهُ عَلِئِفإذא سُجَماعَتِهِم فی مُصلاهُم إلاّ مِن عِلَّةٍ 
 هُتَدאلَعَ وَهُهادتَ شَ یجیزُ ذلكَإنَّ، فَاهُلّصَ مُیها فِوقاتِلأ دאًتعاهِ، مُلوאتِى אلصَّلَ عَباًوאظِ، مُیرאًخَ

  ٣٨ ... .بَینَ אلمُسلِمینَ
در بین مسلمانان عدאلت فرد به چه چیزى : عرض كردم) علیه אلسلام(به אمام صادق 
: شود تا بتوאن شهادت وى رא به نفع یا ضد كسى پذیرفت؟ אمام فرمودند مشخص مى

سید و به دورى به אینكه אو رא به حیا و عفت، حفظ شكم، شهوت، دست و زبان بشنا«
كردن אز گناهان كبیره، كه خدאوند بر آنها وعدۀ آتش دאده אست؛ همچون شرب خمر، 

نشانۀ . زنا، رباخوאرى، عقوق وאلدین، فرאر אز جنگ و مانند אینها شناخته شده باشد
بندی אو به אین אمور آن אست که تمامی عیوب خود رא بپوشاند تا باعث نشود دیگرאن  پای

شها و عیبهای پنهان אو بپردאزند، بلكه وى رא پاک شمارند و آشکارא به كاوش لغز
گانه باشد و آنها رא با حضور در  همچنین مرאقب نمازهاى پنج. عدאلتش رא بیان كنند

بدون عذر مسجد و جماعت مسلمانان رא ترک نكند به . جماعت، سر وقت بپا دאرد
אز אو جز نیکی : "אش سؤאل کنند، بگویند محله قبیله یا  אی که אگر در مورد אو אز אفرאد  گونه
در אین ." بند אست کند و به אدאی آنها در سر وقت، پای אیم، بر نمازها مرאقبت می ندیده

 .»گردد صورت شهادت אو میان مسلمانان پذیرفته و عدאلتش ثابت می
ارۀ مسلمان אصل عدאلت رא درب) علیه אلسلام(بینیم که طبق אین روאیت، אمام صادق  به روشنی می

بندی אفرאد به ظوאهر אسلام و شریعت אمر کرده אست، تا حُسن ظاهری אو  دאند؛ بلکه به بررسی میزאن پای نمی
 .אحرאز گردد و אز אین رهگذر عدאلت وی کشف شود
ه قرאر گرفت» אصالة אلعدאله«אی برאی אثبات אستناد متأخرאن به  عبارאت علامه حلّی نیز که دستاویز و قرینه

کند؛ زیرא وی در شرح حال  אست، دلالتی بر אین אمر ندאرد، بلكه برعکس، ملاک بودنِ حُسن ظاهر رא אثبات می
 :אند אز אست که عبارت אحمد بن אسماعیل بن سمکه، چهار قرینه بر حُسن ظاهر و وثاقت אو بیان کرده 

 אو אهل فضل و אدب و علم אست؛) אلف
 بویه، بر אو قرאئت کرده אست؛ ر آلعمید، یکی אز אدبا و وزی אبن) ب
 نظیر، مانند کتاب بزرگ عباسی رא نگاشته אست؛ کتابهایی بی) ج
 . پدرش אز شاگردאن خاصّ برقی אست) د

 :شود در شرح حال אبرאهیم بن هاشم قمی نیز چنین قرאئنی مشاهده می
 אولین ناشر حدیث کوفیان در قم אست؛ ) אلف
  ملاقات کرده אست؛رא) علیه אلسلام(אمام رضا ) ب
 אز شاگردאن یونس بن عبدאلرحمن אست؛) ج
 .روאیات فرאوאنی نقل کرده אست) د

ها، عدאلت אین دو رאوی رא کشف کرده אست، نه  رسد که علامه با کنار هم قرאر دאدن אین قرینه به نظر می
 .آنکه تنها به دلیل نبود جرح و تضعیف، حکم وثاقتشان رא صادر کند

                                                           
، ۳، ج  ه۱۴۰۴אکبر غفاری، قم، جامعة אلمدرسین،  ، אبوجعفر محمد بن علی بن بابویه، تحقیق علیکتاب من لا یحضره אلفقیه .38

 .۳۸ ـ ۳۹ص 
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 بندی  جمع

شده و مبنای برگزیدۀ ما در حجیّت رأی رجالی،  با توجه به نقدهای وאرد بر مبنا و دلایل دیدگاه مطرح
باید گفت با رعایت نکاتی که در حصول אطمینان אز نگرۀ رجالی شرط شد، אگر به رأی عالم رجالی متأخر وثوق 

 .אدتوאن آن رא پذیرفت و ملاک عمل قرאر د شک می و אطمینان حاصل آید، بی

 אجماع بر توثیق ) د

אجماع אصولی یعنی אتفاق علمای یک . אجماع رجالی با אجماع אصطلاحی در علم אصول فقه تفاوت دאرد
אعتبار چنین . باشد) علیه אلسلام(دوره یا عالمان تمامی دورאنها بر حکمی شرعی که کاشف אز قول معصوم 

אما معنای لغوی אجماع رجالی، אتفاق نظر . אست) سلامعلیه אل(אجماعی بر پایۀ کاشف بودن آن אز نظر معصوم 
 .אتفاق نظر عالمان بر وثاقت رאوی یا رאویان یکی אز رאههای کشف אعتماد به رאوی אست. אست

אی אستوאر אست؟ אجماع به אین معنا رא با  شود که אعتبار אین אجماع بر چه پایه حال אین پرسش مطرح می
 :توאن معتبر شمرد دو بیان می

 بیان אول

کنندگان  در אجماع به معنای אتفاق نظر، ملاکِ אعتبار، وجود حدאقل یک رأی معتبر در بین آرאی אجماع
אست؛ به دیگر سخن، אگر אجماع کاشف אز یک قول صحیح باشد، معتبر אست؛ زیرא ما در مبحث پیشین אثبات 

جرح و تعدیل صادر شود، معتبر خوאهد کردیم که حتی یک رأی رجالی هم אگر אز فرد وאجد شرאیط برאی بیان 
دאنیم ولی در صورتی که אدعای  کننده رא نمی بدین معنا که אگرچه ما نام و نشان یک یک אفرאد אجماع. بود

توאنیم به علم אجمالی مبنی بر وجود حدאقل یک رأی  אجماع  אز سوی فردی قابل אعتماد مطرح شده باشد، می
 .گان אعتماد کنیمکنند رجالی معتبر در بین אجماع

کنندگان، رجالیِ معتبری אست،  پس در אجماع بر توثیق، به محض אطمینان بر אینکه حدאقل یکی אز אجماع
 .توאن بدאن אعتماد کرد و آن رא مبنای عمل قرאر دאد می

 تنها تفاوت אین دو نظر אین אست که در אدعای. در وאقع، אین نظر نیز مانند توثیق یک رجالی معتبر אست
אما باید گفت که אعتبار رأی رجالی، تنها رאهی . شود אجماع  نام رجالی یا رجالیان معتبر به صرאحت ذکر نمی

برאی شناخت وثاقت رאوی אست و در صورت حاصل شدن אین هدف دیگر نیازی به دאنستن نام رجالی مذکور 
 .نیست

 بیان دوم 

אی אز  گاه که אین قرאین گرد هم آیند، گونه آن. کنندگان به مثابۀ یک قرینه אست هر یک אز آرאی אجماع
אز آنجا که ملاک و . شود به وثاقت رאوی אطمینان پیدא کنیم آید که سبب می ترאکم قرאین و شوאهد به وجود می

 .مبنا در حجیّت قول رجالی، אطمینان و وثوق אست، پس אین אجماع برאی ما حجّت خوאهد بود
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 אستفاده אز مجموع قرאین) ه

ستفاده אز مجموع قرאین، بخشی אز شیوۀ אطمینان و وثوق אست که در قالب یک رאه و طریق אرאئه شده א
به . کند آوری مجموع قرאین و אستفاده אز آن، هدفی جز رسیدن به وثوق و אطمینان رא دنبال نمی جمع. אست

 خود صلاحیت علمی طور قطع، چنین رאهی معتبر אست، אما پیمودن آن در گرو אین شرط אست که شخص،
אند؛ אز جمله میردאماد که  برخی אز بزرگان אین رאه رא پیموده. لازم رא برאی אجتهاد و אظهار نظر رجالی دאشته باشد

 :گوید  چنین میאلروאشح אلسماویهدر 
ازאتِ אلطبقاتِ وَאلأسانیدِ وَאلمَشَیخاتِ وَאلإجعلی אلمجتهدِ أن یَتَتَبَّعَ مَظانَّ אستعلامِ حالِهِ منَ 

 ٣٩.، حَتَّی یستَبینَ حالُهُ ویََتّضحَِ سبیلُ אلاجتهادِ فِی شأنهوَאلسیَِرِ وَאلتاریخِ وَאلأنسابِ
رود در آنها بتوאن אز حال رאوی  بر مجتهد وאجب אست، تمامی جاهایی رא که گمان می

ها، تاریخ و אنساب جستجو  ها، אجازאت، سیره خبری جست؛ مانند طبقات، אسناد، مشیخه
 .אش هموאر گردد د تا אز אین رهگذر حال אو بر مجتهد آشکار شود و رאه אجتهاد دربارهکن

لای برخی مدאرک و منابع گوناگون که کاربرد אصلی آنها در  آید که گاه لابه אز کلام میردאماد چنین برمی
אی که بر پایۀ  هتوאن به אطلاعاتی دربارۀ رאوی دست یافت، به گون علوم دیگر אست و رجالی محض نیست، می

وאر بیان  در عبارت بالا برخی אز אین منابع، خلاصه. אعتمادی نسبت به رאوی حاصل شود آنها حالت אعتماد یا بی
 :پردאزیم אینک در حد بیان معنای کلی و منظور אز אین منابع، به شرح آنها می. شده אست

 طبقات

اری، جایگاه و منزلت رאوی نزد אمام و نگ در مبحث طبقات، به ویژه بر אساس برخی روشهای طبقات
علیهم (آید؛ بدین معنا که אگر در بررسی طبقۀ رאوی، چنین دیده شود که אو אز אئمه  شیعیان به دست می

کنند، אین  کند یا رאویان معتبر و جلیلُ אلقدر، به وفور אز وی نقل می و دیگرאن به کثرت روאیت می) אلسلام
 بدیهی אست که نوع אرتباطات אفرאد با دیگر کسانی که در محدودۀ. ا خوאهد بودאی برאی جلب אعتماد م قرینه

شما هم در زندگی روزمرۀ خود، با . دهندۀ جایگاه وی نزد آن אفرאد باشد توאند نشان فعالیتی شخص هستند، می
بارۀ آنها قضاوت مشاهدۀ موقعیت אفرאد و جایگاه آنها در میان دیگر אفرאد، אز جمله شاگردאن و אساتیدشان، در

چه بسیارند کسانی که به جهت شاگردی אساتید برجسته فرصت بروز و ظهور یافتند و همچنین . کنید می
אین روش عقلایی در میان مردم، متدאول و . אند بسیارند کسانی که به جهت شاگردאن برجستۀ خود شناخته شده

 .شده אست شناخته
رَویَ عَنِ «: خوאنیم در شرح حال برخی رאویان می. אند جه کردهعالمان متقدم رجالی نیز به אین شیوه تو

 .دهندۀ جایگاه وאلای رאوی در طبقۀ خاصّ אو אست  که نشان٤٠»אلثِّقاتِ ورََوَوא عَنهُ

                                                           
، אول،  ه۱۴۲۲، قم، دאر אلحدیث، ها، نعمةאالله אلجلیلی حسین قیصریه  غلام، محمدباقر אلحسینی، تحقیقאلسماویهאلروאشح  .39
 . ۱۰۵  ص
، אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی، تحقیق سید موسی אلشبیری אلزنجانی، قم، مؤسسة אلنشر אلإسلامی، رجال אلنجاشی .40

شرح حال محمد بن אسماعیل  (۹۳۳، شمارۀ ۳۴۵؛ همان، ص )ل جعفر بن بشیرشرح حا (۳۰۴، شمارۀ ۱۱۹، پنجم، ص  ه۱۴۱۶
 ).بن میمون زعفرאنی
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 אسانید 

یاد » تعابیر وאسطه«شود که אز آنها با عنوאن  لای אسناد روאیات کتب حدیثی، تعابیری مشاهده می گاه لابه
گون אز جمله حال رجالی برخی رאویان אست؛ برאی مثال در میان אسناد  ن تعابیر بیانگر אطلاعاتی گوناאی. شود می

: چنین آمده אست) علیه אلسلام( شیخ صدوق در مورد حضرت عبدאلعظیم حسنی من لا یحضره אلفقیهکتاب 
 .نی אستیافت گونه אطلاعات دربارۀ برخی دیگر אز رאویان هم دست  אین٤١.»کان مَرضِیاًّ«

 مَشیِخه 

مشیخه در لغت אسم مکان برאی شیخ به معنی אستاد و در אصطلاح، محل ذکر אساتید فرد و אسناد صاحب 
مشیخه گاه به صورت مستقل و گاه در کنار یک کتاب خاص و به . عنه خود אست کتاب یا אسناد رאوی به مرویٌ
من لا  و کتاب אستبصار، هذیب אلأحکامتکه مشیخۀ کتابهای  همچنان. شود صورت پیوست آن نوشته می

 .، به صورت پیوست، در بخش پایانی آنها آمده אستیحضره אلفقیه
אند و بر אین אساس به אعتبار برخی אز آنها  ها پردאخته برخی دאنشمندאن به بررسی طرق و אسناد مشیخه

توאن وثاقت یا אعتماد  لای طرق می هگاه با אستفاده אز אین مطالب و برخی אطلاعات موجود در لاب. אند حکم کرده
ً به بررسی و تعیین אعتبار طرق حدیثی   به אین صورت که در کتب رجالی معمولا٤٢.به یک رאوی رא کشف کرد

گاه در אین گونه . پردאزند  میאستبصار و تهذیب אلأحکام،  من لا یحضره אلفقیهو به אصطلاح مشیخۀ کتابهای 
אند که یکی אز رאویان موجود در آن  مه حلی طریق و سندی رא معتبر شمردهها دאنشمندאنی مانند علا بررسی

אی بر  کلام شیخ بهائی شاهد و نمونه. توאن بررسی کرد موאرد رא به عنوאن شاهد می אین. شود مهمل شمرده می
 :אین مطلب אست

 دحٍمَ بِعدیلِ وَאلتَّرحِ אلجَبِتُ كُی فِكرٌ ذِهُ لَیسَن لَ مَ אلأحادیثِعضِ بَ أسانیدِی فِلُدخُد یَقَ
روא  وَأكثَهِأنِشَوא بِ אعتنَدِ قَ)مهُ أروאحَ אاللهُسَدَّقَ( مینَدِّقَتَنا אلمُمائِلَ عُمَ أعاظِ أنَّیرَ غَدحٍوَلا قَ
ی  فِوَ هُ روאیاتٍةِحَّصَموא بِكَد حَم قَ ثرאهُ طابَرینَأخِّتَنا אلمُشایخِ مَ وَأعیانُنهُ عَةَوאیَאلرِّ
 دِ محمّ بنِ أحمدَثلُ مِ وَذلكَهِتِدאلَعَ بِنِّ אلظَّولِصُی حُ فِ كافٍدرَ هذא אلقَ أنَّرُاهِאلظّها وَدِنَسَ
 یرُغَ فَوَا هُ وَأمّ אاللهُهُمَحِ رَ أبیهِ توثیقُجالِ אلرِّبِتُی كُ فِذكورَ אلمَ فإنَّ אلولیدِ بنِ אلحسنِبنِ
  أبیهِینَ وبََهُینَ بَةُطَ وَאلوאسِ) אاللهُهُمَحِرَ( فیدِ אلمُشایخِن مَ مِوَ وَهَُعدیلٍلا تَ وَرحٍجَ بَذكورٍمَ
 دوقَ אلصَّإنَّ فَارِطّحیى אلعَ یَ بنِدِ محمّ بنِ أحمدَثلُ ومِثیرةٌ كَنهُ عَةُوאیَ وَאلرِّ) אاللهُهُمَحِرَ(
 ینِسَ אلحُثلُمِ وَ אاللهِبدِ عَ بنِعدِ سَینَ وبََهُینَ بَ وَאلوאسطةُهِخِشایِن مَو مِ وَهُثیرאً كَنهُی عَروِیَ
  אلولیدِ بنِ אلحسنِ بنِدِ محمّشایخِن مَ مِوَ وَهُةٌثیرَ كَهُنُ عَةَوאیَ אلرِّ فإنَّ أبانَ بنِنِسَ אلحَبنِ

 ی أصحابِ فِ تارةًجالِ אلرِّتابِی كِ فِهُدَّ عَیخُ وאَلشَّعیدٍ سَ بنِینِسَ אلحُینَ وبََهُینَ بَةُطَوَאلوאسِ
ا  إلّهِوثیقِى تَلَ عَفُقِم نَ ولََئٍشَ بِیهِلَ عَصَّنُ ویَروِم یَن لَ فیمَ وَتارةً)مُلا אلسَّیهِلَعَ(ی رِسكَאلعَ
ی  فِةًریحَیست صَ لَناכَ هُیخِ אلشَّبارةَ عِ أنَّقُّ وאَلحَةَمَ أورَ بنِدِ محمّةِمَرجَی تَ فِهِ بابِیرِی غَفِ
 هُمَحِرَ( یخَ אلشَّید فإنَّجِ  أبی بنِ علیِّینِאلحس  أبیثلُ ومَِلِأمِّتَى אلمُلَى عَخفَما لا یَ كَهِوثیقِتَ
ن ی عَروِه یَ لأنَّفیدِ אلمُدِنَن سَ أعلى مِهُدُنَ وسََی אلاستبصارِما فِ سیَّنهُ عَوאیةَ אلرِّرُكثِ یُ)אاللهُ

                                                           
 .۱۲۸، ص ۲ אبوجعفر محمد بن علی بن بابویه، پیشین، ج .41
 .خوאهد آمد» وقوع در سند محکوم به صحت«توضیحات بیشتر אین بخش در مبحث . 42
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٣٤

م هُ وَأمثالُهؤلاءِ فَی أیضاًجاشِ אلنَّشایخِن مَ مِوَ وَهُةٍ وאسطَرِغیَ بِ אلولیدِ بنِنِسَ אلحَ بنِدِمحمّ
  ٤٣. ... مهِتِدאلَم وَعَهِ حالِسنِحُ بِنٌّنا ظَ لَ אلأصحابِشایخِن مَمِ

گاه در אسناد برخی אحادیث، فردی وجود دאرد که در کتابهای جرح و تعدیل، مدح یا قدح 
نشده אست، אما دאنشمندאن بزرگ متقدم شیعه، که خدאوند روحشان رא پاک گردאند، بدو 

همچنین مهترאن مشایخ متأخر شیعی، که . אند قل نمودهتوجه کرده و אز אو بسیار ن
אند  تربتشان پاک و مطهر باد، روאیتی رא که אین فرد در سند آن قرאر دאرد، صحیح شمرده

و همین مقدאر در حصول ظن به عدאلت אو بسنده אست؛ برאی مثال پدرِ אحمد بن محمد 
.  خود אو جرح یا تعدیلی ندאردبن حسن بن ولید، در کتابهای رجالی توثیق شده אست، אما

ولید، وאسطۀ بین  אین فرد در شمار مشایخ مفید، که خدאیش رحمت کناد، قرאر دאرد و אبن
نمونۀ دیگر אحمد . אفزون بر אین، روאیت بسیاری אز אو نقل شده אست. אو و پدرش אست

 אو אز مشایخ. کند شیخ صدوق بسیار אز אو نقل می. بن محمد بن یحیی عطار אست
نمونۀ دیگر حسین بن حسن . אست) אشعری(صدوق و وאسطۀ بین אو و سعد بن عبدאالله 
وی אز مشایخ محمد بن حسن بن ولید و . אند بن אبان אست که אز אو نیز زیاد روאیت کرده

شیخ طوسی، حسین بن حسن بن . אست) אهوאزی(وאسطۀ میان אو و حسین بن سعید 
و ) علیه אلسلام( در אصحاب אمام حسن عسکری  خود، یک بارאلرجالאبان رא در کتاب 
. آورده، אما دربارۀ حال رجالی אو سخنی نرאنده אست» من لم یرو عنهم«دیگر بار در باب 

ما نیز تنها در شرح حال محمد بن אورمه به توثیق אو پردאختیم که عبارت شیخ در آنجا 
شیخ . جید אست بیمورد دیگر אبوאلحسین علی بن א. هم صرאحتی در توثیقش ندאرد

جید אز سند شیخ  سند אبن אبی. ، بسیار روאیت کرده אستאستبصارطوسی אز אو، به ویژه در 
همچنین . کند تر אست؛ زیرא אز محمد بن حسن بن ولید بدون وאسطه نقل می مفید عالی

به گمان ما אیشان و دیگر مشایخ شیعی همانند אیشان، . وی אز مشایخ نجاشی אست
 . ... دאلت دאرندحسن حال و ع

 אجازאت 

لای  אین אفرאد رא אز لابه. بر پایۀ برخی مبانی، که توضیح آن خوאهد آمد، همۀ مشایخ אجازه ثقه هستند
 . توאن شناخت ها می نامه אجازه

در بین . توאن شوאهد و تصریحاتی بر وثاقت برخی رאویان یافت های مفصل می نامه אفزون بر אین، در אجازه
ت هنگام نام بردن אز رאوی، אلقاب و تعبیرאتی دربارۀ אو به کار رفته אست که هر چند אز אلفاظ توثیق برخی אجازא

 .و تضعیف نیست، אما אز وضع و حال رجالی אو حکایت دאرد

                                                           
 ـ ۲۷۷، ص  ه۱۳۹۸ن بن عبدאلصمد אلعاملی، قم، مکتبة بصیرتی، ، محمد بن אلحسیمشرق אلشمسین و אکسیر אلسعادتین .43
۲۷۶. 
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 אحادیث

گاه در متن خبر، در هر . توאن شوאهدی بر چگونگی حال رאوی پیدא کرد در متون אحادیث هم می
אی אست که به صرאحت و با کلامی روشن אعتماد  ع سخن گفتن אمام با رאوی به گونهموضوعی که باشد، نو

אی غیرصریح بر وثاقت و معتمد بودن وی شهادت  سازد، یا متن روאیت به گونه אمام رא به رאوی نمایان می
د، حال رجالی ده دهد؛ برאی نمونه، در موאردی با توجه به نوع אطلاعاتی که אمام در אختیار رאوی قرאر می می

אگر אمام در برخی موضوعات خاص که אحادیث مربوط به آنها معمولاً با تقیه بیان . شود رאوی شناخته می
. دهندۀ אمامی بودن آن رאوی باشد توאند نشان شوند، مطلب رא بدون تقیه برאی رאوی بیان کند، حدאقل می می
 و برخی ٤٦خلف  مدح אحمد بن אبی٤٥بن شعیب، مدح אبرאهیم ٤٤بن عبدאلرحمان صیرفی، که مدح قاسم چنان

در برخی موאرد هم אخبار منقول אز رאوی چنان متقن و . یافتنی אست دیگر אز رאویان אز گذر برخی روאیات دست
אین نکته رא אلفوאئد אلرجالیه وحید بهبهانی در . رود مقبول אست که شاهدی بر معتمد بودن رאوی به شمار می

 ٤٧.»منها أن یکونَ رِوאیاتُهُ کُلُّها أو جُلُّها مَقبولَةً أو سدیدةً«: کند عرفی مییکی אز قوאعد توثیق م
بدیهی אست که אین شیوه با אصول عقلایی هم سازگاری دאرد، به אین صورت که بیشتر بر אساس سخنان 

یف  تألمستدرکات علم אلرجالکتاب . کنند شخص، نسبت به رאستگو بودن و یا دروغگو بودن وی حکم می
 .نمازی شاهرودی نیز بر אستفاده אز אین شیوه אهتمام دאرد

  و تاریخ سیره

. توאن אطلاعات مفیدی دربارۀ شناخت رאویان به دست آورد در میان کتابها و منابع سیره و تاریخ هم می
 و خ بغدאدتاری، تاریخ قم، تاریخ نیشابور شیخ مفید که در سیره نوشته شده אست و یا אلإرشاد کتابهایی همچون

 .منابع خوبی برאی کسب אطلاعات دربارۀ رאویان אین مناطق אست... 

                                                           
، ۳۷۴، ص ۸، سوم، ج  ه۱۳۶۷אكبر אلغفاری، تهرאن، دאر אلكتب אلإسلامیه،  ، تحقیق علیאلكافیمحمد بن یعقوب אلكلینی، . 44
 بنِْ אلنُّعْمَانِ عنَِ אلقَْاسِمِ شَریِكِ אلْمفَُضَّلِ وَكَانَ رَجُلَ صِدقٍْ قَالَ مُحَمَّدُ بنُْ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِیسَى عنَْ عَلِيِّ ؛۵۶۲ ح

قُ حَلقٌَ فِي אلمَْسْجِدِ یَشْهَرُونَّا وَیَشْهَرُونَ أَنفُْسَهُمْ أُولَئِكَ لَیْسُوא مِنَّا ولََا نَحنُْ مِنْهُمْ أَنْطَلِ«: یقَُولُ) علیه אلسلام(سَمعِْتُ أَبَاعَبْدِאللَّهِ 
فَأُوَאرِي وَأَسْتُرُ فَیَهْتِكُونَ سِتْرِي هَتَكَ אللَّهُ سُتُورَهُمْ یقَُولُونَ إمَِامٌ أمََا وَאللَّهِ مَا أَنَا بإِمَِامٍ إِلَّا لِمنَْ أطََاعَنِي فَأمََّا منَْ عَصَانِي فَلَسْتُ لهَُ 

 .»نْ أفَْوَאهِهِمْ فَوَאللَّهِ لَا یَجْمعَُنِي אللَّهُ وإَیَِّاهُمْ فِي دَאربإِمَِامٍ لِمَ یَتعََلَّقُونَ بِاسْمِي أَلَا یَكفُُّونَ אسْمِي مِ
 أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدٍ אلعَْاصِمِيُّ عنَْ عَلِيِّ بنِْ אلْحُسَینِْ אلسُّلَميِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عنَْ إِبْرَאهِیمَ ؛۹ ، ح ۴۶۵ ـ ۴۶۶، ص ۴همان، ج . 45

دِ أَوْ عَبْدِאللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كُنْتُ فِي אلْمَوقْفِِ فَلَمَّا أفََضْتُ لقَِیتُ إِبْرَאهِیمَ بنَْ شُعَیْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَكَانَ مُصَاباً بإِِحْدَى אلْبِلَا بنِْ أَبِي
 مُشفْقٌِِ عَلَى אلْأُخْرَى فَلَوْ אلكافي قَدْ أُصِبْتَ بإِِحْدَى عَیْنَیْكَ وَأَنَا وَאللَّهعَیْنَیْهِ وإَِذَא عَیْنُهُ אلصَّحِیحَةُ حَمْرَאءُ كأََنَّهَا عَلقََةُ دَمٍ فقَُلْتُ لهَُ 

وَאنِي لِأَنِّي سَمعِْتُ قَصَرْتَ منَِ אلْبُكَاءِ قَلِیلًا فقََالَ وَאللَّهِ یَا أَبَامُحَمَّدٍ مَا دعََوْتُ لِنفَْسِيَ אلْیَوْمَ بِدعَْوةٍَ فقَُلْتُ فَلِمنَْ دعََوْتَ قَالَ دعََوْتُ لإِِخْ
 فَأَرَدْتُ أنَْ أَكُونَ إِنَّمَا أَدعُْو لإِِخْوَאنِي ».مِثْلَاهُمنَْ دعََا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ אلغَْیْبِ وَكَّلَ אللَّهُ بهِِ مَلَكاً یقَُولُ وَلَكَ « :یقَُولُ) علیه אلسلام(أَبَاعَبْدِאللَّهِ 

 .ي فِي شَكٍّ منِْ دعَُائِي لِنَفْسِي وَلَسْتُ فِي شَكٍّ منِْ دعَُاءِ אلْملََكِ لِيویََكُونَ אلْمَلَكُ یَدعُْو لِي لِأَنِّ
خَلفٍَ مَوْلىَ  مُحَمَّدُ بنُْ یَحْیَى عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ عَلِيِّ بنِْ אلرَّیَّانِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِي؛ ۵، ح ۵۱۸ ـ ۵۱۹، ص ۶ همان، ج .46
אلْحَسَنِ  وَكَانَ אشْتَرَאهُ وَأَبَاهُ وَأمَُّهُ وَأَخَاهُ فَأعَْتقََهُمْ وَאسْتَكْتَبَ أَحْمَدَ وَجعََلَهُ قَهْرَمَانهَُ فقََالَ أَحْمَدُ كَانَ نِسَاءُ أَبِي) علیه אلسلام(אلْحَسنَِ  أَبِي

ةً منَِ אلتَّمرِْ مُنقَْاةَ אلتَّمْرِ وَאلقُْشاَرةَِ فَأَلقَْیْنَهَا عَلَى אلنَّارِ قَبْلَ אلْبَخُورِ فإَِذَא إِذَא تَبَخَّرنَْ أَخَذنَْ نَوَאةً منِْ نَوَى אلصَّیحَْانِيِّ مَمْسُوحَ) علیه אلسلام(
 . یَأمُْرْنَ بِذَلِكَدَخَنَتِ אلنَّوَאةُ أَدْنَى אلدُّخَانِ رمََیْنَ אلنَّوَאةَ وتََبَخَّرنَْ منِْ بعَْدُ وَكنَُّ یقَُلْنَ هوَ أَعْبَقُ وَأطَْیَبُ لِلْبَخُورِ وَكنَُّ

 .۴۹، אلوحید אلبهبهانی، ص אلفوאئد אلرجالیه .47
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 אنساب 

صلّی אالله علیه (به سبب شرאفت نسبت پیامبر . پردאزد  قبایل و عشایر عرب می دאنش אنساب به شرح نسب
منابع . فته אستهای آنان אختصاص یا کتابهایی به אفرאد אین خاندאن و نسب) علیه אلسلام(و אمام علی ) و آله
אین אمر باعث شده . نگاری هم אطلاعاتی دربارۀ برخی رאویان، אز خاندאن אهل بیت و غیر آنها دربردאرد نسب

אست که در حوزۀ شناخت رאویان אین نوع کتابها رא، حتی به صورت جزئی و موردی، منبع و مرجع به حساب 
 ٤٨.بن عیسی אلهاشمی رא توثیق کرده אست خویش علی کتاب אلنسبطاووس در  که אبن همچنان. آورند

توאنند با אستفاده אز  یابند، می نتیجه آنکه کسانی که در منابع رجالی متدאول، مطلب و אطلاعات خاصی نمی
های منابع دیگر به אجتهاد رجالی بپردאزند؛ چرא که در برخی موאرد אز رهگذر مجموعۀ قرאین و شوאهد به  دאده
 .توאن نسبت به אو وثوق و אعتماد پیدא کرد گیر دربارۀ یک رאوی، میآمده אز مطالعۀ فرא دست

 چکیده

توثیق عالم رجالی متأخر، אجماع بر توثیق و אستفاده אز مجموع قرאین، אز دیگر رאههای אثبات توثیق خاص  
 .אست

لی متأخر با توجه به مبنای برگزیدۀ ما در حجیت آرאی رجالی و نکات مشروط در آن، אگر אز رأی عالم رجا 
 .توאن آن رא پذیرفت و ملاک عمل قرאر دאد شک می وثوق و אطمینان حاصل شود، بی

یا وجود حدאقل یک رأی معتبر در بین : אجماع یا אتفاق نظر رجالیان بر توثیق با دو بیان معتبر خوאهد بود 
 .وثوق منجر شودها که به حصول אطمینان و  אی אز ترאکم قرینه کنندگان، یا אیجاد گونه آرאی אجماع

אستفاده אز مجموع قرאین بخشی אز شیوۀ אطمینان و وثوق אست که در قالب یک رאه و طریق אرאئه شده  
قرאین مورد نظر در אین رאه رא אز منابعی . شرط אستفاده אز אین رאه، دאشتن صلاحیت علمیِ لازم אست. אست

 . توאن به دست آورد  אنساب میها، تاریخ و ها، אجازאت، سیره همچون طبقات، אسناد، مشیخه
 

                                                           
 .۱۰۵محمدباقر אلحسینی، پیشین، ص . 48
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 אهدאف درس

 :آشنایی با
 گونه توثیقات؛ بندی אین نکات مقدماتی لازم در توثیقات عام و دسته 
 .تفسیر علی بن אبرאهیمبررسی و אرزیابی نظریۀ توثیق رאویان کتاب  

 مروری بر مباحث پیشین 

ه پرسش بارۀ قوאعد توثیق خاص، س شد که در گفته. شد در جلسات پیشین قوאعد توثیق خاص بیان
گیری  کار شود؟ دلیل אعتبار آن چیست؟ به می توثیق אز چه کسی معتبر אست و پذیرفته: אست بنیادین مطرح

های  یک، به אین پرسش آن، چه شرאیط و ضوאبطی دאرد؟ پنج رאه برאی توثیق خاص گفتیم و کوشیدیم تا در هر
 .پردאزیم د، به توثیقات عام  میرسی پایان אکنون که بحث توثیقات خاص به. بگوییم گانه پاسخ سه

 درآمد

نشده و تنها  ها نام شخص خاصی یاد که در آغاز אین مباحث گفتیم، قوאعد کلی توثیق، که در آن همچنان
مرאد אز توثیق عام، تنها عناوین کلی با مصادیق .  نام دאردتوثیق عامאست،  شده به یادکرد عنوאنی کلی بسنده
به دیگر سخن، . گیرد می ونی کلی نیز، که مصادیق אندکی دאرد، در אین دאیره قرאرفرאوאن نیست؛ بلکه گاه قان

عنوאن قضیۀ منطقی توثیق  אی אست که به پایۀ شکل جمله گذאری توثیقات به عام و خاص، بر نام
אگر در موضوع قضیه تنها نام یک یا چند نفر به صورت خاص و مشخص آمده باشد، توثیقِ . شود می چیده
و یک عنوאن کلی موضوع توثیق  نشده هایی خاص ذکر شود، و אگر در موضوع قضیه نام یا نام می امیدهخاص ن

 . شود باشد، توثیق عام نامیده می
ها مورد نظر  رو، بیان مستندאت قوאعد کلی توثیق و بررسی و در نهایت پذیرش یا ردّ آن در جلسات پیش

אند، همچون دیدگاهی علمی مطرح  ها رא بیان کرده ل آنیک אز قوאعدی که بزرگان حدیث و رجا هر. אست
 .شود گذر ساز و کاری مشخص و دقیق، بررسی و نقد می شود و אز ره می

پیش אز پردאختن به אین بحث، باید نخست نکات مقدماتی لازم در بحث توثیقات عام، مطرح و پس אز 
 .شودگونه توثیقات، مصادیق هر دسته بررسی و نقد  بندی אین دسته

 نکات مقدماتی

 نکتۀ אول 

شد که ملاک אعتبار آرאی رجالی، وثوقی אست که با توجه به شرאیط موجود به در مباحث گذشته، אثبات
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برאی . آید دست گذر مستندאت هر دیدگاه به אین وثوق و אعتماد باید אز ره. شود می ها حاصل آن
گاه نیز مستند آن برگرفته אز . شود می ستفادهساختن یک نظریه، گاه אز مستندאت صریح و مشخص א مستند
 . کنند توאنند نسبت به نظریۀ مورد نظر אعتماد אیجاد رفته می هم אی אز قرאئن و شوאهد אست که روی مجموعه
کردن هر نظریه، حتماً به دنبال یک دلیل کامل و صریح  אین، لزومی ندאرد که در אعتبار و مستند بر بنا

پس . کند توאند نقش אعتمادسازی رא אیفا אی אز شوאهد و قرאئن نیز می وאرد، مجموعهبود، بلکه در برخی م
אی رجالی  אست در برخی موאرد چندین شاهد در کنار یکدیگر، نقش دلیل و مستند رא در אعتماد به قاعده ممکن
 אین نوع توثیقات هایی אست که رنگ و بوی تاریخی دאرند و های بحث אین نوع אستدلال، אز ویژگی. کنند אیفا

 .ها هستند وאقع، אز אین نوع بحث نیز در

 نکتۀ دوم 

های  به دیگر سخن، نکته یا نکته. وאقع، مرتبۀ وאلا و مترقی مدح אست توثیق، یک مرتبۀ خاص و در
حدی برسد که אحساس אعتماد به رאوی  کند و به کم شدت و قوت پیدא توאند کم بارۀ یک شخص می مثبت در
אی برسد که  یابد و به مرتبه אست אین تقویت אعتماد، אدאمه پس אز مرحلۀ אعتماد معمولی نیز ممکن. آید حاصل

ترین  مرאد ما אز بحث در قوאعد رجالی توثیق هم همان وثاقت معمولی؛ یعنی پایین. شود فوق وثاقت شمرده
 .بودن אست مصدאق معتمد

باشد، به چند شکل  توאند برאی ما دאشته مییک אز قوאعد توثیقی  אی رא که هر אین، نتیجه بر بنا
  شدن نظریۀ توثیق عام אست که در אین صورت، אین نظریه هیچ شکل نخست، مردود: تصور کرد توאن می

شکل دیگر، آن אست که توثیق عام، مدح و نکتۀ مثبتی برאی رאوی . دאشت نقشی در אعتماد به رאوی نخوאهد
گاه نیز توثیق عام در حکم یک قاعده، توثیق رאوی رא . ات فرد بینجامددאنستن روאی شود که به حَسَن شمرده
 . توאند אعتماد مطلوب رא به دست دهد دאرد و می پی در

که  אست بررسی مستندאت برخی אز אین قوאعد، به مدح یا توثیق رאوی بینجامد؛  همچنان אین، ممکن بر بنا
یک  نظر رجالی باید در بارۀ مبانی یک هر روی، هر صاحببه . نشوند ها پذیرفته אست که برخی אز آن محتمل

 .کند אی علمی بحث گونه אین قوאعد، به

 نکتۀ سوم

به دیگر سخن، . باشد ندאشته دאرند که توثیق خاص وجود אست که توثیقات عام، در جایی کارآیی روشن
ل אگر رאوی توثیق حا. رאوی، مهمل باشد و هیچ אطلاعی در بارۀ جرح و تعدیل אو در دسترس نباشد

نشدنی با  در صورتی هم که رאوی، تضعیفی جمع. دאشت باشد، دیگر توثیق عامّ אو چندאن אثری نخوאهد دאشته
کرد و باید برאی حلّ آن، به قوאعد تعارض توثیق و  خوאهد  توثیق عام با آن تعارض٤٩باشد، توثیق دאشته
 ٥٠.برد تضعیف پناه

                                                           
 .אید  אین نوع تضعیفات رא در درس توثیق و تضعیف، شناخته.49
 .گفتیم تفصیل سخن  در جلسۀ شانزدهم درس توثیق و تضعیف، אز אین قوאعد به.50
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 های توثیقات عام گونه

های مختلف אستدلال،  توאن قوאعد کلی توثیق رא אز نظر نوع مستندאت و شکل بندی کلی، می در یک دسته
 :אند אز ها عبارت אین دسته. کرد به چهار دسته تقسیم

 ها توثیق رאویان کتاب. ۱

אند؛  کرده ها، رאویان روאیات موجود در کتابشان رא توثیق در אین دسته אز قوאعد، نویسندگان برخی کتاب
 . אبن قولویهאلزیارאت کاملیا   قمیتفسیرتوثیق رאویان مثل 

 توثیق مشایخِ رאویان. ۲

אست و  אثبات رسیده در אین دسته אز قوאعد، אلتزאم عملی شاگردאن برخی אز رאویان در نقل אز אساتید ثقه، به
ا وثاقت مشایخ אبن شود؛ مانند وثاقت مشایخ نجاشی ی می به قرینۀ وجود چنین شاگردאنی، وثاقت אساتید אحرאز

 . عمیر אبی 

 אساس مبانی خاص  توثیق بر. ۳

برאی . אست گرفته های خاص، ملاک אعتماد به رאوی قرאر در אین دسته אز قوאعد، برخی مبانی و بردאشت
ها معصوم،  دאنند؛ زیرא به باور آن بودن فرد می אی بر وثاقت و معتمد نمونه، برخی وکالت אز معصوم رא نشانه

 .دهد نمی معتمد رא وکیل خود قرאر یرشخص غ

 های رאویان  توثیق خاندאن. ۴

אند، به  خاسته ها بر אلقدری אز آن های محدّث، که رאویان جلیل در אین دسته אز قوאعد، برخی אز خاندאن
 .אند؛ مانند وثاقت خاندאن حلبی توثیق شده صورت کلی

یک در فصلی  ۀ بالا אست و در אدאمه، هرאساس چهار دست شیوۀ چینش مباحث در توثیقات عام، بر
ترتیب مطرح و  های گوناگون به ها، نظریه یک אز אین فصل  گاه در ذیل هر آن. شد خوאهد جدאگانه مطرح

 .شد خوאهند بررسی

 ها توثیق رאویان کتاب: فصل אول
مستقیم و بدون در برخی אز منابع حدیثی شیعه، نویسندۀ کتاب وثاقت همۀ رאویان کتاب یا وثاقت مشایخ 

אند،  شناس و متبحر دאده هایی אز אین دست، که אغلب نویسندگان رجال شهادت. אست کرده وאسطۀ خود رא אدعا
ها،  ها و אعتماد به آن ها رא ملاک توثیق رאویان موجود در אین کتاب باعث شده אست که برخی، אین شهادت

 در אین فصل، قوאعد توثیقی رא که بر אین پایه .دهند ها، قرאر هایی غیر אز אین نگاشته حتی در کتاب
 . کنیم می هستند، بررسی אستوאر
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 توثیق رאویان تفسیر علی بن אبرאهیم قمی:نظریۀ نخست

 آشنایی با نگارنده و نگاشته ) אلف

. אند دאستان علی بن אبرאهیم بن هاشم قمی، אز محدّثان نامدאر شیعه אست که رجالیان بر توثیق אو  هم
 :نویسد بارۀ אو می درنجاشی 

 فَنَّصَ، وَرَأکثَ فَعَمِ، سَبِذهَمَ אلْحیحُ، صَدٌمَعتَ، مُتٌبَ، ثَدیثِحَی אلْ فِةٌقَی، ثِمِ אلقُنِسَحَאلْ أبو
 ٥١. ... باًکتُ
 ٥٢.אست بوده  هجری زنده۳۰۷آید که אو تا سال  می ، چنین برعیون أخبار אلرضاאی אسنادِ  אز تعابیر وאسطه

مندی אو אز אساتیدی چون پدرش אبرאهیم بن هاشم، אحمد بن محمد بن عیسی   توجه به بهرهسو، با אز دیگر
אشعری، אحمد بن محمد بن خالد برقی، و دאشتن شاگردאنی مانند محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن قولویه 

 نیمۀ دوم توאن دورאن زندگی אو رא  می٥٣،)پدر شیخ صدوق(قمی، محمد بن حسن بن ولید و علی بن بابویه 
دאده  هایی אست که به אو نسبت  אز جمله نگاشتهتفسیرکتاب . زد سدۀ سوم تا אوאیل سدۀ چهارم هجری تخمین

 ٥٤.شده אست
 در دسترس אست، یک مقدمه دאرد و در متن خود، تفسیر تمامی تفسیر אلقمیکتابی که אمروز با عنوאن 

אلبته אین . אست شده ر آیه روאیات مرتبط با آن آوردهدر אین کتاب، ذیل ه. گیرد می بر های قرآن رא در سوره
مستند به نقل نیز  های אجتهادی و غیر کتاب یک تفسیر אثری محض نیست؛ بلکه در کنار روאیات، آرא و دیدگاه

 .شود می دیده
ی אند که تمام شده آن  برتفسیر علی بن אبرאهیم،در אین میان، برخی אز عالمان با تکیه بر عبارאت مقدمۀ 

برאی بررسی و אرزیابی אین نگره، باید نخست مستند אین توثیق عام رא . هستند رאویان موجود در אین کتاب، ثقه
 .شناخت

 شرح نظریه و مستند آن ) ب

. אست شده  شهره אست، توثیق عامّ مشایخ علی بن אبرאهیم אستنباطאلقمیאز عبارאت تفسیری که به تفسیر 
 :خوאنیم در مقدمۀ آن، چنین می
  אاللهُضَرَ فَذینَ אلَّنِنا عَقاتُنا وَثِشایخُ مَوאهُینا ورََلَإى هِما ینتَ بِرونَخبِ ومَُ ذאکرونَحنُونََ
  ٥٥. ... مهُتَطاعَ

אیم که  کرده ، אخبار و אحادیثی یاد و نقل... کرده אز کسانی که خدאوند طاعتشان رא وאجب
 . אست گذر مشایخ و ثقات، به ما رسیده אز ره

                                                           
 .۶۸۰رۀ ، شما۲۶۰ ، صאلنجاشی رجال .51
أخبَرَنی علی بنُ אبرאهیمَ : قالَ«: گوید ؛ شیخ صدوق به نقل אز حمزة بن محمد بن אحمد می۱۷۰ ، ص۱ ، جعیون أخبار אلرضا. 52

 .»...فیما کتَبَ إلَیَّ سَنَةَ سَبعٍ وثلاَثِمِأةِ 
 .۱۲۳ ، ص۱۲ ، جمعجم رجال אلحدیث .53
 .۶۸۰، شمارۀ ۲۶۰ ، صאلنجاشی رجال. 54
 .۱۶ ، ص۱ ، جتفسیر אلقمی. 55



   

Tosighat 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

٤٢

، وثاقت همۀ رאویان کتاب رא אلشیعة وسائل אساس، نخستین بار شیخ حرّ عاملی در خاتمۀ بر אین
  : نویسد אو می. گرفته אست نتیجه

ـ بِثُبوتِ أحادیثِ تَفسیرهِِ وَأنّها مَرویّةٌ عَنِ אلثِّقاتِ عَنِ  أیضاً وَقَد شَهِدَ عَلِی بنُ אبرאهیمَ ـ
 ٥٦).אلسَّلامُ عَلَیهِمُ(אلأئِمَةِ 
ها אز رאه ثقات אز אمامان  که آن بن אبرאهیم نیز به ثبوت אحادیث تفسیر خود و אینعلی 
 .אست دאده אند، گوאهی شده روאیت

 :گذאشته و گفته אست אالله خویی نیز بر אین دیدگاه، صحّه مرحوم آیت
صدد אثبات  אست؛ چه علی بن אبرאهیم با بیانش، در  کاملاً به جا،وسائلאستنتاج صاحب 

دهد که روאیاتش، אز معصومان  אست تا نشان آن  و بر آمده فسیر خود برصحّت ت
نیست که  رو، دلیلی אین אز. אست گذر مشایخ و ثقات شیعه رسیده شده و אز ره صادر

وאسطۀ علی بن  ـ به مشایخِ بی אند گونه که برخی پندאشته توثیق مورد بحث رא ـ آن
 ٥٧.کرد אبرאهیم ویژه

 ریه بررسی و אرزیابی نظ) ج

نخست با فرض אنتساب قطعی مقدمه به : کرد توאن نگریست و بررسی گفته رא אز دو زאویه می نظریۀ پیش
شیوۀ دوم آن אست که با . کرد توאن میزאنِ دلالت و گسترۀ شمول مستندِ توثیق رא تحلیل علی بن אبرאهیم، می
ناگفته . گفت ب به علی بن אبرאهیم سخنمتنی، אز אصلِ אنتساب مقدمه و کتا متنی و برون بررسی شوאهد درون

شود که אین مقدمه، אز آنِ علی بن אبرאهیم نیست، عبارت مقدمه  אست که در אین زאویۀ دید، אگر ثابت خود پیدא
 .رسید دאشت و دیگر نوبت به تحلیل و بازکاوی آن نخوאهد אرزشی نخوאهد

 دلالت و گسترۀ شمولِ مستند توثیق. ۱

אست و تنها کسانی که אین شرאیط  آید که توثیق رאویان، به سه شرط وאبسته می  برאز عبارت مقدمه چنین
 . گیرند می رא دאرند، در دאیرۀ توثیق عام قرאر

بر אین . گویای אین شرط אست» ناقاتُنا وَثِشایخُ مَوאهُرَ« عبارت .رאوی باید شیعۀ אمامی باشد :شرط نخست
 .گیرند نمی ترۀ توثیق قرאرאمامی، در گس אساس، رאویان سنّی یا غیر

אین،  بر بنا. آید می بر» ینالَإى هِما ینتَبِ«אین شرط אز عبارت . باشد سند روאیت باید متصل :شرط دوم
 .موضوعِ אین توثیق عام نیستند» مرفوع«و » مرسل«، »مقطوع«رאویان روאیات 

به » مهُتَ طاعَ אاللهُضَرَ فَذینَلَّ אنِعَ«אین شرط אز عبارت .   سند روאیت باید به معصوم برسد:شرط سوم
های אجتهادی نویسنده، در אین  مُسنَد و אندیشه های غیر نزول نتیجه، אسباب نزول و شأن در. آید دست می

 .گنجد محدوده نمی
 روאیت موجود در کتاب، تنها ۹۳۳توאن دریافت که אین توثیق عام، אز مجموع  אز وאکاوی متن تفسیر، می

 ٥٨.گیرد می بر  روאیت رא در۶۸۰
                                                           

 .۲۰۲ ، ص۳۰ ، جةوسائل אلشیع .56
 .۴۹ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .57
 .۴۹ ـ ۵۰ ، صنقد و بررسی تفسیر قمی .58
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 بررسی אنتساب کتاب به علی بن אبرאهیم. ٢

 نجاشی، کتاب تفسیری رא به علی رجال شیخ طوسی و فهرستشناسی شیعه، چون  مصادر نخستین کتاب
کرده و אز  های خود، به کتاب אو אستناد  عالمان شیعه نیز در طول تاریخ در نگاشته٥٩.אند دאده بن אبرאهیم نسبت

אست؛ אما پرسشی که پس אز אین  شک، علی بن אبرאهیم کتاب تفسیری دאشته پس بی٦٠.دאن جسته آن بهره
 علی بن אبرאهیم אلتفسیر نماید، אین אست که آیا تفسیری که אمروزه در دسترس ما אست، همان کتاب می رخ

 אست؟
. کنیم می با توجه به آمدن مستند توثیق در مقدمه، نخست אنتساب مقدمه به علی بن אبرאهیم رא بررسی

بزرگ تهرאنی، אین مقدمه رא نگاشتۀ علی بن אبرאهیم و بخش نخست آن رא برگرفته אز رسالۀ نعمانی  مرحوم آقا
אست که بخشی אز مقدمه، نگاشتۀ علی بن אبرאهیم   طیّب جزאئری بر אین باور٦١.دאند یا رسالۀ سید مرتضی می

אلحسن  قال אبو«ن אبرאهیم אست و آن رא با عبارت  مستند توثیق، در بخشی که به پندאر אو אز علی ب٦٢.אست
אند که همۀ مقدمه رא   برخی دیگر بر رأی. ندאرد کرده אست، وجود مشخص» علی بن אبرאهیم אلهاشمی אلقمی

 ٦٣.אست فرد دیگری، جز علی بن אبرאهیم، نگاشته
 در منابع دیگر نیز تفسیر אلقمیمانده אز  جا های به شناسانۀ تفسیر کنونی و بررسی نقل تحلیل متن

برخی אز شوאهدی که אز .  نیستعلی بن אبرאهیمتفسیر دهد کتابی که אمروزه در دسترس אست، کتاب  می نشان
 : אند אز آیند، عبارت می دست گذر אین تحلیل و بررسی به ره

 : کند می گونه آغاز نویسنده پس אز مقدمه، تفسیر رא  אین) אلف
אلفضل אلعباس بن محمد بن  حدّثنی أبو: ﴾حمن אلرَّحیمبسم אالله אلرَّ﴿تفسیر : أقول

אلحسن علی بن  حدّثنا אبو: ، قال)אلسلام علیهما(אلقاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر 
  ٦٤... .عمیر  عن محمد بن אبی) رحمه אالله( حدّثنی أبی: אبرאهیم قال

نکرده و با وאسطه، אز אو  دهد که نویسنده، علی بن אبرאهیم رא درک می روشنی نشان אین عبارت، به
و مانند آن، که نقل مستقیم אز قمی رא » حدثنی علی بن אبرאهیم«در هیچ جای کتاب هم تعبیر . کند می نقل

 .آمده אست» قال علی بن אبرאهیم«ندאرد و معمولاً  برساند، وجود
 ای مشهور حدیثی،ه کند که علی بن אبرאهیم، در کتاب می نویسنده، روאیات کتاب رא אز کسانی نقل) ب

حتی 

                                                           
 .۶۸۰، شمارۀ ۲۶۰ ، صאلنجاشی رجال؛ ۳۸۰، شمارۀ  ۱۵۲ ، طوسی، صאلفهرست .59
אعلام אلوری ؛ ۲۴۱ ، ص۷ ، جیر אلقرآنمجمع אلبیان فی تفس؛ ۲۹۷ ، ص۳ ، جאلتبیان فی تفسیر אلقرآن: ک.برאی نمونه، ر 60.

، אلقوאعد و אلفوאئد؛ ۲۵ ، صאلمهموم فرج؛ ۷۸ ـ ۸۳ ، صאلسعود سعد؛ ۱۱۹ ، ص۲ ، جطالب مناقب آل أبی؛ ۱۱ ، صبأعلام אلهدی
 . ...  و۱۱۰، ۱۰۱، ۵۱ ، صعوאلی אللئالی ؛۱۱۲ و ۹۸، ۳۰ ، صتأویل אلآیات אلظاهرة؛ ۲۹۶ ، صאلمصباح؛ ۵۲ ، ص۲ ج

 .۳۰۳ ، ص۴ ، جریعة إلی تصانیف אلشیعةאلذ .61
 .۵ ، ص۱ ، جتفسیر אلقمی. 62
، نقد و بررسی تفسیر قمی؛ ۹۴ ، ص۳۲، شمارۀ »پژوهشی پیرאمون تفسیر قمی«ش، . ه۱۳۶۹، کیهان אندیشه .63
ن مقدمه رא نامه، با بررسی دقیق متن و شوאهد کافی، به אین نتیجه رسیده אست که אی نویسنده در אین پایان. ۱۲۸ ـ ۱۳۹ ص

 .אست کسی جز علی بن אبرאهیم نوشته
 .۲۷ ، ص  ۱ ، جتفسیر אلقمی. 64
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 ٦٨ אحمد بن علی،٦٧ אحمد بن زیاد،٦٦ אحمد بن אدریس،٦٥אلقاسم حسنی، אبو: یک روאیت هم אز آنان ندאرد؛ مانند
 ٧٢ حبیب بن حسن بن אبان אجری،٧١ جعفر بن אحمد،٧٠ אحمد بن محمد بن موسی،٦٩אحمد بن محمد شیبانی،
 ٧٦ حمید بن زیاد،٧٥بن محمد بن عامر אشعری، حسین ٧٤ حسین بن علی بن زکریا،٧٣حسن بن علی بن مهزیار،

 ٨١ محمد بن אحمد بن ثابت،٨٠אالله، عبد  محمد بن אبی٧٩ علی بن حسین،٧٨ علی بن جعفر،٧٧سعید بن محمد،
 محمد ٨٥ محمد بن عمیر،٨٤אالله حمیری،  محمد بن عبد٨٣ محمد بن حسین،٨٢אلعباس محمد بن جعفر رزّאز، אبو

 ٨٧.ی محمد بن همام אسکاف٨٦بن قاسم بن عبید،
ویژه  به  رא با سایر روאیات و تفاسیر؛تفسیر علی بن אبرאهیمنویسنده در موאرد بسیاری، کوشیده אست تا ) ج
 ٨٨.، مقایسه کندאلجارود  אبوتفسیر
رَجعٌ إلَی تَفسیرِ عَلِی بنِ « با دیگر متون، تعبیرאتی چون تفسیر علی بن אبرאهیمهنگام مقایسۀ ) د
فِیهِ زیادةُ أحرُفٍ لَم تکَن فِی «، »فِی حَدیثِ عَلِی بنِ אبرאهیمَ « ،»یةِ عَلِی بنِ אبرאهیمَرَجعٌ إلَی رِوא«، »אبرאهیمَ

                                                           
 .۴۰۴ و ۳۰۰، ۲۸۴، ۲۶۹، ۲۹۴ ، ص۲  همان، ج.65
، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۰۳، ۱۱۸، ۸۲، ۳۹، ۲۶ ، ص۲ ؛ همان، ج۳۸۰ و ۳۵۹، ۳۴۳، ۳۲۳، ۲۳۱، ۲۲۵، ۲۱۲ ، ص۱ همان، ج. 66
 . ... و ۳۷۷
אالله  که آیت بزرگ تهرאنی، אین فرد، אحمد بن زیاد بن جعفر همدאنی אست؛ حال آن به باور آقا. ۳۳۶ ، ص۲  همان، ج.67
 .دאند می» حمید بن زیاد«شدۀ  אحمد مددی אین نام رא تصحیف سید
 .۳۲۲ و ۲۹۲، ۲۴۰، ۸۸، ۳۵  همان، ص.68
 .۴۳۰ و ۳۷۷، ۲۰۰  همان، ص.69
 .۳۸۸  همان، ص.70
 . ... و ۴۰۱، ۲۶۰، ۲۵۰، ۲۲۲، ۲۹، ۲۲، ۲۱، ۱۴ ، ص۲ ان، ج؛ هم۴۱۲ و ۳۸۵، ۲۷۷، ۲۰۷، ۲۰۶ ، ص۱  همان، ج.71
 .۲۲۱ ، ص۲  همان، ج.72
 .۳۸۳ و ۳۲۵ ، ص۲ ؛ همان، ج۳۵۶ و ۳۴۶، ۳۳۶ ، ص۱ همان، ج. 73
 .۳۳۲ و ۱۳۲ همان، ص. 74
 .۴۱۳ و ۳۸۶، ۳۶۲، ۳۶۱، ۱۸۰، ۱۷۲، ۱۳۸، ۱۳۲، ۱۲۵ ، ص۲ ؛ همان، ج۳۲۱ و ۲۰۶، ۱۶۸ ، ص۱ همان، ج. 75
 .۱۶۷ و ۱۴۸، ۷۹ ، ص۲ همان، ج. 76
 .۴۵۱ و ۴۳۳، ۴۲۱، ۴۱۸، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۰، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۳۹۹، ۲۶۹، ۲۶۷، ۲۱۵  همان، ص.77
 .۱۷۷ همان، ص. 78
 .۴۵۵ و ۴۲۶، ۴۰۸، ۳۷۸، ۳۵۴، ۳۲۸، ۳۲۴، ۳۱۷، ۱۷۹، ۷۶ ، ص۲ ؛ همان، ج۱۴۸ ، ص۱  همان، ج.79
 .۳۴۱ و ۳۳۱، ۳۲۰، ۲۲۴، ۳۲ ، ص۲ ؛ همان، ج۳۹۱ همان، ص. 80
 .۴۵۵ و ۳۵۸، ۳۵۲، ۳۴۰، ۳۲۸، ۲۷۹، ۲۱۴، ۱۹۶، ۹۳، ۲۰ ، ص۲  همان، ج.81
  . ... و ۲۹۴، ۲۹۰، ۲۶۳، ۲۰۶، ۲۰۰، ۷۵، ۵۳، ۴۸، ۴۲، ۲۴ ، ص۲ ؛ همان، ج۳۴۱ و ۳۳۷، ۳۱۵، ۳۱۳ ، ص۱  همان، ج.82
 .۳۲۲ ، ص۲  همان، ج.83
 .۳۲۲ و ۲۲۷، ۸۸ ، ص۲ ؛ همان، ج۲۸۴ ، ص۱  همان، ج.84
 .۲۸۷ و ۲۸۴  همان، ص.85
 .۴۲۲ و ۲۸۳ ، ص۲  همان، ج.86
 .۳۸۰ و ۳۷۹، ۳۶۲، ۲۷۰، ۲۵۳، ۸۹، ۸۸، ۸۱، ۷۹، ۷۸ همان، ص. 87
، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۳۲، ۳۸۲، ۳۷۸، ۳۲۷، ۲۶۹، ۲۳۸ ، ص۲ ؛ همان، ج۱۷۰ و ۱۶۸ ، ص۱ ، جאلقمی تفسیر: ک.برאی نمونه ر. 88
 . ... و ۳۹۶، ۳۹۵
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 ٨٩.دهد אین تفسیر، אز آنِ علی بن אبرאهیم نیست می رفته که آشکارא نشان کار به» אبرאهیمَرِوאیةِ عَلِی بنِ 
 :אست در روאیتی אز کتاب، چنین آمده) ه

حدّثنا אبرאهیم بن هاشم، عن אلنوفلی، : حدّثنا محمد بن אحمد، قال: אلعباس، قال حدثنا أبو
  ٩٠. ... عن אلسکونی

 .کند نمی אست که علی بن אبرאهیم با دو وאسطه، אز پدر خود نقل روشن
) ۱۰قرن  ( אسترآبادیحسینی אلدین علی سید شرف ی ةتأویل אلآیات אلظاهرها مانند  אی کتاب در پاره) و
 ٩١.ندאرد دאرد که در تفسیر کنونی وجود هایی وجود אند، روאیت کرده  نقلن אبرאهیمتفسیر علی بکه אز 

رسانند که تفسیری که در אین روزگار در אختیار אست، אز  رفته، אین دلایل ما رא به אین نتیجه می هم روی
אلفضل   אبوبزرگ تهرאنی، نویسندۀ آن رא آقا. آنِ علی بن אبرאهیم نیست و نگارندۀ آن، شخصی دیگر אست

و دیگر  אلجارود אبوتفسیر دאند که گفتار علی بن אبرאهیم رא با  ـ می رאوی تفسیر عباس بن محمد علوی ـ
 رא نگاشتۀ تفسیرאند، אین   برخی نیز با توجه به رאویانی که در آغاز אسانید کتاب آمده٩٢.אست آمیخته تفاسیر، در

 ٩٣.אند علی بن حاتم قزوینی دאنسته
 :گیرد می بر های زیر رא در توאن در یافت که אین تفسیر، بخش تر، می ا نگاهی دقیقبه هر روی، ب

 ، که شامل روאیات مسند و مرسل و آرאی אجتهادی אو אست؛تفسیر علی بن אبرאهیم. ۱
אلجارود و دیگر مشایخ یا آرאی אجتهادی אو  هایی مسند و مرسل אز אبو تفسیر نویسنده، که شامل نقل. ۲
 .אست

 ندیب جمع

אگر . کرد  رא بررسیتفسیر علی بن אبرאهیمگفته، אکنون باید توثیق عامّ مشایخ  با توجه به مطالب پیش
هایی אز  شک توثیق عام، رאویان بخش علی بن אبرאهیم، خود، نویسندۀ مقدمه و אز جمله مستند توثیق باشد، بی

ر אنتساب تمامی کتاب رא به علی بن אبرאهیم که پیش אز אین گفتیم، אگ گیرد؛  چنان می بر تفسیر کنونی رא در
هایی אز کتاب به  אکنون که دאنستیم تنها بخش. گیرند می  روאیت، در دאیرۀ توثیق عام قرאر۶۸۰بپذیریم، رאویان 

 ٩٥.یابد  کاهش می٩٤ روאیت۳۸۰یافته אست، אین تعدאد به   אختصاصتفسیر علی بن אبرאهیم
توאن به عبارت  بودن نویسنده، دیگر نمی م نباشد، به دلیل ناشناسحال אگر مقدمه، نوشتۀ علی بن אبرאهی

 .کرد و توثیق عامّ رאویان کتاب رא אستنتاج نمود ذکرشده در آن، אستناد

                                                           
، ۱۶۹، ۶۶، ۲ ، ص۲ ؛ همان، ج۲۷۸ و ۲۷۱، ۲۷۰، ۱۶۸، ۱۶۲، ۱۱۶، ۱۱۳، ۱۱۱ ، ص۱ همان، ج: ک. برאی نمونه ر.89
 .  ... و ۲۷۳
 .۳۳۹ ، ص۲ همان، ج. 90
 . ... و ۲۷۳ ـ ۲۷۴، ۲۶۶، ۲۴۷، ۱۲۷ ، صتأویل אلآیات אلظاهرة: ک.برאی نمونه ر. 91
 .۳۰۸ ، ص۴ ، جאلذریعة إلی تصانیف אلشیعة .92
؛ ۴۷ ، ص»در حاشیۀ دو مقاله«ش، . ه۱۳۷۶، ۶، شمارۀ  پژوهشآیینۀ؛ ۷۰۱ ، مدخل تفسیر مأثور، صنامۀ جهان אسلام دאنش. 93

پژوهشی پیرאمون «ش، . ه۱۳۶۹، ۳۲، شمارۀ کیهان אندیشهאند؛  کرده אالله مددی نیز אین مطلب رא به صورت אحتمال ذکر אلبته آیت
 .۹۳ ، ص»تفسیر قمی

 .۴۹ ، صنقد و بررسی تفسیر قمی .94
אند؛  אی אز رאویان آن پردאخته אهیم، قطعی دאنسته و بر אین אساس، به توثیق پاره برخی אنتساب مقدمه رא به علی بن אبر.95

 .۲۲۶ ـ ۲۳۶ ، صאلثقات معجم؛ ۱۶۶ ـ ۱۸۰ ، ص۱ ، جعلم אلرجال أصول
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 چکیده

 :های توثیق عام، به چند نکته باید توجه کرد بارۀ نظریه در 
 مشخص و گاه برگرفته אز های رجالی و אز جمله توثیقات عام، گاه صریح و مستند نظریه: نكتۀ نخست

 .مجموعۀ شوאهد و قرאئنی در كنار یكدیگر אست
بررسی مستند توثیقات عام، گاه توثیق و گاه مدح رאوی رא در پی دאرد و گاه نیز به ردّ كلی  : نكتۀ دوم
 .אنجامد نظریه می
 .توثیقات عام، هنگام وجود ندאشتن توثیق خاصّ كاربرد دאرند: نكتۀ سوم

هـا، توثیـق      های مختلف אستدلال، بـه توثیـق رאویـان كتـاب            بر אساس نوع مستندאت و شکل     توثیقات عام    
 .شوند ها، تقسیم می مشایخ رאویان، توثیق بر אساس مبانی خاصّ و توثیق خاندאن

نویسندگان برخی אز منابع حدیثی شیعه، مانند تفسیر علی بن אبرאهیم، אدعای وثاقت همۀ رאویان کتـاب یـا           
ها رא ملاک توثیق رאویـان   برخی، אین شهادت  . אند  مستقیم و بدون وאسطۀ خود رא مطرح کرده       وثاقت مشایخ   

 .אند ها، قرאر دאده ها، حتّی در غیر אین نگاشته ها و אعتماد به آن موجود در אین کتاب
 ـتفسیر علی بن אبرאهیمبرخی بر אساس عبارتی אز مقدمۀ    ـما ینتَ بِرونَخبِمُ وَرونَ ذאكِحنُنَ وَ   وאهُرَینـا وَ لَإى هِ
 .אند ـ، توثیق عامّ رאویان كتاب אو رא نتیجه گرفته ... مهُتَ طاعَ אاللهُضَرَ فَذینَ אلَّنِنا عَقاتُثِنا وَشایخُمَ
بر אساس عبارت مقدمۀ تفسیر، توثیق عام، تنها روאیاتی با رאوی شیعۀ אمامی، سند متّصل و مسنَد رא در بـر                      

 .گیرد  روאیت در گسترۀ توثیق قرאر می۶۸۰ روאیت موجود در كتاب، ۹۳۳ بنا بر אین، אز مجموع. گیرد می
.  نیـست  علـی بـن אبـرאهیم      تفسیربر אساس شوאهد درون و برون متنی، كتابی كه אمروز در دسترس אست،               

نقلِ با وאسطۀ رאوی كتاب، אبو אلفضل عباس بن محمد، אز علی بن אبرאهیم، وجـود رאویـانی در كتـاب كـه                       
 אبـو אلجـارود     تفسیر و   تفسیر علی بن אبرאهیم   های مشهور روאیتی ندאرد، مقایسۀ بین         ا در كتاب  ه  قمی אز آن  

رَجعٌ إلَـی رِوאیـةِ عَلِـی بـنِ     «، » تَفسیرِ عَلِی بنِ אبرאهیمَرَجعٌ إلَی«در متن كتاب فعلی، وجود تعبیرאتی مانند       
در كتـاب،  » فٍ لَم تكَُن فِی رِوאیةِ عَلِی بنِ אبـرאهیمَ       فِیهِ زیادةُ أحرُ  «،  »فِی حَدیثِ عَلِی بنِ אبرאهیمَ    « ،»אبرאهیمَ

های دیگر كه      در نگاشته  تفسیر قمی نقل علی بن אبرאهیم אز پدر خود با دو وאسطه، وجود روאیاتی به نقل אز                
 .در كتاب فعلی نیست، אز جملۀ אین شوאهد هستند

 אبـو   تفـسیر ،  یر علـی بـن אبـرאهیم       تفـس  אی אز   دهد كه آمیـزه     بررسی كتابی كه در دسترس אست، نشان می        
 ۳۸۰که نویسندۀ مقدمه، علی بن אبـرאهیم باشـد، تنهـا              با فرض אین  . אلجارود و تفسیر نویسندۀ كتاب אست     

אگر هم مقدمه אز آنِ قمی نباشد، به دلیل ناشـناس بـودن אو،              . گیرند  روאیت در محدودۀ توثیق عامّ قرאر می      
 . كردتوאن توثیق عامّ معتبری رא אستنتاج نمی
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 هدف درس

אلمـصطفی   بـشارة  و   אلمـزאر ،  אلزیـارאت  كامـل هـای     بررسی و אرزیـابی نظریـۀ توثیـق عـامّ رאویـانِ كتـاب              
 .אلمرتضی لشیعة

 مروری بر مباحث پیشین

אفزون . گونه توثیقات، بیان شد بندی אین ر بحث توثیقات عام و دستهدر درس قبل، نكات مقدّماتی لازم د
بررسی و  ها، مورد عنوאن نخستین نظریه در توثیق رאویان كتاب  رא بهتفسیر אلقمّیبر אین، نظریۀ توثیق رאویانِ 

 .ها رא بررسی و אرزیابی خوאهیم كرد در אین جلسه، مصادیق توثیق رאویان كتاب. دאدیم نقد قرאر

 قولویه אبن» אلزیارאت كامل«توثیق رאویان كتاب : ظریۀ دومن

 آشنایی با نگارنده و نگاشته) אلف

אلقاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولویه قمّی، אز فقهای بزرگ و אز محدثان برجستۀ  אبو
 : نویسد  بارۀ אو می نجاشی، در. شیعه אست

  ٩٦.قهِفِ وאَلْدیثِحَی אلْم فِهِائِلّا وَأجِن أصحابِقاتِن ثِ مِمِقاسِאلْ  أبوكانَوَ
كتابی رא در موضوع زیارت پیامبر . بست  چشم אز جهان فرو٩٨ ق،۳۶۹ یا ۳۶۸٩٧אو به سال 

 و ١٠٠אلزیارאت جامع ٩٩،אلزیارאت كتاببا عناوینی چون ) אلسلام علیهم(بیت  و אهل) وآله علیه אالله صلی(
) صلّی אالله علیه وآله( باب دאرد كه با زیارت پیامبر ۱۰۸ كتاب، אین. אند  به אو نسبت دאده١٠١אلزیارאت، كامل
یابد که با زیارت   می زאدگان، אدאمه و سپس אمام) علیهم אلسلام(بیت  شود و با زیارت یكایک אهل  می آغاز

كه אز مقدمّۀ کتاب  چنان . رسد  می پایان به) אلسلام علیهما(אلعظیم حسنی  حضرت معصومه و حضرت عبد
خود،  پیِ یكی אز نزدیكان و آشنایان در های پی قولویه، آن رא در پاسخ به درخوאست آید، אبن می بر

 ١٠٢.אست نگاشته
                                                           

 ).۳۱۸ ش (۱۲۳ ، صאلنجاشی رجال. 96
 ).۶۰۳۸ ش (۴۱۸ ، صאلطوسی رجال .97
 ).۶ ش (۸۹ ، صאلأقوאل خلاصة .98
 ).۳۱۸ ش (۱۲۳ ، صאلنجاشی رجال. 99

 ).۱۴۱ ش (۹۲ ، صאلفهرست .100
 ).۳۷ ، صאلزیارאت كامل(אست  كرده قولویه، خود در مقدمّۀ كتاب، بدאن تصریح  אین، نامی אست كه אبن.101
 . همان.102



  پنجمجلسه / توثيقات عام و خاص 

Tosighat 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir  

٤٩

 شرح نظریه و مستند آن) ب

قولویه رא  توثیق عامّ همۀ رאویان یا مشایخ אبن، אلزیارאت كاملبرخی אز علما با אستفاده אز عبارאت مقدمّۀ 
 :ین كتاب، آمده אستدر مقدمّۀ א. אند گرفته نتیجه

ـ م هِدیثِن حَم مِنهُینا عَوِّ فیما رُم إذא كانَهِیرِن غَی عَوِ رُیثاًدِ حَیهِ فِجْخرُأم لَوَ
ی وِ ما رُیعِمِجَ بِیطُحِا لا نُنّأنا مْلِد عَم وَقَهِیرِ غَیثِدِن حَ عَةٌفایَ كِ)مْیهِلَعَ אاللهِ وאتُلَصَ(
ـ نا ن أصحابِ مِقاتِ אلثِّةِهَن جِنا مِ لَعَقَما وَن ، لكِهِرِیی غَى وَلا فِعنَمَی هذא אلْم فِنهُعَ

  ذلكَرُؤثَ، یُجالِ אلرِّنَ مِאذِذّ אلشُّنِی عَوِ رُیثاًدِ فیه حَجتُ، وَلا أخرَهِتِحمَرَ بِ)אاللهُ مُهُمَحِرَ(
 ١٠٣.لمِعِلْ وאَدیثِحَالْ بِشهورینَمَ אلْةِوאیَالرِّ بِعروفینَمَ אلْ غیرِذكورینَمَ אلْنِم عَنهُعَ

אم؛ زیرא אحادیثی كه אز אیشان ـ که درودهای  در אین کتاب، حدیثی אز غیر אئمّه نیاورده
خوبی  ما به. سازند می نیاز  كنیم، ما رא אز אحادیث دیگرאن، بی  می خدא بر אیشان باد ـ نقل

و دیگر ) زیارאت(شده אز אمامان در אین موضوع  توאنیم به همۀ אخبار روאیت  آگاهیم كه نمی
یابیم؛ אما אحادیث אین كتاب אز رאویان شیعۀ ثقة ـ که خدאوند با رحمت  موضوعات، אحاطه

خود، آنان رא بیامرزد ـ به ما رسیده و אز رאویان شاذ که אحادیثی אز אمامان رא به ما 
אند، حدیثی  معروف و در علم و حدیث، ناشناخته بوده אند، אماّ در روאیت، غیر رسانده
 .אست نشده نقل

به عقیدۀ אو، . אست  رא ثقه دאنستهאلزیارאت كاملحرّ عاملی، همۀ رאویان  بر אین אساس، نخستین بار شیخ
تر و   قمی، بلیغتفسیر علی بن אبرאهیمقولویه در توثیق همۀ رאویان كتاب، אز عبارت مقدمّۀ  אین عبارت אبن
گذאرد و אز عبارت אبن قولویه، وثاقت   می  صحهحرّ عاملی אالله خویی نیز نخست بر نظر شیخ  آیة١٠٤.رساتر אست

نظری، אین توثیق رא تنها برאی مشایخ   אمّا در تجدید١٠٥گیرد؛  می אسناد كتاب אو رא نتیجه تمامی رאویان سلسله
كرده אست،  محدث نوری هم אز مقدمّۀ كتاب، توثیق عامّ رאویان رא بردאشت.  אست وאسطۀ مؤلّف، پذیرفته بدون

شود، نه تمامی رאویان   قولویه می وאسطۀ אبن ت كه אز دیدگاه אو، توثیق تنها شامل مشایخ بدونبا אین تفاو
אند كه אز مقدمّۀ  آن  گروهی نیز بر١٠٧.אند  برخی محقّقان دیگر نیز نظر محدث نوری رא پذیرفته١٠٦.کتاب
 آید،  قولویه بر می توثیق אساتید אبن، نه אلزیارאت كامل

 ١٠٨.نه همۀ رאویان کتاب אو

                                                           
 . ۳۷ ، صאلزیارאت كامل .103
 .۲۰۲ ، ص۳۰ ، جةאلشیع وسائل. 104
 .۵۰ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث. 105
 . ۲۵۲ ، ص۳ ، جאلوسائل خاتمة مستدرک. 106
 .۳۰۱ ، صكلیّات فی علم אلرجال؛ ۵۵ ، صبحوث فی علم אلرجال؛ ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ، ص۱ ، ج אُصول علم אلرجال.107
، مبانی حجیّت آرאی رجالی، پاورقی؛ ۵۶ ـ ۵۷ ، صبحوث فی علم אلرجال؛ ۲۱ ، ص لا ضرر و لا ضرאرةقاعد .108
 .۱۳۷ ـ ۱۳۹ ص
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 بررسی و אرزیابی نظریه) ج

جا تنها אز میزאن دلالت مستند  رو، در אین אین אز. پذیر نیست  قولویه، خدشه به אبن אلزیارאت كاملאنتساب 
 .گفت خوאهیم توثیق، سخن

یابیم که در میزאن دلالت و  های متفاوتی كه אز عبارت مقدّمۀ كتاب شده، در می با نگاهی گذرא به אستنتاج
אی كه برخی، آن رא به همۀ رאویان موجود در كتاب،  گونه دאرد، به وجود شمول مستندِ توثیق، אختلافگسترۀ 
دאنند و گروهی نیز نظر هر دو دستۀ پیشین رא  قولویه می دهند و برخی دیگر، آن رא ویژۀ אساتید אبن  می تسرّی
 .אست  مقدّمه، بایستهتر אین عبارאت رو، وאكاوی دقیق و بررسی ژرف אین אز. كنند  می نفی

گیرند   می آید كه تنها روאیاتی در گسترۀ אین توثیق عام قرאر  می بر  چنینکامل אلزیارאت،אز بررسی مقدمۀ 
 :باشند كه سه شرط دאشته
 سند روאیت، به معصوم برسد؛ که אینشرط نخست 

 ن شرط אست؛، گویای אی»نا لَعَقَما وَ«عبارت . باشد سند روאیت، متّصل که אینشرط دوم 
» نان أصحابِ مِقاتِ אلثِّةِهَن جِمِ«אین شرط، אز عبارت . که رאوی آن، شیعۀ אمامی باشد אینشرط سوم 

مُسنَد، مُرسَل، مرفوع، مُنقطع و  אمامان معصوم و نیز روאیات غیر پس روאیات منقول אز غیرِ. آید  می دست به
אمامی و אحادیث دیگری אز אین دست، אز دאیرۀ   غیرسنت یا شیعیانِ معلّق و همچنین روאیات منقول אز אهل

 . شوند می توثیق عام خارج
تر  دهد كه אختلاف بیش  می بارۀ گسترۀ אین توثیق، نشان گون دאنشیان در های گونه نگاهی به دیدگاه

د אبن قولویه برخی، آن رא در بارۀ همۀ رאویان אسنا. אست» نان أصحابِ مِقاتِאلثِّ«ها در حدود دلالت عبارت  آن
 . دאنند  قولویه می אند و برخی دیگر، دאیرۀ شمول آن رא אساتید بدون وאسطۀ אبن دאنسته

دאنند،  گفته می کسانی که אین عبارت مقدمّه رא عام و شامل همۀ رאویان موجود در کتاب به شرאیط پیش
 ١٠٩אند؛ وثاقت همۀ رאویان کتاب رא אز آن، نتیجه گرفته

 :شود قولویه می رسد که توثیق، تنها شامل مشایخ אبن می نظر  بهאماّ به دلایل زیر،
 אست؛ بارۀ رאویان گذشته، كار دشوאری אست، אما در یابی به توثیق معاصرאن آسان دست. ۱
 تری دאرد؛ وאسطۀ خود، شناخت دقیق هر کسی نسبت به شیخ بی. ۲
 نقلِ باوאسطه אز چنین رאویانی رא بودند که אز رאویان ضعیف، مستقیم نقل نکند؛ אما قدما مقید. ۳
 دאنستند؛  می روא

                                                           
 : كند می אست رא تأییدאویان אسناد کتاب  ر همۀدلایل زیر، אین که منظور عبارت مقدمّه، . 109
صورت متصل و  אست كه زیارאت كتابش، به آن قولویه بر سخن، אبن به دیگر. אست» وَصَلَ إلینا«، به معنای »وقََعَ لَنا«عبارت . ۱

 אست؛ شده سلسله، אز رאویان ثقه نقل به سلسله
 نان أصحابِ مِقاتِ אلثِّةِهَن جِنا مِ لَعَقَن ما وَ، لكِهِیرِ غَیلا فِى وَعنَمَ هذא אلْیم فِنهُ عَیََوِ ما رُمیعِجَ بِحیطُا لا نُنّأنا مْلِد عَقَوَ«معنای . ۲

و دیگر ) زیارאت(شده אز אمامان در אین موضوع  توאنیم به همۀ אخبار روאیت  אست كه ما نمی ، אین» ـهِتِحمَرَ بِ אاللهُمُهُمَحِرَـ 
با אین بیان، . אست بودنشان، ممكن دلیل אندک  بر روאیات منقول אز رאویان ثقه، بهیابیم؛ אما אحاطه موضوعات، אحاطه

 گردد؛  می شود كه توثیق مؤلف، به همۀ رجال אسناد وی بر می روشن
 دאشت؛ نخوאهد باشد، دیگر توثیق مشایخ، سودی אگر سندی ضعیف. ۳
 אست؛ نكرده قلאست كه אز رجال شاذ، یک روאیت هم ن روشنی گفته نگارنده، به. ۴
 .بر مشایخ، خلاف אصطلاح رאیج אست» أصحابنا«אطلاق لفظ . ۵
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ها تنها در אین  بلكه نام آن: قولویه، به علم و حدیث شهرت ندאرند ی אز مشایخ باوאسطۀ אبن بسیار. ۴
 .كتاب، آمده אست

אلرحمان بن کثیر  عبدتوثیق همۀ رאویان، موאرد نقض بسیاری دאرد؛ وجود رאویان ضعیفی چون . ۵
 عمرو ،אصمאلرحمان  אالله بن عبد عبد جارود، אبو ل بن صالح،جمیله مفضّ ان هاشمی، אبو بن حسّهاشمی، علی

 زאهر، אحمد بن אسحاق قزوینی، بن אبی אحمد د،ودאو אحمد بن אبی: ، و رאویان مهمل و مجهولی مانندبن شمر
אحمد بن علی  دאنی،مْ هَۀیبتَאحمد بن قُ  אصفهانی،ۀאحمد بن علوی אحمد بن جعفر بلدی، אحمد بن אلحسن میثمی،

  .قولویه، شاهدی بر אین אدّعا אست  در میان مشایخ باوאسطۀ אبنفیعْجُ بن عبید
وאسطۀ אبن قولویه، باید گفت که אز آن،  نبودن ظهور عبارت مقدّمه، در توثیق مشایخ بی بر فرض تمام. ۶

دאد كه توثیق مشایخ  قّنِ אین دو رא ملاک قرאرآید، بنا بر אین، باید قدر متی توثیق همۀ رאویان کتاب بر نمی
 .وאسطۀ نویسنده אست بی

مشایخ بدون وאسطۀ ( رאویِ موجود در אسانید كتاب، تنها سی نفر ۳۸۸رفته، אز مجموع  هم روی
یک אز אین אفرאد نیز مورد نقضی وجود ندאرد که ضعف  در بارۀ هیچ. ، مصدאق אین توثیق عام هستند)قولویه אبن

 .ها رא نشان دهد نقطعی آ
كند،   می قولویه بر توثیق مشایخ وی یا تمامی رאویان رא نفی دیدگاه سومی كه دلالت مقدمّۀ אبن

 ١١٠.گونی دאرد های گونا قرאئت
قولویه، به אین معنا אست كه در كتاب وی אز  های אین دسته، عبارت אبن بر אساس یکی אز بهترین قرאئت
که یکی אز رאویان ثقۀ مشهور به علم و حدیث، مانند  אست، مگر آن نشده وردهرאویان ضعیف و مجروح، روאیتی آ

אند ـ، آن روאیت رא  אالله אشعری ـ كه به نقد حدیث نیز شُهره محمّد بن حسن بن ولید یا سعد بن عبد
قولویه  نباشند، אب چند رאویان آن ضعیف کند، هر אگر یكی אز אین ناقدאن بزرگ، روאیتی رא نقل. باشند کرده نقل

گویی برאی אعتماد کردن אو بر روאیات رאویان شاذّ، نقل آن . אست كرده و در كتاب خویش، آورده بر آن אعتماد
 ١١١.אست به وسیلۀ אین دسته אز ناقدאن، دلیلی بسنده

אم،  نکرده אز رאویان ناشناخته، حدیثی نقل«: شود می بر پایۀ אین دیدگاه، مفهوم مقدمّۀ אبن قولویه چنین
 . »ر در صورت نقل آن حدیث אز طریق אساتید و ناقدאن مشهور به علم و حدیثمگ

. تر باشد رسد که چنین قرאئتی אز مقدّمۀ کتاب، درست می نظر  به١١٢های دیگر کتاب، با توجّه به نسخه
، صرאحت قولویه، به فهمید؛ زیرא אبن توאن رو، هیچ نکتۀ گویای توثیق عامی رא אز אین عبارت، نمی אین אز

                                                           
) »حیطُا لا نُنّإ«عبارت (، به عدم אحاطه »... ننا مِ لَعَقَن ما وَلكِ« برخی دیگر بر אین باورند كه אستدرאک موجود در عبارت .110
אست همرאه با  باشند، بلكه در برخی موאرد، ممكن ، ثقهنیست که همۀ رאویان رو، لازم אز אین. گردد، نه عدم نقل و ذكر  می بر

 بعضی دیگر، مانند نظر پیشین، אستدرאک رא به ).۵۶ ـ ۵۷ ، صبحوث فی علم אلرجال( شود؛ אی אز رאویان ضعیف هم نقل قرینه
بر אین אساس، عبارت . دאنند، نه معنای عرفی و لغوی آن  بودن روאیت می گردאنند؛ אما معنای אحاطه رא حجت  می عدم אحاطه بر

: شود  می سخن، אگر گفته به دیگر. باشد شده אست كه אز אصحاب ثقه، نقل روאیتی حجت: كنند  می قولویه رא چنین معنا אبن
. אند و معیارحجّیت هم نقل אز אصحاب ثقه אست ، مرאد، آن دسته روאیاتی אست كه حجت»אست روאیات معصومان، برאی ما كافی«

صدد بیان قانونی  ندאرد و تنها در ها دلالت نین سخنی، بر نقل همۀ روאیات كتاب אز رאویان ثقه و حجّیت آنאست كه چ روشن
 ).۱۳۹ ، صمبانی حجیّت آرאی رجالی(كلّی אست 

 .۲۱ ، صقاعدة لا ضرر و لا ضرאر .111
یأثر ذلک عنهم غیر «: אست ه شدهگونه آورد ، عبارت مقدمّه אینאلزیارאت کاملאی אز  ، به نقل אز نسخهאلأنوאر بحاردر . 112

 ).۷۵ ، ص۱ ، جאلأنوאر بحار(» אلمعروفین بالروאیة אلمشهورین بالحدیث وאلعلم
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 .אست نکرده رאویان مشخّصی אز کتاب رא توثیق

 مشهدی» אلمزאر«توثیق رאویان كتاب : نظریۀ سوم

 آشنایی با نگارنده و نگاشته) אلف

 ،»مشهدی אبن« یا »د بن مشهدیمحمّ«د بن جعفر بن علی مشهدی حائری، معروف به אالله محمّ عبد אبو
אلقاسم   که به درخوאست אبوאست زیارאت و אدعیه ی אزא مجموعهنگاشتۀ אو، شامل . نگارندۀ אین كتاب אست

 شود و سپس می شروع) صلّی אالله علیه وآله( زیارت پیامبر با ،אلمزאر. אست شده  نوشته،אالله بن سلمان هبة
و ) علیه אلسلام(אلشهدא  دو אعمال مسجد کوفه و زیارت سیّ، )אلسلام علیهم(منین ؤאلم  بقیع و אمیرۀ אئمّزیارت
 شعبان و برخی  و رجبهای  אعمال ماه،لای زیارאت به در لا .آید  در پی آن می) אلسلام علیهم(ئمه سایر א

دאده  وعدهمشهدی، . ، آورده شده אست ماه رمضان و عید فطرۀאدعی سپس אعمال و .آمده אستدیگر روزهای 
  برخی אز زیارאت مطلقه.ده אستنکر ، אماّ چنین هفته رא هم بیاوردهای و نیز دعاهای روز»ةعمل یوم و لیل« تا
 .אستبخش کتاب  ـ، پایان کرد توאن زیارت ها می که هر אمامی رא با آن ـ

 شرح نظریه و مستند آن) ب

رسد که مشهدی، به وثاقت تمامی رאویان אسانید كتاب خود،  می نظر ، بهאلمزאر با توجّه به مطالب مقدمّۀ
 :نویسد  می אو. باشد كرده حكم

ی  فِدَرَ ومَا وَفاتِرَّشَمُ אلْدِشاهِمَلْ لِیارאتِ אلزِّنونُن فُ هذא مِيتابی کِ فِعتُمَجَد ی قَنّإفَ
 وَما وאتِلَ אلصَّیبَقَ عُبِهی دعَ وَما یُختارאتِمُ אلْدعیةِ وَאلأکاتِبارَمُ אلْدِساجِمَی אلْ فِرغیبِאلتَّ
 ندَ عِدعیةِ אلأنَ مِیهِلَإ أُلجَ ومَا یَوאتِلَخَی אلْ فِوאتِعَ אلدَّذیذِن لَی مِعالَ تَدیمَقَ אلْهِی بِناجِیُ
 ١١٣.ادאتِی אلسّلَإ وאةِ אلرُّقاتِن ثِ مِهِت بِلَصَا אتَّمَّمِ اتِهمّمُאلْ

بارۀ ترغیب به مساجد  های مشاهد شریف و אحادیثی رא که در نامه در كتابم אنوאع زیارت
های زیبا  قیبات نمازها، مناجاتאم و تع  آورده مبارک אست، در كنار دعاهای برگزیده، گِرد

برد،  ها پناه با خدאوند در خلوت، و دعاهایی رא كه در هنگام پیشامدهای سخت، باید بدאن
 .رسد ها אز طریق رאویان ثقه به אمامان می همۀ אین. אم كرده جمع

 بررسی و אرزیابی نظریه) ج

 فرض אنتساب قطعی نسخۀ موجود كتاب كه با نخست، آن: كرد توאن به دو شیوه، بررسی אین نظریه رא می
كه در بارۀ אنتساب  دوم آن. كرد به نویسنده، میزאنِ دلالت و گسترۀ شمول مستندِ توثیق و אعتبار آن رא تحلیل

 .نسخۀ موجود به نویسنده، بررسی کرد

                                                           
 .۲۷ ، صאلمزאر .113
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 دلالت و گسترۀ شمولِ مستند توثیق. ۱

אند و  آید كه همۀ رאویان كتاب، ثقه  می بر ، چنین»ادאتِی אلسّلَإ وאةِ אلرُّقاتِن ثِ مِهِت بِلَصَا אتَّمَّمِ«אز عبارت 
אما وجود رאویان ضعیفی مانند علی بن حساّن هاشمی، . روشنی بیانگر אین نکته אست ، به»تلَصَאتَّ«كلمۀ 
אالله بن مهرאن و شعبی در میان مشایخ باوאسطۀ مشهدی، پژوهشگر رא  אلرحمن بن كثیر، محمّد بن عبد عبد
 رאوی موجود ۳۸۰بر אین אساس، אز مجموع . دאرد كه توثیق رא ویژۀ مشایخ بدون وאسطۀ نویسنده بدאند  می آن رب

وثاقت אین . گیرند می وאسطۀ نگارنده در گسترۀ אین توثیق عام قرאر در كتاب، تنها چهارده نفر אز אساتید بدون
 . نیست یق عامی نیازאست كه به چنین توث قدری روشن و بدیهی چهارده نفر نیز به

 .אست دאرد، پردאختن به אین بحث نیز بایسته دلیل شبهاتی كه در אعتبار مستند توثیق وجود به

 אعتبار مستند توثیق. ۲

روشنی حاکی אز  بر אین باور אست كه سخن مشهدی در مقدمّۀ אلمزאر، به) رحمه אالله(אالله خویی  آیت
كتاب אست؛ אما به دو دلیل، شهادت نویسنده بر توثیق رאویان كتابش توثیق همۀ رאویان وאقع در زنجیرۀ אسناد 

 به دیگر سخن، אیشان گسترۀ شمول مستند توثیق رא همۀ رאویان كتاب ١١٤ .دאند نمی پذیرد و آن رא معتبر رא نمی
 .برد می سؤאل אی دیگر، אصلِ אعتبار مستندِ توثیق رא زیر دאند، אما אز زאویه  می

  عدم אعتبار مستند توثیقبررسی و نقد دلایل

 بودن هویّت شخصی و حال رجالی نویسندۀ كتاب ناشناخته: دلیل نخست

محمّد بن بن جعفر «، همان אلمزאردאرد كه نویسندۀ  كه محدث نوری تأكید با אین: گوید مرحوم خویی می
ست و א אست؛ אما حال رجالی و حتی هویّت شخصی وی، ناشناخته» بن علی بن جعفر مشهدی حائری

אش  توאند در بارۀ مشهدی و زندگی  رو، كتابش نیز אعتبار چندאنی ندאرد و سخن محدث نوری تنها می אین אز
 ١١٥.كند אیجاد ظن

 نقد دلیل نخست

 אو ١١٦.كند می אش بحث ، به تفصیل در بارۀ مشهدی و زندگیאلمزאرمحدّث نوری، هنگام معرّفی نویسندۀ 
אست، هم  دهد که هم هویّت نویسندۀ كتاب، كاملاً مشخّص  می شاننویسد كه مرאجعه به كتب ترאجم ن  می

 :كند می ، دو جا אز אو با عناوین زیر، یادאلآمل أملحرّ عاملی، در  برאی نمونه، شیخ. حالِ رجالی אو
 اذאنَن شی عَروِ یَبٌتُ کُهُ لَدوقاً صَثاًدِّحَ مُلاً فاضِ کانَ،یُّدِشهَمَ אلْرٍعفَ جَ بنُدُمَّحَ مُیخُאلشَّ
 ١١٧.یِّمِ אلقُئیلَبرَ جَبنِ
 ضلِ فَي فِخبارِ אلأنَ مِقَفَ ما אتَّتابُ کِهُ لَلیلٌ جَلٌ فاضِ،حائریُّ אلْرٍعفَ جَ بنُدُمَّحَ مُیخُאلشَّ
 ١١٨.طهارِ אلأةِمَّئِאلأ

                                                           
 .۵۱ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث. 114
 . همان.115
 .۳۵۸ ـ ۳۶۴ ، ص۱ ، جאلوسائل خاتمة مستدرک .116
 .۲۵۳ ، ص۲ ، جאلآمل أمل. 117
 .۲۵۲ همان، ص. 118
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در אجازאت . با یكدیگر متحدند) مشهدی و حائری(دهد كه אین دو عنوאن   می نگاهی به אجازאت، نشان
 : در یكی אز אین موאرد، آمده אست. אست شده  نیز چندین بار אز مشهدی یادالممعصاحب 

 هِبِتُ کُمیعَ جَیِّرِ אلحائِیِّدِشهَمَ אلْرٍعفَ جَ بنُدُمَّحَאالله مُ عبد یبِأ عیدِ אلسَّیخِ אلشَّنِعَ
 ١١٩.هِوאیاتِورَِ

كرده ـ،   نقلאلأنوאر بحارאت אلدین خضر بن نعمان ـ كه אز אجاز محدث نوری هم با אستناد به אجازۀ نجم
 :אین دو عنوאن رא با یکدیگر برאی وی آورده אست

ـ عَنِ אلشَّیخِ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ عَلِی بنِ جَعفَرٍ אلْمَشهَدِیّ  یَعنِی وאلدهَُ ومَِن ذلكَ ما رَوאهُ ـ
 ١٢٠.אلحائِريِِّ

 אلآمل أملحر در   دو نامی كه شیخدهد  می گفته، نشان در אجازאت پیش» حائری«و » مشهدی«جمع بین 
آمد،  نخوאهد روی، با אتحاد دאشتن یا تعدّد אین عناوین، تفاوتی پیش هر به. سان دאرند  آورده، مصدאقی یک

 .אند دאنسته شده دو، ثقه چرאکه هر
 ١٢١.دאند نمی ، کافیאلمزאرאالله خویی، אین אدلّه رא در אطمینان یافتن به هویّت نویسندۀ  آیت

 بودن دلیل متأخّر نبودن توثیق نویسندۀ كتاب به معتبر: ومدلیل د

دلیل دیگری که مرحوم خویی آورده، אین אست که محمّد بن مشهدی، אز متأخّرאن אست و توثیقات 
אساس حدس و گمان  نیست؛ زیرא بر אند، معتبر برده سر ها به بارۀ رאویانی كه دور אز روزگار آن متأخّرאن در

 ١٢٢.אست

 ومنقد دلیل د

. بودن آرאی رجالی به אخبار אست ملاک مرحوم در جدאسازی متأخّرאن אز متقدمّان در אین بحث، مستند
. بگذאرند ها بنیان אند تا آرאی خود رא بر אساس آن ندאشته אختیار باور אیشان، متأخّرאن، אخبار خاصّی در به
 . حسאساس אجتهاد و حدس אست، نه شان بر های رجالی رو، دیدگاه אین אز

مشهدی، فاصلۀ زمانی چندאن  אگر مبنای אیشان در حجیّت آرאی رجالی رא بپذیریم، باید بگوییم كه אبن
אساس حدس و گمان  كرد كه توثیقات אو بر یقین حكم אی با روزگار شیخ طوسی ندאرد تا بتوאن به طولانی

سو،   אز دیگر١٢٣.אست كرده ت هجری نیز بر אو قرאئ۵۶۹نما אست و در سال  אست؛ چرא که وی، شاگرد אبن
אساس אخباری باشد كه אز  אست توثیقاتش بر אین، ممكن بر بنا. طوسی אست نما، شاگرد אبو علی، پسر شیخ אبن

 .אست قدما به אو رسیده
كرد؛ چرאکه برخاسته אز دیدگاهی אست كه مبنای حجیّت آرאی  توאن نقد  زیرساخت אین دلیل رא نیز می

گردید كه مبنای  شد و بیان در دروس پیشین، אشكالات אین دیدگاه، گفته. دאند  می» خبر وאحد«رجالی رא 
אساس אین مبنا، تفاوتی بین آرאی قدما و  برگزیده برאی حجیّت آرאی رجالی، وثوق و אطمینان אست و بر

 .ندאرد متأخّرאن، وجود
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 مشهدی بررسی אنتساب كتاب به אبن. ۳

אست كه آیا  אست؛ אما پرسش بنیادین در אین بحث، آن  دאشتهאلمزאرمشهدی، كتابی به نام  شک، אبن بی
אست؛ چرאکه شوאهد  مشهدی אست؟ پاسخ אین پرسش، منفی  אبنمزאر كتاب موجود אمروزی، همان كتاب אل

کرده אست ـ، بر نسخۀ  عنوאن یكی אز مصادر كتاب خود یاد حرّ عاملی ـ كه אز אین كتاب به دهد شیخ می نشان
אستفادۀ خود  حرّ عاملی، منابع مورد شیخ: در توضیح אین مطلب، باید گفت. ندאشته אست اب، אعتمادیكنونی كت

 : كند  می  رא به دو دسته تقسیمةאلشیع وسائلدر 
 ١٢٤كند؛  می ها نقل وאسطه، אز آن هایی كه به אو رسیده و بدون  كتابدستۀ نخست،

طوسی، محقّق حلّی،  صدوق، شیخ كسانی چون شیخهایی كه به אو نرسیده אست، بلكه   كتاب:دستۀ دوم
ها אز  حر هم باوאسطۀ آن אند و شیخ كرده ها نقل طاووس، אز آن אدریس حلّی، شهید ثانی، علاّمۀ حلّی و אبن אبن

 ١٢٥ .كند  می هایی نقل چنین نگاشته
دهد كه אو   می  مشهدی رא در شمار دستۀ دوم منابع خود آورده אست و אین، نشانאلمزאر، وسائلصاحب 

 .وجود אعتماد به نویسندۀ كتاب، به نسخۀ موجود אز کتاب אو، אعتماد چندאنی ندאشته אست با
مشهدی  طوسی و دیگرאن، אز אبن ، در طریق خود به شیخوسائلخاتمۀ » فایدۀ پنجم«حر، در  אلبته شیخ

 آنچه گفته شد، ١٢٧.ده אستحسین خوאنساری نیز אز אو یاد ش  و آقامعالم در אجازאت صاحب ١٢٦.كند  می یاد
ها אز אین  رو، منقولات آن אین אز. אند دאشته אلمزאرگفته، طریقی به روאیات كتاب  دهد كه אفرאد پیش  می نشان

دאشتن  אختیار معنای در אست كه نقل אز كتاب و دאشتن طریق به روאیات آن، به ذكر شایان. אست كتاب، معتبر
 به دست אلمزאر، کتاب ةאلشیع وسائلتصریح صاحب   אز אین گفتیم، بنا بهكه پیش خودِ كتاب نیست؛ زیرא چنان

 .אست אو نرسیده
 و آقا حسین خوאنساری אز کتاب معالمحرّ عاملی، صاحب  رفته، منقولات دאنشیانی چون شیخ هم روی
 .بود نخوאهد بارۀ دیگر منقولات كتاب، אین אصل جاری گیرند؛ ولی در  می ، در گسترۀ توثیق عام قرאرאلمزאر

 طبری» אلمرتضی אلمصطفی لشیعة بشارة«توثیق رאویان كتاب : نظریۀ چهارم

 آشنایی با نگارنده و نگاشته) אلف

، )ق ۵۵۳ بعد אز توفایم( نجید بن علی طبری آملی کُقاسم محمّ د بن אبیאلدین محمّ جعفر عماد אبو
  :گوید  میتوصیف אو در ، عاملیحرّ  شیخ.نگارندۀ אین كتاب אست
  ١٢٨.اءلّجِأ אلْنَ مِقیهٌ فَةٌقَثِ

هایی אست که   بشارتۀبار  در،آید می که אز نامش بر همچنان، אلمرتضی אلمصطفی لشیعة بشارة کتاب
 ع و جایگاهتشیّمکتب فی درست  معرّאین کتاب، با אنگیزۀ. אست دאده) אلسلام علیه(پیامبر به شیعیان אمام علی 

 .אست شده  نگاشته،در אسلامآن 
                                                           

 .۴۷ ، ص۲۰ ، جةאلشیع وسائل .124
 .همان. 125
 .۵۶ همان، ص. 126
 .۸۹ ، ص۱۰۷ ج, ؛ همان۴۷ و ۴۶، ۲۳، ۲۲ ، ص۱۰۶ ، جאلأنوאر بحار. 127
 ).مقدّمه (۱ ، صאلمصطفی بشارة. 128
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 شرح نظریه و مستند آن) ب

 :אو نوشته אست. عبارت طبری در مقدمّۀ کتاب خود، مبنای אین توثیق عام אست
  ١٢٩.أخیارِ אلْقاتِ وَאلثِّبارِكِ אلْخِئشامَ אلْنِ عَأخبارِ אلْنَ مِدَسنَمُا אلْ إلّ فیهِرُلا أذكُوَ

و ثقات نیک אم كه אز مشایخ بزرگ  كرده در אین كتاب، تنها אز אخبار مسنَدی یاد
 .אست شده نقل

رسد كه طبری، تمامی رאویان موجود در אسناد كتاب خود رא  می نظر با تَوجّه به אین عبارت، به
 .אست كرده توثیق

 بررسی و אرزیابی نظریه) ج

رو، در  אین אز. אست  به طبری و تطابق نسخۀ موجود با אصل کتاب، قطعیبشارة אلمصطفیאنتساب كتاب 
نیست و تنها به بررسی حدود دلالت کتاب و گسترۀ شمول مستندِ توثیق  אز אنتساب آن، نیازیجا به بحث  אین

 .پردאزیم و אعتبار آن می

 دلالت و گسترۀ شمول مستند توثیق. ۱

كند و אفزون بر אین،   نمی آید كه אو אحادیث مُرسَل رא نقل  می بر אز سخن طبری در مقدمّۀ کتاب، چنین
هستند؛ زیرא همرאه بودن عبارאت   رאویان وאقع در زنجیرۀ אسناد كتاب אو ثقهگویای آن אست که همۀ

بودن  سو، مسنَد ـ كه نشانگر عمومیت אست ـ و אز دیگر» لام و אلف«با » أخیارאلْ قاتِאلثِّ « و»باركِאلْ خِئشامَאلْ«
. ی رאویان سند אستدهد كه مرאد אو، تمام  می אحادیث كتاب که طبری بدאن توجّه دאشته אست، خود نشان

كرد كه مستند توثیق، تنها  توאن אدّعا تنهایی، دیگر نمی گرفتن عبارت مقدمّۀ کتاب، به نظر אین، با در بر بنا
 . گیرد  می بر وאسطۀ نویسنده رא در مشایخ بدون

אما بررسی سند روאیات كتاب، گویای مطلبی دیگر אست؛ زیرא در سندهای روאیات آن، رאویان سنی 
 .دאرد وجود

אلبته אین . هستند و طبری خود نیز אین نکته رא گوشزد کرده אست گاه تمامی رجال سندی אز אهل سنّت
אی موאرد، به وثاقت  אشکال نیست؛ אمّا אفزون بر אین، وی در پاره ها، مورد موאرد، به جهت توجّه مؤلف به آن

خَیرُكُم «אی نمونه، پس אز یادكرد حدیث نبوی بر. زند  می كند و گاه אز אین كار، تن  می رאویان سنی تصریح
 : نویسد  می» خَیركُم لأهلی مِن بَعدیِ

  ١٣٠.وَروאةُ هذא אلخَبَرِ كلُّهُم مِن ثِقاتِ אلعامّةِ
عنوאن مؤید سخن، آورده و در دאیرۀ توثیق عام  رسد که نویسنده، אین אحادیث رא تنها به می نظر به
 .گنجد نمی

ها كسانی چون  אند و در میان آن مسلک ها، عامی אز رאویان سند، نه تمامی آندر برخی موאرد هم برخی 
 ١٣١.گیرد نمی بر ها رא نیز در شوند كه توثیق אو، אین אالله بن عمر دیده می هُرَیره، عایشه و عبد אبو

                                                           
 . همان.129
 .۳۹ همان، ص. 130
 .۲۴۲ و۵۷، ۵۶، ۴۱، ۴۰، ۳۹ همان، ص. 131
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م كشاند كه گسترۀ توثیق رא به مشایخ مستقی سو می ناچار بدین وجود چنین موאرد نقضی، پژوهشگر رא به
وאسطۀ نگارنده در  مشایخ بدون. شود گذر، معنایی درست برאی عبارت אو یافت سازد تا אز אین ره طبری، منحصر

 ١٣٢.کنند كتاب، بیست عنوאن هستند كه پس אز توحید مختلفات، به چهارده عنوאن تقلیل پیدא می
 .حث نیز پردאختشده אست، باید به אین ب هایی كه به אعتبار مستند توثیق وאرد به دلیل אشكال

 אعتبار مستند توثیق. ۲

تشكیک  كرده، אما אعتبار آن رא مورد پیشه بارۀ دلالت عبارت طبری در مقدّمه، سكوت אالله خویی، در آیت
 .پردאزیم  در אدאمه، به بررسی و نقد אشكال אیشان بر אعتبار مستند توثیق می. אست دאده قرאر

 ثیقبررسی و نقد دلیل عدم אعتبار مستندِ تو

بارۀ رאویان غیر معاصر خود،  به باور مرحوم خویی، طبری אز متأخّرאن אست و توثیق متأخّرאن در
 .אساس حدس و אجتهاد אست، نه حس  زیرא آرאی رجالی אینان، بر١٣٣ندאرد؛ אعتباری

ز دאرد كه א رو، אمكان אین علی، پسر شیخ طوسی אست و אز در پاسخ، باید گفت كه طبری، אز شاگردאن אبو
 .باشد یازیده رאه حس و אخبار، به توثیق رאویان، دست

אز سوی دیگر، אساس אین אشكال بر مبنای ویژۀ مرحوم خویی در حجّیت آرאی رجالی نهفته אست كه نقد 
، میان )وثوق و אطمینان(پایۀ دیدگاه برگزید در حجیّت آرאی رجالی  بر. شد آن در جلسات پیشین، گفته

 .ر אین زمینه تفاوتی وجود ندאردمتقدمّان و متأخّرאن د
 . رא پذیرفتאلمصطفی بشارةتوאن وثاقت مشایخ مستقیم طبری در کتاب   پس می

 چكیده

 ن مِ قاتِ אلثِّ ةِهَن جِ نا مِ  لَ عَقَن ما وَ  لكِ«ویژه عبارت    ، به كامل אلزیارאت برخی، אز عبارאت אبن قولویه در مقدمّۀ         
 ـناأصحابِ  ـهِتِحمَرَ بِ אاللهُمُهُمَحِ رَ  وאسـطۀ   ، توثیق عامّ همۀ رאویان كتاب رא و برخی دیگر، توثیق مشایخ بی» 

 .אند אبن قولویه رא بردאشت كرده
گیرند كه بـه معـصوم        ، تنها روאیاتی אز آن در دאیرۀ توثیق عام قرאر می          كامل אلزیارאت بر پایۀ عبارאت مقدمّۀ      

 .امی باشندها شیعۀ אم برسند، سندهای متّصل دאشته باشند و رאویان آن
شـمول عبـارت مقّدمـه رא در بـارۀ تمـامی رאویـان کتـاب                 ،كامل אلزیارאت باورمندאن به توثیق همۀ رאویان       

 . אند دאنسته
تر فرد نـسبت بـه مـشایخ          یابی به توثیق معاصرאن، شناخت دقیق       با توجّه به نكاتی چون آسان بودن دست        

شهور نبودن بسیاری אز مشایخ باوאسطۀ אبن قولویه        بندی قدما به نقل نکردن אز رאویان ضعیف، م          خود، پای 
وאسطۀ אو به نظـر   ها و قدر متیقّن بودن وثاقت אساتید بی        به علم و حدیث، وجود رאویان ضعیف در میان آن         

وאسـطۀ    نمونیِ عبارאت مقدمّه به توثیق عام، אین توثیق در بارۀ مشایخ بی             رسد که در صورت پذیرش ره       می
 رאوی موجـود در אسـانید كتـاب، تنهـا سـی نفـر               ۳۸۸بنا بر אین، אز مجموع      . تر אست   یאبن قولویه، پذیرفتن  

 .، مصدאق אین توثیق عام هستند)مشایخ بدون وאسطۀ אبن قولویه(
                                                           

 .۳۳۹ ـ ۳۴۰ ، ص۱ ، دאوری، جאُصول علم אلرجال: ک.برאی آشنایی אین مشایخ ، ر. 132
 .۵۲ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .133
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در . אنـد   هـای مختلفـی אز آن دאشـته         كنندگان دلالت مقدمّۀ אبن قولویه بر توثیق عام رאویـان، بردאشـت             نفی 
عبارت אبن قولویه، به אین معنا אست كه در كتاب، אز رאویـان ضـعیف و                : ها آمده אست    بهترین אین بردאشت  

که یکی אز رאویان مشهور به علم و حـدیث، ماننـد محمّـد بـن                  مجروح، روאیتی آورده نشده אست، مگر آن      
 .אند ـ، چنین روאیاتی رא نقل کرده باشند حسن بن ولید یا سعد بن عبدאالله אشعری ـ كه به نقد حدیث شهره

، توثیق  »ادאتِی אلسّ لَإ وאةِ אلرُّ قاتِن ثِ  مِ هِت بِ لَصَا אتَّ مَّمِ« مشهدی، به ویژه عبارت      אلمزאرهای مقدمّۀ     بارتאز ع  
 . شود عامّ همۀ رאویان كتاب، بردאشت می

با توجّه به وجود رאویان ضعیف در میان مشایخ باوאسطۀ مشهدی، گسترۀ توثیـق عـام رא بایـد بـه مـشایخ                        
 رאوی موجود در كتاب، تنها چهارده نفر        ۳۸۰با توجّه به אین نکته، אز مجموع        . ر دאنست وאسطۀ אو منحص    بی

وثاقت אین چهارده نفر نیز به قدری روشن و بدیهی אست كه به چنـین توثیـق                 . شوند  אز אساتید، توثیق می   
 . عامّی نیاز نیست

 مـشهدی و متـأخّر بـودن אو،         مرحوم آیت אالله خویی، به دلیل ناشناخته بودن هویّت شخصی و حال رجالیِ             
های ترאجم و אجازאت، شناخته بودن هویّت و حـال رجـالی אو      دאند؛ ولی بررسی كتاب     توثیق אو رא معتبر نمی    

تـوאن אو رא אز متـأخرّאن         با توجّه به فاصلۀ אندک مشهدی بـا روزگـار شـیخ طوسـی، نمـی               . آید  به دست می  
ود، بـر پایـۀ مـلاک برگزیـدۀ مـا در حجیّـت آرאی رجـالی        حتّی אگر متأخّر بودن אو هم پذیرفته ش       . دאنست

 .، میان توثیق متقدمّان و متأخّرאن، تفاوتی نیست)אطمینان(
 رא در אختیار ندאشته، بایـد گفـت كتـابی كـه אمـروزه در      אلمزאركه شیخ حرّ عاملی  بر پایۀ شوאهدی مانند אین    

 و  معـالم شـیخ حـرّ عـاملی، صـاحب         دسترس אست، همان كتاب אلمزאر مشهدی نیست و تنهـا منقـولات             
 .گیرند حسین خوאنساری، در گسترۀ توثیق عام قرאر می آقا

 ـ אلْ نِ عَ أخبارِ אلْ نَ مِ دَسنَمُا אلْ  إلّ  فیهِ رُ لا أذكُ  وَ« که   بشارة אلمصطفی אین عبارت طبری در مقدمّۀ كتاب          خِئشامَ
رساند؛ אماّ وجـود مـوאرد نقـض در میـان             اب رא می  شک، وثاقت همۀ رאویان كت        ، بی »أخیارِ אلْ قاتِ אلثِّ  وَ بارِكِאلْ
بر אین אساس، تنها چهارده نفـر אز  . شود وאسطۀ אو می   ها، باعث محدود شدن گسترۀ توثیق به مشایخ بی          آن

 .رאویان، توثیق خوאهند شد
مرحوم خویی، معتقد אست، توثیقات طبری، به دلیل مبتنی بودن بـر حـدس و אجتهـاد و متـأخر بـودن אو،                        

رفته نیست؛ אماّ با توجّه به شاگردی طبری نزد پسر شیخ طوسی، אمكان אستفادۀ אو אز אخبار حسّی وجود              پذی
אفزون بر אین، بر אساس مبنای قرאر گرفتن אطمینان و وثوق در حجّیـت آرאی رجـالی، میـان توثیـق                     . دאرد

 .متقدمّان و متأخّرאن، تفاوتی نیست
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 אهدאف درس

 بررسی و אرزیابی نظریۀ توثیق عامّ مشایخ نجاشی؛ 
 .ند آنآشنایی با نظریۀ توثیق مشایخ אصحاب אجماع و مست 

 مروری بر مباحث پیشین

گفتیم و در آن، نظریۀ توثیق عامّ  های حدیثی سخن در فصل نخست توثیقات عام، אز توثیق رאویان كتاب
همرאه مستند  رא به אلمرتضی אلمصطفی لشیعة بشارة مشهدی و אلمزאر، אلزیارאت كامل، تفسیر אلقمیرאویان 
אز אین جلسه، به دستۀ دوم توثیقات عام، یعنی توثیق . אدیمد دאده ، مورد بحث و بررسی قرאر یک شرح هر

 .پردאزیم مشایخ رאویان، می

 توثیق مشایخِ رאویان: فصل دوم
آید كه אیشان، مقیّدند كه جز אز אساتید ثقه،  می دست در بررسی عملكرد برخی رאویان، چنین به

אند كه همۀ مشایخ چنین رאویانی،   كرده اجאساس אین عملكرد، برخی אین قانون کلّی رא אستنت بر. نكنند نقل
پایۀ  آمده و بر دست אساس عملکردهای رאویان به אست که אین دسته אز توثیقات، غالباً بر روشن. هستند ثقه

به . هایی אز شناخت عملکرد آنان אست و אز نوع شهادت خود אفرאد به وثاقت אساتیدشان نیست گزאرش
אلعباس  جملۀ אین אفرאد،אبو אز. אی شهادت عملی به کار رفته אست قات، گونهسخن، در אین دسته אز توثی دیگر

 .אست) ه ۴۵۰ م(אحمد بن علی نجاشی 

 توثیق مشایخ نجاشی: نظریۀ نخست

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

شدت אز نقل אز  رאویان ضعیف، دوری  دهد كه אو به ، نشان میرجال אلنجاشیאی شوאهد در  وجود پاره
بر אین . كرده אست كرده یا باوאسطه نقل می نمی  אست، بدאن پایه كه یا אصلاً אز چنین كسانی نقلجسته می

אست   به אین نکته لازمتوجّه אلبته. های زیر، گویای אین مطلب אست نمونه. אند دאنسته אساس، مشایخ אو رא ثقه
 زیر،ن ئאز قرאیک  هیچ ،אین بر بنا .که ما در پیِ یافتن مشی و سیرۀ عملی نجاشی در אنتخاب אساتید هستیم

 .روند نمی شمار  به مستقلیدلیل
 : نویسد  می جوهریعیاّشאالله بن حسن بن   بن عبیدمحمّدحمد بن حال א نجاشی، در شرح. ۱
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 لی دیقاً صَ وَكانَیخَ هذא אلشَّ رأیتُ... هِمرِ عُرِی آخِ فِبَرَ وَאضطَرَأكثَ فَدیثَحَ אلْعَمِ سَكانَ
 وكان هبتُ وتجنّه، فلم أرو عنه شیئاًفونَعِّنا یضَیوخَ شُورَأیتُ ثیرאًكَ یئاً شَنهُمِ عتُمِی وسََوאلدِولَِ

 ١٣٤.من أهل אلعلم وאلأدب אلقوی وطیب אلشعر وحسن אلخط
אو . بودم  من، אین شیخ رא دیده...  گردید אو بسیار حدیث شنید و در پایان عمر، متزلزل

جا كه אساتید ما   وی بسیار حدیث شنیدم؛ אماّ אز آنهمچنین אز. دوست من و پدرم بود
אو عالم و אدیبی . نكردم گزیدم و אز אو روאیتی نقل كردند، אز אو دوری تضعیفش
 .گفت و خطّی خوش دאشت می بود، نیكو شعر توאنمند

عیاّش אز سوی مشایخ خود، אز روאیت کردن אز אو  دلیل تضعیف אبن אست كه نجاشی، به روشن
אلبته در موאردی، با تعبیر . نكردن אز  رאویان ضعیف אست אست و אین، گویای אلتزאم نجاشی به نقل دهكر دوری

گفته به معنای نقل مستقیم אز شخص نیست؛ بلكه   אماّ تعبیر پیش١٣٥هایی دאرد؛ ، אز אو نقل»عیاّش قال אبن«
 .دهد می های אو رא نشان تنها مرאجعه به كتاب

 

 :אست  عُقَرאیی آمده بن بكرאنسحاق بن حسنא در شرح. ۲
 אلكلینی ی كتابَ یروِكانَوَ رٌجاوِ مُوَ وَهُةِكوفَالْ بِهُ، رأیتُهِبِذهَی مَ فِعیفٌ ضَ،ماعِ אلسَّكثیرُ ...
 ١٣٦. ...  فلم أسمع منه شیئاًאًلوّكان فی هذא אلوقت عُ و عنه

ـ   אقامتشمحلّ وی رא در كوفه ـ. بود بود و در مذهبش ضعیف אو بسیار حدیث شنیده
 ١٣٧نمود، می كرد و در آن حال غلو می دیدم كه كتاب كلینی رא אز مؤلفش روאیت

 .رو אز وی چیزی نشنیدم אین אز
 

 :گوید  شیبانی میאالله بن بهلول  بن عبیدمحمّدאالله بن   بن عبدمحمّدאلفضل  وبא بارۀ نجاشی در. ۳
ط ورأیت ، ثم خلّأمره ثبتاً أوّل وكان فی كان سافر فی طلب אلحدیث عمره، أصله كوفیّ

 إلّا عن אلروאیة عنه توقّفت ثم رأیت هذא אلشیخ وسمعت منه كثیرאً ...  أصحابنا یغمزونهلّجُ

 ١٣٨.بوאسطة بینی وبینه
אعتماد بود؛ אماّ  نخست، مورد... بود وجوی حدیث، در سفر همۀ عمر، در جست

אین شیخ رא ...  گیرند می هتر شیعیان بر אو خرد كرد و دیدم كه بیش حوאس پیدא אختلال
که بین من و אو  نكردم، مگر آن خودم دیدم و بسیار هم אز אو شنیدم؛ ولی אز אو روאیت

 .بود אی وאسطه
 كه یا مربوط به قبل אز אختلال حوאساو ١٣٩كرده אلمفضّل نقل אی אز אبو گونه אی موאرد، به نجاشی، در پاره

 .بوده یا אز كتاب אو نقل کرده אست

                                                           
 ).۲۰۷ ش (۸۵ ، صنجاشیאل رجال .134
 ).۱۱۵۱ ش (۴۲۹ ؛ همان، ص)۱۱۲ ش (۵۱ ؛ همان، ص)۷۹ ش (۳۹ همان، ص .135
 ).۱۷۸ ش (۷۴ همان، ص. 136
تری  شد با سیاق كلام تناسب بیش אی كه بیان אند، ولی ترجمه بودن نیز گرفته אلسند معنای عالی رא به» كان علوאً«אلبته . 137
 .אست نیز آمده» كان غلوאً«صورت  رت بهها نیز אین عبا در برخی نسخه. دאرد
 ).۱۰۵۹ ش (۳۹۶ همان، ص. 138
 ).۱۲۶۸ ش (۴۶۲ ؛ همان، ص)۱۱۸۲ ش (۴۳۹ ؛ همان، ص)۱۰۳۷ ش (۳۸۱ ؛ همان، ص)۶۶۵ ش (۲۵۴ همان، ص. 139
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  :، آمده אست بن سابوری بن عیسکد بن مالمّجعفر بن مححال  رحدر ش. ۴
  ویروی عنكان یضع אلحدیث وضعاً: قال أحمد بن אلحسین.  فی אلحدیثكان ضعیفاً

 ولا أدری كیف روي عنه فاسد אلمذهب وאلروאیة، كان أیضاً: אلمجاهیل وسمعت من قال
  ـغالب אلزرאری  אلثقة أبوام وشیخنا אلجلیلمّه علی אبن شیخنا אلنبیل אلثقة أبو

 ١٤٠.ـ אالله رحمهما
ساخت و אز  می بسیار حدیث بر: گفت אحمد بن حسین می. אست אو در نقل حدیث، ضعیف
. אز كسی شنیدم كه در مذهب و نقل روאیت نیز فاسد بود. كرد می رאویان مجهول، روאیت

 بزرگوאر و علی بن هماّم و شیخ دאنم كه چگونه אستاد شریف و معتمد ما אبو نمی
 .אند كرده ـ، אز אو روאیت كه رحمت خدא بر آنان باد غالب زُرאری ـ معتمدمان אبو

دאرد كه  شگفتی نجاشی אز نقل دو אستاد خود אز جعفر بن مالک با وجود فساد مذهب و روאیت، אقتضا
 . كند نجاشی، خود אز روאیت אز رאویان ضعیف دوری

 و ١٤٣ خوאنده یا ضعف١٤٢ و مضطرب١٤١های حدیثی رא مظلم ابنجاشی، برخی אز אسناد و طُرقُ كت. ۵
ها אز  دهد كه دیگر طریق می אی نشان گونه ها رא به وی אین. אست دאده  آن رא نشان١٤٤بودن رאوی ناشناخته

 .אند ندאشته دیدگاه אو אشكالی
אی  گونه ود، بهی خةאلرجالی אلفوאئددر كتاب ) ق ۱۲۱۲ م(אلعلوم  مهدی بحر بار سیّد אین نظریه رא نخستین
كنندۀ آن نیست و شوאهدی بر وجود آن در زمان  אلعلوم، نخستین مطرح كرد؛ אما بحر گسترده و منقّح، مطرح

إنَّهُ (جُندی  بارۀ אستاد خود، אبن دאرد؛ چرא که علاّمه پس אز بیان سخن نجاشی در وجود)  ق ۷۲۶ م(علاّمۀ حلی 
رسد که  می نظر  به١٤٦.ولََیسَ هذא نَصاًّ فِی تَعدیلِهِ: نویسد  می١٤٥،)یوخِ فِی زمَانِهِألحَقَنا بِالشُّ) אاللهُ رَحِمَهُ(أستاذنُا 

אی بر وجود  אست و אین، نشانه جندی אز عبارت نجاشی آورده علّامه، אین سخن رא در ردّ אستفادۀ توثیق אبن
)  ق۱۰۳۸بعد אز  م(ن قرشی אلدی پس אز علّامۀ حلی، نیز نظام. نظریۀ توثیق مشایخ نجاشی در آن روزگار אست

كردن نجاشی אز نقل אز رאویان ضعف و אستشهاد به عبارאت אو  با אستدلال بر دوری، אلأقوאل نظامنیز در كتاب 
جید رא  אالله بن محمّد بن بهلول و جعفر بن محمد بن مالک، علی بن אحمد بن אبی حال محمّد بن عبد در شرح
אلعلوم، مبانی و אدلّۀ אین نظریه  سان بحر یک אز אین دو، به אست، هیچ که روشن  אما چنان١٤٧.אست كرده توثیق

رفته، برخی شوאهد  هم روی. אند  אلعلوم، دیگرאن هم به אین نظریه پردאخته پس אز بحر. אند نكرده رא بررسی
  אی אثبات و برخی دیگر، بر אین باورند كه אین شوאهد، بر١٤٨אند گفته رא نشانِ وثاقت مشایخ نجاشی دאنسته پیش

                                                           
 ).۳۱۳ ش (۱۲۲ همان، ص. 140
 ).۸۹۹ ش (۳۳۶ همان، ص .141
 ).۸۰۹ ش (۲۹۸ همان، ص. 142
 ).۳۳۲ ش (۱۲۹ مان، ص؛ ه)۱۱۴۰ ش (۴۲۴ ـ ۴۲۵ همان، ص. 143
 )۵۱۲ ش (۱۹۱ همان، ص. 144
 ).۲۰۶ ش (۸۵ همان، ص. 145
 ).۳۳۲ ش (۱۲۹ ؛ همان، ص)۱۱۴۰ ش (۴۲۴ ـ ۴۲۵ همان، ص. 146
 ).۳۳۲ ش (۱۲۹ ؛ همان، ص)۱۱۴۰ ش (۴۲۴ ـ ۴۲۵ همان، ص. 147
، ۱ ، جאلحدیث معجم رجال؛ ۱۵۸ ـ ۱۶۴ ، ص۳ ، جאلوسائل مستدرک؛ ۹۳ ـ ۹۷ ، ص۲ ، جאلعلوم رجال אلسیّد بحر. 148
 .۹۲ ـ ۹۶ ، صאلنجاشی مشیخة؛ ۵۰ ـ ۵۱ ص
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 ١٤٩.نیستند אو بسندهوثاقت אساتید 

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

رسد كسی  می نظر رسانند؛ زیرא به אی אجمالی وثاقت אساتید نجاشی رא می گونه برآیند مستندهای توثیق، به
گیرد و نقل אساتیدش אز رאویان ضعیف رא  می چنین در عمل، אز رאویان ضعیف و مجهول، كناره كه אین
گفته، تمامی  نیست كه شوאهد پیش אما چنین. گزیند אنگارد، خود بكوشد تا تنها אساتید ثقه رא بر می فتشگ

كند و אساتید אدبیات، אنساب،  می بگیرد، بلكه تنها אساتید حدیث و روאیت אو رא توثیق بر مشایخ نجاشی رא در
و » حدّثنا«אی چون  ید، باید حتماً אلفاظ تحمّلیبرאی شناخت אین אسات. אند نجّوم و حتی فقه אو אز دאیرۀ آن خارج

دهند؛ چرא که אلفاظی همچون  می گیرد كه آشكارא، نقل مستقیم رא نشان كار ها به بارۀ آن رא در» أخبرنا«
אند، در شمارش مشایخ  كسانی كه אین نظریه رא پذیرفته. وאسطه رא ندאرند ، توאن אثبات روאیت بدون»قال«

 نفر، ۳۱אلعلوم، شمار آنان رא سی نفر، محدث نوری  مهدی بحر سیّد. אند كرده لفی رא ذكرنجاشی، عددهای مخت
كردن شرאیطی كه در بالا   نفر و آقای دُریاب، با لحاظ۴۱ نفر و پس אز توحید مختلفات، ۶۴אالله خویی،  آیة
 ١٥٠.אند  نفر گفته۲۸شد،  گفته

شود كه بدאنیم نجاشی، אز مجموع مشایخ خود،  می تر گاه روشن אهمیّت نظریۀ توثیق مشایخ نجاشی، آن
 .אست كرده تنها אز هفت نفرشان رא در كتاب رجالش یاد کرده و אز میان אین هفت نفر، تنها چهار تن رא توثیق

 یک אشكال و پاسخ آن

نكردن אز رאویان  بندی نجاشی به نقل شود كه مستندאت توثیق، پای אست אین אشکال مطرح ممكن
ها رא  دهندۀ عدم ضعف אساتید אو אست، אماّ لزوماً وثاقت آن بندی، تنها نشان رساند؛ אماّ אین پای ضعیف رא می

كند؛ אمّا  نمی فهمید אو אز رאویان ضعیف و مجروح، نقل توאن سخن، אز عملكرد نجاشی می به دیگر. رساند نمی
 .كند نمی رא نفی) ناشناخته(مجهول . אین عملكرد، روאیت אو אز رאویان

אست كه ضعف رאوی، ظاهری باشد، نه وאقعی؛ چرא  طرح אین אشكال، هنگامی قابل: در پاسخ، باید گفت
وثاقت و ناشناخته : אست باشد، در مقابل ضعف رאوی، دو حالتْ قابل تصور که چه אگر ضعف رאوی ظاهری

אن حالتِ سومی رא به سخن دیگر، ضعف ظاهری و وثاقت، دو مفهوم متضاد نیستند كه نتو. بودن حال رجالی
دهد كه אو تنها  توאند نشان نكردن شخص אز رאویان ضعیف، نمی در אین صورت، روאیت. كرد ها تصور میان آن

نظر، نجاشی،  אما در بحث مورد. دאرد كند و אحتمال نقل אز رאویان مجهول هم وجود می אز رאویان ثقه نقل
شناسد، تنها و تنها  صورت وאقعی می ـ، به دאشته אست شناییها אز نزدیکْ آ که با آن دلیل آن به אساتیدش رא ـ

نكردن אز رאویان  بندی نجاشی به نقل אین، אز پای بر بنا. دאرد كه وثاقت אست یک حالت در برאبر آن وجود

                                                           
  آورده دست אی دیگر، وثاقت مشایخ نجاشی رא به אلبته آقای دאوری به شیوه .۴۵۱ ـ ۴۶۰ ، ص1 ، جאلرجال أصول علم. 149
گوید كه وאژۀ    می)سمعت شیوخنا אلثقاة(حال محمّد بن אحمد بن جنید אسكافی  אیشان، با אستفاده אز عبارت نجاشی در شرح. אست

نیز صفت آن אست و چنین تركیبی، دلالت بر عمومیت دאرد و نشانگر وثاقت تمامی » אلثقاة«شده و  به ضمیر אفزوده» شیوخ«
، אلرجال بحوث فی علم(دאند    نفر می۶۴سان مرحوم خویی، مصدאق אین توثیق عام رא  אو نیز به. مشایخ نجاشی אست

 ).۶۰ ـ ۶۲ ص
، ۱ ، جאلحدیث معجم رجال؛ ۱۵۸ ـ ۱۶۴ ، ص۳ ، جאلوسائل مستدرک؛ ۹۳ ـ ۹۷ ، ص۲ ، جאلعلوم  بحررجال אلسیّد .150
 .۹۲ ـ ۹۶ ، صאلنجاشی مشیخة؛ ۵۰ ـ ۵۱ ص
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. אند אست، فاقد ضعف وאقعی بوده، ثقه كرده ها نقل توאن به אین نتیجه رسید كه مشایخی كه אو אز آن ضعیف، می
جانبۀ نجاشی אز אساتید خود،  بارۀ مشایخ نجاشی אست و شناخت مستقیم و همه عبارت دیگر، سخن دربه 

אست و هیچ جایی برאی אشكال پیشین،  پس روאیت אو אز رאویان مجهول هم منتفی. אست אنكارنشدنی
 .ماند نخوאهد باقی

 »אصحاب אجماع«توثیق مشایخ : نظریۀ دوم

بارۀ سه گروه אز محدثان و فقیهان بزرگ  ر كتاب رجالی خود، عبارאتی درد) ق ۴ ق(محمّد بن عمر كشّی 
. אند گونی אرאئه دאده های گونه ، دیدگاه كرده אست كه پسینیان، در تعیین مفهوم و معنای آن، אختلاف شیعه آورده

 در جلسۀ بعد، پردאزیم و دیگر مباحث مربوط به آن رא در אدאمۀ אین درس، تنها به شرح نظریه و مستند آن می
 .گیریم می پی

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

. אند ها، همۀ مشایخِ سه گروه אز فقها و محدّثانی كه كشّی در كتاب خود آورده، ثقه אساس برخی دیدگاه بر
 : بارۀ אینان، به شرح زیر אست های كشّی در عبارت

 صابةُعِ אلْتِعَمَجتَإ ):אلسلام علیهما( אالله عبد جَعفَرٍ وَأبی تَسمیةُ אلْفُقَهاءِ مِن أصحابِ أبی. ۱
) אلسّلامُ لَیهِعَ (אاللهِ بدِعَ وَأبی) אلسّلامُ لَیهِعَ (رٍعفَجَ  أبین أصحابِ مِلینَ אلأوّ هؤلاءِصدیقِ تَیلَعَ

 صیرٍبَ  وَأبویدٌرَ وَبُبوذَرَّ خَ بنُعروفُ ومََةُرאرَ زٌُ:ةتَّ سِلینَ אلأوّهُقالوא أفقَفَ ،قهِفِالْم بِهُوَאنقادوא لَ
  وَقالَةُرאرَ زُتةِ אلسِّهُقالوא وَأفقَ .یفِائِ אلطّمٍسلِ مُ بنُدُمَّحَ وَمُسارٍیَ  بنُیلُضَفُی وَאلْدِאلأسَ
  ١٥١.یرِختَبَ אلْ بنُیثُ لَوَی وَهُرאدِمُ אلْبصیرَ  أبو،یدِسَ אلأَصیرٍبَ  أبیكانَم مَهُعضُبَ
شیعه، ] دאنشمندאن): [אلسلام علیهما(م صادق یادكرد فقیهان، אز یارאن אمام باقر و אما. ۱

אند  دאستان هم) אلسلام علیهما(بر تصدیق אین دسته אز یارאن قدیم אمام باقر و אمام صادق 
زُرאره، : ترین یارאن قدیم אین دو אمام، شش نفرند فقیه: אند  و گفته و فقاهت آنان رא پذیرفته

. فُضَیل بن یَسار و محمّد بن مسلم طائفیبصیر אسدی،  معروف بن خَرّبوذ، بُرَید، אبو
 . אند برده بصیر مرאدی، یعنی لیث بن بخَتَری نام بصیر אسدی، אز אبو جای אبو برخی به

 صحیحِي تَلَ عَةُصابَعِ אلْتِعَأجمَ): אلسَّلامُ عَلَیهِ(אالله  عبدِ تَسمیةُ אلْفُقَهاءِ مِن أصحابِ أبی. ۲

 ذینَ אلَّتةِ אلسِّ أولئكَن دونِ مِقهِفِالْم بِهُوא لَرُّ وَأقَما یقولونَم لِهِصدیقِ وَتَن هؤلاءِ مِحُّما یصِ
 یرٍكَ بُ بنِאاللهِ بدُ وَعَسكانَ مُ بنُאاللهُ بدُ وَعَאجٍرّ دَ بنُمیلُجَ: رٍفَ نَةُتَّ سِ،میناهُمَّم وسََناهُدْدَّعَ
ی  یعنِقیهُ אلفَإسحاقَ م أبوعَالوא وزََق. ثمانَ عُ بنُ وَأبانُثمانَ عُ بنُادُمّي وَحَ عیسَ بنُادُمّوَحَ
 אاللهِ عبد  أبی أصحابِم أحدאثُ وَهُאجٍرّ دَ بنُمیلُ جَ هؤلاءِهَ أفقَ أنَّونٍیمُ مَ بنَةَبَعلَثَ
  ١٥٢).אلسَّلامُ لَیهِعَ(
 شیعه، بر] دאنشمندאن): [אلسلام علیه(یادكرد فقیهان אز אصحاب אمام صادق . ۲

 گویند، אست و نیز تصدیق آنان در آنچه می ، صحیحبودن آنچه אز אین אفرאد صحیح

                                                           
 .۵۰۷ ، ص۲ ، جאختیار معرفة אلرجال. 151
 .۶۷۳ همان، ص. 152
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אینان، غیر אز شش نفری كه . אند كرده بودن آنان، אقرאر אند و بر فقیه دאستان هم
אالله بن  אالله بن مُسكان، عبد جَمیل بن درَّאج، عبد: بردیم، شش نفرند شمردیم و نام بر

אسحاق فقیه،  אبو: אند گفته. انبکَُیر، حَماّد بن عیسی، حماّد بن عثمان و אبان بن عثم
אین . ترین אیشان، جَمیل بن درَאّج אست بر אین باور אست كه فقیه ثَعلَبة بن میمون، یعنی

 .אفرאد، אصحاب جوאن و متأخر אمام صادق هستند
نا  أصحابَعَأجمَ ):אلسلام علیهما(אلحسن  إبرאهیم وأبی تسمیة אلفقهاء من أصحاب أبی. ۳

  دونَرَ آخَرٍفَ نَةُتَّم سِ وَهُلمِعِ وَאلْقهِفِالْم بِهُوא لَرُّم وَأقَهِصدیقِ وَتَن هؤلاءِعَ حُّیصِ ما صحیحِي تَلَعَ
  بنُسُم یونُنهُمِ) אلسَّلامُ لَیهِعَ (אاللهِ عبد  أبیی أصحابِم فِناهُرْكَ ذَذینَאلَّر ٍفَ نَةِتَאلسِّ
 ةِیرَغِمُ אلْ بنِאاللهِ بدُ وَعَیرٍمَعُ ی أبِ بنُدُمَّحَ وَمُیرِابُ אلسّاعُیّ یحیي بَ بنُفوאنُ وَصَحمنِאلرَّ بدِعَ
  بنِنِسَحَ אلْكانَم مَهُعضُ بَوقالَ. صرٍنَ ی أبِ بنُدُمَّحَ مُ بنُدُ وَأحمَحبوبٍ مَ بنُنُسَحَوאَلْ
 ،لٍاضّ فَ אبنِكانَم مَهُعضُ بَ وَقالَوبٍیّ أ بنَةَضالَ وَفَالٍضّ فَی بنِلِ عَ بنَنَسَحَ אلْ،حبوبٍمَ

  ١٥٣.ی یحی بنُفوאنُ وصََحمنِאلرَّ بدِ عَ بنُسُ یونُ هؤلاءِهُي وَأفقَ عیسَ بنَعثمانَ
علمای شیعه در ): אلسلام علیهما(یادكرد فقیهان אز אصحاب אمام كاظم و אمام رضا . ۳

אند و بر  دאستان אست و در تصدیق آنان هم دאنستن آنچه אز אین אفرאد، صحیح صحیح
אینان، غیر אز شش نفری كه در شمار یارאن אمام . دאرند ا، אقرאره فقاهت و دאنش آن

اع بَیّ ی صفوאن بن یحیان،אلرحم یونس بن عبد: صادق علیه אلسلام آوردیم، شش نفرند
د بن مّحمد بن محא حسن بن محبوب و ه،یرمُغَאالله بن   عبد،یرعُمَ بیאد بن مّ مح،سابری

 بن علی بن فضاّل و فضالة بن אیّوب جای حسن بن محبوب، حسن برخی به. نصر بیא
ترین אیشان،  فقیه. אند فضاّل، عثمان بن عیسی رא گفته جای אبن رא و برخی دیگر به

 .אلرحمان و صفوאن بن یحیی هستند یونس بن عبد
ها در بارۀ مدلول  بارۀ نظریۀ توثیق عامّ مشایخ אصحاب אجماع و دیگر دیدگاه برאی دאوری صحیح در

 .كرد دقّت، بررسی های كشّی رא به های كلیدی عبارت אی אز وאژه چیز باید مفهوم پاره  پیش אز هرعبارאت كشّی،

 های كلیدی مستند توثیق  بررسی وאژه

 فقها. ۱

אش،  ویژه در قرآن و אحادیث، در معنای لغوی ، در نخستین كاربردهای خود، به»فقه«رسد که  می نظر به
تر אست و تعیین  تر و ویژه אین معنا، אز معنای علم، دقیق. אست رفتهكار  ، به»فهمِ عمیق و ژرف«یعنی 
یابد، אما منحصر به حوزۀ  می معمولاً فقه در אمور دینی مفهوم. אش، در گرو شناخت متعلَّق آن אست محدوده

شود كه در مسائل دینی، چه در אصول و در چه  می بر אین אساس، فقیه به كسی گفته. شود دینی خاص نمی
 .باشد وع، به فهمی ژرف و عمیق رسیدهفر
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 אصحاب. ۲

 .אست» نشینان هم«معنای   و در لغت، به١٥٤»صاحب«، جمعِ »صَحْب«و » صحَْب«، جمعِ »אصحاب«
 ١٥٥:אست كار رفته های رجالی، به دو معنا به אست كه אین وאژه، در كتاب میردאماد، معتقد

 .אند  تنها دیدאری دאشته אینان، كسانی هستند كه با معصوم،:אصحاب لقاء) אلف
 :دאرد אین دسته، خود دو زیرشاخه. אند كرده  אینان، אفزون بر ملاقات معصوم، אز אو روאیت:אصحاب روאیت) ب
 .אند كرده وאسطه، אز معصوم روאیت طور مستقیم و بدون  كسانی كه به:אصحاب سَماع. ١
 .אند كرده אیت كسانی كه باوאسطه و با سند، אز معصوم رو:אصحاب אِسناد. ٢

אصحاب «آید كه مرאد אز אصحاب، אصحابِ روאیت باشد،که אعم אز  می های كشّی چنین بر אز سیاق عبارت
 .אست» אصحاب אسناد«و » سماع

  אجماع. ۳

شدن  دאستان نظر و هم معنای אتّفاق رود و به می كار אجماع، در دאنش رجال، در مفهومی لغوی به
بودن אز وجود حدאقل یک رأی معتبر در بین آرאی  آن هم كاشف אساس אعتبار و حجیّت ١٥٦.אست
شدن אطمینان  توאن אعتبار چنین אجماعی رא برخاسته אز ترאكم قرאئن متعدّد و حاصل كنندگان אست یا می אجماع
אست و در آن به كشف رأی معصوم،  אست که אجماعِ رجالی با אجماع אصولی، متفاوت روشن. دאنست
אین، سخن كسانی كه אجماع كشّی رא אجماع منقول  بر بنا. نیست بود، نیازی ماعِ אصولی معتبرکه در אج چنان آن
 .نیست  درست١٥٨אنگارند،  رא در אصول فقه، دستاویزی بر ردّ آن می١٥٧شمارند و عدم حجیّت אجماع منقول می

 عصابه. ۴

به אین معنا، عمامه رא هم شود و  ، گفته می»پیچند آنچه دور چیز دیگری می هر«، در لغت، به »عصابه«
 همچنین، پانسمان دور زخم هم به אین عنوאن، ١٥٩.گویند می» عصابه«شود،  می که دور سر پیچیده به جهت آن

زده،   אست؛ چرאکهشیعیان هم بر گرد אمام خود حلقه١٦٠جا شیعیانِ אمامی مرאد אز عصابه، در אین. شود می نامیده
بگیرد، بلكه  بر توאند تمامی شیعیان رא در ن وאژه، در چنین مقامی نمیאست كه אی روشن. کنند می אز אو پیروی

ها رא به عالمان آن  אی دیدگاه که در هر مذهب یا فرقه  همچنان١٦١نظرند، تنها حاملان آثار و ناقدאن حدیث در
 .دهند  می نسبت

                                                           
 .۵۱۹ ، ص۱ ، جאلعرب لسان .154
 . ۱۰۸ ـ ۱۱۱ ، صةאلسماوی אلروאشح 155.
 .در درس سوم، به אین بحث پردאختیم 156.
אجماع مُحصّل، یعنی אجماعی كه فقیه، خود با تتّبع در אقوאل אهل . ۱. كنند  می  در علم אصول، אجماع رא به دو دسته تقسیم157.
، אز وאسطه یا باوאسطه אست؛ بلكه بدون دست نیاورده אجماع منقول، یعنی אجماعی كه فقیه خود به. ۲آورد،  می دست فتوא به

 .۱۲۰ ، ص۳ ، جאلفقه אאصُُولكند؛ می آورده، نقل دست فقیهی كه آن رא به
אست كه אدلۀ حجیّت خبر وאحد، אخباری مبتنی بر حدس مُخبِر،  مرحوم خویی، معتقد. ۶۰ ، ص۱ ، جאلحدیث معجم رجال 158.

 .گیرد  نمی بر مانند אجماع منقول رא در
 .۶۰۲ ، ص۱ ، جאلعرب لسان 159.
أیّتها אلعصابة «: خطاب به شیعیان باشد كه فرمود) אلسلام علیه(رسد אین تعبیر، برگرفته אز אین حدیث אمام صادق   می نظر به 160.

 ).۳۵۰ ، صאلمقنعة( » ... אلمرحومة אلمفلحة وأیّتها אلعصابة אلمرحومة אلمفضلة
 .۳۰۴ ، ص۲ ، جאلمقال سماء 161.
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 تصدیق. ۵

بارۀ دو طبقۀ  تنهایی آمده؛ אماّ در به) אلسلام علیهما(بارۀ אصحاب אمام باقر و אمام صادق  אین وאژه، در
 شمردن روאیات אین رאویان  رאسترאد אز אین تعبیر،م. אست كار رفته همرאه تصحیح به دیگر אصحاب אجماع، به

 ١٦٢.در موאرد نقل مستقیم אز معصوم אست

  تصحیح. ۶

وאیات אین شمردن ر אست، نشانۀ درست آمده» אصحاب אجماع«بارۀ دو طبقۀ آخر  אین وאژه كه تنها در
ها در موאرد نقل باوאسطه אز معصومان  شمردن روאیات آن سخن، درست رאویان אز אمامان پیشین و به دیگر

 ١٦٣.אست
אست  رفته، אین کار دو به که در عبارت אوّل، تنها تصدیق و در عبارت دوم و سوم، هر אین، دلیل אین بر بنا

אست، حال  صورت مستقیم، بسنده ی در نقل אز אمام بهکه برאی אعتبار אحادیث گروه אوّل، تنها تصدیق رאو
های دوم و سوم، در نقل אز אمام معاصرشان به تصدیق و در نقل אز אمامان متقدمّ که باوאسطه  که گروه آن

 . دאرند شود، به تصحیح، نیاز می אنجام
متأخّرאن حدیثی رא . دאرد شمردن در אصطلاح متأخّرאن و متقدمّان، معنایی متفاوت אست که صحیح گفتنی
 אما صحیح در אصطلاح قدما، ١٦٤.دאنند كه سندی متصل دאشته و همۀ رאویان آن، عادلِ אمامی باشند می صحیح

אیشان، هرگاه در صدور حدیثی אز . אست رفته كار می ، به»دور אز عیب«אش، یعنی  در همان معنای لغوی
 آنان، برאی رسیدن به وثوق ١٦٥.خوאندند می صحیحیافتند، آن رא  دیدند و بدאن وثوق می نمی معصوم، عیبی

 ١٦٦:ها، به شرح زیر אست אی אز אین قرینه پاره. جستند می صدوری، אز شوאهد و قرאئنی چند بهره
 وجود حدیث در بسیاری אز אصول أربعمئه؛. ۱
 تر، با طُرقُ و אسانید معتبر؛ یا بیش» אصل«تکرאر حدیث در یک یا دو . ۲
دאرد یا در אصل آنانی  ها، אجماع وجود אلانتساب אفرאدی که بر تصدیق آن  معروفوجود حدیث در אصل. ۳

אلانتساب رאویانی که عمل به  אند، یا وجود حدیث در אصل معروف کرده که بر تصحیح روאیات אیشان אتّفاق
 אتّفاق و אجماع אست؛ روאیات آنان، مورد

 אست؛ شده عرضه) معلیهم אلسلا(هایی که بر אئمّه  وجود حدیث در کتاب. ۴
 .אند دאشته هایی که پیشینیان، بر آن وثوق و אعتماد אخذ حدیث אز کتاب. ۵

با دאشت؛ ولی  كارאیی ، معیارهای قدما،لیه در אختیار بودوّزمانی که کتب אصول و کتب مصادر אتا 
ها در   אستناد به آنن وییابی به قرא  دیگر אمکان دست طبیعتاً،ها شدن آن رفتن אین مصادر و مفقود بین אز

ملاک אرزیابی אخبار رא  ناچار به ،یلّامۀ حلّطاووس و شاگردش ع  אبنرو، אین  אز.ندאشت  وجود،تصحیح אخبار
 .تغییر دאدند ،אعتماد به رאویان به אرزیابی سندی روאیات ورא  و قانون موجود در אرزیابی אحادیث دאدند تغییر

                                                           
 .۷۴ ـ ۷۸ ، صةאلرجالی אلرسائل 162.
 .همان 163.
؛ ۳ ، صאلمقال جامع؛ ۴۹۶ و ۳۷۲، ۱۵۱، ۲۷ ، ص۲ ؛ همان، ج۵۳۸ و ۱۶۵، ۱۲۵ ، ص۱ ، جאلحدیث ل في درאیةرسائ 164.
 .۲۴۴ ، صאلمقال توضیح

، ۱ ، جةאلهدאی مقباس؛ ۱۱۶ ، صةאلدرאی نهایة؛ ۲۷ ، صةאلرجالی فوאئد؛ ۳ و ۳۵ ، صאلمقال جامع؛ ۲۶ ، صאلشمسین مشرق 165.
 .۱۶۸ ، ص۲ ؛ همان و ج۱۸۳ ص

 . אست كرده ذكر) ۳۰ - ۲۶ص  (אلشمسین مشرقبهایی در  ها رא شیخ  قرینهאین 166.
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 چكیده

אسـاس אیـن     بـر . ند نجاشی، نشان אز پایبندی آنان به نقـل אز ثقـات دאرد            بررسی عملكرد برخی رאویان مان     
در אین دسته   . هستند אند كه همۀ مشایخ چنین رאویانی، ثقه          كرده عملكرد، برخی אین قانون كلّی رא אستنتاج      

 . دאرد، نه شهادت خودِ אفرאد به نقل אز ثقات אی شهادت عملی کاربرد אز توثیقات، گونه
אش   نکردن אز ضعفا، شـگفتی      كه بیانگر پایبندی אو بر روאیت      رجال نجاشی  شوאهد موجود در     אی אز   مجموعه 

אجمـال،   هـا אسـت، بـه       خوאندن طُرق برخی كتاب    אز نقل אساتید خود אز ضعفا و ضعیف، مُضطرب یا غریب          
 .هستند دهد אساتید אو، ثقه  می نشان

رد، بلكـه تنهـا אسـاتید حـدیث و روאیـت אو رא              گی ـ    نمـی    بـر  گفته، تمامی مشایخ نجاشـی رא در        شوאهد پیش  
אز كاربست אلفاظ تحملی    . אند  אش אز دאیرۀ آن خارج      كند و אساتید אدبیات، אنساب، نجوم و حتی فقه            می توثیق
 نفـر در    ۲۸در مجمـوع،    . توאن چنین אسـاتیدی رא شـناخت          אز سوی نجاشی، می   » أخبرنا«و  » حدّثنا«چون  

 .یرندگ  می دאیرۀ אین توثیق قرאر
نكـردن אز ضـعفا، لزومـاً وثاقـت אسـاتید אو رא              شود كه پایبندی نجاشـی بـه نقـل         شاید אین אشكال مطرح    

كند، ولی با توجّه به شناخت كامل و وאقعی نجاشـی    نمی رساند و אحتمال روאیت אو رא אز مجهولان نفی         نمی
 .אست אز مشایخ خود، אین אحتمال، منتفی

د بن عمر كـشّی در یـادكرد فقهـای אصـحاب אمـام بـاقر و אمـام صـادق                     گانۀ محمّ   های سه   برخی، عبارت  
، وثاقـت   )אلـسلام  علـیهم (، فقیهان אصحاب אمام صادق و אصحاب אمام كاظم و אمام رضـا              )אلسلام علیهما(

 .אند كرده همۀ مشایخ אصحاب אجماع رא بردאشت
 :های كشّی به شرح زیر אست های كلیدی در عبارت معنای برخی وאژه 

 .باشد  كسی كه در مسائل دینی به فهم ژرف رسیده:فقیه
 .אند كرده روאیت) אصحاب אسناد(یا باوאسطه ) אصحاب سماع(وאسطه   كسانی كه אز معصوم، بدون:אصحاب
 .نظر אست معنای אتّفاق  به:אجماع
 .وאقع، عالمان و دאنشیان شیعی  شیعیان و در:عصابه
 .موאرد نقل مستقیم אز معصوم در شمردن روאیات אین رאویان  رאست:تصدیق
 .ها در موאرد نقل باوאسطه אز معصومان شمردن روאیات آن  درست:تصحیح
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 هدف درس

 .ى كشىها بارۀ عبارت ها در  نظریۀ توثیق مشایخ אصحاب אجماع و دیگر نظریهى و אرزیابىبررس 

  بر مباحث پیشینىمرور

.  و אرزیابى آن پردאختیمى آشنا شدیم و به بررس، و مستند آنى قبل با نظریۀ توثیق مشایخ نجاشسۀ جلدر
 یها كلیدوאژهترین  برخى אز مهم رא مطرح و مفهوم »אصحاب אجماع« نظریۀ توثیق مشایخ ،אفزون بر אین مستند

شّى، در توثیق אصحاب אجماع یعنى ترین كلیدوאژۀ عبارאت ك  در אین جلسه، به مهم. كردیمی رא بررسאین نظریه
هاى برخاسته אز אختلاف در تفسیر آن رא  ، دیدگاه»بررسى و אرزیابى«پردאزیم و در بخش  می» ما یصحّ«
 .آوریم  مى

 توثیق مشایخ אصحاب אجماع: نظریۀ دوم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 هاى كلیدى مستند توثیق  بررسى وאژه

 »ما یصحّ«. ۷

هاى كشّى در توثیق אصحاب אجماع وجود دאرد، در تفسیر  هایى كه در بارۀ مفهوم عبارت אختلاف دیدگاه
 . نهفته אست» یصحّ«موصول پیش אز » ماى«

معناى אسم مصدر : אند אست؛ אماّ برאى خود روאیت، دو معنا گفته» روאیت«به معناى » ما«بدون شک، אین 
ین אساس، برخى علما، مرویاّت אین گروه رאویان رא درست بر א). نقل كردن(و معناى مصدرى ) آنچه نقل شده(

 . روشن אست که אین تفسیر، بر پایۀ معناى אسم مصدرى אز روאیت אست١٦٧.אند شمرده
אین گروه، با وجود אین אشترאک مبنایى، . אند گروهى دیگر אز دאنشیان، روאیت رא به معناى مصدرى گرفته

هاى كشّى رא صحیح אلحدیث بودن אصحاب אجماع  خی، مدلول عبارتبر. אند سه دیدگاه متفاوت، אرאئه دאده
 ها אى دیگر، وثاقت אصحاب אجماع و مشایخ آن  و دسته١٦٩ برخى دیگر، وثاقت אصحاب אجماع١٦٨אند، دאنسته

                                                           
، ةאلروאشح אلسماوی؛ ۳۱۵ ـ ۳۱۹، ص ۲، ج تكملة אلرجال؛ ۶۴ ـ ۶۵، ص رجال אلخاقانی؛ ۶، ص تعلیقة علی منهج אلمقال 167.
 .۱۹ ، ص۱۴، ج ضة אلمتقّینرو؛ ۳۵۸، ص ۲، ج مسالک אلأفهام؛ ۳۹، ص ۶، ج אلروضة אلبهیّة؛ ۳۲، ص مشرق אلشمسین؛ ۸۰ ص

 .دهد  אبو علی حائری، אین قول رא به אستادش صاحب ریاض، نسبت می. ۱۰ ـ ۹، ص منتهی אلمقال 168.
 .۵۷۲، ص ۲، ج )لُب אللُّباب( رسائل فی درאیة אلحدیث؛ ۳۰۳، ص אلفصول 169.
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 .گویند  که بدאن، نظریۀ توثیق عام نیز می١٧٠אند دאنسته

 بررسى و אرزیابى) ب

 با مسلّم كه  آن،نخست : دو مرحله خوאهد دאشت، توثیقمستندهاى كشّى، یعنی همان  عبارتبررسى 
هاى  جا كه دیدگاه אز آن. كنیم  بحث مى،بارۀ مدلول و مفهوم آن  אعتبار مستند توثیق، درفرض كردن

 مشایخ אصحاب אجماع، دیگر ناچار باید אفزون بر نظریۀ توثیق عامّ  شده אست، بهمطرحین باره אگونى در  نهوگ
 گامى ،پس אز אین .ها به دیدگاهى صحیح رسید  آن همۀگذر بررسى و نقد كرد تا אز رهبررسی  ها رא نیز نظریه

 . گوییم  سخن مى،ىعاى كشّبارۀ אعتبار אجماع مورد אدَ نهیم و در فرאتر مى

  ِدلالتِ مستند توثیق.۱

چهار وאیت، ر،  دیگر بیانو به» ما یصحّ«گون אز عبارت   گونهیها  بر אساس بردאشتكه گفتیم، چنان
هاى   دیدگاه هر یک אز אین بررسى و אرزیابىאدאمه،در .  شده אست، אرאئهدیدگاه مختلف در دلالت مستند توثیق

 . خوאهد آمد،چهارگانه

  صحّت مرویّات אصحاب אجماع.۱ـ۱

 אفرאد بعد אز  صحیح باشد، دیگر به بررسى حالِ، אگر سند روאیت تا אصحاب אجماع،بر אساس אین دیدگاه
 بعد אز אصحاب אجماع هم خللى به אعتبار »رفع« یا »אرسال« وجود ی نیازى نیست و حتّ،ها تا معصوم نآ

 :کند ئله، کمک می אین مسشدن روشن به ،ه به مثال زیرتوجّ.  وאرد نخوאهد كرد،حدیث
 .سند فرضى زیر رא در نظر بگیرید

 
 
 
 

ه به حال رאویان شمارۀ  ثابت شود، دیگر بدون توج۳ّ  אگر صحّت سند تا رאوى شمارۀ،بر אساس אین دیدگاه
 پس אز אصحاب אجماع، روאیات ،אین بر بنا.  پذیرفته אست،ها، حدیث به صورت مطلق  یا عدم وجود آن۵ و ۴
بارۀ   رא نظریۀ مشهور درهאین نظری .شود אب هم پذیرفته مى رאویان ضعیف و حتّى كذّ و روאیتِ،ل و مرفوعرسَمُ

 ی אوها  אین معنا به گاه دیدن و شنیدن عبارتمتبادر شدندلیل آن رא هم  و١٧١  ى شمرده كشّقاتتوثیمفهوم 
 .אند دאنسته

شیعیان، بر صحیح شمردن آنچه تا رسیدن به אین رאویان، «: گونه خوאهد شد پس معنای عبارت كشّى، אین
كنند و همه روאیت رא  אیشان، نگاه نمى؛ یعنی دیگر به رאویان بعد אز ».אند دאستان به صورت صحیح نقل شود، هم

 .دאنند کاملاً صحیح مى

                                                           
که مؤلفّ، پس אز  (۳۰۳، ص אلفصول؛ )که مؤلفّ، آن رא به توهّم برخی نسبت دאده אست (۷، ص تعلیقة علی منهج אلمقال 170.

 ).كند  אین عبارت، بر وثاقت رאویان بعد אز אصحاب אجماع، دلالت می: چه بسا گفته شود: گوید  بیان دیدگاه برگزیدۀ خود می
،  אلمقالیمنته؛ ۳۱۵ ـ ۳۱۹ ، ص۲ ، جتكملة אلرجال؛ ۶۴ ـ ۶۵ ، صیرجال אلخاقان؛ ۶ ، ص منهج אلمقال علیتعلیقة .171
 .۱۸۹ ، ص۱ ، جة אلرجالعدّ؛ ۲۴ ، صشعب אلمقال؛ ۹ ـ ۱۰ ص

۵ ۳ معصوم  ۱۲۴

  אز אصحاب אجماعییك

۵
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شوند؛ بلکه تنها روאیت אین رאویان  بر پایۀ אین دیدگاه، رאویان بعد אز אصحاب אجماع تا معصوم، توثیق نمی
شود و به دیگر سخن، אعتبار روאیات אصحاب אجماع بسته  صحیح و معتبر دאنسته می) آنچه אز آنان صادر شده(
 .ها אست  سبب شخصیت خاصّ خود آنبه

  صحیح אلحدیث بودن אصحاب אجماع.۱ـ۲

بنیان אین دیدگاه، بر אین אساس אستوאر אست كه אز روאیت، معنای مصدری آن، یعنی نقل کردن، و حکایت 
در سندی پس . کردن، אرאده شود و بر אین אساس، حكایت و نقل هر یک אز אصحاب אجماع، صحیح شمرده شود

 אطمینان ،ها ت אحادیث آن که به صحّ ـ אصحاب אجماع، به جز همۀ رאویان، قرאر دאرند در آناب אجماعکه אصح
 .شود ها حكم نمى  به وثاقت آن ـ، باید بررسی شوند به دلیل بودن אصحاب אجماع در سند روאیت،وجود دאرد

 به ، با אین حال و شوند بررسی، جز نفر سوم، باید همۀ رאویانאی که آمد، ی در سند فرضبرאی مثال،
گوید که אگر سند حدیثی که אصحاب אجماع هم در آن  אین دیدگاه، در وאقع می. شود وثاقت אو هم حکم نمی

به . خورد هستند، אز جهت وضعیت سایر رאویان، صحیح باشد، صحّتش به سبب אصحاب אجماع به هم نمی
 .ها وجود ندאرد  ناحیۀ آنعبارت دیگر، آنان صحیح אلحدیث هستند و دغدغۀ خاطری אز

در تمامى אبوאب که عى אست אو مدّ.  אست، معتقدد على طباطبایى، به אین دیدگاه، سیّریاضتنها صاحب 
 یعنى ،، ندیده كه فقیهى بر אساس دیدگاه نخست»كتاب دیات« تا پایان »كتاب طهارت« אز آغاز ،فقهى

که  روشن אست ١٧٢ .ه خبر ضعیفى عمل كرده باشد ب، و به دلیل وجود אصحاب אجماع در سند،صحّت مرویات
   ١٧٣.אند  كردهحرکت ، بر אساس دیدگاه אوّل، عملدر ، پذیرفته نیست و برخى عالمان،عایت אین אدّلّك

 אصحاب אجماعخودِ  وثاقت .۱ـ۳

 אند، אین אست که تنها خودِ دیدگاه کسانی که روאیت رא به معنای مصدری آن، یعنی نقل کردن به کار برده
 .ها نقل شده، אعتماد کرد אین رאویان، ثقه هستند؛ یعنی باید به آنچه אز آن

  رאویانثاقت ولى وِ؛ مدح روאیت אصحاب אجماع אستی کشّی،ها  هرچند عبارت،به باور قائلان אین دیدگاه
عتمد و ثقه شوند، طبیعتاً معنایى جز م   صحیح شمرده، رאوىکאگر تمامى منقولات ی .دهد ها رא نیز نشان مى آن

در نیز سترآبادى جعفر אِ د و محم١٧٤ّ.تر علما دאنسته אست  نظر بیش אین رأى رא،فصولصاحب  .بودن אو ندאرد
  ١٧٥.كند عاى אجماع مى אدّ، بر آن،باب אللّلبُّ

كه  אین. ست אمد بودن אوعتَشود، ثقه و مُ  لازمۀ آنچه אز فرد نقل مى:گویند  مى، در تعلیل دیدگاه خود،אینان
دهد كه  نشان مىبودن زمان آن، مضارع אست و  دلیلى بر אین ،نیزآمده  فعل مضارع ،»ما یصحّ«عبارت  در

 אفزون بر אین، دیدگاه ١٧٦.شود نمىمربوط אى  گیرد و به روאیات ویژه مى  تمامى روאیات فرد رא در بر،تصحیح
بر אین باورند که همه سند، אز خودِ که برخی  ؛ چرא در אین باره אستیها ن همۀ دیدگاهتیقّ قدر مُ،گفته پیش

رسد ـ، ثقه هستند و برخی دیگر، تنها خودِ אصحاب אجماع رא ثقه  אصحاب אجماع تا آخر سند ـ که به معصوم می

                                                           
 .۹ ـ ۱۰ ، ص אلمقالیمنته. 172
 .۳۹، ص ۶، ج אلروضة אلبهیّة؛ ۳۵۸، ص ۲، ج مسالک אلأفهام: ک.برאى نمونه ر. 173
 .۳۰۳ ، صאلفصول .174
 .۴۷۱ ـ ۴۷۲ دوم، ص ، دفترمیرאث حدیث شیعه .175
 . همان.176



  مفته لسهج/ توثيقات عام و خاص

Tosighat 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

٧٣

پس همۀ باورمندאن به אین دو دیدگاه אصلى، حدّאقل بر אصل وثاقت خودِ אصحاب אجماع، אتّفاق دאرند و . دאنند می
 . بارۀ وثاقت دאشتن یا ندאشتن رאویان دیگر وאقع در سند אستאختلاف، در وאقع، در 

  אشكال و پاسخ آنکی

 ى توجیه، אز אین رو. אز رאویان אستى بین بسیارک مشترى אمر،شاید אین אشكال مطرح شود كه وثاقت
 . وجود ندאرد،אجماع بر وثاقت به אفرאد یاد شدهیافتن  אختصاص ىبرא

با  خود ، אماّ אین پاسخ١٧٧. אست لاف دیگر رאویان، وثاقت אینان، אجماعىبر خ: אند برخى، در پاسخ گفته
 توثیق خاص هم ک یی حتّ،بوذرّمعروف بن خَهمانند  ، אز אصحاب אجماعىبرخمشکلی رو به رو אست؛ چرאکه 

 .ندאرند
در  ، אصحاب אجماع به دلیل فقاهت و علمی که دאرند: که در پاسخ אین אشکال، باید گفترسد ىبه نظر م
 אجماع وجود ها، آن و نقل کردن شان و بر پذیرش روאیاتאند شمرده شدهدقیق ) به معنای مصدری( روאیت کردن

 .دאرد

 ها آن وثاقت אصحاب אجماع و مشایخ .۱ـ۴

 ىص مشخّ قائلِ،אین نظریه.  ثقه هستند، تا معصومها آن אصحاب אجماع و مشایخ ،بر אساس אین دیدگاه
با אز אین نظریه،  ،فصول و صاحب ١٧٨دهد ى نسبت مى آن رא به توهّم و پندאر برخى،انندאرد و تنها وحید بهبه

  ١٧٩.كند ىمیاد » ؛ گفته شدهقیل«تعبیر 
یعنی  ؛ بنیان نهاده شده אست،رאنمتأخّ در אصطلاح صحیح  به،بر پایۀ تفسیر تصحیحدیدگاه یاد شده، 

  در گرو عدאلت و وثاقتى،جا كه چنین صحّت نאز آ.  دאنسته شده אست،رאنصحیح شمردن متأخّهمان  ،تصحیح
برאی صحیح شمردن سند، لازم  ، تا معصومها آن رאویان سند אست، وثاقت אصحاب אجماع و אساتید دאشتن همۀ
 .شود ها هم אثبات می ، وثاقت אساتید آننتیجهאست و در 

 هاى چهارگانه  نوع توثیق بر אساس هر یک אز دیدگاه

آیا نظریۀ توثیق عامّ : آید که های موجود در تفسیر عبارت كشّى، אین پرسش پیش مى  با توجّه به دیدگاه
 آید؟ ها بر مى   אصحاب אجماع، אز همۀ دیدگاه

 : در پاسخ، باید گفت
در אین دیدگاه، تنها بر درستی مرویاّت خود אصحاب אجماع، تأکید شده . فاقد هر گونه توثیقی אست ،دیدگاه אوّل
 .در وאقع، تصحیح صدوریِ متن אست، بدون توثیق. ردאشت شده אستها ب و پذیرش آن
 .كند دאند و هیچ توثیقی رא אز عبارت، אستفاده نمی אصحاب אجماع رא فقط صحیح אلحدیث مى ،دیدگاه دوم
אین توثیق، אز نوع توثیق خاصّ אست؛ چرאکه تنها אفرאد یاد . بیانگر وثاقت خودِ אصحاب אجماع אست ،دیدگاه سوم

 .گیرد ه در عبارت رא در بر مىشد

                                                           
 .۱۱، ص אلفوאئد אلرجالیة .177
 .۷، ص علی منهج אلمقالتعلیقة . 178
 . אست نقل شده،که با אین تعبیردאرد نوعی אشاره به ضعف دیدگاهی علما،  در میان ،אین تعبیر .۳۰۳ ، صאلفصول .179
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  كه نظریۀאست  خود پیدא ،ناگفته. ها هم توثیق خودِ אصحاب אجماع אست، هم توثیق אساتید آن ،دیدگاه چهارم
 .آید  یم  برى אز چنین تفسیر، مشایخ אصحاب אجماعتوثیق عامّ

 ها دیدگاه ىبند جمع

دگاه درست אست که بر אساس آن، نظریۀ  کشّی، کدאم دیهای مطلب مهم، آن אست که در تفسیر عبارت
 گیرد؟ رجالی هم شکل می

 كه آن رא به عنوאن دیدگاه ى كسان אمّا خودِ؛ دאردىتر  تناسب بیش، با ظاهر عبارت،هرچند دیدگاه نخست
 ، با روאیات אصحاب אجماع، و بدین سانאند بند نبوده  ی بدאن پا،در عملغالباً אند،   خود אنتخاب كردهۀبرگزید

 .אند نكردهرخورد ب
 دیدگاه ، אز אین رو. رא بپذیریم و אو رא ثقه ندאنیمى روאیت كس،همیشهکه متعارف نیست אز سوی دیگر، 

 .دوم نیز صحیح نخوאهد بود
رאن معنا  אصطلاح متأخّى در فضاى، كشّهای عبارت تصحیح رא در  هم دیدگاه چهارم، گفته شدکه چنان

 . سازگار نیست،ی هم אز آنان אست ـیح نزد قدما ـ که کشّ با معنای صحكه אصولاًאست كرده 
شود و چنین  ى بردאشت م)دیدگاه سوم(אصحاب אجماع خودِ وثاقت عبارאت کشّی،   אز ظاهرِ، هم رفتهىرو
 . אست كه אرאئه شدى تفاسیرىن تمام قدر متیقّى،بردאشت

ها گفته شده ـ، فقاهت  در بارۀ آنهای  אماّ ویژگی خاصّ אصحاب אجماع ـ كه بر پایۀ آن، چنین عبارت
تَسمیةُ (شود، در אبتدאی عبارאت کشّی، بحث אز فقاهت אین אصحاب، آمده אست  همچنان که ملاحظه می. אست
م هُوא لَرُّ أقَ وَ/قهِفِالْم بِهُ אنقادوא لَوَ(ها هم پذیرش فقاهت אین אشخاص، بیان شده אست  در میان عبارت). אلْفُقَهاءِ

 ).أفقَهُ هولاءِ(ترین فردِ هر گروه شده אست  و در نهایت، بحث אز فقیه ،)لمِعِ אلْ وَقهِفِالْم بِهُوא لَرُّ أقَ وَ/قهِفِالْبِ
که אینان،  گیریم که در میان אصحاب، אجماع و אتفاّق نظر بوده بر אین אز مجموعۀ قرאئن، نتیجه می

توאند در میزאن  אند و אین ویژگی، می بوده) فتیمبا توجّه به معنایی که برאی فقیه گ(شناس  دאنشمندאنى دین
 .ها مؤثّر باشد אعتماد به مضمون روאیات آن

كنند، ممكن אست که رאوى غیر فقیه، مطلب אمام رא به  فهمند، نقل مى אز آن جا كه رאویان، آنچه رא مى
در . تر، ترجیحى عُقَلایی אست אز אین رو، אعتماد بر روאیات رאویان فقیه. خوبى نفهمد و به درستى هم نقل نكند

 ١٨٠.مقبولۀ عمر بن حنظله هم ـ که در مقام تعارض אخبار، وאرد شده ـ، אفقه بودن، אز مُرَجحّات شمرده شده بود
 .رسد אین، معنایی אست که אز ظاهر عبارت، به نظر می

  אعتبار مستند توثیق.۲

فاق نظر رא  אماّ تنها خود אو אین אتّ؛ه אست به عالمان شیعه نسبت دאده شد،، אجماعىهرچند در عبارאت كشّ
با تا  كوشیده ى،محدّث نور. ست א אز منفردאت אو،گفته نقل אجماع پیشکه رسد  ىنقل كرده אست و به نظر م

  ١٨١ . نیافته אستى توفیق چندאن، بیابد، אماّ در אین رאهىكشّسخنان  ى برאى در منابع، همرאه و مؤیّدجست و جو
عایی چنین بزرگ، یعنی אدّعای אتّفاق نظر همۀ عالمان شیعه بر صحیح شمردن روאیات آشكار אست که אدّ

 چنان مهم אست که باید در آن عصر، چنان روشن بوده باشد که تمامی علمای حدیث آن   אین אشخاص، آن
                                                           

  .۶۷ ـ ۶۸، ص ۱، ج אلكافی 180.
 .۷۵۷ ـ ۷۵۹ ، ص۳ ، ج אلوسائلکمستدر. 181
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 دیگر هم آن رא אفزون بر אین، باید کسانى. دאستانى مطّلع باشند ، אز אین همها روزگار و روزگارאن نزدیک به آن
אستوאر ) کشّی(به دیگر سخن، در אمورى אز אین دست ـ كه فقط بر نقل یک نفر . نقل کنند تا بدאن، אعتماد شود

 .شود אند، وجود دאرد ـ، وثوق و אعتماد عقلایی، حاصل نمى غلط خوאنده אست و تنها در کتاب אو كه آن رא پُر
شود و אین مطلب رא אز  قت خودِ אین אشخاص، نتیجه گرفته مىאز אین رو، אز نظریۀ אصحاب אجماع، تنها وثا

 .توאن אستفاده کرد قرאئن و شوאهد دیگر هم می

 چكیده

אست؛ אمّا » روאیت«موصوله، به معنای » مای«. های كشّی אست ترین وאژه در عبارت ، كلیدی»مایصحّ« 
) نقل كردن(ای مصدری و برخی به معن) آنچه نقل شده(برخی، روאیت رא به معنای אسم مصدری 

 .אند دאنسته
دیدگاه (دאنند  دאنند، مرویّات אصحاب אجماع رא صحیح می كسانی كه روאیت رא به معنای אسم مصدری می 

 אفرאد  صحیح باشد، دیگر به بررسی حالِ אگر سند روאیت تا אصحاب אجماعْ،بر אساس אین دیدگاه). نخست
ی وجود אرسال یا رفع بعد אز אصحاب אجماع هم خللی به אعتبار  نیازی نیست و حتّ،ها تا معصوم بعد אز آن
 خود كسانی كه های كشّی در אین معنا אست؛ אماّ  אستدلال אینان، ظهور عبارت. وאرد نخوאهد كرد،حدیث

 با ،سان نبوده و بدینبند  پای بدאن ،در عملغالباً אند،   خود אنتخاب كردهۀآن رא به عنوאن دیدگاه برگزید
 .אند نكردهبرخورد  ، אصحاب אجماعروאیات

صحیح אلحدیث بودن אصحاب : אند، خود، سه دیدگاه دאرند كسانی كه روאیت رא به معنای مصدری گرفته 
دیدگاه (ها  و وثاقت אصحاب אجماع و مشایخ آن) دیدگاه سوم(، وثاقت אصحاب אجماع )دیدگاه دوم(אجماع 
 ).چهارم

در سندی که אصحاب אجماع قرאر دאرند همۀ رאویان حاب אجماع، بر אساس دیدگاه صحیح אلحدیث بودن אص 
 به با אین وجود،.  אطمینان وجود دאرد،ها ت אحادیث آنباید بررسی شوند، مگر אصحاب אجماع که به صحّ

 یک אز عالمان در אبوאب گوناگون فقهی بر   אستدلال אینان، عدم مشی هیچ.شود ها حكم نمی وثاقت آن
متعارف نیست همیشه روאیت كسی رא : در نقد אین دیدگاه، باید گفت.  مرویات אستپایۀ دیدگاه صحّت

 .بپذیریم و אو رא ثقه ندאنیم
ها، لازمۀ صحیح  אز دیدگاه אین. دאنند های كشّی رא وثاقت خود אصحاب אجماع می برخی مدلول عبارت 

شده در  های אرאئه   همۀ دیدگاهאین دیدگاه، قدر متیقّن. ها אست شمردن روאیات אصحاب אجماع، وثاقت آن
 . بارۀ אصحاب אجماع نیز هست

شمرده دقیق ) به معنای مصدری(  در روאیت کردن، به دلیل فقاهت و علمی که دאرند،אصحاب אجماع  
به همین دلیل، مستقل אز دیگر ثقات .  אجماع وجود دאرد،ها  و بر پذیرش روאیات و نقل کردن آنאند شده

 .אند یاد شده
پایۀ אین دیدگاه، معنا .  ثقه هستند،ها تا معصوم  אصحاب אجماع و مشایخ آن خودِ چهارم،اس دیدگاهبر אس 

 با معنای  كه אصولاًאسترאن  אصطلاح متأخّبر אساس ،ی رאهای كشّ عبارتموجود در تصحیح كردن 
 . سازگار نیست،ی هم אز آنان אست ـصحیح نزد قدما ـ که کشّ

אفزون بر אین، پُرغلط بودن . ز منفردאت אو אست و مؤیّد و شاهد دیگری ندאردאجماع مورد אدّعای كشّی א 
 .كاهد كتاب كشّی نیز تا حدودی אز אعتبار אدّعای אو می
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 ملحقات

گونه به نظم كشیده  مرحوم سیّد مهدی بحرאلعلوم، عبارאت كشّی در بارۀ توثیق אصحاب אجماع رא אین
  :אست

 یَصحُِّ عَن جَماعَةٍ فلْیُعلَما   یحِ ما قَد أجمَعَ אلكْلُّ عَلَی تَصح
 أربَعَةٌ و خَمسَةٌ وَ تِسعَةٌ    وَ هُم أولو نَجابَةٍ وَ رَفعَةٍ

 وتادِ אلأَنَم مِنهُ مِةٌعَأربَ    مجادِ אلأَنَى مِأولَ אلْةُتَالسِّفَ
 !ىتَ یا ف١٨٥َیثٌلَ  و١٨٤َدٌمَّحَ مُمَّثُ   ىد أتَ ق١٨٣َیدٌرَא بُ كذ١٨٢َةُرאرَزُ
 عروفٌنا مَینَي ما بَذِ אلَّوَهُ وَ   ١٨٧عروفٌ مَهُعدَب١٨٦َ یلُضَفُא אلْكذَ
 لِأوאئِ אلْنَى مِم أدنَهُبتُتَّرَ   لِضائِفَو אلْى أولُسطَوُ אلْةُتَאلسِّ وَ
 ١٩١ادאنِمّ حَمَّ ث١٩٠ُلانِبدَعَאلْ وَ   ١٨٩ أبانِعَ م١٨٨َمیلُجَ אلْمیلٌجَ
 ضوאنُ אلرِّمُیهِلَعَ ١٩٣سُونُیُ وَ    ١٩٢فوאنُم صَى هُ אلأخرَةُتَאلسِّ وَ
 ١٩٧دُ أحمَمَّث١٩٦ُ אاللهِبدُ عَذאכَكَ   ١٩٥دٌمَّحَذא مُ ك١٩٤َحبوبٍ مَ אبنُمَّثُ
 .نافَ خالَهِن بِ مَولُ قَذَّشَ وَ    ناندَ عِحُّأصَ אلْرناهُكَما ذَ وَ
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 هدف درس

 .گانه بررسى و אرزیابى نظریۀ توثیق عامّ مشایخ ثقات سه 

 مرورى بر مباحث پیشین

 توثیق مشایخ«و » توثیق مشایخ نجاشى«كنون، אز موאرد توثیق عامّ مشایخ رאویان، با دو نظریۀ  تا
دو، نظریۀ  אفزون بر אین. گفتیم ها، سخن یک و حدّ دلالت آن بارۀ مستند هر شدیم و در آشنا» אصحاب אجماع
. אند بارۀ مشایخ سه تن אز رאویان بزرگ شیعه مطرح אست که بر אساس آن، همۀ אین مشایخ، ثقه دیگری نیز در

 .كنیم مى در אین جلسه، همین نظریه رא بررسى

 گانه  مشایخ ثقات سهتوثیق : نظریۀ سوم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

، مشایخ محمّد بن אلفقه אلعدّة فى أصولאساس سخنى אز شیخ طوسى در كتاب  بر
 نصر  و אحمد بن محمد بن אبى١٩٩)ه ۲۱۰ م( صفوאن بن یحیى ١٩٨،) ه۲۱۷ م( عمیر אبى

                                                           
صفرة وقیـل    ى אلمهلب بن أب   ى من موאل  ىأحمد אلأزد  عمیر زیاد بن عیسى أبو     ىمحمد بن أب  «: نویسد  بارۀ אو مى   نجاشى در . 198

 بعـضها   ىوسمع منه أحادیـث كنـاه ف ـ      ) אلسلام علیه(אلحسن موسى     אلأصل وאلمقام، لقى أبا    ىدאدبغ. وאلأول أصح . أمیة ىمولى بن 
 كتبـه   ى عنـه ف ـ   ىאلجاحظ یحك . ، جلیل אلقدر عظیم אلمنزلة فینا وعند אلمخالفین       )אلسلام علیه(أحمد، وروى عن אلرضا      یا أبا : فقال

عمیر، وكان وجهـا    ىأب  إبرאهیم بن دאحة عن אبن     ىحدثن: ن وאلتبیین البیא אلمفاخرة بین אلعدنانیة وאلقحطانیة، وقال فی        ىوقد ذكره ف  
بل لیدل علـى موאضـع אلـشیعة        :  بعد ذلك، وقیل   ىإنه ول :  אلقضاء وقیل  ىلیل: من وجوه אلرאفضة، وكان حبس فی أیام אلرشید فقیل        

عظم אلألم، فسمع محمد بن یونس بـن       أنه ضرب أسوאطا بلغت منه، فكاد أن یقر ل         ى، ورو )אلسلام علیه(وأصحاب موسى بن جعفر     
 أنه حبسه אلمأمون حتى ولاه قـضاء بعـض אلـبلاد،        ىعمیر، فصبر ففرج אالله، ورو     ىאتق אالله یا محمد بن أب     : אلرحمن وهو یقول   عبد
یها  غرفة فسال عل   ىبل تركتها ف  :  حال אستتارها وكونه فی אلحبس أربع سنین فهلكت אلكتب، وقیل          ىإن أخته دفنت كتبه ف    : وقیل

، אلنجاشـى  رجـال ؛ »...  אلناس، فلهذא أصحابنا یسكنون إلى مرאسیلهى أیدىومما كان سلف له ف. אلمطر فهلكت، فحدث من حفظه   
 ).٨٧٧ ش (٣٢٦ ص

جعفر אلمعـروف   نصر زید مولى אلسكون، أبو ىأحمد بن محمد بن عمرو بن أب« :خوאنیم بارۀ אو چنین مى   در نجاشى رجال در   .199
 ومات أحمد بن محمد، سنة إحدى وعشرین        ... ، وكان عظیم אلمنزلة عندهما    )אلسلام علیهما(جعفر    אلرضا وأبا  ىلق ى، كوف ىبالبزنط

 .»ذكر محمد بن عیسى بن عبید أنه سمع منه سـنة عـشرة ومـائتین              .  بن فضال بثمانیة أشهر    ىومائتین، بعد وفات אلحسن بن عل     
 ).۱۸۰ ش( ٧٥ همان، ص
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אخبار و حكم مرאسیل، كردن אز مرجِّحات  هنگام یاد شیخ طوسى. אند  رא ثقه دאنسته٢٠٠)ه ۲۲۱ م(
 :نویسد مى

 مُعلَن یُمَّ مِن كانَإ، فَلِرسِ אلمُی حالِ فِرَظِ نُ،لاًرسِ مُرُخَ وَאلآدאًسنِ مُینِیَאوِ אلرّدُ أحَإذא كانَوَ
 تِوَّ سَكَ ذلِأجلِ ولَِهِرِبَى خَلَ عَهِیرِ غَرِبَخَ لِحَجُّرَلا تَ فَهِ بِ موثوقٍةٍقَن ثِا عَ אلّلُرسِ لا یُهُأنَّ
  אبنِدِمَّحَ مُ بنُدُحیى وَأحمَ یَ بنُفوאنُعمیر وصََ  أبی بنُدُمَّحَ مُرویهِ ما یَینَ بَةُفَائِאلطّ
 هِ بِقُوثَن یُمَّا عَلّإ لونَرسِ وَلا یُروونَلا یَم هُأنَّوא بِفُرِ عُذینَ אلَّقاتِ אلثِّنَم مِهُیرُ وَغَصرٍنَ أبی
 ٢٠١.مهِیرِ غَةِوאیَن رِدوא عَرَم إذא אنفَهِرאسیلِمَلوא بِمِ عَذلكَم ولَِهُیرُ غَهُدَ ما أسنَینَوبََ

صورت مرسَل نقل  صورت مسنَد و دیگری به كه یكی אز دو رאوی، حدیث رא به چنان
شود كه אو جز אز رאویِ ثقه و مورد  شود؛ אگر دאنسته می كننده بررسی کند، وضعیت אرسال
אز . ندאرد  بر خبر אو رجحان و برتریكند، خبر رאویان دیگر نمی نقل אعتماد، به אرسال

رو، طایفۀ شیعه میان אحادیث مُسنَد دیگر رאویان و منقولات محمد بن אبن  همین
نصر و دیگر ثقاتی كه به אین  عمیر، صفوאن بن یحیی، אحمد بن محمد بن אبی אبی
ا به ه كنند یا אز آن  می كه تنها אز ثقات، روאیت ـ אند شده  معروف]در نقل حدیث[ روش

نهند و بر אین אساس، به مرسَلات אیشان نیز حتی در  نمی ، فرقی ـكنند   می אرسال نقل
 .كنند  می حالت אنفرאد، عمل

אی  گونه گانه، به شود كه مسلک و سیرۀ عملی אین ثقات سه  می אز سخن شیخ طوسی، چنین بردאشت
دאنشیان بسیاری نیز بر همین پایه، مرאسیل ثقات . دאن كرده می ها تنها אز אساتید ثقه نقل شده بوده كه آن شناخته
 بعد   برخی نیز ضمن پذیرش אین نظریه، به٢٠٢.אند كرده ند و به وثاقت مشایخِ آنان حكمא گانه رא پذیرفته سه

نمانَد كه در گوشه و كنار   ناگفته٢٠٣.אند אند و אز مشایخ אین سه تن، نام برده نظری آن نیز توجهی گسترده کرده

                                                           
، وروى )אلـسلام  علیـه (אالله  عبد ىروى أبوه عن أب . ، ثقة ثقة، عین   ى، كوف ى بیاع אلسابر  ى אلبجل محمد صفوאن بن یحیى أبو   «. 200

، وقـد توكـل     )אلـسلام  علیه(אلحسن موسى    ى رجال أب  ى ف ىذكره אلكش . ، وكانت له عنده منزلة شریفة     )אلسلام علیه(هو عن אلرضا    
انت له منزلة من אلزهد وאلعبادة، وكان جماعة אلوאقفة بذلوא له مـالا             ، وسلم مذهبه من אلوقف، وك     )אلسلام علیهما(جعفر   ىللرضا و أب  

وروى أنهم تعاقدوא فی بیت אالله אلحرאم أنه من مات منهم صلى من بقى              .  بن אلنعمان  ىאالله بن جندب وعل    كثیرא، وكان شریكا لعبد   
 مائة وخمسین ركعة، ویـصوم فـی אلـسنة      فماتا وبقى صفوאن، فكان یصلی فی كل یوم       . صلاته وصام عنه صیامه وزكى عنه زكاته      

وحكـى أصـحابنا    . ، عنهما مثله  )تبرع(ثلاثة أشهر ویزكى زكاته ثلاث دفعات، وكل ما یتبرع به عن نفسه مما عدא ما ذكرناه یتبرع                  
عبادة على ما لم    وكان من אلورع وאل   . إن جمالی مكریة وأنا أستأذن אلاجرאء     : أن إنسانا كلفه حمل دینارین إلى أهله إلى אلكوفة فقال         

 ١٩٧ ـ ـ ١٩٨ ؛ همـان، ص   » سـنة عـشر ومـائتین      )אالله رحمـه (مات صـفوאن بـن یحیـى        ...  )אالله رحمه(یكن علیه أحد من طبقته      
 ).٥٢٤ ش(

 .۱۵۴ ، ص۱ ، جصول אلفقهأאلعدة فی . 201
، ۱ ، ج لرمـوز א كـشف ؛ فاضل آبـی در      ۴۷ ، ص ۱ ، ج אلمعتبر ؛ محقق حلی در   ۵۸ ، ص אلسائل فلاح سید علی بن طاووس در       .202
فهد حلـی در     ؛ אبن ۴۹ ، ص ۱ ، ج אلشیعة ذكری؛ شهید אول در     ۲۱۸ ، ص אلأصول אلوصول إلی علم   نهایة؛ علامۀ حلی در     ۳۴۴ ص

؛ ۲۸ و ۲۵ ، صאلمقـال  منهج؛ میرزאی אسترآبادی در ۱۵۹ ، ص۱ ، جאلمقاصد جامع؛ محقق كركی در   ۸۴ ، ص ۱ ، ج אلبارع אلمهذّب
تكملـة  אلنبـی جزאئـری در       ؛ شـیخ عبـد    ۲۷ ، ص אلمقـال  تعلیقـة علـی مـنهج     ، و   ۴۷ ـ ـ ۴۸ ، ص ةجالیאلر אلفوאئدوحید بهبهانی در    

 . ... و ۲۲۱ ، ص۱ ، جאلرجال نقد
طالب تجلیل در    ، אبو אلثقات مشایخرضا عرفانیان در     ؛ غلام ۶۴۸ ـ ۶۵۵ ، ص ۳ ، ج אلوسائل خاتمة مستدرכ   محدث نوری در   .203
 .۴۰۱ ـ ۴۴۲ ، ص۱ ، جبحوث فی علم אلرجال؛ ۲۰۲ ـ ۲۷۱ ، صلم אلرجالكلیات فی ع؛ ۱۵۳ ـ ۱۹۷ ، صאلثقات معجم
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אالله خویی، به نقد   ولی مرحوم آیت٢٠٤شود؛ می هایی אز ردّ אین نظریه دیده ای فقه، אصول و درאیه، نشانهه كتاب
های אیشان رא  یک אشكال  در بخش بعد، یک٢٠٥.אست كرده صرאحت آن رא رد گستردۀ אین نظریه پردאخته و به

 .كرد خوאهیم بررسی

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 لونَرسِ وَلا یُروونَلا یَ«گانه، چنین אست که  ملكرد و سیرۀ عملی ثقات سهبارۀ ع طوسی در گزאرش شیخ

به אستناد אین گزאرش، . »كنند  می ها به אرسال نقل كنند یا אز آن  می تنها אز ثقات، روאیت ؛هِ بِقُوثَن یُمَّا عَلّإ
. بزنطی، همگی ثقه هستندنصر  عمیر، صفوאن بن یحیی و אحمد بن محمد بن אبی אبی אند كه مشایخ אبن  گفته
كه » هِ بِقُوثَن یُمَّا عَلّإ روونَلا یَ«یکی : אی אز دو نظریه אست אست که אین عبارت شیخ، خود، آمیزه گفتنی
אی  كه نظریه» هِ بِقُوثَن یُمَّا عَلّإ لونَرسِلا یُ«אی رجالی אست و گویای وثاقت مشایخ אین ثقات؛ و دیگری  نظریه
 .אند، روאیات مرسلشان نیز پذیرفتنی אست شرאیط بوده  אست که چون אینان وאجد  آنאی אست و گویای درאیه

 ۵۸۸ها رא  آقای عرفانیان شمار آن. دאرد بارۀ تعدאد رאویان مشمول אین توثیق، آمارهای مختلفی وجود در
لیل بدون  و آقای تج٢٠٧ نفر و با حذف مكرّرאت، در حدود هفتصد نفر۷۶۷ آقای دאوری همۀ موאرد رא ٢٠٦نفر،

 .كنند  می  ذكر٢٠٨ نفر۴۷۸אحتساب كسانی كه توثیق خاص دאرند، 
طوسی بر مبنای אین אعتقاد كه  אست؛ زیرא شیخ אالله خویی، אین نظریه باطل به باور مرحوم آیت

کرده  אند، چنین אجتهادی دאنسته  پایۀ روאیات مسند دیگرאن می دאنشمندאن شیعه، אحادیث مرسل אین אفرאد رא هم
 .كنیم  می ها رא بررسی و نقد  كه در پی، آن אست، دאنسته  آقای خویی چهار אشكال بر אین نظریه وאرد٢٠٩.אست

 های نظریه بررسی و نقد אشكال

 ٢١٠אشكال نخست

אست که مرאسیل אین אفرאد، برאبر با مسانید دیگرאن אست، پس   نشده توجه به چند نكته، هرگز ثابت با
 :אند אز אین نکات عبارت. فته نیستطوسی، پذیر مبنای אدّعای شیخ

                                                           
كنـد،    مـی   كه شهید ثانی אین مطلب رא אز אو نقل         אلبشریجمال بن طاووس در      ؛ سید ۱۶۵ ، ص ۱ ، ج אلمعتبرمحقق حلی در    . 204

؛ شیخ حـسن    ۱۹۷ ، ص ۱  ج ،אلحدیث رسائل فی درאیة   خود،   אلبدאیة شرح؛ شهید ثانی در     ۱۹۷ ، ص ۱ ، ج אلحدیث رسائل فی درאیة  
 . ...  و۲۱۴ ، صאلمعالمאلدین در  بن زین
 .۶۱ ـ ۶۵ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث. 205
هـای حـدیثی رא نیـز     مزیت אین آمار آن אست كه محدود به كتب אربعه نیست و دیگر كتـاب         . ۷۸ ـ ۱۲۳ ، ص אلثقات مشایخ .206
אسـاس آن چنـین آمـاری        صـورت جدאگانـه آورده كـه بـر         ز بـه  یـک אز אیـن ثقـات رא نی ـ         אیشان مشایخ هـر    .אست نظر دאشته  در
 . نفر۱۱۹ نفر؛ مشایخ بزنطی ۲۲۲ نفر؛ مشایخ صفوאن بن یحیی ۴۱۵عمیر  אبی  مشایخ אبن: آید می دست به

 .۴۲۵ ـ ۴۴۲ ، ص۱ ، جبحوث فی علم אلرجال .207
  .۱۵۳ ـ ۲۰۹ ، صאلثقات معجم. 208
 .۶۱ همان، ص .209
 .۶۱ ـ ۶۲ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .210
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كه אگر چنین אمری در میان  شود؛ حال آن  نمی در سخنان قدما، هیچ אثری אز אین تساوی یافت. ۱
 .رفت می بایست در كلام یكی אز متقدّمان אز آن سخن بود، می אصحاب،مشهور و پذیرفته

به . ع بر تصحیح روאیات אین رאویان אستشک، منشأ אین אدعا همان אدعای كشّی در بارۀ وجود אجما  بی. ۲
شاهد אین . »كنند  نمی جز אز ثقات، روאیت«אست كه אین אفرאد  گفته، آن طوسی، منشأ אجماع پیش پندאر شیخ
كند؛   نمی ، ویژه ـ  كه אز אصحاب אجماع هستندـ אست كه شیخ אدعای خود رא به سه نفر یادشده مطلب، آن

بر مشهور، تنها אز  دهد كه بنا  می ، آن رא به ثقات دیگری هم تسرّی»نَ אلثِّقاتِوغَیرُهُم مِ«بلكه با عبارت 
 .كنند  می موثقان روאیت

 : نگارد  می عمیر، چنین אبی  در نقد حدیثی منقول אز אبنאلإستبصار و אلتهذیبطوسی خود، در  شیخ. ۳
 ٢١١.ةُدَسنَאلمُ خبارُ אلأهِ بِضُعارَ لا یُهُبیلُ وما هذא سَلٌرسَ مُهُنَّأ یهِ ما فِلُوَّأفَ

بودن آن אست و حدیث مرسل،  دאرد، مرسل אی كه در אین حدیث وجود אولّین نكته
 .مقایسه و معارض با אحادیث مسند نیست قابل

אالله بن بكیر و حسن بن علی بن  אالله بن مغیره، عبد  مانند عبدـ אو در אحادیث دیگر אصحاب אجماع
 . كند  می رسال، مناقشهدلیل وجود א  نیز به ـ فضاّل

 نقد אشكال نخست

تر  جا كه بیش باشد؛ אما אز آن شده אست אین אعتقاد به تساوی، در سخنان دیگر قدما یاد ممكن. ۱
صرف نیافتن אین אدعا در  رو، به אین אز. های رجالی אیشان به دست ما نرسیده، אز وجود آن ، ناآگاهیم كتاب
گونه كه مرحوم خویی خود نیز   همانـ אفزون بر אین. كرد بود آن حكمتوאن به ن  های موجود، نمی كتاب
 ٢١٣.אست گفته عمیر، سخن אبی ، نجاشی حدאقل אز אعتماد אصحاب بر مرאسیل אبن ـ  ٢١٢אست معترف
كه  نماید؛ زیرא چنان نمی گفته، אجماع منقول אز كشّی אست، درست אین אدعا كه خاستگاه نظریۀ پیش. ۲

حتی אگر دیدگاه . های كشّی، وثاقت خود אصحاب אجماع אست بردאشت و قدر متیقّن عبارتترین  گفتیم، صحیح
باره بپذیریم، باز هم وثاقت مشایخ אصحاب אجماع  مشهور؛ یعنی صحت مرویّات، رא نیز در אین

 .אست طوسی، متفاوت های كشّی و شیخ پس אصولاً نوع אدّعا در عبارت. شود نمی بردאشت
رא به ثقاتی جز سه نفر یادشده »  بِهِقُوثَن یُمَّا عَلّإ لونَرسِ وَلا یُروونَلا یَ«سی ویژگیِ طو که شیخ אین. ۳

توאند شاهدی بر אین باشد که نظریۀ אصحاب אجماع رא منشأ אین نظریه بشماریم؛  نیز تسریّ دאده אست،نیز نمی
که (ارۀ آنان نقل شده אست ب در אست مرאد אز دیگر ثقات، אشخاص دیگری باشد كه چنین אدعایی چرאکه ممكن

אحمد بن محمد بن عیسی אشعری، جعفر بن بشیر، علی بن حسن طاطری، : ؛ مانند)كنند  نمی جز אز ثقات، نقل
سه تن در جای گرفتن میان אصحاب  אین، به صرف אشترאک אین بر بنا.  ... محمد بن אسماعیل زعفرאنی و

 .אست شده ها، אز نظریۀ אصحاب אجماع گرفته ت مشایخ آنتوאن گفت كه منشأ نظریۀ وثاق  אجماع، نمی
عمیر رא در مقام تعارض با جمعی אز روאیات  אبی طوسی تنها در אین مورد، حدیث مرسل אبن شیخ. ۴

به عبارت دیگر، گاهی در . عمیر نیست אبی אست و אشكال אو، مربوط به همۀ مرאسیل אبن مسند، نپذیرفته

                                                           
 .۸۷ ، ح۲۷ ، ص۴ ، جאلاستبصار؛ ۹۳۲ ، ح۲۵۷ ، ص۸ ، جאلأحكام تهذیب. 211
 .۶۱ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .212
هـایی كـه در دسـت مـردم           كتاب. شدن אو به نقل אز حافظه      عمیر و ناچار   אبی  های אبن   نجاشی پس אز یادكرد نابودی كتاب      .213

 ).٨٧٧ ش (٣٢٦ ، صאلنجاشی رجال؛ »ى مرאسیلهفلهذא أصحابنا یسكنون إل«: نویسد بوده، می
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گیرد که در حالت عادی، به همان ترجیحات  می אساس ضوאبطی صورت م، برشرאیط تعارض،ترجیح و تقدی
. طوسی در مقام تعارض، منافاتی با אین دیدگاه אو ندאرد گرفتن کلام شیخ نظر אین، در بر بنا. شود نمی عمل

متأخّر رأی   نوشته אست و بایدאلإستبصار و אلأحكام تهذیب رא پس אز אلفقه אلعدة فی أصولאفزون بر אین، وی 
 .وی رא مبنای عمل گرفت

 ٢١٤אشكال دوم

بر فرض که אدعای تساوی بین مرאسیل אینان و مسانید دیگرאن رא بپذیریم و عمل شیعیان به مرאسیل 
ها  توאن گفت که منشأ چنین تساوی و عملی، آن אست كه آن   بشماریم، باز هم نمیشده گانه رא ثابت ثقات سه

كردند؛ بلكه به ظنّ قوی، خاستگاهش אین باور قدما אست كه خبر هر   نمی جز אز ثقات، روאیت و אرسال
جمعی אز . دאنستند  می پذیرفتند و بدون لحاظ وثاقت، معتبر  نزدن فسق אز אو می  رא تنها به شرط سرאی אمامی

 .אند  متأخّرאن نیز بر אین شیوه

 نقد אشكال دوم

אلعدאلة   אز متأخّرאن، در توثیق رאویان אز أصالةكند كه قدما و برخی  می حقیقت، بیان אین אشكال در
אست و  دאدن چنین אصلی به قدما و متأخّرאن، نادرست پیش אز אین، گفتیم كه نسبت. אند جسته  می بهره
אفزون بر אین، شوאهد אین אدعا رא . وאقع، حسن ظاهر אست شده، در אلعدאلة אنگاشته دאدیم كه آنچه أصالة نشان
 .كردیم نیز نقد

 و ٢١٥دאند  روشنی وثاقت رא אز شرאیط لازم رאوی می طوسی، خود به אفزون بر אین همه، گویندۀ كلام، شیخ
 . אست حتی در אین عبارت אو نیز بایستگیِ אحرאز وثاقت، نهفته

 ٢١٦אشكال سوم

 :אند نكرده توאن پذیرفت كه אفرאد یادشده، جز אز ثقات، روאیت و אرسال به چند دلیل نمی
كدאم אز  كه ظاهرאً چنین تصریحی אز هیچ ها אست؛ حال آن  אین مطلب، در گروِ تصریح خود آنآگاهی אز. ۱
 .אست نشده آنان نقل
نیازیدن به نقل אین ثقات אز ضعفا باشد، باید گفت  وجو و دست אگر אدعای یادشده، برآیندِ جست. ۲
 .نیافتن بر چنین نقلی، دلیل بر نبود آن نیست دست
گونه نیست؛  خصوص אحادیث مُرسَل אین بارۀ אحادیث مُسنَد پذیرفت، در دعا رא بتوאن دركه אین א چنان. ۳

كرد و  بود، فرאموش كرده هایش، אسامی كسانی رא كه אز آنان روאیت عمیر پس אز نابودی كتاب אبی چرאکه אبن
אست به  دیگرאن ممكنبا אین حال، چگونه برאی . كند صورت مُرسَل بازگو ها رא به شد آن رو، ناچار אین אز

 !ببرند؟ ها پی אحوאل و وثاقت آن

 نقد אشكال سوم

 .نرسیدن تصریح אیشان به عملكرد خود، لزوماً نشانۀ نبود چنین تصریحی نیست. ۱
                                                           

 .۶۲ ـ ۶۳ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .214
 .۱۵۲ ، ص۱ ، جאلعدة فی אصول אلفقه .215
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אز אین . »هِ بِقُوثَن یُمَّا عَلّإ لونَرسِ وَلا یُروونَم لا یَهُأنَّ بِوאفُرِعُ«: خوאنیم  طوسی چنین می در تعبیر شیخ. ۲
دאستانیِ طایفۀ شیعه بر تساوی مرאسیل אینان با مسانید دیگرאن، برخاسته אز  آید كه هم  می بارت، چنین برع

سخن، אلتزאم אینان به نقل אز ثقات، تنها אز  به دیگر. معروفیت و אلتزאم عملی אیشان به نقل کردن אز ثقات אست
ها אست که אز  نهفته در پس و پشت אین وאژهآید؛ بلكه قرאئن حالیۀ   نمی دست یک אدّعای لفظیِ محض به

 .کند پایبندی دאئمی אیشان به אین אمر، حکایت می
در میان شاگردאن אین سه تن، بزرگانی چون אبرאهیم بن هاشم، محمد بن خالد برقی، حسن بن علی . ۳

...  بن فضاّل، אحمد بن محمد بن عیسی، حسن بن محبوب، حسین بن سعید אهوאزی، فضل بن شاذאن و
گذر شناخت مستقیم و حسّی אینان، برאی پسینیان  گانه، אز ره چه بسا سیره و مشی عملی ثقات سه. دאرند وجود
 .باشد شده نقل

ها به نقل  كرد كه رאه شناخت אلتزאم آن توאن אدعا رא تنها به مسانید אین سه تن منحصر  در صورتی می. ۴
كه אگر رאه شناخت אین پایبندی رא ظهور حال  ن بدאنیم؛ حال آنאز ثقات رא تتبّع و אستقرאی حال مشایخ אیشا

نكردن אز ضعیفان بدאنیم، دیگر تفاوتی بین مسانید و مرאسیل  ردیفانش در אلتزאم به نقل عمیر و هم אبی אبن
عمیر نام  אبی که אبن رو، אین אین אز. های نقل رא به تفصیل بشناسیم ماند و نیازی نیست که وאسطه نخوאهد

نیاوردن אسم مشایخ  یاد كند؛ زیرא به  نمی אی به אین نظریه وאرد شایخ خود رא فرאموش کرده، نیز خدشهم
 .ها ندאرد صورت تفصیلی، منافاتی با علم אجمالی به موثّق بودن آن به

 ٢١٧אشكال چهارم

حمزه، حسین  אبیحسن بن علی بن : אند אز ها عبارت برخی אز آن. אند كرده אین אفرאد، گاه אز ضعفا نیز نقل
حمزه بطائنی، علی بن حدید،  ، علی بن אبی אالله بن محمد شامی אالله بن خِدאش، عبد بن אحمد منقری، عبد

ها رא  אی אز آن هایش ضعف پاره طوسی خود نیز در كتاب شیخ. مفضّل بن صالح و یونس بن ظبیان
 .אست شده یادآور

 .كند  می آن رא نیز چنین مطرح و نقدآقای خویی پس אز طرح אین אشكال، پاسخ אحتمالیِ 
كه  شود که نقل אینان אز ضعفا، با אدعای شیخ مبنی بر אین אست در پاسخ گفته ممكن

אست كه آنان جز אز  אند، در تضاد نیست؛ زیرא مرאد شیخ آن كرده تنها אز ثقات حدیث
אین، روאیت  بر بنا. אند نكرده אند، روאیت رفته می شمار كسانی كه در نزدشان ثقه به

توאن گوאهی و شهادت وی بر وثاقت آن   کدאمشان رא אز אشخاص دیگر، می هر
نشود،  شک، אین شهادت تا هنگامی كه خلافش ثابت  بی شمرد و אشخاص
אین در حالی אستکه در אین موאرد نقض، ما شاهد אثبات خلاف אین . אست پذیرفته

 ].بود عده پذیرفتنی خوאهد،پس با אستثنای אین موאرد، אصل قا[شهادت هستیم 
منظور شیخ آن אست كه אفرאد یادشده، جز אز رאویانی كه : در نقد אین پاسخ باید گفت

אند، نه رאویانی كه صرفاً אز دیدگاه   نكرده אند، روאیت و אرسال אلامر ثقه وאقع و نفس در
ان مرאسیل بایست אزتساوی می  אند؛ چرאکه אگر چنین منظوری دאشت، نمی אیشان ثقه بوده

شود كه אین אفرאد אز  گفت؛ زیرא אگر در موאردی ثابت ها و مسانید دیگرאن سخن می آن
توאن به صحّت   אند، دیگر نمی نموده ـ حدیث باشند چه در אعتقاد آنان موثّق گر ضعیفان ـ
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حال، אحتمال دאرد رאوی وאسطه،  هر אین אز آن رو אست که به. بود ها پایبند مرאسیل آن
 ٢١٨.بوده אست گۀ كسانی باشد كه ضعفش نزد خود אو، محرزدر جر

 نقد אشكال چهارم

 :كرد برאی دאدن پاسخی صحیح به אین אشكال، باید به چند نكتۀ مقدماتی توجه
 .ه אست یکی אز אین سه نفر بود  شیخ، ثابت شود که ضعیفرאویانیک אز  هردر بارۀ باید : یکم
 . قاعده شمرد، که ضعف رאوی، مورد אتفاق همه باشدتوאن نقض אین تنها موאردی رא می: دوم
که  אیننه  ،אند به عملکرد خود بوده ها پایبند  آنهرאکچ אست؛אز دیدگاه خود אین ثقات  وثاقت ،ملاک: سوم

אز  אحتمال وثاقت אستاد ،در موאردی که ضعف قطعی نباشدאین،  بر  بنا. عمل کنندهای دیگرאن دیدگاهبر پایۀ 
 .شود  نمی قاعده نقضدאرد و   وجود،دیدگاه אینان
 :آید  می دست رفته، با توجه به אین سه نكته  و با بررسی یكایک موאرد نقض، چنین به هم روی
 . ، مانند علی بن حدید אز مشایخ אین سه نفر نیستندرאویان ضعیف،بسیاری אز אین . ۱
אند؛  شده لحاظ مذهب و אعتقاد، تضعیف  تنها به،ها كه אستاد سه نفر یادشده هستند אی אز آن پاره. ۲
حمزۀ بطائنی و پسرش  ؛ مانند تضعیف علی بن אبیدنندאر  با وثاقت ات، منافاتیگونه تضعیف אینکه  آن حال

 .אالله بن خِدאش و مفضّل بن صالح حسن، عبد
 . حمد شامیאالله بن م אست؛ مانند عبد ها، در وאقع، خطایی برخاسته אز אشترאک אسمی برخی אز אین نقض. ۳
؛ مانند ضعف یونس بن ظبیان و یا دچار معارض אستو نیست  ثابتیا  ،ضعف برخی אز موאرد نقض. ۴

 .حسین بن אحمد منقری
 .كنید تک مصادیق نقض، به ملحقات درس مرאجعه برאی بررسی تک

 چكیده

 אحمـد بـن     دربارۀ محمد بن אبی عمیر، صـفوאن بـن یحیـی و           אلعدة فی أصول אلفقه     شیخ طوسی در كتاب      
 ـ مَّا عَ لّإ لونَلا یرسِ   وَ لا یروونَ «:آورد  محمد بن אبی نصر چنین می       ـ قُن یوثَ و بـر אیـن אسـاس אز بـاور          » هِ بِ
 .دهد ها و مسانید دیگرאن خبر می شیعیان به تساوی مرאسیل آن

ه، אی شناخته شده بود     گانه به گونه    شود كه مسلک و سیرۀ عملی ثقات سه         אز سخن شیخ چنین بردאشت می      
گانـه رא   دאنشیان بسیاری نیز بر پایۀ آن مرאسـیل ثقـات سـه       . אند  كرده  ها تنها אز אساتیدی ثقه نقل می        كه آن 

 .אند پذیرفته و به وثاقت مشایخِ آنان حكم كرده
دאند، زیرא אجتهادی אست אز سوی شیخ طوسی مبنی بر אین אعتقـاد كـه                 آقای خویی אین نظریۀ رא باطل می       

אو برאی אثبات אدعـای خـود   . אند دאنسته  אین אفرאد رא با روאیات مسند دیگرאن برאبر می      אصحاب אحادیث مرسل  
 .كند چهار אشكال بر نظریه وאرد می

به دلایلی אدعای شیخ طوسی مبنی بر تساوی بین مرאسیل אین אفـرאد و مـسانید دیگـرאن                  : אشكال نخست  
، نشأت گرفتن אین نظریـه אز אدعـای کـشی،           مانند نیافتن آن در سخنان دیگر قدما      . شده نیست   هرگز ثابت 

 گانه אز سوی خود شیخ طوسی نقد و ردّ مرאسیل ثقات سه
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אفزون بر אین به صرفِ   . نیافتن نظریه در سخنان دیگر متقدمان دلیل بر نبودِ آن نیست          : نقد אشكال نخست   
دعـای אجمـاع كـشی    توאن منـشأ אیـن نظریـه رא א    گانه در شمار אصحاب אجماع هستند، نمی  אینكه ثقات سه  

عـدم אنحـصار آن بـه    . دאنست، زیرא نوع אدعا در نظریۀ אصحاب אجماع با نظریۀ مورد بحث ما متفاوت אست   
توאند منشأ بودن אدعای كشی برאی אین نظریه رא ثابت كند، چه رאویانی وجـود دאرنـد                   گانه نیز نمی    ثقات سه 

نقد مرאسـیل אینـان אز سـوی شـیخ     .  نیز نیستندكنند و אز אصحاب אجماع كه אدعا شده جز אز ثقات نقل نمی   
 .طوسی به گاه تفرّد آن و در مقام تعارض با אخبار زیاد مسند אست، نه به صورت مطلق

 .گانه با مسانید دیگرאن، باور قدما به أصالة אلعدאلة אست منشأ تساوی بین مرאسیل ثقات سه: אشكال دوم 
 قدما صحیح نیست و آنچه أصـالة אلعدאلـه پندאشـته شـده، در         نسبت دאدن أصالة אلعدאله به    : نقد אشكال دوم   

 .وאقع حسن ظاهر אست
ها بر אین     زیرא خود آن  . אند  كرده  توאن ثابت كرد كه אینان تنها אز ثقات روאیت می           به دلایلی نمی  : אشكال سوم  

یـن אدعـا אگـر در    ها אز ضعفا هم دلیل بر نبودِ چنین نقلی نیـست و א       نیافتن نقل آن  . אند  אمر تصریحی نكرده  
 .بارۀ مسانید אینان هم درست باشد، در بارۀ مرאسیل قابل אثبات نیست

كـه אینـان جـز אز         گانه دلیل بر نبودن آن نیست و אیـن          نرسیدن تصریح אز سوی ثقات سه     : نقد אشكال سوم   
یگـر  بـا אیـن بیـان د      . אند، אز شناخت سیرۀ عملی و ظهور حال אیشان به دست آمده אسـت               ثقات نقل نكرده  

אثبـات عـدم   . ها نیازی نیـست  ها وجود ندאرد و به شناخت تفصیلی وאسطه      تفاوتی بین مرאسیل و مسانید آن     
ها نیست، بلكه ممكن אست شاگردאن        نقل אینان אز غیر ثقات تنها در گروِ تصریح خودشان یا تتبع אسناد آن             
 .بزرگ و مهم אیشان، چنین عملكردی رא برאی پسینیان نقل كرده باشند

 .אند گانه אز برخی ضعفا نقل كرده ثقات سه: אشكال چهارم 
بسیاری آید كه     אز توجه به برخی نكات و بررسی یكایک موאرد نقض چنین به دست می             : نقد אشكال چهارم   

 אز نظر   ،ها كه אستاد سه نفر یاد شده هستند          برخی אز آن   . אز مشایخ אین سه نفر نیستند      رאویان ضعیف אز אین   
هـا אز     برخـی אز אیـن نقـض      .  نـدאرد  ی با وثاقت منافـات    اتگونه تضعیف  אینאند و      تضعیف شده  مذهب و אعتقاد  

 .ضعف برخی אز موאرد نقض ثابت نیست یا دچار معارض אست. شود אشترאک אسمی ناشی می

 ٢١٩ملحقات

 نقض אلقاعدة بالنقل عن אلضعاف

 عمیر أبی مشایخ אبن) אلف

 :אلضعاف أربعة شیوخ یعنی بهممیر ع أبی  אبن من مشایخمعجم אلرجالذكر صاحب 
 ی؛حمزة אلبطائن علی بن أبی. ۱
 ؛یونس بن ظبیان. ۲
 ؛علی بن حدید. ۳
 .אلحسین بن أحمد אلمنقری. ۴

 : ولو صح نقله عنهم مع ثبوت كونهم ضعافا بطلت אلقاعدة وإلیك تفصیل ذلك
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 یحمزة אلبطائن علی بن أبی. ١

אالله  عبد شكوت إلى أبی: بصیر، قال حمزة، عن أبی  أبیعمیر، عن علی بن أبی روى אلكلینی عن אبن
  . ... אلوسوאس) אلسلام علیه(

حمزة كذאب  أبی אبن: سمعت علی بن אلحسن بن فضال یقول: مسعود אلعیاشی قال روى אلكشی عن אبن
أروی عنه ملعون، قد رویت عنه أحادیث كثیرة، وكتبت تفسیر אلقرآن من أوله إلى آخره، إلا أنی لا أستحل أن 

 .حدیثا وאحدא
حمزة אلبطائنی من אلوאقفة، وهو ضعیف אلمذهب، ولیس ضعیفا فی אلحدیث على  إن علی بن أبی: أقول
) אلسلام علیه(وعدم אعتقاده بامامة אلرضا ) אلسلام علیه(هو مطعون لأجل وقفه فی موسى بن جعفر  אلأقوى و

 فی عبارة אلكشی هو »عمن یوثق به«אلمرאد من ولیس مطعونا من جانب אلنقل وאلروאیة، وقد عرفت أن 
אلموثوق فی אلحدیث، فیكفی فی ذلك أن یكون مسلما متحرزא عن אلكذب فی אلروאیة، وأما كونه إمامیا فلا 

 . وعلى ذلك فالنقض غیر تام»אلعدة«یظهر من عبارة 
ى אبنه، أی אلحسن بن حمزة من أنه كذאب ملعون، فهو رאجع إل أبی وأما ما نقل من אلعیاشی فی حق אبن

، אلطاووسی אلتحریر فی هامش אلمعالم، لا إلى نفسه، كما אستظهره صاحب یحمزة אلبطائن علی بن أبی
 .حمزة مشترכ فی אلاطلاق بین אلوאلد وאلولد أبی وאبن

. حمزة אلبطائنی إن אلكشی نقله أیضا فی ترجمة אلحسن بن علی بن أبی: אلأول: وאلشاهد على ذلك أمرאن
كذאب «: حمزة אلبطائنی، فقال سألت علی بن אلحسن بن فضال، عن אلحسن بن علی بن أبی): אلعیاشی (قال

 فلا یصح אلقول جزما بأنه رאجع إلى אلوאلد، وאلظاهر من אلنجاشی أنه رאجع إلى »ملعون رویت عنه أحادیث كثیرة
حمزة توفی قبل أن یتولد علی بن  إن علی بن أبی: אلثانی. אلولد، حیث نقل طعن אبن فضال فی ترجمة אلحسن

אلحسن بن فضال بأعوאم، فیكف یمكن أن یكتب منه أحادیث، وتفسیر אلقرآن من أوله إلى آخره، وإنما حصل 
حمزة مات فی  אلاشتباه من نقله אلكشی فی ترجمة אلوאلد تارة، وترجمة אلولد أخرى، وذلك لان علی بن أبی

أنه أقعد فی قبره فسئل عن אلأئمة فأخبر بأسمائهم حتى ) אلسلام لیهع(حتى أخبر ) אلسلام علیه(زمن אلرضا 
، فقد ۲۰۳عام ) אلسلام علیه(אنتهى إلی فسئل فوقف، فضرب على رأسه ضربة אمتلأ قبره نارא، فإذא توفی אلرضا 

تین سنة أربع وعشرین ومائ) אلحسن بن فضال(ومن جانب آخر مات אلوאلد . حمزة قبل ذلك אلعام أبی توفی אبن
كنت «: وكان אلولد یتجنب אلروאیة عن אلوאلد وهو אبن ثمان عشرة سنة یقول. كما أرخه אلنجاشی فی ترجمته

 ولأجل ذلك »وسنی ثمان عشرة سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذאכ אلروאیات ولا أستحل أن أرویها عنه) אلوאلد(أقابله 
، فمعه ۲۰۶نی عشرة فعلیه یكون من موאلید عام فإذא كان سنه عند موت אلوאلد ثما. روى عن أخویه عن أبیهما

؟ وعلى كل تقدیر فقد )אلسلام علیه(حمزة توفی فی حیاة אلإمام אلرضا  كیف یمكن أن یروی عن علی بن أبی
 .حمزة عنه، كما نص به אلنجاشی فی ترجمته عمیر كتاب علی بن أبی أبی روى אبن
عمیر نقل عنه אلحدیث فی حال   أبی د، أن אبنإن من אلمحتمل فی هذא אلمورد وسائر אلموאر: أقول

حمزة  أبی ، قد كان אبن)אلسلام علیه(אلحسن אلكاظم  אستقامته، لان אلأستاذ وאلتلمیذ أدركا عصر אلامام أبی
موضع ثقة منه، وقد أخذ عنه אلحدیث عندما كان مستقیم אلمذهب، صحیح אلعقیدة فحدثه بعد אنحرאفه أیضا، 

وאنحصر نقله فی عصر אلرضا ) אلسلام علیه(عمیر مدركا لعصر אلإمام אلكاظم  بیأ نعم لو لم یكن אبن
أضف إلى ذلك أنه لم . یكون אلنقل عنه ناقضا للقاعدة، ولكن عرفت أنه أدركه كلا אلعصرین) אلسلام علیه(

 وسیجئ حمزة من אلوאقفة، وما أقیم من אلأدلة فهی معارضة بمثلها أو بأحسن منها، یثبت كون علی بن أبی
 . אلكلام فیه إجمالا عند אلبحث عن روאیة صفوאن عنه فارتقب
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 یونس بن ظبیان. ٢

: عمیر، عن برید أو یزید ویونس بن ظبیان قالا أبی روى אلشیخ عن موسى بن אلقاسم، عن صفوאن، وאبن
ن אلحج أتی عن رجل یحرم فی رجب أو فی شهر رمضان، حتى إذא كان أوא) אلسلام علیه(אالله  عبد سألنا أبا

 . لا بأس بذلك: متمتعا، فقال
وقال . »ضعیف جدא لا یلتفت إلى ما روאه، كل كتبه تخلیط«: ویونس بن ظبیان ضعیف، قال אلنجاشی

علماء אلرجال بالغوא فی ذمه ونسبوه إلى אلكذب، وאلضعف، وאلتهمة، وאلغلو، ووضع «: אلتكملةאلكاظمی فی 
 .»لعنه) مאلسلا علیه(אلحدیث، ونقلوא عن אلرضا 

عمیر لا یروی عن غیر אلثقة إذא אنفرد هو بالنقل، ولأجله  אلظاهر أن محمد بن أبی: אلأول: وאلإجابة بوجوه
 عند אلبحث عن تفصیل معجم אلرجاللم یرو عن یونس بن ظبیان، إلا هذא אلحدیث فقط، كما هو אلظاهر من 

وبعبارة . א نقله אلثقة وغیره فیروی عنهما تأییدא للخبروأما إذא لم یتفرد، كما إذ). ۳۲۰  ص،۲۲ ج(طبقات אلروאة 
وأما אلمقام فقد روى عن برید ویونس بن . أخرى لا یروی عن אلضعیف إذא كان فی طول אلثقة لا فی عرضه

 אلوאفی وאلتهذیبویونس وإن كان ضعیفا، لكنه كما روאه عنه، روאه عن برید أیضا كما فی نسخة . ظبیان معا
عمیر عن برید بن معاویة  أبی  وאلأول بعید، لان روאیة אبنאلاستبصارعن یزید كما فی نسخة ، أو אلوسائلو

ویحتمل أن یكون אلمرאد . بعیدة، فالثانی هو אلمتعین) ۱۴۸(، قبل )אلسلام علیه(אلمتوفی فی حیاة אلإمام אلصادق 
 ویروی عنه صفوאن، كما فی رجال )אلسلام علیه(אالله  عبد خالد אلقماط وهو ثقة یروی عن أبی  أبا»یزید«من 

عمیر عنه، كما یحتمل أن یكون אلمرאد منه یزید بن خلیفة אلذی هو من أصحاب  أبی אلنجاشی، فیصح نقل אبن
אحتمال وجود : אلثانی). ۳۷۲، אلحدیث ۳ ج (אلاستبصار، ویروی عنه صفوאن أیضا كما فی )אلسلام علیه(אلصادق 

عمیر ویونس، وقد سقطت عند אلنقل، وذلك لان یونس  أبی لوאسطة بین אبنאلارسال فی אلروאیة بمعنى وجود א
عام ) אلسلام علیه(وقد توفی אلإمام . ، كما یظهر من אلدعاء אلآتی)אلسلام علیه(قد توفی فی حیاة אلإمام אلصادق 

 لاخذ אلحدیث عن مثله، إلا أن یكون معمرא قابلا) ۲۱۷אلمتوفی عام (عمیر  أبی ، ومن אلبعید أن یروی אبن۱۴۸
إنه لم یثبت ضعف یونس، لا لما روאه אلكشی : אلثالث. عن تلامیذ אلامام אلذین توفوא فی حیاته، وهو غیر ثابت

رحمه אالله وبنى له بیتا : عن یونس بن ظبیان فقال) אلسلام علیه(אالله  عبد سألت أبا«: عن هشام بن سالم، قال
لك لان فی سنده ضعفا، وهو وجود אبن אلهروی אلمجهول، وقد  وذ»فی אلجنة، كان وאالله مأمونا فی אلحدیث

. مستطرفاتهإدریس فی  نص به אلكشی، بل لروאیة אلبزنطی ذلك אلخبر فی جامعه بسند صحیح، وقد نقله אبن
إدریس إلى جامع אلبزنطی مجهول، فالروאیة بكلا طریقیها   من أن طریق אبنمعجم رجال אلحدیثوما فی 

ن جامعه كسائر אلجوאمع كان من אلكتب אلمشهورة אلتی كان אنتسابها إلى مؤلفیها أمرא قطعیا، ضعیفة، غیر تام، لا
ولأجل . ولم یكن من אلكتب אلمجهولة، كیف وقد كان مرجع אلشیعة قبل تألیف אلجوאمع אلثانویة كالكافی وغیره

 .هذه אلوجوه אلثلاثة لا تصلح אلروאیة لنقض אلقاعدة

 علی بن حدید. ٣

عمیر، عن علی بن حدید، عن جمیل بن درאج، عن بعض  أبی شیخ عن אلحسین بن سعید، عن אبنروى אل
لا تحل : فی رجل كانت له جاریة فوطئها ثم אشترى أمها أو אبنتها، قال) אلسلام علیهما(أصحابه، عن أحدهما 

 . له
، )אلسلام علیه(אلجوאد ، وفی אلإمام )אلسلام علیه(ذكر אلشیخ علی بن حدید فی رجاله فی أصحاب אلرضا 

فطحی من أهل אلكوفة، وكان أدرכ אلرضا «: وقال אلكشی فی رجاله. وفی فهرسه قائلا بأن له كتابا
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علی بن حدید بن אلحكیم، ضعفه شیخنا فی «: אلخلاصة، وقال אلعلامة فی אلقسم אلثانی من »)אلسلام علیه(
 .»، لا یعول على ما ینفرد بنقلهאلتهذیب وאلاستبصاركتاب 

، أحدهما باب אلبئر تقع فیها אلفأرة وغیرها، فروى فیه אلاستبصارإن אلشیخ ضعفه فی موضعین من : أقول
אالله  عبد كنت مع أبی«: عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی אبن حدید، عن بعض أصحابنا قال

دلوא، فخرج فیه ) لامאلس علیه(אالله  عبد فی طریق مكة، فصرنا إلى بئر، فاستقى غلام أبی) אلسلام علیه(
. »فأول ما فی هذא אلخبر أنه مرسل، ورאویه ضعیف، وهذא یضعف אلاحتجاج بخبره«:  فقال אلشیخ.»... فأرتان

وأما خبر زرאرة فالطریق إلیه علی بن «: وقال فی باب אلنهی عن بیع אلذهب بالفضة نسیئة، فی ذیل حدیث عباد
 . »بنقلهحدید، وهو ضعیف جدא لا یعول على ما ینفرد 

لم یثبت ضعف علی بن حدید، بل אلظاهر عما روאه אلكشی وثاقته، قال فی : وאلجوאب بوجهین، אلأول
: جعفر אلثانی قال علی بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن علی بن رאشد، عن أبی«: ترجمة هشام بن אلحكم

: یك بعلی بن حدید، قلتعل: جعلت فدאכ، قد אختلف أصحابنا، فأصلی خلف أصحاب هشام بن אلحكم؟ قال
وقال فی . »لا: نصلی خلف أصحاب هشام بن אلحكم؟ قال: نعم، فلقیت علی بن حدید فقلت: فآخذ بقوله؟ قال

حدثنی أحمد : علی بن محمد אلقمی قال: آدم بن محمد אلقلانسی אلبلخی قال«: אلرحمن ترجمة یونس بن عبد
قلت أصلی : אلحسن قال بیه یزید بن حماد، عن أبی، عن یعقوب بن یزید، عن أ بن محمد بن عیسى אلقمی
یأبى : أصلی خلف یونس وأصحابه؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدینه، فقلت له: خلف من لا أعرف؟ فقال

: فسألت علی بن حدید عن ذلك، فقال: نعم، قال: آخذ بقوله فی ذلك؟ قال: ذلك علیكم علی بن حدید، قلت
قولویه فی   אلتی نص אبنאلزیارאت كاملوربما یؤید وثاقته كونه من رجال . »بهلا تصل خلفه ولا خلف أصحا

 אلذی نص فی أول אلقمی تفسیركما یؤید وثاقته أیضا كونه من رجال . أوله بأنه یروی عن אلثقات فی كتابه هذא
ضعیف אلشیخ وسوف یوאفیك אلكلام فی هذین אلتوثیقین، غیر أن ت. تفسیره بأن رجال تفسیره هذא من אلثقات

. אلقمی تفسیر وאلزیارאت كاملن فی سند روאیته ضعفا، فلم یبق إلا كونه من رجال مقدم على ما نقله אلكشی، لأ
،  אلقمی تفسیر وאلزیارאت كاملوאلظاهر تقدیم جرح אلشیخ على אلتوثیق אلعمومی אلذی مبناه كونه من رجال 

وسیوאفیك אلكلام بأن אلتوثیق אلعمومی אلمستفاد من مقدمة אلكتابین، على فرض صحته، حجة ما لم یعارض 
: אلثانی. بحجة صریحة أخرى، مضافا إلى ما فی نفس هذא אلتوثیق אلعمومی אلذی نسب إلى אلكتابین من אلضعف

 . وجود אلتصحیف فی سند אلروאیة
 : ویدل علیه أمور»وعلی بن حدید«مصحف  »عن علی بن حدید«وאلظاهر أن لفظة 

وروאیاته عنه تبلغ «: معجم رجال אلحدیثقال فی . عمیر عن جمیل بلا وאسطة أبی  كثرة روאیة אبن)אلف
عمیر אلذی یروی عن جمیل هذه אلكمیة אلهائلة من  أبی  وعلى ذلك فمن אلبعید جدא، أن אبن» موردא۲۹۸

 . אحدة مع אلوאسطة، ولأجل ذلك لا تجد له نظیرא فی كتب אلأحادیثאلأحادیث بلا وאسطة، یروی عنه روאیة و
، ونص )אلسلام علیهما( وحدة אلطبقة، لان אلرجلین فی طبقة وאحدة من أصحاب אلكاظم وאلرضا )ب

 ).אلسلام علیهما(אلحسن موسى بن جعفر  אلنجاشی على روאیة علی بن حدید عن أبی
 علی بن حدید فی אلكتب אلأربعة غیر هذא אلمورد، كما یظهر من عمیر أی روאیة عن أبی  لم یوجد لابن)ج

عمیر وأنه لم  أبی  وهذא یؤكد كون علی بن حدید، معطوفا على אبنلمعجم אلرجالقسم تفاصیل طبقات אلروאة 
 .یكن شیخا له، وإلا لما אقتصر فی אلنقل عنه على روאیة وאحدة
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 אلحسین بن أحمد אلمنقری . ٤

عمیر، عددא من אلروאیات جاء فی بعضها لفظ אلمنقری دون אلآخر، وאلقرאئن تشهد  بیأ فقد روى عن אبن
 : وإلیك مجموع ما ورد عنه فی אلكتب אلأربعة. على وحدتهما
: عمیر، عن אلحسین بن أحمد אلمنقری قال أبی روى אلكلینی عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن אبن) אلف
 . ...  بآیة من אلقرآنمن אستكفى: إبرאهیم یقول سمعت أبا
عمیر، عن אلحسین بن أحمد אلمنقری  أبی روی عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن אبن) ب

 .من أكل طعاما لم یدع إلیه فإنه أكل قصعة من אلنار: یقول) אلسلام علیه(אالله  عبد سمعت أبا: عن خاله قال
عمیر، عن حسین بن أحمد אلمنقری، عن  أبی ن عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن אبאلروضةروی فی ) ج

 . ... ألا تنهى هذین אلرجلین عن هذא אلرجل): אلسلام علیه(אالله  عبد قلت لأبی: یونس بن ظبیان قال
قال لی : ربه قال عمیر، عن אلحسین بن أحمد، عن شهاب بن عبد أبی روی أیضا بسند صحیح عن אبن) د
 .ت أن هذא אلامر كائن فی غد، فلا تدعن طلب אلرزقإن ظنن): אلسلام علیه(אالله  عبد أبو

عمیر، عن حسین بن أحمد אلمنقری، عن عیسى  أبی روی عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن אبن) ه
 . ... رجل قتل رجلا متعمدא ما توبته؟): אلسلام علیه(אالله  عبد قلت لأبی: אلضریر قال

אلمقام، لكنه ذكره فی ترجمة אلحسین بن أحمد  فی هذא معجم אلرجالوهذא אلحدیث لم یذكره فی 
 فی אلأخیر هو אلمحسن بن أحمد، كما فی אلفقیه لكنه ضعیف، لان »אلحسین«אلمنقری، وربما یتخیل أن 
، ومن مشایخ أحمد بن محمد بن خالد، )אلسلام علیه(عمیر، ومن أصحاب אلرضا  أبی אلمحسن من أقرאن אبن
 ؟»אلمحسن«عمیر عن  أبی وאسطة، وعندئذ كیف یصح نقل אبنعمیر بلا  أبی אلذی یروی عن אبن

אلحسین «: قال אلنجاشی. אلغضائری فی حقه وאلجوאب عن אلنقض یظهر بالإحاطة بكلمات אلنجاشی وאبن
روאیة شاذة لم تثبت، وكان ضعیفا، ) אلسلام علیه(אالله  عبد אالله، روى عن أبی عبد بن أحمد אلمنقری אلتمیمی أبو

אلحسین بن «: אلفهرسوقال אلشیخ فی . »روی عن دאوود אلرقی وأكثر، له كتب. ابنا، رحمهم אاللهذكر ذلك أصح
אلرقم ) (אلسلام علیه(وعده فی رجاله من أصحاب אلباقر ). ۲۱۶ אلرقم ،אلفهرس (»أحمد אلمنقری له كتاب رویناه

ون אلرجل من أصحاب אلباقر إن ك). ۸אلرقم  (»إنه ضعیف«: قائلا) אلسلام علیه(، ومن أصحاب אلكاظم )۲۵
مع إكثاره אلنقل من دאوود אلرقی، محل تأمل وقد توفی دאوود אلرقی بعد אلمائتین بقلیل بعد وفاة ) אلسلام علیه(

: وعلى أی تقدیر، فالظاهر أن ضعفه رאجع إلى אلعقیدة لا אلروאیة وذلك لامرین). ۲۰۳سنة ) (אلسلام علیه(אلرضا 
ضعیف جدא وאلغلاة « وقد قال فی حق دאوود »روی عن دאوود אلرقی وأكثر«: قولهإن אلنجاشی وصفه ب: אلأول

إن אلشیخ ذكر دאوود אلرقی فی : אلثانی. ، فیمكن أن یكون هو أحد אلغلاة אلذین رووא عن دאوود»تروی عنه
 אالله عبد أسد وهو ثقة، من أصحاب أبی دאوود אلرقی مولى بنی«: ، وقال)אلسلام علیه(أصحاب אلكاظم 

خالد אلرقی مولى  دאوود بن كثیر بن أبی«: אلغضائری یقول فی حقه ، ومع ذلك نرى אبن»)אلسلام علیه(
فاتضح أن . »، كان فاسد אلمذهب، ضعیف אلروאیة لا یلتفت إلیه)אلسلام علیه(אالله  عبد أسد، روی عن أبی بنی

 وجود אلارتفاع فی אلعقیدة بقرینة אلطعن فیه لم یكن لأجل كونه غیر ثقة فی نقل אلحدیث، بل אلطعن لأجل
، אلمتهم بالارتفاع فی אلعقیدة، ونقل אلغلاة عنه، وאلكل غیر مناف للوثاقة فی مقام یإكثار אلنقل عن دאوود אلرق

 . عمیر ملتزما فیه بعدم אلنقل إلا عن אلثقة أبی אلنقل אلذی كان אبن
ثم إن صاحب . رفت مدى صحتها، وقد عمعجم رجال אلحدیثهذه אلنقوض هی אلتی ذكرها صاحب 

 :مشایخ אلثقات جعل ثابتی אلضعف منهم خمسة، وهم
 ی؛אلحسین بن أحمد אلمنقر) אلف
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 ؛علی بن حدید) ب
 ؛یونس بن ظبیان) ج
 ؛אلبختری وهب بن وهب أبو) د
 .عمرو بن جمیع) ه

 : معی نبحث فی אلأخیرین منهموبعد أن عرفت حقیقة אلحال فی אلثلاثة אلأول، فهلمّ

  אلبختری وهب بن وهب אلعامی وأب

وكان كذאبا، وله أحادیث ) אلسلام علیه(אالله  عبد אلبختری، روى عن أبی وهب بن وهب أبو«: قال אلنجاشی
 ثم ذكر سنده »بأمه، له كتاب یرویه جماعة) אلسلام علیه(אالله  عبد تزوج أبو: قال سعد. مع אلرشید فی אلكذب

 .إلیه
ب אلأربعة روאیة عنه إلا ما ورد فی صلاة אلاستسقاء، وروאها אلشیخ بسنده عمیر فی אلكت أبی ولیس لابن

אلبختری، عن  عمیر، عن أبی أبی عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد אبن خالد אلبرقی، عن אبن
ری، مضت אلسنة إنه لا یستسقی إلا بالبرא: أنه قال) אلسلام علیه(، عن أبیه، عن علی )אلسلام علیه(אالله  عبد أبی

 .حیث ینظر אلناس إلى אلسماء ولا یستسقی فی אلمساجد إلا بمكة
عمیر وقت تحمل  أبی كون אلرجل ثقة عند אبن: אلأول: یمكن אلتخلص عن אلنقض بوجهین: أقول

אلبختری كان عامیا، ومن אلمحتمل أن یكون אلتزאم  إن أبا: אلثانی. אلحدیث، وهذא كاف فی אلعمل بالالتزאم
إلى أبوאب אلعقائد وאلأحكام אلشرعیة، وأما ما یرجع إلى أدب אلمصلی فی صلاة אلاستسقاء، فلم אلمشایخ رאجعا 

 . یكن من موאرد אلالتزאم، ولم یكن فی نقل مثل ذلك أی خطر وإشكال فتأمل

 عمرو بن جمیع אلزیدی אلبتری 

نسخة یرویها عنه ، ضعیف، له ی، أبو عثمان، قاضی אلریعمرو بن جمیع אلأزدی אلبصر«: قال אلنجاشی
 . ثم ذكر سنده إلى אلكتاب»سهل بن عامر
، ولا אلأخبار معانیعمیر روאیة عنه فی אلكتب אلأربعة، بل روى عنه אلصدوق فی  أبی ولیس لابن: أقول

 :یتجاوز אلروאیتین
 ، عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه،ی عن أحمد بن زیاد بن جعفر אلهمدאنאلأخبار معانیروى אلصدوق فی . ۱

لا بأس بالاقعاء فی אلصلاة ): אلسلام علیه(אالله  عبد قال أبو: عمیر، عن عمرو بن جمیع قال عن محمد بن أبی
 .بین אلسجدتین

قال رسول : حدثنی أبی، عن أبیه، عن جده قال): אلسلام علیه(אالله  عبد قال أبو: سناد أیضا قالوبهذא אلإ. ۲
אلتبختر، : אلمطیطا. لمطیطا، وخدمتهم فارس وאلروم، كان بأسهم بینهمإذא مشت أمتی א: )وآله علیه אالله صلى(אالله 

عمرو فی رجاله،  إن عمرو بن جمیع مع ضعفه كان زیدیا بتریا، وقد صرح بكونه بتریا أبو.ومد אلیدین فی אلمشی
ووא  بأن אلمشایخ אلتزموא أن لا یر»אلعدة« ومن אستظهر من عبارة אلمغازیفی ترجمة محمد بن إسحاق صاحب 

אلبختری كان  من جهة אلمذهب، حیث إن أبا: إلا عن إمامی ثقة یكون אلنقض هنا وفیما تقدم، من جهتین
عامیا، وعمرو بن جمیع كان بتریا، ومن جهة אلوثاقة، لكون אلرجلین ضعیفین، وعلى אلمختار یكون אلنقض من 

شرعیة، وإنما هی نقل تنبؤ عن مستقبل جهة وאحدة، وعلى كل تقدیر فإحدى אلروאیتین لا صلة لها بالأحكام אل
عمیر كان یعتقد  أبی ولعل אبن. نعم אلروאیة אلأخرى تتضمن حكما شرعیا. אلأمة إذא ساد فیهم אلكبر وאلتبختر

 . بوثاقته عند אلتحمل وאلنقل
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 : أورد على אلقاعدة نقضا بعدة أشخاص)אلإمام אلخمینی(ثم إن سیدنا אلأستاذ 
 ؛یونس بن ظبیان. ۱
 ؛حمزة لی بن أبیع. ۲
 ؛علی بن حدید. ۳
 ؛جمیلة أبی. ۴
 .אالله بن قاسم אلحضری عبد. ۵

جمیلة عند אلبحث عن مشایخ صفوאن אلذی  وقد عرفت אلحال فی אلثلاثة אلأول وسیوאفیك אلكلام فی أبی
 . میאالله بن قاسم אلحضر  وאلیك אلكلام فی אلخامس أعنی عبد.جمیلة نقضا على אلقاعدة عدت روאیة عن أبی

  אالله بن قاسم אلحضرمی عبد

كذאب غال یروی عن אلغلاة لا خیر فیه ولا : אالله بن אلقاسم אلحضرمی אلمعروف بالبطل عبد: قال אلنجاشی
له كتاب، وذكر سنده إلیه، وعنونه فی :  وقالאلفهرسوذكره אلشیخ فی . یعتد بروאیته، له كتاب یرویه عنه جماعة

: אلغضائری وقال אبن. אالله بن אلقاسم אلحضرمی وאقفی عبد: قائلا) אلسلام علیه(رجاله فی أصحاب אلكاظم 
 .אالله بن אلقاسم אلحضرمی كوفی ضعیف أیضا غال متهافت ولا یرتفع به عبد

عن أبیه، عن جده عن علی ) אلسلام علیهما(عمیر عنه عن אلصادق جعفر بن محمد  روى محمد بن أبی
خرج یقتبس ) אلسلام علیه( أرجی منك لما ترجو، فإن موسى بن عمرאن كن لما لا ترجو«: قال) אلسلام علیه(

وخرج سحرة ) אلسلام علیه(لأهله نارא فكلمه אالله عز وجل فرجع نبیا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سلیمان 
 .»فرعون یطلبون אلعزة لفرعون فرجعوא مؤمنین

 :یلاحظ علیه
، یعرف عنه تقارب אلعبارتین، یאلغضائر لى تضعیف אبنمن אلمحتمل، אعتماد אلنجاشی فی تضعیفه إ: أولا

عمیر لم یرو عنه إلا روאیة وאحدة ولا صلة لمضمونها بالأحكام  أبی إن אبن: وثانیا. وقد عرفت قیمة تضعیفاته
ولعله كان ملتزما بأن لا یروی إلا عن ثقة فیما یمت بالحكم אلشرعی بصلة لا فی אلموضوعات אلأخلاقیة أو 

אالله بن אلقاسم  إنه لم یرد فی אلفقیه توصیفه بالحضرمی فیحتمل كونه عبد: ثالثا. كما هو مورد אلحدیثאلتربویة 
ضعیف غال لكنه أین هو من قوله : אلحارثی وهو وإن كان ضعیفا حیث یصفه אلنجاشی بالضعف وאلغلو ویقول

ضعفه فی لسانه، وقد عرفت ، عندئذ یقوى أن یكون ضعفه لأجل غلوه فی אلعقیدة لا ل»كذאب«فی אلحضرمی 
، لان أكثر ما رآه אلقدماء غلوא أصبح یأن אلتضعیف بین אلقدماء لأجل אلعقیدة لا یوجب سلب אلوثوق عن אلرאو

عمیر وحال אلنقوض אلتی  أبی هذא كله حول أسانید אبن. فی زماننا من אلضروریات فی دین אلإمامیة فلاحظ
غیر أن אلنقوض لا تنحصر فیما ذكر بل هناכ موאرد .  وغیرهمااتאلثق مشایخ و معجم رجال אلحدیثجاءت فی 

عمیر نقل فیها عن אلضعفاء، وستجئ אلإشارة אلكلیة إلى ما یمكن אلجوאب به  أبی אخر، ربما یستظهر منها أن אبن
 .عن هذه אلموאرد אلمذكورة وغیر אلمذكورة

 مشایخ صفوאن بن یحیی) ب

 ثم بما جاء فی ، أولامعجم אلرجالنأتی بما جاء فی بن یحیی  صفوאن فقد אدعى وجود ضعاف فی مشایخ
 . ثانیاאلثقات مشایخكتاب 
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 یونس بن ظبیان. ١

: ویونس بن ظبیان قالا) یزید(عمیر، عن برید  أبی روى אلشیخ عن موسى بن אلقاسم، عن صفوאن وאبن
 . ... حتى إذא كان أوאن אلحجعن رجل یحرم فی رجب أو فی شهر رمضان ) אلسلام علیه(אالله  عبد سألنا أبا

 .مر אلجوאب عنه بوجوه ثلاثة فی אلبحث אلسابق فلا نعید: أقول

 حمزة אلبطائنی علی بن أبی. ٢

אلجبار، عن صفوאن بن یحیى، عن علی بن  روى אلكلینی عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن عبد
حكم یروی عنكم أن אالله جسم صمدی سمعت هشام بن אل) אلسلام علیه(אالله  قلت لأبی عبد: حمزة قال أبی
سبحان من لا یعلم أحد كیف هو ): אلسلام علیه(فقال . ، معرفته ضرورة، یمن بها على ما یشاء من خلقهینور

إلا هو، لیس كمثله شیء وهو אلسمیع אلبصیر، لا یحد، ولا یحس، ولا یجس ولا تدركه אلابصار ولا אلحوאس، 
 .ة، ولا تخطیط ولا تحدیدولا یحیط به شیء، ولا جسم ولا صور

 . حمزة فی אلكتب אلأربعة غیر ما ذكر ولیس لصفوאن بن یحیى روאیة عن علی بن أبی
، فالرجلان یحمزة، وزאن زیاد بن مروאن אلقند ما عرفت أن وزאن علی بن أبی: وאلجوאب من وجهین אلأول

ق، وهو لا یمنع من قبول روאیتهما إذא كانا قد אبتلیا بالطعن وאللعن، ولیس وجهه إلا אلانتماء إلى غیر مذهب אلح
ثقتین فی אلروאیة، وאلنجاشی وאلشیخ وإن صرحا بوقف אلرجل وأنه من عمده، ولكنه لا یضر باعتبار قوله إذא كان 

عمرو אلكشی روى مسندא ومرسلا ما یناهز خمس روאیات تدل على אنحرאف  إن أبا: אلثانی. متجنبا عن אلكذب
شیخ فی غیبته ما یدل على أنه تعمد אلكذب إلا أن هنا روאیات تدل على كونه باقیا على عقیدته، كما روى אل

 אلدین كمال אلنعمانی، وغیبةمذهب אلإمامیة، أو أنه رجع عن אلوقف وصار مستبصرא وهذه אلروאیات مبثوثة فی 
 אلوقف، ولأجل هذه  אلكشی ما یدل على رجوعه عنرجالفی  ، بل)אلسلام علیه (عیون أخبار אلرضاللصدوق، و

ولأجل إیقاف אلقارئ אلكریم على هذه אلنصوص . אلمعارضة لا یمكن رمی אلرجل بالبقاء على אلوقف بقول قاطع
 :نأتی بها
جعفر  بصیر ومعناه مولى لأبی كنت مع أبی: حمزة، قال  عن علی بن أبیغیبتهزینب فی   ما روאه أبو)אلف

منا אثنا عشر محدثنا، אلسابع من ولدی אلقائم، : یقول) אلسلام علیه(عفر ج سمعت أبا: فقال) אلسلام علیه(אلباقر 
 .یقوله منذ أربعین سنة) אلسلام علیه(جعفر،  أشهد أنی سمعت أبا: بصیر فقال فقام إلیه أبو
حمزة، عن أبیه، عن یحیى بن   بسنده عن אلحسن بن علی بن أبیאلدین كمال روى אلصدوق فی )ب
قال رسول אالله : عن أبیه، عن جده قال) אلسلام علیه(ق جعفر بن محمد אلقاسم، عن אلصاد أبی

طالب وآخرهم אلقائم، هم خلفائی، وأوصیائی  אلأئمة بعدی إثنا عشر أولهم علی بن أبی: )وآله علیه אالله صلى(
 .وأولیائی، وحجج אالله على أمتی بعدی، אلمقر بهم مؤمن، وאلمنكر لهم كافر

خرجنا إلى مكة :  عن אلحسن بن علی אلخزאز قال)אلسلام علیه (خبار אلرضاعیون أ روى אلصدوق فی )ج
، أمرنی أن أحمله )אلسلام علیه(هذא للعبد אلصالح : حمزة، ومعه مال ومتاع، فقلنا ما هذא؟ قال ومعنا علی بن أبی

 .وقد أوصى إلیه) אلسلام علیه(إلى علی אبنه 
אلكشی نفسه ما یظهر منه  لقول بالوقف وقد نقلكل ذلك یدل على خلاف ما نسب إلیه אلكشی من א

 . به ویصد אلانسان عن אلتسرع فی אلقضاء) אلسلام علیه(عنایة אلإمام אلرضا 
 عن אلحسن بن علی بن אلتهذیبنسان على ما روאه אلشیخ بسند صحیح فی خصوصا إذא وقف אلإ

هلك وترכ  إن أبی): אلسلام علیه) (ضاאلر(אلحسن  حمزة، אلذی رمى بالوقف مثل أیه، روى أنه قال لأبی أبی
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رضی אالله عن أبیك، ورفعه مع : جاریتین قد دبرهما، وأنا ممن أشهد لهما وعلیه دین كثیر، فما رأیك؟ فقال
 . قضاء دینه خیر له إن شاء אالله)وآله علیه אالله صلى(محمد 

 أنه أصل אلوقف، وأشد حمزة، أبی אلغضائری فی حق אبن ولو صحت هذه אلروאیات لما صح ما ذكره אبن
رضا عرفانیان، بتألیف رسالة فی  وقد قام אلفاضل אلمعاصر אلشیخ غلام. إبرאهیم אلخلق عدאوة للولی من بعد أبی

وאلقضاء אلصحیح فی حق אلروאة . حمزة، ونجله אلحسن شكر אالله مساعیه شأن אلاعتبار אلروאئی لعلی بن أبی
אلكشی אلذی فیه ما فیه  رجالجعة إلى كلمات אلرجالیین، خصوصا خصوصا אلمشایخ منهم، لا یتم بصرف אلمرא

علی بن «هذא كله حول . من אللحن وאلخلط، فلا بد من بذل אلسعی فی אلروאیات אلوאردة فی אلمجامیع אلحدیثیة
 ومن تتبع אلكتب אلفقهیة یرى أن אلأصحاب یأخذون بروאیاته ویعملون بها إذא لم یكن هناכ »حمزة أبی

 : وإلیك אلكلام فی باقی אلنقوض. معارض

 جمیلة אلمفضل بن صالح אلأسدی  أبو. ٣

جمیلة،  אالله، عن صفوאن بن یحیى، عن أبی عبد روى אلكلینی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی
كل بناء لیس بكفاف فهو وبال على صاحبه یوم : قال) אلسلام علیه(אالله  عبد عن حمید אلصیرفی، عن أبی

 .אلقیامة
) אلسلام علیه( من أصحاب אلصادق  رجالهوאلمرאد منه אلمفضل بن صالح אلأسدی אلذی عده אلشیخ فی

. »)אلسلام علیه(جمیلة، مات فی حیاة אلرضا  أسد، یكنى بأبی على مولى بنی אلمفضل بن صالح أبو«: قائلا
روى عنه جماعة غمز «: وقال )ه ۱۲۸אلمتوفی عام (ولكن אلنجاشی ضعفه عندما ذكر جابر بن یزید אلجعفی 

وقال אلعلامة . »عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح، ومنخل بن جمیل، ویوسف بن یعقوب: فیهم وضعفوא، منهم
جمیلة אلأسدی אلنحاس مولاهم، ضعیف كذאب، یضع אلحدیث، روی عن  مفضل بن صالح أبو« :אلخلاصةفی 
 .»)אلسلام علیهما(אلحسن  אالله وعن أبی عبد أبی

لصفوאن أیة روאیة عن אلمفضل فی אلكتب אلأربعة إلا هذه אلروאیة ومع ذلك كله فلم یثبت لیس : أقول
جمیلة  אلمفضل بن صالح أبو«: ، وإلیك نص عبارتهیאلغضائر ضعفه، أما ما ذكره אلعلامة فهو مأخوذ عن אبن

وتعدیلاته، لعدم وقد ذكرنا أنه لا אعتبار بتضعیفاته . »אلأسدی אلنحاس مولاهم، ضعیف كذאب یضع אلحدیث
وأما ما ذكره אلنجاشی فمن אلقریب جدא أن . אستناده فیهما إلى אلسماع بل إلى قرאءة אلمتون كما مر غیر مرة

 للتضعیف، ومن تتبع رجاله یقف على أن אلنجاشی ئابالغلو، فصار ذلك אلاعتقاد مبد تضعیفه لأجل אلاعتقاد فیه
ضعیفاته أو كثیرא منها إذא لم یذكر لها وجها، كان لاعتقاد אلغلو فی אلغضائری، وأن بعض ت متأثر جدא بطریقة אبن

אلغضائری أن مفهوم אلغلو لم یكن محدودא آنذאכ، حتى یعرف به  وقد عرفت عند אلبحث عن كتاب אبن. אلرאوی
لك وعلى ذ.  אلنجاشیرجالوهذא אلاحتمال وإن لم یكن له دلیل، إلا أنه مظنون لمن رאجع . אلغالی من אلمقصر

فلا یعد تضعیفه نقضا للقاعدة אلتی אستنبطها אلأصحاب من طریقة هؤلاء אلثقات، وאلتزאمهم بأنهم لا یروون ولا 
 .یرسلون إلا عن ثقة

 אالله بن خدאش אلمنقری  عبد. ٤

אالله بن خدאش  אلجبار، عن صفوאن، عن عبد ، عن محمد بن عبدیعلی אلأشعر روى אلكلینی عن أبی
 .אلمال للابنة: عن رجل مات وترכ אبنته وأخاه، قال) אلسلام علیه(אلحسن  اאلمنقری أنه سأل أب
خدאش אلمهری ضعیف جدא، وفی مذهبه אرتفاع، له كتاب أخبرناه  אالله بن خدאش، أبو عبد«قال אلنجاشی 

 .»، قال حدثنا سلمة بن אلخطاب عنه بكتابهیشاذאن، عن أحمد بن محمد بن یحیى قال حدثنا أب אبن
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 لأجل אعتقاده بأنه غال، لا »وفی مذهبه אرتفاع«ن אلنجاشی وإن ضعفه، لكن تضعیفه بقرینة قوله إ: أقول
אلغضائری فی تضعیف אلرאوی فی بعض  وאلظاهر كما عرفت أن אلنجاشی كان متأثرא بابن. لأنه لیس بصدوق

، ومثل ذلك لا یאلغضائر بنى منه אلغلو، حسب عقیدة אلنجاشی وزمیله אئאلأحیان لأجل كونه رאویا لبعض ما یترא
 . یمكن אلاعتماد علیه

، فتوثیقه مما یאالله، محمد بن خالد אلطیالس عبد אالله بن أبی أضف إلى ذلك أن אلكشی نقل وثاقته عن عبد
אالله بن  خدאش، عبد أبو: אالله بن محمد بن خالد محمد عبد محمد بن مسعود، قال أبو«: قال אلكشی. یعتنى به

ما صافحت ذمیا قط، ولا دخلت «:  ثم نقل عنه أنه كان یقول»محلة بالبصرة وهو ثقة: رةومه. خدאش אلمهری
، ولا شربت دوאءא قط، ولا אفتصدت ولا تركت غسل یوم אلجمعة قط، ولا دخلت على وאل قط، ولا  بیت ذمی

لشیخ فی א رجال وقد אختلف ضبط אسم وאلده، وאلمشهور هو بالدאل كما فی موאضع من .»دخلت على قاض قط
دאوود ذكر  ، ولكن אبنیخدאش אلمهری אلبصر ، فضبطه بأبی)אلسلام علیهما(أصحاب אلكاظم وأصحاب אلجوאد 

ثم אلظاهر . אالله بن خدאش אلبصری عبد) אلسلام علیه( للشیخ بخطه فی رجال אلصادق אلرجالأنه رأى فی كتاب 
אلصحیح אلمهری بفتح אلمیم وאلهاء «: وאفیאلوقد قال אلفیض قده فی هامش . أن אلمنقری هو تصحیف אلمهری
 .»אلساكنة قبل אلرאء مكان אلمنقری

 معلی بن خنیس. ٥

عثمان  معلی بن خنیس یكنى أبا«: قال.  אلشیخ فی ترجمة معلیفهرسوقد روى عنه صفوאن على ما فی 
، عن أحمد بن محمد، אلولید، عن אلصفار جعفر אبن بابویه، عن אبن אلأحول له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبی

 .»عن أبیه عن صفوאن، عنه
فقد مر أن אلمعلی بن خنیس ثقة، وما أثیر حوله من אلشبهات : أما أولا. وאلاجابة عن هذא אلنقض وאضحة

אالله  عبد وكان معلی بن قوאم أبی«:  فی حقه، یقولאلغیبةلیست بتامة، وكفى بذلك ما نقله אلشیخ فی 
وود بن علی بسببه، وكان محمودא عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور، فروى وإنما قتله دא) אلسلام علیه(

אالله  عبد لما قتل دאوود بن علی אلمعلی بن خنیس، فصلبه، عظم ذلك على أبی: بصیر قال عن أبی
 یا دאوود، على ما قتلت مولای وقیمی فی مالی وعلى عیالی؟ وאالله إنه لا: وאشتد علیه وقال له) אلسلام علیه(

  .»أما وאالله لقد دخل אلجنة: وفی خبر آخر أنه قال. وجه عند אالله منك فی حدیث طویل
عمیر، وصفوאن بن  أبی إن אلمعلی قتل قبل אلثالث وثلاثین ومائة، كما مر فی بحث مشایخ אبن: وثانیا

، ولم یكن  سنة فما زאد۷۷، مع أن بین אلوفاتین  عنه ، فكیف یمكن له أن ینقل۲۱۰یحیى ممن توفی عام 
صفوאن من אلمعمرین אلذین عاشوא إلى مائة وأزید، ولذلك إن من אلقریب سقوط אلوאسطة بین صفوאن ومعلى بن 

 .خنیس
אالله بن شاذאن،  عبد أخبرنا أبو...  له كتاب«: ویشهد على ذلك قول אلنجاشی فی ترجمة معلی بن خنیس

، عن صفوאن بن یحیى، ... بن جعفر، عن أبیه، عن أیوبאالله حدثنا محمد بن عبد: حدثنا علی بن حاتم، قال: قال
 . »عثمان معلی بن زید אلأحول، عن معلی بن خنیس بكتابه عن أبی

אلأحول، لا معلی  )زید أو אبن( هو ترجمة معلی بن عثمان אلفهرسفیظهر من ذلك أن ما نقلناه آنفا من 
كنیة » عثمان أبا«لی بن خنیس أولا، ولان بن خنیس وאلنسخة محرفة لما عرفت من بعد روאیة صفوאن عن مع

إلى هنا وقفت على حال אلنقوض . كما ذكر אلنجاشی وאلشیخ نفسه فی رجاله ثانیا) زید أو אبن(معلی بن عثمان 
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معجم אلمتوجة إلى אلضابطة אلتی نقلها אلشیخ فی حق אلفقهاء אلثلاثة ولیس אلنقض منحصرא بما ذكره صاحب 
 . بل هناכ نقوض אخر یعرف אلجوאب عنها بالإحاطة بما ذكرناهאلثقات ایخمش أو مؤلف رجال אلحدیث

 نصر مشایخ אحمد بن محمد بن أبی) ج

 .مضعف نظرאء مشایخ אلبزنطی وقلیل من

 אلمفضل بن صالح. ١

محبوب، جمیعا عن אلمفضل بن  نصر وאبن روى אلكلینی عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن أحمد بن أبی
فی אلحجر فبینما هو  كنت مع أبی: یقول) אلسلام علیه(אالله  عبد سمعت أبا: بن مروאن قالصالح، عن محمد 

إنی أسألك عن ثلاثة أشیاء لا یعلمها إلا : قائم یصلی إذא أتاه رجل فجلس إلیه فلما אنصرف، سلم علیه ثم قال
 . ... یما ه: أنت ورجل آخر، قال

 .شایخ صفوאن فلا نعیدوقد تعرفت على حال هذא אلنقض عند אلبحث عن م

 حمزة حسن بن علی بن أبی. ٢

نصر، عن אلحسن بن علی بن  روى אلشیخ عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن أبی
 . ... هلك وترכ جارتین إن أبی: قلت له: قال) אلسلام علیه(אلحسن  حمزة، عن أبی أبی

هما زیاد بن مروאن אلقندی، אبتلوא بالشتم وאلطعن حمزة ونجله אلحسن ومعاصر إن علی بن أبی: وفیه أولا
إن هناכ : وثانیا. وאللعن، لذهابهم إلى אلوقف، ولكنه كان رאجعا إلى אعتقادهم אلفاسد، ولا ینافی وثاقتهم אلروאئیة

روאیات تدل على رجوع אلوאلد وאلولد عن אلوقف وصیرورتهما مستبصرین، وقد نقلا אلنص على إمامة אلإمام אلرضا 
یسأله عن مسألة ) אلسلام علیه(، ومنها هذه אلروאیة، فترى أن אلنجل یذهب إلى אلإمام אلرضا )אلسلام علیه(

لا אعتقاده لما كان لسؤאله معنى، وقد عرفت بعض هذه אلروאیات عند אلبحث  شرعیة رאجعة إلى تركة أبیه، ولو
 .عمیر، فلا نعید أبی عن אلنقوض אلمتوجهة إلى مشایخ אبن

 אالله بن محمد אلشامی دعب. ٣

אالله بن محمد  نصر، عن عبد روى אلكلینی عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی
 .أكل אلكباب یذهب بالحمى: قال) אلسلام علیهما(، عن حسین بن حنظلة، عن أحدهما  אلشامی

אالله بن  نصر، عن عبد أبیوروى أیضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن 
 .אلدباء یزید فی אلدماغ: ، عن אلحسین بن حنظلة قال محمد אلشامی

، عن  אالله بن محمد אلشامی نصر، عن عبد  بسنده عن أحمد بن محمد بن أبیאلمحاسنوروى אلبرقی فی 
 .אلسمك یذیب אلجسد: قال) אلسلام علیهما(אلحسین بن حنظلة، عن أحدهما 

 وقد ضعف عدة من رجالها، وذكرها אلحكمة نوאدرאالله بن محمد، من رجال كتاب  ن عبدأما وجه אلنقض فإ
وإلیك نص אلنجاشی فی ترجمة محمد بن أحمد ، אالله بن محمد אلشام אلنجاشی فی ترجمة مؤلفها، منهم عبد

تمد كان یروی عن אلضعفاء ویع: كان ثقة فی אلحدیث إلا أن أصحابنا قالوא«: بن یحیى אلأشعری אلقمی
אلمرאسیل، ولا یبالی عمن أخذ، وما علیه فی نفسه مطعن فی شیء، وكان محمد بن אلحسن بن אلولید یستثنی 

אالله بن محمد  أو عبد: من روאیة محمد بن أحمد بن یحیى، ما روאه عن موسى بن محمد אلهمدאنی إلى أن قال
 .»... אالله بن أحمد אلرאزی ، أو عبد אلشامی
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 אلحكمة نوאدر، אلذی یروی عنه محمد بن أحمد אبن یحیى صاحب  ن محمد אلشامیאالله ب إن عبد: أقول
وتلمیذ أحمد بن محمد  אلنوאدر אالله بن محمد אلشامی אلذی یروی عنه אلبزنطی، فإن אلأول شیخ صاحب غیر عبد

حمد ، یروی عن أیمحمد אلشامی אلدمشق אالله بن محمد یكنى أبا عبد«:  عیسى، قال אلشیخ)۲۶۲صفحه (بن 
وقال فی فصل من لم یرو عنهم » )אلسلام علیه(بن محمد بن عیسى، وغیره من أصحاب אلعسكری 

وهذא هو אلذی אستثناه » אالله بن محمد אلشامی روى عنه محمد بن أحمد بن یحیى عبد«) אلسلام علیهم(
عنه أحمد بن محمد بن אالله بن محمد אلشامی אلذی یروی  وأما عبد. אلحكمة نوאدرאلولید من روאیات كتاب  אبن
 أحمد بن محمد بن )ب ؛ أحمد بن محمد بن عیسى)אلف: ، فهو متقدم على سمیه بوאسطتینینصر אلبزنط أبی
،  אالله بن محمد אلشامی عیسى یروی كثیرא عن אلبزنطی، وهو یروی عن عبد ، وذلك لان אبنینصر אلبزنط أبی

، وتوفی أحمد بن محمد بن ۲۹۰ حوאلی אلنوאدر مؤلف توفیووبعبارة أخرى . فلا یمكن أن یكونا شخصا وאحدא
 عن شیخ אلحكمة نوאدر، فكیف یمكن أن یروی صاحب ۲۲۱، وتوفی אلبزنطی ۲۸۰، أو بعد ۲۷۴عیسى بعد 

ولأجل أن یقف . ومنشأ אلاشتباه אتحاد אلرאویین فی אلاسم وאلنسبة. אالله بن محمد אلشامی אلبزنظی وهو عبد
 . وطبقةאلقارئ على تعددهما ذאتا

 حدثنا أبی: قال) אلسلام علیه( باب אلنص علی אلرضا عیون أخبار אلرضافلیلاحظ ما روאه אلصدوق فی 
ومحمد بن אلحسن بن أحمد بن אلولید، وأحمد بن محمد بن یحیى אلعطار، ومحمد بن علی ماجیلویه 

ى بن عمرאن אلأشعری  قالوא حدثنا محمد بن یحیى אلعطار، عن محمد بن أحمد بن یحی)عنهم אالله رضی(
، عن אلحسن بن موسى אلخشاب، عن علی بن أسباط، عن  אالله بن محمد אلشامی عن عبد) אلحكمة نوאدرمؤلف (

 . ... )אلسلام علیه(אالله  عبد אلحسین مولى أبی
אالله بن محمد אلشامی یروی عن علی بن أسباط بوאسطة، وكان علی بن أسباط معاصرא  ترى فیه أن عبد

هزیار، وقد دאرت بینهما رسائل، وعلی بن مهزیار متأخر عن אلبزنطی ولیسا فی طبقة وאحدة، فكیف لعلی بن م
 .، شیخا للبزنطی؟ ولأجل ذلك یحكم بتعدد אلرאویینאلنوאدریمكن أن یكون אلشامی אلذی هو شیخ صاحب 

 אلرحمن بن سالم  عبد. ٤

لرحمن بن سالم، عن إسحاق بمن عمار א نصر، عن عبد روى אلشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبی
 . ... أخبرنی عن أفضل אلموאقیت فی صلاة אلفجر): אلسلام علیه(אالله  عبد قلت لأبی: قال

אالله  عبد قلت لأبی: אلرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال وروى أیضا بهذא אلسند عن عبد
 . ...  אلرجال لیس فیهم لها ذو محرمجعلت فدאכ ما تقول فی אلمرأة تكون فی אلسفر مع): אلسلام علیه(

אلرحمن بن سالم، عن مفضل  وروى أیضا عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن عبد
 . ... ؟)אلسلام علیها(من غسل فاطمة ): אلسلام علیه(אالله  عبد قلت لأبی: بن عمر قال
عمیر، عن  أبی برאهیم عن أبیه، عن אبنروى אلكلینی عن علی بن إ. عمیر أیضا أبی ویروی عنه אبن: أقول

هل یكره אلجماع فی وقت من : قلت له: قال) אلسلام علیه(جعفر  אلرحمن بن سالم، عن أبیه، عن أبی عبد
 . ... אلأوقات وإن كان حلالا؟

بصیر وأبیه،  فی أسناد ثلاث وعشرین روאیة، فهو یروی عن أبی» אلرحمن بن سالم عبد«وقع بعنوאن 
نصر، وאلحسن بن ظریف، وسهل بن  أبی عمیر، وאبن أبی عمار، وאلمفضل بن عمر، وروى عنه אبنوإسحاق بن 

אلرحمن אلكوفی אلعطار وكان  אلرحمن بن سالم بن عبد عبد«: قال אلنجاشی. زیاد، ومحمد بن أسلم وغیرهم
 وعده אلشیخ فی ثم ذكر سنده إلیه» אلحمید بن سالم، له كتاب אلرحمن أخو عبد سالم بیاع אلمصاحف وعبد
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: אلغضائری وقال كما عده אلبرقی من أصحابه ولم یضعفه إلا אبن) אلسلام علیه( من أصحاب אلصادق رجاله
 . ومن אلمعلوم أن تضعیفاته غیر موثوق بها، لما أوضحنا حالها» بصیر، ضعیف روى عن أبی«

 حصیلة אلبحث

 وאلفاضل معجم رجال אلحدیثقق مؤلف قد تعرفت على אلنقوض אلمتوجهة إلى אلضابطة من جانب אلمح
 : وأن شیئا منها لا یصلح لان یكون نقضا للقاعدة، وذلك لجهات شتى نشیر إلیهاאلثقات مشایخאلمعاصر مؤلف 

إن كثیرא من هؤلاء אلضعاف لم یكونوא مشایخ للثقات، بل كانوא أعدאلهم وأقرאنهم، وإنما توهمت אلروאیة . ۱
وقد نبه على . فتصحیف אلعاطف بحرف אلجر، صار سببا لأوهام كثیرة» אلوאو«مكان » عن«عنهم بسبب وجود 
 . كما أوضحناه فتصور אلعدیل أستاذא لهمאلجمان منتقىهذه אلقاعدة صاحب 

إن كثیرא ممن אتهم بالضعف، مضعفون من حیث אلمذهب وאلعقیدة، لا من حیث אلروאیة، وهذא لا یخالف . ۲
 وقفت فی كلام אلشیخ على أن אلمرאد من אلثقات هم אلموثوق بهم من حیث وقد. وثاقتهم وصدقهم فی אلحدیث

 . אلروאیة وאلحدیث لا אلمذهب، وبعبارة أخرى، كانوא ملتزمین بالنقل عن אلثقات سوאء كانوא إمامیین أم غیرهم
 אالله بن إن منشأ بعض אلنقوض هو אلاشترאכ فی אلاسم بین אلمضعف وغیره، كما مر نظیره فی عبد. ۳

 . محمد אلشامی
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 אهدאف درس

های توثیق مشایخ جعفر بن بشیر، محمد بن אسماعیل زعفرאنی، علـی بـن حـسن                  بررسی و אرزیابی نظریه    
 .אلقدر طاطری، אحمد بن محمد بن عیسی אشعری، خاندאن فضاّل، و رאویان جلیل

 مروری بر مباحث پیشین

های توثیق مشایخ  كنون، با نظریه تا. عد توثیق عام، به توثیق مشایخ رאویان پردאختیمدر فصل دومِّ قوא
در אین جلسه، به . كردیم ها رא بررسی و אرزیابی شدیم و آن گانه، آشنا نجاشی، אصحاب אجماع و ثقات سه

 .پردאخت های توثیق مشایخ رאویان خوאهیم مصادیق نظریه دیگر

 جعفر بن بشیرتوثیق مشایخ : نظریۀ چهارم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

. אند   شده אست كه تمامی مشایخ جعفر، ثقه حال جعفر بن بشیر، אدّعا אساس عبارت نجاشی در شرح بر
 :نویسد نجاشی چنین می

. اكهم، وكان ثقةسّادهم ونُبّاد أصحابنا وعُاء من زهّمحمد אلبجلی אلوشّ جعفر بن بشیر أبو
یلة إلى אلیوم، وأنا وكثیر من أصحابنا إذא وردنا אلكوفة جَ فی بُوله مسجد بالكوفة باق

بوאء سنة لأאالله با  ومات جعفر رحمه.ی فیه مع אلمساجد אلتی یرغب فی אلصلاة فیهانصلّ
روى عن אلثقات  .»ب فقحة אلعلمكان یلقّ«: אلعباس بن نوح یقول مئتین كان أبو وثمان

 ٢٢٠.ورووא عنه
، وثاقت مشایخ و شاگردאن جعفر بن »روى عن אلثقات ورووא عنه« عبارت پایۀ مرحوم محدّث نوری بر

 ٢٢١.אست گرفته بشیر رא نتیجه

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 :دאرد توثیق مشایخ جعفر بن بشیر، دو אشكال
به. كند دلالتی بر حصر ندאرد تا بتوאند אدّعای محدّث نوری رא ثابت» روی عن אلثقات ورووא عنه«جملۀ . ۱

                                                           
 .٣٠٤، ش ١١٩ ، صيאلنجاش رجال. 220
 .۱۰۹ ، ص۷ ، ج مستدرכ אلوسائلخاتمة. 221



   

Tosighat 87−88 V. 01 http://vu.hadith.ac.ir 

١٠٢

אكثر  كند، و حدّ می سخن، معنای אین عبارت، چنین نیست كه جعفر بن بشیر، تنها אز ثقات روאیت گردی
پارۀ دومّ جمله هم، مؤیّدی بر عدم . های جعفر بن بشیر، אز אساتید ثقه אست ترِ روאیت دلالتش آن אست كه بیش

توאن گزینش   رאوی باشد، دیگر نمیحصر دلالت אست؛ زیرא אگرچه ممکن אست אنتخاب אساتید، در دאیرۀ אختیار
 .شاگرد رא در אختیار אو دאنست

אالله بن محمد   و عبد٢٢٢برאی نمونه، صالح بن حكم نیلی. אست كرده جعفر بن بشیر، אز ضعفا نیز نقل. ۲
 ٢٢٤.אست كرده دو رא تضعیف  אز אساتید אو هستند و نجاشی خود، هر٢٢٣جعفی،

 ل بن میمون زعفرאنیتوثیق مشایخ محمد بن אسماعی: نظریۀ پنجم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 ولقی روی عن אلثقات ورووא عنهثقة، «: آمده אست ،رجال نجاشیحال محمد بن אسماعیل در  در شرح
 ٢٢٥.אند كرده و برخی به אستناد همین عبارت، وثاقت مشایخ אو رא אستنتاج» אالله عبد أصحاب أبی

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

دهد که زعفرאنی، تنها אز رאویانِ ثقه  ندאرد تا نتیجه سان جملۀ پیشین، حصری وجود هدر אین جمله ب
بارۀ محمّد بن אسماعیل  کم در گسترۀ منابع موجود، אشكال ضعف مشایخ، در אمّا دست. كند می نقل
 که  آن هم אز حماّد بن عیسی אست٢٢٦نقل אز אو در كتب אربعه آمده؛ نیست؛ چرאکه تنها یک حدیث به مطرح

 ٢٢٧.אست كرده نجاشی وی رא توثیق

 توثیق مشایخ علی بن حسن طاطری: نظریۀ ششم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 :نویسد بارۀ علی بن حسن طاطری می  درאلفهرست،طوسی در  شیخ
وله كتب .  مذهبه، صعب אلعصبیة على من خالفه من אلامامیةي شدید אلعناد فكان وאقفیاً
، روאها عن אلرجال אلموثوق بهم وبروאیاتهموله كتب فی אلفقه،  نصرة مذهبه، يكثیرة ف

فضائل ، كتاب אلقبلة، كتاب אلموאقیت، كتاب אلحیضكتاب : فلأجل ذلك ذكرناها منها

                                                           
 .٨٧٩ ، ح٢٩٦ ، ص٣ ، جאلأحكام تهذیب. 222
 .۵۱۹ ، ص۴ ، جكتاب من لا یحضره אلفقیه .223
אالله بن محمد جعفـی رא ذیـل         ناگفته نماند که نجاشی، عبد    . ۳۳۲ ، ش ۱۲۸ ؛ همان، ص  ۵۳۳ ، ش ۲۰۰ ، ص אلنجاشی رجال. 224
 .حالی جدאگانه شرحكند، نه در   می حال جابر بن یزید جعفی تضعیف شرح
 .١١٠ ، ص٧ ، جخاتمة مستدرכ אلوسائل. 225
 .۳ ، ح۱۲۶ ، ص۴ ، جאلأحكام تهذیب. 226
 .٣٧٠، ش ١٤٢ ، صيאلنجاش رجال .227
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، אلمعرفة، كتاب אلولایة، كتاب אلنكاح، كتاب אلصدאق، كتاب )אلسلام علیه( אلمؤمنین أمیر
 ٢٢٨.كثر من ثلاثین كتاباً قیل إنها أ.حجج אلطلاق، كتاب אلفطرةكتاب 

شده אست كه همۀ אساتید علی بن  ، אدعا»روאها عن אلرجال אلموثوق بهم وبروאیاتهم«با تكیه بر جملۀ 
 ٢٢٩.אند حسن طاطری، ثقه

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

نیست و אین كلام رא  دهد كه كلیّت אین אدعا صحیح می طوسی، نشان نگاهی گذرא به سیاق عبارت شیخ
رسد شهادت  می نظر אن گویای وثاقت همۀ مشایخ علی بن حسن طاطری دאنست؛ چرאکه بهتو نمی
אی אز مشایخ אو  گرفتن אین قیود، تنها وثاقت پاره نظر با در. אست خورده هایی تخصیص طوسی، با قید شیخ
 :אند قیدهای یادشده، بدین شرح. آید می دست به

گیرد، نه تمامی كتب و رאویات  می بر  بن حسن رא درهای فقهی علی طوسی، تنها كتاب شهادت شیخ. ۱
 .אو رא

پیِ توثیق مشایخ  ، گویا طوسی، فقط در»روאها عن אلرجال אلموثوق بهم«با توجه به عبارت . ۲
شود؛ در تعیین  دאرد که אین عبارت، مشایخ باوאسطه رא هم شامل هرچند אحتمال. وאسطۀ طاطری אست بدون

 .אست مشایخ مستقیم دهیم، که همانا می א ملاک قرאرحدّ دلالت، قدر متیقّن ر
های علی بن  شود در كتاب گیرند، كه אحرאز می تنها آن دسته אز روאیات فقهی، در دאیرۀ אین توثیق قرאر. ۳

دאرد  عنوאن یک رאوی، در زنجیرۀ سند آن قرאر رو، رאویان روאیاتی كه طاطری به אین אز. אند  حسن طاطری آمده
 .شد אند، مشمول אین توثیق نخوאهند نشده های فقهی אو گرفته و אز كتاب

شیوۀ بازیابی אین אحادیث، . های طاطری رא بازیابی کرد بر אین אساس، باید روאیات فقهیِ موجود در كتاب
אی  گونه طوسی، آنچه به  شیخאلإستبصار و אلأحكام تهذیبهای  אز אحادیث موجود در كتاب: بدین شرح אست

طوسی خود،  ؛ چرאکه شیخ شده אست گرفته های אو بر شک، אز كتاب  شده، بی ی بن حسن آغازبا نام عل
كرد   אلبته باید توجه٢٣٠.كند אست كه سندهای אحادیث אین دو كتاب رא با یادكرد نام صاحب كتاب، آغاز پایبند

ها و کتب  رست نامشان در فهکه ـ های فقهی طاطری كه موضوع و محتوאی אین אحادیث، با موضوع كتاب
 .سان باشد ، یک ـ رجالی آمده
گفته، در مجموع، یازده نفر אز مشایخ علی بن حسن طاطری، در گسترۀ אین  دאشتن مطالب پیش نظر با در

 ٢٣١.گیرند  می توثیق عام قرאر

                                                           
 .۳۹۰ ، ش١٥٦ ، طوسی، صאلفهرست .228
 .٤٧٥ ، ص٣ ، جخاتمة مستدرכ אلوسائل .229
 .۳۹۰ ، ش١٥٦ ، طوسی، صאلفهرست. 230
 .۴۴۶ و ۴۴۵ ، ص۱ ، جأصول علم אلرجال. 231
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 توثیق مشایخ אحمد بن محمد بن عیسی אشعری: نظریۀ هفتم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

برאی . كند  می آید كه אو تنها אز ثقات نقل می אحمد بن محمد بن عیسی، چنین برאز برخی عملكردهای 
که  אست؛ چنان شده אند، در کارنامۀ אو ثبت کرده نمونه، برخورد با کسانی که אز رאویان ضعیف، نقلِ حدیث می

شود که אو   می بر אین אساس، روشن٢٣٢.كرد وی אحمد بن محمد بن خالد برقی رא به همین אتهام، אز قم אخرאج
 .پس باید تمامی مشایخ אو رא ثقه شمرد. אست به نقل نکردن אز ضعفا، پایبند بوده

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

אز ضعیفان بوده אست، » بسیار زیاد«دهد که دلیل אخرאج אو אز قم، نقل  می حال برقی، نشان وאكاوی شرح
بود و همین  عملی אو شده ز ضعیفان، پیشه و سیرۀ سخن، نقل א به دیگر. نه صرفِ نقل אز چند رאوی ضعیف

بارۀ אو  طوسی در شیخ. برאند باعث شد که سرآمد مكتب قم؛ یعنی אحمد بن محمد بن عیسی، אو رא بیرون
 :نویسد می

 ٢٣٣. وكان في نفسه ثقة غیر أنّه أكثر אلروאیة عن אلضعفاء وאعتمد אلمرאسیل
 :گوید  بارۀ אو می غضائری نیز در אبن

 علیه אلقمیون ولیس אلطعن فیه، إنّما אلطعن في مَن یروي عنه، فإنه كان لا یبالی طعن
 ٢٣٤.عمَّن أخذ؛ علی طریقة أهل אلأخبار

پس نهایت مطلبی كه אز . گاه و پرאكنده روی אو در نقل אز ضعفا אست، نه نقلِ گاه  همه، بیانگر زیاده אین
אست كه אشعری خود אز ضعیفان، زیاد  آید، آن  می ستد برخورد אحمد بن محمد بن عیسی אشعری با برقی به

 .كه هیچ روאیتی אز ضعفا ندאرد كرد، نه آن نمی نقل
אفزون بر אین، موאرد نقل אحمد بن محمد بن عیسی אز برخی رאویان ضعیف، نقضِ אین قاعدۀ كلی و 

 ٢٣٨ بكر بن صالح٢٣٧هل، אسماعیل بن س٢٣٦ علی بن حدید،٢٣٥محمّد بن سنان،: אند توثیق عام אست؛ אز آن جمله
 ... . و

                                                           
 .۷ ، ش۶۳ ، صאلأقوאل خلاصة؛ ۱۰  ش۳۹ ، صغضائري رجال אبن. 232
 .۶۵ ، ش۶۲ ، طوسی، صאلفهرست. 233
 .۱۰ ، ش۳۹ ، صغضائري رجال אبن. 234
 .٥ ، ح٣٣ ، ص١ ، جאلكافي .235
 .٢١ ، ح٥٩   همان، ص .236
 .٥٦ ، ح٤٢٧  ، ص٢ همان، ج .237
 .۱۲ ، ح۱۰۱ همان، ص. 238
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 فضاّل توثیق مشایخ خاندאن אبن: نظریۀ هشتم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 :אست طوسی، چنین آمده ی شیخةאلغیبدر روאیتی אز كتاب 
אالله אلكوفی خادم אلشیخ אلحسین بن روح   عبديثنحدّ: אلحسین بن تمام وقال أبو

 عن كتب ـ )عنه אالله رضی(אلقاسم  أبا يیعن ـسئل אلشیخ : ، قال)عنه אالله رضی(
فكیف نعمل بكتبه وبیوتنا منها :  وخرجت فیه אللعنة، فقیل لهمّאلعزאقر بعدما ذُ أبی אبن

 وقد سئل )علیهما אالله صلوאت( يمحمد אلحسن بن عل أقول فیها ما قاله أبو: ملاء؟ فقال
فقال . ء؟كیف نعمل بكتبهم وبیوتنا منها ملا: ال، فقالوאفضّ يعن كتب بن

 ٢٣٩.»خذوא بما رووא وذروא ما رأوא«: )علیه אالله صلوאت(
شد، אز شیخ  عزאقر، אز ناحیۀ مقدّسه، نكوهش و نفرین אبی كه אبن بعد אز آن

های ما אز كتب אو  خانه: های אو پرسیدند و گفتند بارۀ كتاب حسین بن روح، در אلقاسم אبو
باره، من همان سخنی رא  در אین«:  گفتكنیم؟ ها چگونه رفتار אست، حال با آن אنباشته
بارۀ كتب  אز وی در. אست دאشته אبرאز)  אلسلامهیعل( گویم كه אمام حسن عسکری می

ها چگونه  كرده אست، با آن های אینان منازلمان رא پر نگاشته: خاندאن فضاّل پرسیدند
روی رأی و نظر چه رא אز  گیرید و هر كنند، بر می آنچه رא روאیت«: كنیم؟ فرمود رفتار

 .»نهید كناری אند، به خود گفته
אند؛ مانند  دאده אالله خویی، برخی אین حدیث رא مستند مشایخ خاندאن فضاّل قرאر به باور مرحوم آیت

دلیل وجود حسن بن فضاّل و صحّت سند تا אو،  אنصاری که با אستناد به אین حدیث، روאیتی مرسل رא به شیخ
 ٢٤٠.אست پذیرفته

  אرزیابی نظریهبررسی و) ب

 :نقد אست مستند אین توثیق، אز دو جهت قابل
אالله كوفی،  אست؛ زیرא ناقل آن، عبد ، ضعیف) אلسلامهیعل( سند حدیث منقول אز אمام عسکری. ۱
 .אست ناشناخته
شده ندאرد؛ بلکه در مقام بیان אین نكته אست كه فساد عقیدۀ فرد  אین حدیث، دلالتی بر نظریۀ مطرح. ۲

پس . رساند نمی אست، زیان كرده אیمان درست، به صحّت حدیثی كه در دورאن صلاح و نیكی نقلپس אز 
روی، گویای אین نیست که تمامی روאیات خاندאن فضاّل، چه مرسل و چه مسند، بدون نیاز به بررسی  هیچ به

، دلالت بر وجوب »رأوאخذوא بما رووא وذروא ما «سخن، صیغۀ אمر در عبارت  به دیگر. אند ها، حجّت مشایخ آن
شده، אمر در چنین مقامی، نشانگر جوאز  که در אصول فقه گفته ندאرد؛ زیرא در مقام دفع توهّم حظر אست و چنان

 .אست

                                                           
 .۳۵۵ ، ش٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، طوسی، صאلغیبة .239
 .٣٦ ، ص١ ، جאلصلاة كتاب .240
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پزشكی برאی درمان، بیمار رא אز خوردن غذאیی : كنید شدن مطلب، به אین مثال توجه تر برאی روشن
شود که مانع قبلی، هنوز  نهی پیشین پزشک، باعث אین پندאر میپس אز رفع بیماری، همین . دאرد می خاص، باز
. »بخور«: گوید كند و پزشک می می بارۀ خوردن یا نخوردن آن غذא، אز پزشک سؤאل پس بیمار در. وجود دאرد

بحث نیز، فساد  در مسئلۀ مورد. شک، تنها نشانگر جوאز خوردن آن غذא אست، نه بایستگی آن  چنین אمری، بی
كرد و در  ها دوری های آن بود كه باید אز كتاب وجود آورده فضاّل، אین پندאر رא به بودن بنو  فَطَحیمذهب و

ممنوعیت (بر אین אساس، אمر אمام نیز در فضای وجود אین پندאر و توّهم . چنین فضایی، آن پرسش پدید آمد
 .دهد می شده אست و نهایتاً جوאز آن رא نشان صادر) عمل به روאیات אین خاندאن

 אلقدر وثاقت مشایخ رאویان جلیل: نظریۀ نهم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 אز وی روאیت کرده אلقدر، رאوی، همین بس كه فردی جلیل به אعتقاد وحید بهبهانی، در جلالت و قوّت
ن دست، אلقدر، אز كسانی باشد كه رאویان رא به دلیل نقل אز مجاهیل و אفرאدی אز אی باشد و אگر شخص جلیل

 برخی دیگر، تنها روאیت فرد ٢٤١.دهد توאند وثاقت אستاد رא نیز نشان كنند، روאیت אو می  می طعن و نكوهش
  برخی در ٢٤٢.بشمارد دلیل نقل אز مجاهیل، مطعون دאنند، كه رאویان رא به  אلقدری رא نشانۀ مدح אستاد می جلیل

دאول در بین محدّثان و عالمان، نقل کردن אز אستاد ثقه אند که روش مت دفاع אز אین دیدگاه، چنین אستدلال کرده
که אجلاّ אز شخصی روאیت کرده باشند و نیز کثرت روאیت آنان אز یک رאوی و یا عمل  پس همین. אست

 .کردنشان به روאیات אو، دلیل بر وثاقت آن رאوی אست
محمّد بن سنان، پس אز نقل حال  کرد که אو در شرح توאن با אین کلام کشّی تأیید אین دیدگاه رא می

 :گوید روאیات در مدح و ذمّ אو، می
روی عنه אلفضل بن شاذאن، وأبوه، ویونس، ومحمد بن عیسی אلعبیدي، ومحمد بن 

אلخطاب، وאلحسن، وאلحسین אبنا سعید אلأهوאزیان، وأیّوب بن نوح  אلحسین بن אبی
ان مکفوف אلبصر أعمی وکان محمد بن سن. وغیرهم من אلعدول وאلثقات من أهل אلعلم

 ٢٤٣.فیما بلغني
ها رא، نشانۀ  محسن אعرجی نیز روאیت چند فرد جلیل אز رאوی یا كثرت روאیت آن وحید بهبهانی و سید

توאن چنین مبنایی رא   نیز می٢٤٦ و محدّث نوری٢٤٥بهایی  אز عبارאت شیخ٢٤٤.شمارند عنه می وثاقت مرویٌ
 ٢٤٧.هایی تنها، نشانۀ قوّت אست  و مامقانی، چنین نقلحسن صدر كه به باور سید حال آن. آورد دست به

                                                           
 .۲۷ و ۲۶ ، صتعلیقة علی منهج אلمقال؛ ۴۷ ، كجوری شیرאزی، صةאلرجالی אلفوאئد .241
 .۱۰۶ ، صةאلرجالی אلفوאئد؛ ۲۶۳ ، ص۲ ، جةאلهدאی مقباس .242
 .۹۷۹، رقم אختیار معرفة אلرجال .243
 .۱۴۳ ، ص۱ ، جאلرجال عدةّ؛ ۴۷ ، وحید بهبهانی، صةאلرجالی אلفوאئد .244
 .۲۷۷ و ۲۷۶ ، صאلشمسین مشرق. 245
، ۲۴۸،  ۲۴۳،  ۱۷۵،  ۱۶۴،  ۱۳۸،  ۱۳۵،  ۸۲،  ۴۷،  ۳۱،  ۲۷ ، ص ۴ ؛ همان، ج  ۲۲۸ و ۹۸،  ۲۷ ، ص ۱ ، ج خاتمة مستدرכ אلوسائل   .246
 .۱۰۹ ، ص۷ ؛ همان، ج۷۱ و ۶۳، ۴۸، ۲۴ ، ص۵ ؛ همان، ج۴۸۱ و ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۲۷، ۳۱۴، ۳۰۵
 .۲۶۳ ، ص۲ ، جةאلهدאی مقباس؛ ۴۱۶ ، صאلدرאیة نهایة. 247
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 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

אست که אگر بدאنیم אین אفرאد، تنها אز אساتید ثقه  شده صورت مستقل، گفته در مقام ردّ אین نظریه به
ا אگر چنین אمّ. بود خوאهد  אین دیدگاه معتبر،ـ گانه و مشایخ نجاشی مانند مشایخ رאویان سه کنند ـ می نقل

بود؛ گرچه  گونه نیست، نقل אجلاّ موجب وثاقت אو نخوאهد باشیم یا بدאنیم که אین شناختی به رאوی ندאشته
 .شود می نوعی مدح شمرده

אلقدر אز  بسا نقل رאویان جلیل رو אست که چه شود، אز آن نمی که نقل אجلّا دلیل بر وثاقت شمرده אین
های دیگر و אسناد دیگری هم به  אست یا آنان طریق ل مشهوری دאشتهشخصی، به אین جهت بوده که وی אص

کردن  کردن و روאیت نیز شاید گرفتن روאیات אو، برאی عمل و אستفاده نبوده؛ بلکه تنها برאی نقل. אند وی دאشته
  ٢٤٨.אلقدر، دلیل بر وثاقت אستاد نیست אحتمالات، دیگر نقل رאویان جلیل אین با. بوده אست
 ٢٤٩ستא برאی تأیید אین نکته، صالح بن حکم نیلی אست که نجاشی به صرאحت تضعیفش کردهאی  نمونه

אالله بن بکیر،  عبد: آیند؛ همچون می شمار אند که همگی، אز אجلاّ به و با אین حال، کسانی אز אو نقلِ حدیث کرده
 .سنان، صفوאن و جعفر بن بشیر جمیل بن درّאج، حماّد، אبن
دאنیم؛ אماّ در  אلقدر رא אز یک رאوی، باعث مدح قطعی אو می  هرچند نقل رאویان جلیلبا توجه به אین نکات،

بر אین אساس، אین نظریه رא تنها هنگامی . توجه شود ها دאرد که باید بدאن شمردن آن، אحتمالاتی وجود توثیق
 :گرفت نظر رאز אین رو، دو شرط אساسی رא باید د. برود بین توאن پذیرفت که אین אحتمالات אز می

. گیرد باید شمار روאیت אجلاّ، فرאوאن باشد و چند نقل אندک، به تنهایی نباید ملاک عمل قرאر: که אوّل آن
 . در אعتمادسازی نسبت به رאوی نقش دאرنددو،  و فرאوאنی تعدאد روאیت آنان، هرکننده کثرت אجلاّی روאیت

אست تنها  مهم باشد؛ چرאکه در אمور אستحبابی، ممکنباید مضمون روאیات، در אمور אلزאمی و : که دومّ آن
אز אین رو، مضمون روאیت . אساس تسامح در پذیرش روאیات مستحبات، אین بزرگان روאیاتی رא پذیرفته باشند بر

ندאرد، مثل אحکام אصلی در אعتقادאت، یا אحکام حقوقی مهم و  ها تسامح جا باید אز אموری باشد که معمولاً در آن
 .توאجبا

وאقع نوعی توثیق عملی برאی آن رאوی  با אین دو شرط، کثرت روאیت و نقل אجلّای אصحاب، در
 .شود می شمرده

 چكیده

بـارۀ   مستند نظریۀ توثیق مشایخ جعفر بن بشیر و محمد بن אسماعیل زعفرאنی، سخن نجاشی אست که در                 
ن אین عبارت بـر حـصر، وجـود אفـرאد           אفزون بر دلالت ندאشت   . »روی عن אلثقات ورووא عنه    «: دگوی  آنان می 

 .دو، نیز نشانۀ نادرستی אین نظریه אست ضعیف در میان مشایخ אین
روאهـا عـن    له كتب فـی אلفقـه       (حال علی بن حسن طاطری       طوسی در شرح   אساس سخن شیخ   برخی بر  

تنهـا  مـشایخ     אین نظریه،   . אند  گرفته ، وثاقت همۀ مشایخ طاطری رא نتیجه      )אلرجال אلموثوق بهم وبروאیاتهم   
אسـاس آن، یـازده نفـر     گیـرد و بـر   مـی  بـر  אش، در هـای فقهـی    وאسطۀ طاطری رא، آن هم در كتاب       بدون
 .شوند می توثیق

                                                           
 .۳۱۰ ، ص۲ ، دאوری، جאصول علم אلرجال. 248
 .۵۳۳ ، ش۲۰۰ ، صאلنجاشي رجال .249
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، ـ ـ پروאیی در نقل אز ضعفا      دلیل بی   مانند אخرאج برقی به    ـ אز برخی عملكردهای אحمد بن محمد بن عیسی        
 که آن حال. אند شمرده  אین پایه، تمامی مشایخ אو رא ثقه   كند و بر    می آید كه אو تنها אز ثقات نقل        می بر چنین

پـس  . دلیل אخرאج برقی אز قم، نقل بسیار زیاد אز ضعیفان بوده אست، نه صرفِ نقـل אز چنـد رאوی ضـعیف                     
كـه هـیچ    كـرد، نـه آن    نمـی  توאن گفت كه אحمد بن محمد بن عیسی خود אز ضعیفان، زیاد نقـل           نهایتاً می 

 .وجود ضعفا در مشایخ אشعری هم مؤید אین مطلب אست. روאیتی אز ضعفا ندאرد
אند؛ در حالی کـه سـند         دאده رא مستند توثیق مشایخ خاندאن فضاّل قرאر      » خذوא بما رووא وذروא ما رأوא     «روאیت   

אست و محتوאی آن، تنها بیانگر אین نكته אست كـه فـساد عقیـدۀ فـرد پـس אز אیمـان                       אین روאیت ضعیف  
 .رساند نمی אست، زیان كرده كه در دورאن صلاح و نیكی نقلدرست، به صحّت حدیثی 

های رجالی، برخی رא به       روش متدאول محدّثان و عالمان در نقل אز ثقات، به علاوۀ شوאهدی چند در كتاب               
אلقـدر אز رאویـان،      جا كه شاید نقل رאویان جلیل      אز آن . אست ساخته אلقدر معتقد  وثاقت مشایخ رאویان جلیل   

אلقدر در אمـور   אماّ אگر אفرאد جلیل. گونۀ مطلق אین نظریه رא پذیرفت      توאن به    وثاقت باشد، نمی   به جهاتی جز  
 .گرفت توאن وثاقت אو رא نتیجه كنند، می كثرت و وفور אز فردی نقل مهم و אلزאمی و به

 



  

 



  

  

 
 
 

 دهم ۀجلس

 
 
 
 
 

 )۱(  خاصیتوثیق بر אساس مبان
 
 

 .Error! Bookmark not defined................................. درسهدف
 .Error! Bookmark not defined....... بر مباحث پیشینیمرور

 Error! Bookmark..... خاصی بر אساس مبانقیتوث: فصل سوم
not defined. 

 .Error! Bookmark not defined............................................درآمد
 Error! Bookmark not..........توثیق وكیلان אئمه:  نخستۀنظری

defined. 
 Error! Bookmark not.............. نظریهیها  و نقد אشكالیبررس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined..........................................چكیده

 



  

 

 
 
 
 
 

 هدف درس

 .بی نظریۀ توثیق وكیلان אمامانبررسی و אرزیا 

 مروری بر مباحث پیشین

های مربوط به توثیق  كنون، نظریه بندی كردیم و تا پیش אز אین، قوאعد توثیق عام رא در چهار گروه دسته
אی אز قوאعد توثیق عام  بارۀ دسته در אین درس، بحث در. شناختیم ها و توثیق مشایخِ رאویان رא رאویان كتاب
 .ود که مبتنی بر مبانی خاصّی هستندش آغاز می

 توثیق بر אساس مبانی خاص : فصل سوم

 درآمد

های خاصّ یک  ها و یا روش אی אز ویژگی شوند که پاره ها و مبانی خاص، باعث می گاه، برخی אز بردאشت
אی رאویان در در אین نوع אز قوאعد توثیقی، در وאقع، منزلت و مقامی بر. آیند شمار رאوی، دאل بر وثاقت אو به

برאی . عصر אئمۀ אطهار و אز دیدگاه آنان در نظر گرفته شده که لازمۀ آن منزلت و جایگاه، وثاقت رאوی אست
ها، کافی אست تا  אند که مقام وکالت אز معصوم یا مقام مشایخ אجازه و مانند אین نمونه، برخی بر אین گمان

شوند  אی ترسیم می آن مقام و منصب، به گونه رאیط در چنین نگرشی، ش. شخصی موثّق و معتمد شمرده شود
کسی که آن جایگاه رא  در نتیجه، هر. گیرد توאند در آن جایگاه قرאر که تا کسی معتمد و موثّق نباشد، نمی

 .شود می یابد، معتمد شمرده می
אست که توثیق אند، مبنایی رא سامان دאده  گاهی نیز کلمات و آرאیی که بزرگان در حکمی خاص אرאئه کرده

شود که گاه، به אستناد نظری که در بارۀ یک منبع  رو، دیده می אین אز. رאوی، بر پایۀ آن صورت گرفته אست
אند، همۀ  אی אز אحادیث رא صحیح دאنسته که برخی אز عالمان، دسته خاص אظهار شده אست، و به אستناد אین

 و אلحکمة  نوאدرتوثیق رجال. شوند موثّق شمرده میرאویان آن منبع حدیثی یا همۀ طرق روאییِ یک محدّث، 
 .بر چنین مستندאتی אستوאر אست )אلسلام علیه(أصحاب אلصادق 

. شوאهدی همچون نوع عملکرد رאوی و موقعیت علمی وی نیز، אز نگاه برخی، مقتضی وثاقت אو אست
ی دאرد؛ یا مصاحبت با معصوم، که های حدیث مثلاً کثرت روאیت، که نشان אز کثرت علم رאوی به مبانی و آموزه

شود؛ یا تألیف کتاب یا אصل حدیثی، که نشان אز جایگاه علمی رאوی دאرد، אین  باعث حسن ظنّ ما به אو می
 .אقتضا رא دאرد

אین لوאزم و پیامدهایی که אز جایگاه علمی یا جایگاه אجتماعی وی نزد معصوم حکایت دאرند، بر אساس 
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 . אند شده  توثیق شمردهۀخت عملکرد معصوم وجود دאرد، نشانه و אمارخاصّی که در شنامبانی 
یابد، نیز  های تاریخی تحقّق می همچنین، گاهی آرאی عالمان جلیل אلقدر که در مقام شناخت دیدگاه

 .کند چنین نقشی رא אیفا می
های  نظریه. شناسیم می» قوאعد توثیق بر پایۀ مبانی خاص«אین مجموعه قوאعد توثیقی رא با عنوאن 

 .شد مختلفی אز אین دست אدّعا شده אست که در دنبالۀ אین مباحث، بررسی خوאهند

 توثیق وكیلان אئمه: نظریۀ نخست

پیش אز . אند אی، همۀ وكیلان אئمه رא ثقه دאنسته های ویژه برخی אز دאنشیان، بر پایۀ مبانی و אستدلال
رو، نخست به  אین אز. شن אز مفهوم وكالت به دست آوردبررسی אین دیدگاه و مستندאت آن، باید تصوّری رو

 .پردאزیم گونش می های مربوط به آن و مرאتب گونه بازشناسی وكالت، وאژه

 های در پیوند با مفهوم وكالت אئمه بازشناسی وאژه) אلف

ها   آنترینِ אند، که مهم  رفته کار های گوناگونی برאی مفهوم وكالت، به منابع حدیثی و رجالی، وאژه
 :אند אز عبارت

 وكیل. ۱

אی عجز و ناتوאنی אز אنجام دאدن مستقیم كار، نهفته  و مشتقاّت آن، گونه) وكََلَ(در ریشۀ لغوی אین وאژه 
. ؛ یعنی אسبی كه كُندرو אست و برאی دویدن، نیاز به تازیانه دאرد»فَرَسٌ وאكِلٌ«: شود برאی نمونه، گفته می. אست

دאدن كار אز سوی دیگری، بر אساس  تعیین كسی برאی אنجام«: אند  چنین تعریف كردهبر אین אساس، وكالت رא
گیرد تا آن رא אز سوی אو אنجام  د كاری رא אنجام دهد، وكیل میتوאن گویا موكِّل، چون نمی.»قرאردאد و عقدی

 : אند منابع فقهی در بیان مفهوم وكالت، گفته ٢٥٠.دهد
ی אلْغَیرِ لِیَعمَلَ لَهُ حالَ حَیاتِهِ أو אرجاعُ تَمشیةُ أمرٍ مِنَ אلْأمورِ אلوكالةُ هِی تَفویضُ אلْأمرِ إلَ

  ٢٥١.إلَیهِ حالَها
وאگذאری كار یا אرجاع ساماندهی אمری אز אمور به دیگری אست، تا آن رא در زمان , وكالت

 .زندگی موكّل، אنجام دهد
אی برر سخنان معصومان و رجالیان، هایی هستند که د پربسامدترین وאژه» وكلا«و » وكیل«در میان، 

در توقیع جانشینی אبو علی بن رאشد ) אلسلام علیه(برאی نمونه، אمام هادی . אند رفته کار بیان مفهوم وكالت، به
 :ربّه، نوشتند  به جای علی بن حسین بن عبد

علی بن رאشد مقامَ علی بن אلحسین بن عبد ربّه ومَن قبلَه مِن  قد أقمت أبا
 ٢٥٢. ... وكلائی
 :فرمود خطاب به عثمان به سعید عَمْری ) אلسلام علیه(همچنین، אمام عسكری 
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  ٢٥٣. ...فإنّك אلوكیل وאلثقة אلمأمون علی مال אالله ! אمض یا عثمان
אالله عشرین  عبد فرُوی أنه كان وكیلاً لأبی«:אست نوشته شیخ طوسی نیز در بارۀ نصر بن قابوس لخمی 

 .»...سنة 
 و ٢٥٤.»... محمّد אلحسن وأبي كان وكیلاً لأبی«: یّوب بن نوح بن درّאج، چنین آورده אستنجاشی در بارۀ א

 ٢٥٥.»...جعفر אلثاني وتوكّل له  وאختصَّ بأبي... «: نویسد در شرح حال علی بن مهزیار אهوאزی، چنین می
که   אست؛ چنانگاه אین تعبیر، در بارۀ دستیارאن نُوאّب אربعه در روزگار غیبت صغرא نیز به كار رفته

  ٢٥٦.»جعفر אلعَمري وكیلاً لأبي... كان «: אند روح رא چنین شناسانده بن حسین

 سفیر. ۲

سفیر، به فرد אصلاحگر . در ریشۀ אین وאژه و مشتقّات آن، مفهوم آشكارگی و جلا وجود دאرد
رو سفیر گویند  آن م אزبه رسول و فرستاده ه. شود  ها אز قلب طرفین می شود؛ زیرא موجب زدودن كینه  می گفته

 ٢٥٧.كند  که مأموریت خود אز جانب شخص دیگر رא آشكار می
تر در بارۀ نُوאّب אربعه و گاه برאی برخی אز وكیلان سرشناس روزگار  رسد كه وאژۀ سفیر، بیش به نظر می
 :شود ها، آشكارא دیده می که در אین نمونه אست؛ چنان رفته ارک غیبت صغرא، به

فصلٌ في ذكر طرف من أخبار «: آغازد ، فصل مربوط به وكلا رא چنین می אلغیبةابشیخ طوسی در كت
وقبل ذكر من كان سفیرאً حال אلغیبة، نذكر طرفا من أخبار من كان یختصّ . אلسفرאء אلذین كانوא في حال אلغیبة

: نویسد  غیبت، می و پس אز یادكردن אز برخی وكیلان ممدوح و مذموم پیش אز٢٥٨»بكلّ إمامٍ ویتولّی له אلأمر
محمد  אلحسن علي بن محمد אلعسكري وأبو فأماّ אلسفرאء אلممدوحون في زمان אلغیبة، فأوّلهم من نصبه أبو«

 אفزون بر אین، پس ٢٥٩.»...عمرو عثمان بن سعید אلعَمْریي  אلحسن بن علي بن محمد وهو אلشیخ אلموثوق به أبو
: آورد אی به مدّعیان دروغین منصب نیابت، چنین می رهعصر و אشا אز معرّفی چهار نایب خاصّ حضرت ولی

وقد كان في زمان سفرאء אلمحمودین أقوאم ثقات ترد علیهم אلتوقیعات مِن قِبلَ אلمنصوبین للسفارة مِن אلأصل «
...«.٢٦٠ 

אلأبوאب אلمرضیّون وאلسفرאء אلممدوحون في زمان «، نُوאّب אربعه رא با عنوאن אحتجاجطبرسی نیز در 
غیبت صغرא  بارۀ تمامی وكیلان روزگار  نیز عبارتی همانند אین رא درאلوری إعلامبرد و در   نام می٢٦١»ةאلغیب
  ٢٦٢.برد كار می به
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 باب. ۳

אین وאژه در  .گویند می» باب«شود،  در لغت، به ورودی خانه یا آنچه به وسیلۀ آن، ورودی خانه بسته می
 که وאسطۀ توقیعات بودند، به كار אی  دیگر אز وكلای وאلا مرتبهبارۀ نُوאّب אربعه و برخی عصر غیبت صغرא در

 :آید هایی אز كاربردهای אین وאژه، در پی می نمونه. رفته אست می
آید كه نایب خاصّ حضرت حجّت،  אلعباس دینوری خطاب به مردم دینور، چنین بر می אز عبارאت אبو

» אلأبوאب אلمرضیّون وאلسفرאء אلممدوحون في حال אلغیبة« طبری، نُوאّب אربعه رא ٢٦٣.شده אست می نامیده» باب«
 אفزون بر نُوאّب אربعه، אز وكیلان سرشناس دیگر نیز با همین عنوאن إعلام אلوری همو در ٢٦٤.خوאند می
أماّ אلغیبة אلصغری منهما فهی אلتي كانت فیها سفرאؤهُ موجودین وأبوאبُه معروفین، لا «: نویسد کند و می می یاد

هاشم دאوود بن אلقاسم אلجعفري ومحمّد بن  فمنهم אبو:  אلإمامیة אلقائلون بإمامة אلحسن بن علي فیهمتختلف
 شیخ طوسی در كتاب ٢٦٥»... عمرو عثمان بن سعید אلسّماّن وאبنه محمد بن عثمان و علي بن بلال وأبو

:  بن جعفر אسدی نوشته אستبارۀ محمد در» )علیهم אلسلام(مَن لم یروِ عن وאحد مِن אلأئمة «، باب אلرجال
 ٢٦٦.»كان أحدَ אلأبوאب«

كسانی چون جابر بن یزید جعفی، محمد بن سنان و مفضّل بن عمر نیز باب אمام باقر، אمام صادق و אمام 
شدند كه مدخلی  نامیده می» باب«אین אفرאد، אز آن رو  ٢٦٧.אند معرفی شده) אلسلام علیهم(كاظم و دیگر אئمه 

و مانع دسترس دشمنان به אین مطالب ) אلسلام علیهم( احت علوم و אسرאر אهل بیتبرאی ورود مردم به س
 .بودند

 قیّم. ۴

قیّم در لغت، به معنای سرپرست، بر پادאرنده، حافظ، نگهبان، حامی، كفیل و متولّی یک אمر، 
אخیر אست؛ یعنی ، به همین معنای )אلسلام علیهم( كاربرد אین وאژه در بارۀ وكلای אئمه ٢٦٨.אست رفته كار به

هایی  نمونه. אند كسانی كه متولّی אمر نمایندگی אمام و دریافت وجوه شرعی یا سرپرستی אوقاف و مانند آن بوده
 :دشمر אن برتو אز كاربرد אین وאژه رא در متون تاریخی و رجالی، چنین می

كند و سپس سخن  معرّفی می» ...אالله  عبد وكان من قُوّאم أبي«شیخ طوسی معلّی بن خُنَیس رא با عنوאن 
 : كند كه در نكوهش دאوود بن علی به دلیل كشتن معلّیٰ، فرمود رא نقل می) علیه אلسلام(אمام صادق 

 ٢٦٩!علیٰ ما قتلتَ مولای وقیّمي في مالي وعلیٰ عیالي؟! یا دאوود
كان قیّما «: ندא ، گفته)אلسلام علیه( بارۀ אسامة بن حفص، אز یارאن אمام كاظم همچنین، אو و كشّی در

كه به وقف ) אلسلام علیه(بارۀ گروهی אز وكلای אمام كاظم  دررجال كشّی  در ٢٧٠.»...אلحسن موسی لأبی
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 ٢٧١.»...אلحسن אلأوّل ولیس من قُوّאمه أحدٌ إلاّ وعنده אلمال אلكثیر  مات أبو«: خوאنیم گرאییدند، چنین می
אی אز حدیث  نام محمّد بن صالح همدאنی، در نامهدر دورۀ غیبت صغرא، یكی אز وكلای ناحیۀ مقدّسه به 

عصر شكایت  كه باعث آزאر אو אز سوی دیگرאن شده بود، به حضرت ولی» خُدאّمُنا وقُوאّمُنا شِرאر خلق אالله«
 .אست  رفته می كار بارۀ وكلای אئمه به ، در»قُوאّم«دهد که لفظ   אین، نشان می٢٧٢.برد 

 نایب. ۵

 אین وאژه، به وكلای چهارگانۀ حضرت حجّت אطلاق ٢٧٣. قائم مقام אستنایب، به معنای جانشین و
، تر كه پیش شود؛ زیرא آنان در زمان غیبت، تنها وאسطه و جانشین حضرت در جامعۀ شیعه بودند، حال آن می

. رفتند  ینم شمار ، خود نیز با شیعیان مرتبط بودند و وكلا، تنها رאه אرتباط مردم با אمام، به) אلسلامهمیعل(אئمه 
كان عثمان بن سعید «: گوید بارۀ عثمان بن سعید عَمْری אست كه می مؤیّد אین مطلب، سخن قطب رאوندی در

، )سلامאل علیه(شود كه برאی عصر אمام عسكری   به روشنی دیده می٢٧٤.»وكیل אلعسكري ثم نائب אلقائم
 .برد می كار  رא به» نایب«و برאی عصر غیبت، عبارت » وكیل«عبارت 

 ٢٧٧»مَن تولّاهم« و ٢٧٦»مَن یتولّی له«، ٢٧٥»مَن یقوم مقامَنا«گفته، تعابیری چون  های پیش אفزون بر وאژه
 .دهند نیز وكالت אز سوی אئمه رא نشان می

 شرح نظریه و مستند آن) ب

 :אند ، دو دلیل آورده)אلسلام علیهم(برאی توثیق وكیلان אئمه 

 )روאیی(دلیل نقلی . ۱

 :شده אست  چنین نقلאلحمید  حسن بن عبد، אزدمّلی بن محدر گزאرش ع
 ثم  أمر حاجز فجمعت شیئاًيشككت ف: قالعلي بن محمد عن אلحسن بن عبدאلحمید 

 ما دِّ رُ.نا بأمرنان یقوم مقامَمَ  ولا فيلیس فینا شكٌّ« : فخرج إلیَّ. إلى אلعسكرصرتُ
 ٢٧٨.»معك إلى حاجز بن یزید

) سامرא(آن گاه، چیزهایی جمع آوردم و رאونۀ عسكر . متردید كرد] بن یزید[بارۀ حاجز  در
در ما و كسانی كه به «: برאی من چنین پیام آمد كه)] אلسلام هیعل(אز سوی אمام . [شدم

آنچه همرאه دאری، به حاجز . دستورمان جانشین ما هستند، نباید شكّی به خود رאه دهی
 .»گردאن بن یزید بر
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 دلیل عقلی. ۲

دهند و بر אمامان معصوم، بیش   אست كه تنها אفرאد موثّق و مطمئن رא وكیل خود قرאر میسیرۀ عقلا چنین 
אی، گویای آن אست  به دیگر سخن، چنین سیره. كنند אی رא پیشۀ خود  אز دیگرאن شایسته אست که چنین سیره

ز אئمّه بوده אست، پس אگر אثبات شود که فردی وكیل یکی א. ، ملازمه وجود دאرد»عدאلت«و » وكالت«كه بین 
که فاسق، אز ظالمان אست و خدאوند   ویژه אین شود؛ به وثوق אیشان به آن فرد و در نتیجه، عدאلت אو نیز ثابت می

 :و فرموده אست دאشته آنان باز نیز مؤمنان رא אز تکیه بر
 ٢٧٩.﴾وَلا تَركَْنُوא إلَِى אلَّذیِنَ ظَلَمُوא فَتَمَسَّكُمُ אلنَّارُ﴿

 وكالت אز אمام رא ٢٨٣ و مامقانی،٢٨٢ אعرجی٢٨١ وحید بهبهانی،٢٨٠ بزرگانی چون علامۀ حلّی،بر אین אساس،
خویی، با نقد مستندهای توثیق، چنین دلالتی  אالله برخی چون مرحوم آیت. אند نشانۀ وثاقت و عدאلت فرد دאنسته

لدین א  و فخر٢٨٦ سیّد حسن صدر٢٨٥ אلنبی كاظمی جزאیری،  دאنشیانی چون عبد٢٨٤.رא نفی كرده אست
  .دאنند كه در אمور مشروط به عدאلت باشد  فقط وكالتی رא نشانۀ عدאلت می٢٨٧طُرَیحی،

 بررسی و אرزیابی نظریه) ج

 .پردאزیم  در پی، به بررسی و אرزیابی آن می٢٨٨. אست مرحوم آیت אالله خویی دلایل نظریه رא نقد كرده

 های نظریه بررسی و نقد אشكال

 های دلیل نقلی אشكال. ١

 :دאند خویی دلیل روאیی رא אز دو جهت، دאرאی אشكال میآقای 
 .مجهول אست) אلحمید حسن بن عبد(حدیث אز نظر سندی، ضعیف אست؛ زیرא رאوی آن . ۱
، در جایگاه و مقام )אلسلام علیهم(دهد كه به دستور אئمه  אین حدیث، تنها عظمت كسانی رא نشان می. ۲

، نه عدאلت و אعتبار هر كسی رא كه در كاری، אز سوی آنان ـ و سفیرאن אئمهمانند نُوّאب  ـ אند אیشان قرאر گرفته
 .باشد وكیل شده

 های دلیل نقلی نقد אشكال

، مطلق אست و دلیلی بر אختصاص و »مَن یَقومُ مَقامَنا«אشكال سندی روאیت، پذیرفته אست؛ אماّ عبارتِ 
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 . گیرد می بر های وكالت رא در هאنحصار آن به نیابت و سفارت، وجود ندאرد؛ بلكه همۀ گون

 های دلیل عقلی אشكال. ٢

 :كشاند گفته رא نیز אز دو جنبه، به نقد می آقای خویی، دلیل عقلیِ پیش
אجماع بر جوאز وکالت فاسق هم، مؤیّد אین مطلب . دهد ممكن אست که فرد، فاسقی رא وكیل خود قرאر. ۱
به گمان مرحوم خویی، .  میان وكالت و عدאلت وجود ندאردאی پس نه אز نظر عقلی و نه شرعی، ملازمه. אست

אی شمرد؛ چون موضوعاً جدא אز بحث  توאن دلیل چنین ملازمه نهی قرآن אز تكیه بر ظالمان رא هم نمی
باشند،   كسی אعتماد ندאشته پذیرد كه عُقلا אگر به אمانتدאری אلبته אیشان می. وكیلگرفتن در אمور شخصی אست

 . دهند ود در אمور مالی قرאر نمیאو رא وكیل خ
אی אز وكلای مذموم  ، دسته אلغیبةאین دلیل عقلی، אشکال نقضی نیز دאرد؛ چنانکه شیخ طوسی در كتاب. ۲

אی وجود ندאرد؛ چرא که אگر  دهد كه بین وكالت و وثاقت، ملازمه  אین نشان می. אست کرده אمامان رא معرّفی
وجود وكیلان ضعیف، אین : كه كوتاه سخن آن. אفتاد  م و ملزوم، جدאیی میچنین بود، هیچ گاه نباید بین لاز

 .زند می هم نظریه رא بر

 های دلیل عقلی نقد אشكال

אی عادی و به  אی كه در دلیل عقلی אدّعا شده، ملازمۀ عقلی و تكوینی نیست؛ بلكه ملازمه ملازمه
ا אین ندאرد که وكیل قرאر دאدن فرد فاسق، אز پذیرش אین سیره، منافاتی ب. مقتضای سیرۀ عقلا و عرف אست

 .نظر عقلی، محال نیست
های رسیده در بارۀ برخی אز وكیلان، مربوط به بعد אز عزلِ آنان אز منصب وكالت بوده  אفزون بر אین، ذمّ

حمزۀ  مثلاً فساد عقیدۀ علی بن אبی. אند به سخن دیگر، آنان در هنگام صدور ذم، دیگر وكیل نبوده. אست
دאد که دیگر مقام وکالت ندאشت؛ بلکه پیش אز آن، وکیل  رخ) אلسلام علیه(بطائنی، در عصر אمامت אمام رضا 

 .بوده אست) אلسلام علیه(אمام کاظم 

 بندی جمع

سخنان . رو نیست به ها پاسخ دאده شد و نظریه، אز אین جنبه، با مانعی رو ترِ אشكال روی هم رفته، بیش
אز جمله . كار אین دیدگاه אست در بارۀ وثاقت و جلالت شأن برخی אز وكیلان نیز، كمک) אلسلام علیهم(אئمه 
 :فرماید در بارۀ عثمان بن سعید عمری می) אلسلام هیعل(که אمام هادی  אین

 فاسمع له . یقولي فعنّي وما قال لك عنّي یؤدّي فعنّيى إلیك عنّ ثقتی فما أدّيلعمرא
  ٢٨٩.وأطع، فإنه אلثقة אلمأمون

 :فرماید نیز در بارۀ عثمان بن سعید و پسرش می) لسلامא علیه(مام عسكری א
 فاسمع . یقولانيیان وما قالا لك فعنّ یؤدّي فعنيیا إلیك عنّ وאبنه ثقتان، فما أدّيرمْאلعَ

  ٢٩٠.لهما وأطعمها فإنهما אلثقتان אلمأمونان
  :خوאنیم می) لسلامא علیه(همچنین، در توقیعی אز אمام عسكری 
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 رضی אالله عنه، فإنه אلثقة אلمأمون אلعارف بما یجب ي אقرأ كتابنا على אلبلال! إسحاقیا
 عافاه אالله، فما أحمدنا له لطاعته، فإذא وردت بغدאد فاقرأه يعلیه، وאقرأه على אلمحمود

 ٢٩١. یقبض من موאلینايعلى אلدهقان وكلینا وثقتنا وאلذ
 :نویسد  نیشابور میאیشان در حكم تعیین אبرאهیم بن عبده به وكالت

 אلوאجبة ي وأهل ناحیتك حقوقي لكم إبرאهیم بن عبده، لیدفع إلیه אلنوאحقد نصبتُ
  ٢٩٢. هناכي عند موאلي وأمینيعلیكم، وجعلته ثقت

 :فرماید علی بن رאشد به وكالت بغدאد و سوאد عرאق، می و به هنگام نصب אبو
، وقد ين وكلائن قبله مِه ومَربّ د بن אلحسین بن عبي بن رאشد مقام عليقد أقمت أبا عل

  ٢٩٣.ي عصیانه אلخروج إلى عصیاني، وفي طاعته طاعتيأوجبت ف
دهند که وکالت אز سوی معصوم، مرتبۀ بلندی אز دیدگاه خود אهل بیت  אین کلمات همگی، نشان می

ن منصب، مرאتب توאن پذیرفت؛ چرא که אی با אین حال، وثاقت همۀ وكلای אئمه رא نمی. دאرد) אلسلام علیهم(
ها  אی אز אین مرتبه پاره. دهد گونی دאرد و بر عهده دאشتن آن در موאردی، وثاقت رאوی رא نشان نمی گونه
آوری خمس، نیابت در  آوری אموאل و وجوه شرعی، نیابت در جمع نیابت در قضاوت، فتوא و جمع: אند אز عبارت

 .ان و خادمان یا وكیلان بر مزرعه یا وقف زمینرفع نزאع و نیابت در אمور شخصیِ زندگی، همچون غلام
كند؛ زیرא אموری אز   آوری وجوهات، بر وثاقت دلالت می وكالت در אمور مهمّی چون قضاوت، فتوא و جمع

روند كه به אمام نسبت دאده شده و אز دیدگاه همۀ مكلّفان، مورد توجه   می شمار  بهאی אین دست، وظیفۀ شرعی
ناگفته، خود . ر سو، אنجام شدن אین وظایف شرعی، تنها אز فرد ثقه و بابصیرت، ساخته אستאز دیگ. و אعتنا אست

אما دلیلی بر . تر خوאهد بود  بر وثاقت نیز بیشאش نمونی تر باشد، ره چه دאیرۀ وكالت وسیع پیدא אست كه هر
 . د ندאردאند ـ مثل قیّم אمور אمام ـ، وجو وثاقت كسانی كه در אمور شخصی אئمه وكیل بوده

אفزون بر אین، نیابت و سفارت אز سوی معصوم و مقامی چون باب نیز אگر به معنای وکیل باشند، مشمول 
אی به אین مسئولیت  אدّعای ما آن אست که אین جایگاه، چنان بلند אست که باید אفرאد ثقه. אین قاعده خوאهند بود

بدیهی אست که تحقّق אین . مد بودن شخص رא دאرددر وאقع، אین مقام، אقتضای وثاقت و معت. گمارده شوند
 .مقام برאی کسی، نشان אز معتمد بودن אو نزد אمام دאرد

در صورتی که شخصی אز . אما אین ویژگیِ مقام، تا زمانی رعایت خوאهد شد که خلاف وثاقت ثابت نشود
 و אین ویژگی رא نیز خارج شد، طبیعی אست که دیگر وکیل نخوאهد بود) عدאلت و وثاقت(شرאیط وکالت 

 .خوאهد دאد دست אز

 چكیده

بر אین אساس، گروهـی معتقدنـد       . گیرد    های خاص، پایۀ توثیقات عام قرאر می        گاه برخی אز مبانی و بردאشت      
که جایگاه و مقام אفرאد در عصر אئمه، سخنان و آرאی عالمان بزرگ شیعه در موردی خاص و نوع عملکـرد                  

 .ویان، مستلزم توثیق אستو موقعیت علمیِ بعضی אز رא
 .یكی אز توثیقات عام بر אساس مبانی خاصّ، توثیق وكیلان אئمه אست 
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هـا و     وكیل، سفیر، باب، قیّم و نایب، با مفهوم وكالت در پیوندند و غالباً بـرאی نُـوאّب אربعـه، دسـتیارאن آن                      
 .رود  برخی אز وكیلان سرشناس به كار می

، بر دلیلـی عقلـی      )אلسلام هیعل(بر روאیتی منقول אز אمام حسن عسكری        نظریۀ توثیق وكیلان אئمه، אفزون       
 .  نیز אستوאر אستـ مبنی بر ملازمۀ وكالت با عدאلت و وثاقت ـ
همچنـین אز دیـدگاه אو،   . به باور مرحوم خویی، دلیل نقلی אین نظریه، هم אشكال سندی دאرد و هم دلالـی       

 .وكلای مذموم هم مؤیّدی بر אین مطلب אستאی میان وكالت و عدאلت نیست و وجود  ملازمه
وكالت دאشـتن אز جانـب      : אز دیدگاه ما، تنها نقد سندیِ مرحوم خویی پذیرفته אست و در مجموع باید گفت               

آیـد אیـن     بـه نظـر مـی   . آوری وجوهات، نشانۀ وثاقـت אسـت   אمام در אمور مهمّی چون قضاوت، فتوא و جمع  
 . אی به אین مسئولیت گمارده شوند  باید אفرאد ثقهجایگاه، به قدری رفیع و بلند אست که
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 هدف درس

 .بررسی و אرزیابی نظریۀ توثیق مشایخ אجازه 

 مروری بر مباحث پیشین

ها،  توثیق رאویان كتاب: ررسی كردیمهای توثیق عام، چند نظریه رא به صورت كامل، ب  تا كنون، אز گونه
. توثیق مشایخ رאویان، و توثیق بر אساس مبانی خاص که در אین باره، به نظریۀ توثیق وكیلان אئمه پردאختیم

 .در אین جلسه، دومین نظریه אز دستۀ توثیق بر אساس مبانی خاص رא بررسی خوאهیم كرد

 توثیق مشایخ אجازه: نظریۀ دوم

 »شیخ אجازه«هوم بازشناسی مف) אلف

جمع آن، . رود كه سنّش بالا رود و آثار پیری در אو آشكار شود می کار ، برאی كسی به»شیخ«وאژۀ 
های حدیثی، كسی אست كه אز אو   אما مرאد אز آن در دאنش٢٩٤.אست» אشیاخ، شیوخ، شیخة، مشیخة و مشایخ«

رאگیری و تحمّل حدیث، شناخته شده  در دאنش درאیه، אجازه نیز رאهی برאی ف٢٩٥.کنند روאیت دریافت می
 همیعل(  و نه אز אصحاب אئمهאند ، كسانی هستند كه نه صاحب كتاب»مشایخ אجازه« و منظور אز ٢٩٦אست
های پیشینیان، به  אند و به دیگر سخن، تنها وאسطۀ رساندن نوشته ؛ بلكه به شیخوخیت شهره)אلسلام
 ٢٩٧.ندא پسینیان

شیخ אجازه بودن نیست و ممكن אست شیخ אجازه نیز خود، كتاب אلبته صاحب كتاب نبودن، אز شروط 
 ٢٩٨.برאی نمونه، حسن بن علی وشّاء، هم אز مشایخ אجازه אست و هم صاحب كتاب. دאشته باشد

 شرح نظریه و مستند توثیق) ب

پردאز در אین  شهید ثانی رא نخستین نظریه. ها، مشایخ אجازه همگی ثقه هستند بر אساس برخی دیدگاه
 :نویسد אو در كتاب درאیۀ خود می. אند ینه دאنستهزم
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 رَهِشتَأن تَ؛ بِةِفاضَستِإالْیها، أو بِلَ عَینِدلَ عَنصیصِتَ بِیאوِی אلرَّ فِةُرَبَعتَمُאلْ ةُدאلَعَ אلْفُعرَتُ
 یخِلشَّ אهدِن عَ مِفینَالِنا אلسّشایخِمَ كَلمِعِ אلْن أهلِم مِهِیرِ أو غَقلِ אلنَّ أهلِینَ بَهُتُدאلَعَ
 شایخِمَ אلْن هؤلاءِ مِدٌ أحَلا یحتاجُ نا هذאمانِى زَ إلَهُعدَبَ مای وَینِلَكُ אلْوبَ یعقُ بنِدِمَّحَمُ
 ن مِصرٍ عَلِّی كُ فِرَهَما אشتَ؛ لِةٍدאلَى عَلَ عَةٍینَلا بَ وَیةٍزكِى تَلَ عَنصیصٍى تَ إلَورینَشهُمَאلْ
 ٢٩٩.ةِدאلَعَى אلْلَ عَةً زیادَ،مهِعِرَوَم وَهِبطِضَم وَهِتِقَثِ

شود یا با אستفاضه؛ به אین معنا كه  عدאلت معتبر، یا با تصریح دو نفر عادل، دאنسته می
عدאلت رאوی بین محدّثان و دیگر عالمان مشهور باشد، مانند مشایخ پیشین ما אز روزگار 

ریح هیچ یک אز אین مشایخ مشهور، نیازی به تص. محمد بن یعقوب كلینی تا روزگار ما
  אی بر عدאلت ندאرند؛ زیرא در دورאن خود، به وثاقت، ضبط و ورع، شهره بر تزكیه یا بیّنه

 .אند كه فرאتر אز عدאلت אست بوده
אند و در وאقع،  ها نقش دאشته تر مشایخ אز دورאن مرحوم كلینی به بعد، غالباً به صورت رאویان کتاب بیش

אز אین رو אست که . אند ها شیخ אجازه بوده به دیگر سخن، آن. אند کرده ها رא صادر می אجازۀ نقل و روאیت آن کتاب
شود، אز كلام אو توثیق مشایخ אجازه  دیده نمی» مشایخ אجازه«هرچند در אین سخن شهید ثانی، אثری אز عنوאن 

 . بردאشت شده אست
 و ٣٠١یی شیخ بها٣٠٠،معالمپس אز شهید ثانی نیز عالمانی چون شیخ حسن بن زین אلدین صاحب 

هایی رא برאی אفرאد  אند؛ אماّ ویژگی אند، همچون אو אز مشایخ אجازه یاد نكرده  که به אین بحث پردאخته٣٠٢میردאماد
אالله بحرאنی،  گویا شیخ سلیمان بن عبد. אند، که بر مشایخ אجازه نیز قابل تطبیق אست مورد نظر خود ذكر کرده

 אو در אستدلال بر אین אمر، ٣٠٣.אجازه سخن گفته אستنخستین كسی אست كه به صرאحت، אز وثاقت مشایخ 
 و אبو ٣٠٥ به باور عالمانی مانند سید محسن אعرجی كاظمی٣٠٤.ماردش سخن شهید ثانی رא شاهد و مؤیّد خود می

 . אند  هم، مشایخ אجازه ثقه بوده٣٠٦אلمعالی كلباسی
 شیخوخیت ٣٠٩אوری، و شیخ مسلم د٣٠٨ علامه شوشتری٣٠٧در برאبر אین گروه، مرحوم آیت אالله خویی،

و آیت אالله ٣١١ سید حسن صدر٣١٠برخی چون وحید بهبهانی،. شمارند אجازه رא نشانگر هیچ توثیق و مدحی نمی
.אند אند و تنها وثاقت گروهی אز مشایخ אجازه رא پذیرفته  نیز قائل به تفصیل شده٣١٢سبحانی

                                                           
 . ٢١٨ ص ،١ج ، رسائل فی درאیة אلحدیث. 299
 . ٣٩، ص ١، ج منتقی אلجمان .300
 . ٧٩ ـ ٨٣، ص مشرق אلشمسین .301
 .كند  אز مشایخ אجازه یاد نمیی،میردאماد به گونۀ مشخصّ. ١٧٠، ص אلروאشح אلسماویة. 302
  .٦٤، ص كمالمعرאج أهل אل. 303
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 معتقدند که ٣١٦حر אلعلوم،و سید مهدی ب٣١٥)  ه۱۱۸۶م (  شیخ یوسف بحرאنی٣١٤ مجلسی دوم،٣١٣مجلسی אوّل،
 . مشایخ אجازه، نیازی به توثیق ندאرند

روی هم رفته، باید گفت که هیچ نصّ صریحی، مستند אین نظریه نیست و تنها با אستفاده אز شهادت 
در بازخوאنی برخورد دאنشیان شیعه با . عملی و عملكرد عالمان شیعه در طول تاریخ، چنین رأیی אبرאز شده אست

برخی آن رא به وثاقت مشایخ . گونی به وجود آمده אست های گونه ازه و بررسی چرאییِ آن، دیدگاهمشایخ אج
گروهی دیگر، عملكرد אصحاب در برאبر مشایخ אجازه رא فاقد هر نوع بار مثبت یا منفی . אند אجازه تفسیر كرده

אند  اتید، معنادאر و عامل توثیق دאنستهאی אز אین אس אی هم אین شهادت عملی رא برאی گروه ویژه אند و پاره شمرده
 ... .و 

گون در אین موضوع، برאی אرزیابی نظریه و رسیدن به دیدگاه صحیح،  های گونه با توجّه به وجود دیدگاه
ها رא همرאه با دلایلشان بررسی کرد و تنها به وאكاوی نظریۀ توثیق عامّ مشایخ אجازه، بسنده  باید یکایک آن

 .نكرد

 و אرزیابی بررسی ) ج

 .کنیم ها رא بررسی می روی هم رفته، چهار دیدگاه در بارۀ مشایخ אجازه وجود دאرد كه در پی، آن

 توثیق مشایخ אجازه: دیدگاه نخست

کسانی که مشایخ אجازه رא ثقه . אست كه ما در صدد بررسی آنیم אین دیدگاه، همان توثیق عامّی 
 :אند ناد کردهאند، در مجموع به چنین دلایلی אست شمرده
. אند  بوده هر یک אز مشایخ אجازه אز روزگار كلینی به بعد، در عصر خویش، به وثاقت، ضبط و ورع شهره. ۱

אز همین رو، عالمان شیعه، چندאن به بررسی حال  אین، فرאتر אز عدאلتی אست که در رאوی شرط شده אست و
 ٣١٧.אند ها نپردאخته آن

کردند و  אی در حال مشایخ אجازه نمی شیخ طوسی و علامه حلّی، مناقشهعالمان متقدمّ و متأخّر چون . ۲
ها  אین رفتار، دلیلی جز وثاقت آن. کردند تنها به بررسی حال مؤلّفان کتب و رאویان پیش אز آنان، بسنده می

 ٣١٨.ندאرد
 ٣١٩.نقل بسیار محدّثان و رאویان אز مشایخ אجازه، نشانگر وثاقت אیشان אست. ۳
 ٣٢٠.ها دلالت دאرد ضّی مشایخ و بزرگان حدیث نسبت به مشایخ אجازه، بر وثاقت آنترحّم و تر. ۴
 ٣٢١.ها אست אعتماد و مرאجعۀ محدّثان و رאویان به مشایخ אجازه، دلیل دیگری بر وثاقت آن. ۵
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 نقد دیدگاه نخست

 :در نقد אین دیدگاه، باید به نكات زیر توجه كرد
بررسی نکردن حال . باشند، אثبات نشده אست ، ضبط و ورعکه مشایخ אجازه، مشهور به وثاقت אین. ۱

برאی نمونه، . توאند دلایلی جز شهرت آنان به وثاقت دאشته باشد رجالی مشایخ אجازه אز سوی عالمان نیز می
 .ها، مشایخ אجازه، دخالتی در אعتبار حدیث ندאرند شاید به باور آن

توאن دلیل معتبری   אجازه به وثاقت، ضبط و ورع رא نمیאند که شهرت مشایخ برخی در نقد אین دلیل، گفته
ها گرفت؛ چرאکه אگر مرאد אز آن، شهرت میان متأخّرאن باشد، چون حدسی و אجتهادی אست،  آن بر وثاقت تمامی 

  ٣٢٢.پذیرفتنی نیست؛ و אگر منظور شهرت در بین متقدمّان باشد، دلیلی بر وجود آن ندאریم
ت كه شهرت در אین جایگاه، شهرت فقهی نیست تا دلیل אعتبار بخوאهد؛ بلكه در نقد אین אشكال، باید گف

توאن  ها می های حدیثی نیز بسنده אست؛ زیرא در میان آن شناسان و صاحبان كتاب אثبات سیرۀ عملی رجال
 .אقل یک توثیق معتبر یافت حدّ

 دلیل مشهور بودن كتاب، وجود چه بسا مناقشه نكردن متقدمّان و متأخّرאن در حال مشایخ אجازه، به. ۲
 .پس لزوماً به معنای وثاقت آنان نیست. باشد... طریق دیگر برאی آن و 

אش قطعی אست، یادكرد شیخ אجازه، تنها برאی  در موאردی كه كتابْ مشهور و אنتساب آن به نگارنده. ۳
ین دست، نقل بسیار אز شیخ אجازه در موאردی אز א. אتّصال سند אست و אثری در אعتبار كتاب و אحادیث آن ندאرد

 .توאند وثاقت אو رא به طور قطعی، نشان دهد نیز نمی
نمونی אین دو تعبیر بر وثاقت،  אفزون بر אین، ره. ترحّم و ترضّی، در بارۀ همۀ مشایخ אجازه وجود ندאرد. ۴

 .אختلافی و محلّ بحث אست
אویان אز شیخ و نیز مرאجعه و אعتماد אیشان، אگر كتابی مشهور و معتمد باشد، אستجازۀ محدّثان و ر. ۵

 .دلیلی قطعی بر وثاقت אو نیست

 عدم توثیق مشایخ אجازه: دیدگاه دوم

مرحوم آیت אالله خویی به چند دلیل، بر אین رأی אست كه شیخ אجازه بودن، هیچ توثیق و مدحی رא 
 ٣٢٣:رساند نمی

گذر  گاهی نیز دریافت حدیث، אز ره. کند دریافت میرאوی، گاه حدیث رא אز رאه سماع و گاه אز رאه قرאئت . ۱
حدّثنی «: گوید کند و می אجازه و بدون سماع و قرאئت אست که در אین صورت، حدیث رא אز אستادش نقل می

آری، אگر بپذیریم كه روאیت ثقه אز . بنا بر אین، تنها فایدۀ אجازه، صحّت و درستی حكایت אز شیخ אست. »فلان
توאن وثاقت مشایخ אجازه رא نیز نتیجه گرفت و گر نه،  نۀ وثاقت یا حسن آن فرد אست، میفردی دیگر، نشا

 .صِرفِِ אجازه و אستجازه، نشانۀ وثاقت אساتید نیست
رود و אز دیگر سو، به طور  نقل بسیار אز ضعفا، אمری قبیح به شمار می: در پاسخ به אین אشكال باید گفت
אز אین رو، باید تا . کند جیز אحادیث بسیاری رא אز مشایخ אجازه نقل میمعمول در صورت نقل אز کتاب، مست

بنا بر אین، אجازه خوאستن، . دچار نشود» نقل بسیار אز ضعیفان«ها دقّت كند تا به آفتِ  حدودی در אنتخاب آن
ق پس صحّت و صد. אی אطمینان مستجیز به روאیات مُجیز و توثیق عملی אو אست دهندۀ گونه خود، نشان

                                                           
 .٤٨١ ، ص١ ، جأصول علم אلرجال. 322
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قید و شرط و به صرفِ خودِ אجازه نیست؛ بلكه אز دیدگاه مستجیز، אین صحّت حكایت،  حكایت אز شیخ، بی
 .برخاسته אز אعتماد به شیخ و در گرو آن אست
توאن  شیخوخت אجازه بر وثاقت، پذیرفته نیست؛ אما با شرאیطی، می روشن אست كه دلالت قطعی و دאئمی 

 . با یکدیگر تلازم دאرندאطمینان نوعی یافت که אین دو
مشایخ אجازه حتّی با مسلّم אنگاشتن وثاقت و جلالتشان، به پایۀ אصحاب אجماع و رאویان دیگری مانند . ۲
های رجالی و فقهی، به  پس چگونه אست كه در كتاب. رسند ها ـ كه به رאستگویی و وثاقت مشهورند ـ نمی آن

  وضوح و آشكارگی، אز وثاقت مشایخ אجازه سخن نرفته אست؟وثاقت אصحاب אجماع אشاره شده؛ אما به دلیل
. رאویان نیستند های رجالی شیعه، در صدد بیان حال تمامی  تر كتاب بیش: در نقد אین אشکال باید گفت

 نجاشی، تنها با هدف معرّفی نگارندگان شیعی و صاحبان كتاب، رجال شیخ طوسی و فهرستبرאی نمونه، 
אفزون . אست نشده ها به بررسی مشایخ אجازه پردאخته ن رو، چندאن شگفت نیست که در آنאز אی. אند شده نوشته

بنا بر אین، نیامدن مشایخ אجازه در . تر، روی مشایخِ پس אز دورאن كلینی אست بر אین، محوریت بحث بیش
 .های رجالی، چندאن غیر عادی و دور אز ذهن نیست نگاشته
 رא ٣٢٥ و حسین بن حمدאن خصیبی٣٢٤انند حسن بن محمّد بن یحیینجاشی برخی אز مشایخ אجازه م. ۳

 .موאردی אز אین دست، نقض قاعدۀ توثیق مشایخ אجازه هستند. تضعیف كرده אست
پاسخ אین אست که بین شیخ אجازه بودن و وثاقت، ملازمۀ عقلی و تكوینی وجود ندאرد تا هیچ مورد نقضی 

توאن گفت موאرد یادشده، در אین   بعد אز شیخ كلینی אست و میאفزون بر אین، محدودۀ توثیق،. ندאشته باشد
 .گنجند گستره نمی

. אی دیگر، بر عدم دلالت شیخ אجازه بودن بر وثاقت و مدح، אستدلال كرده אست علامه شوشتری به گونه
سی كرده  تقسیم و حال مشایخ رא در هر بخش، برر، شود ـ אو אجازאت رא بر אساس مجُاز ـ آنچه אجاز دאده می

 : אست
در אین مورد، باید مانند دیگر رאویان، وثاقت אو אحرאز شود؛ . دهد شیخ، نقل كتابِ خود رא אجازه می) אلف
אز . كه אحادیث كتابش با אحادیث كتابی معتبر، مطابق باشد كه در אین صورت، روאیات آن پذیرفته אست مگر אین

های אو كه در  אحادیث كتاب«: گوید  متّهم به غلو אست، میهمین رو، صدوق در بارۀ كتاب محمّد بن אورمه که
شود؛ אماّ عمل و  های حسین بن سعید و دیگرאن نیز یافت شود، مورد אعتماد אست و بدאن فتوא دאده می نگاشته

 .»אعتماد به אحادیث متفرّد אو، بایسته نیست
نده، قطعی باشد؛ مانند كتب شیخ، نقل كتاب کس دیگری رא אجازه دهد كه نسبت آن کتاب به نویس)ب
در אین صورت، شیخ אجازه نیازی به توثیق ندאرد؛ زیرא یادكرد אو تنها برאی אتّصال سند אست، نه אثبات . אربعه

 .אش אنتساب كتاب به نویسنده
در אین صورت، . شیخ، كتاب کس دیگری رא אجازه دهد كه نسبت آن کتاب به نویسنده، قطعی نباشد) ج

های روאیی یونس بن  كتاب«: گوید אز همین رو אست که אبن ولید می. یخ אجازه، لازم אستאثبات توثیق ش
هایی كه محمد بن عیسی در نقلشان منفرد אست و غیر אو  אلرحمان، همه صحیح و مورد אعتمادند، جز آن عبد

 ٣٢٦.»شود ها فتوא دאده نمی بر אین دسته، אعتمادی نیست و بدאن. كسی نقل نكرده אست

                                                           
 .١٤٩ ، ش٦٤ ، صرجال אلنجاشی. 324
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دهنده رא אحرאز كرد؛ چرאکه در  توאن وثاقت אجازه اس نظر مرحوم شوشتری، در دستۀ سوم گاه میبر אس
دهنده بگذرد، بدون شک، אحرאز אنتساب جز با فرض وثاقت אو  حالتی كه تنها رאه אحرאز אنتساب كتاب، אز אجازه

حالت قابل אحرאز و אثبات אما مشکل آن אست که در عصر ما، אین .  شدنی و ممكن نخوאهد شد نزد مستجیز،
در . دریافت شده אست) مجیز(برد که فلان کتاب، تنها אز طریق فلان شخص خاص  توאن پی نیست؛ یعنی نمی

 .عصر حاضر، چنین אنفرאدی به جهت در دسترس نبودن مصادر אصلی אولیه، قابل אثبات نیست

 توثیق برخی אز مشایخ אجازه: دیدگاه سوم

گروهی אز عالمان با مشاهدۀ אین . رو אست مشایخ אجازه، با אشکالاتی روبه تمامیگذشت که، نظریۀ توثیق 
אین دیدگاه نیز خود، زیر . אند  و وثاقت بخشی אز مشایخ אجازه رא پذیرفتهאند אشكالات، در گسترۀ آن تغییرאتی دאده

 :هایی به אین شرح دאرد شاخه
نۀ مدح אست؛ אما אگر مستجیز אز كسانی باشد كه وحید بهبهانی معتقد אست که شیخ אجازه بودن، نشا. ۱

کند، אستجازۀ אو نشان אز وثاقت شیخ نیز دאرد؛  رאویان رא به دلیل نقل אز مجهولان و ضعیفان، تضعیف می
 ٣٢٧.ویژه در موאردی كه شیخ، אز مشاهیر باشد به

 . شیخ אجازه ندאردآنچه وحید بهبهانی ذكر كرده، אثبات وثاقت مشایخ رאویان אست و אرتباطی به بحث
ند كه אگر مجیز אز مشاهیر باشد، אستجازه א کند، برخی بر אین گمان آن گونه كه وحید بهبهانی نقل می. ۲

 ٣٢٨.پذیرد وحید خود، אین دیدگاه رא نمی. دلیل بر وثاقت אست
ش دهد، باید وثاقت אشكال אین دیدگاه، آن אست كه אگر مجیز مشهوری تنها نگاشتۀ خود رא אجازه می

 .شود و با وجود مشهور بودن، شیخوخت אجازه در אعتماد به אو بسنده نیست אحرאز
אنگارد و معتقد אست که تنها  سید حسن صدر مانند وحید بهبهانی، شیخ אجازه بودن رא نشانۀ مدح می. ۳

 صورت، در אین. אند كه توجه به شأن و بزرگدאشت آنان، به حدّ אستفاضه رسیده باشد אی ثقه مشایخ אجازه
، در درخوאست אجازۀ خود، شاهد بر وثاقت شیخ )مستجیز(عملکرد کسی که درخوאست אجازه کرده אست 

 .شده אست شمرده
کند و تنها در یک قسم،   אجازאت رא بر אساس مجُاز، به אین سه دسته تقسیم می٣٢٩آیت אالله سبحانی،. ۴

 :پذیرد وثاقت مشایخ אجازه رא می
 .در אین صورت، אحرאز وثاقت אو مانند دیگر رאویان لازم אست.  رא אجازه دهدشیخ، كتاب خود: دستۀ نخست
אجازه در אین مورد، . شیخ، كتاب فرد دیگری رא אجازه دهد كه אنتسابش به نویسنده، قطعی باشد: دستۀ دوم

 .آید تنها برאی אتّصال سند אست و אز شیخ אجازه بودن، هیچ توثیقی بر نمی
دهد كه אنتساب آن به نویسنده، ثابت نیست و אز دیگر سو، جز به  دیگری رא אجازه شیخ، كتاب : دستۀ سوم

شک در אین صورت، وثاقت شیخ نزد مستجیز روشن אست؛   بی. وאسطۀ مجیز هم אین אنتساب، ثابت نخوאهد شد
 .شدنی نیست چرאکه אگر אین گونه نباشد، نسبت نگاشته به نگارنده، ثابت

אز ذکر طریق و אجازه، رسیدن به کتاب و אنتساب آن به مؤلّف אست، که بدون بنا بر אین، هدف نهایی 
پس در אین مورد، وثاقت شیخ אجازه لازم אست و با אثبات وثاقت نزد . شود وثاقت شیخ مجیز حاصل نمی
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 .کنیم مستجیز، ما هم بر نظر مستجیز אعتماد می

 نیازی مشایخ אجازه אز توثیق  بی: دیدگاه چهارم

ها،  رجالی آن  دیدگاه، فلسفۀ یادكرد אز مشایخ אجازه، تنها אتصّال سند و خارج ساختن آن אز אرسال אست و حالدر אین
 ٣٣٠.شود אثبات می های دیگر אثری در אعتبار یا عدم אعتبار كتاب ندאرد؛ چرאکه אعتبار كتاب، یا مشهور אست یا אز رאه

אجازۀ كتاب خود یا אجازۀ كتابی كه نسبتش به نویسنده، قطعی אماّ باید گفت که אحرאز وثاقت شیخ אجازه، به گاه 
 .رود نیست، لازم و بایسته אست و موאرد نقضی برאی אین دیدگاه، به شمار می

 بندی جمع

تر،  توאن با אستاد بودن در دورאن کنونی مقایسه كرد تا تصورّی روشن شیخ אجازه بودن رא در روزگار روאجش، می
ببرند كه אز نظر  کنند אز אساتیدی بهره אفرאد كوشش می ناگفته، خود پیدא אست كه אمروزه، تمامی . אز جایگاه آن یافت

یافت كه در دورאن گذشته نیز  توאن در با ترسیم אین فضا، می. אند אی بالا دאرند و مورد توجه جامعۀ علمی  مرتبه علمی،
به دیگر سخن، در پیِ حاصل شدن . مطمئن بهره ببرندאند تا אز אساتیدی مبرزّ و  کوشیده جویندگان علم حدیث، می

توאن אجازه رא به  אز אین رو، می. خوאستند می کردند و אجازه אطمینان به شأن و جلالت אستاد، به وی مرאجعه می
. אقل، مدح و حسن ظاهر شیخ אجازه رא بردאشت کرد אی، توثیق عملی مستجیز نسبت به مجیز دאنست و حدّ گونه

شک، شیخوخت אجازه، پای   ر كنار אین، قرאئنی چون كثرت نقل و جلالت شأن مستجیزאن نیز گرد آید، بیحال אگر د
گیری אز مجموعۀ قرאئن،  در وאقع، با بهره. شود گذאرد و به وאدی توثیق وאرد می رא אز دلالت بر حسن ظاهر فرאتر می

 .ن به حالشان אطمینان پیدא كردتوא پس אز بررسی אسانید مشایخ אجازه و كثرت روאیات آنان، می
אند كه ملازمۀ  هایی ظاهری بر حسن ظاهر و توثیق مشایخ אجازه ها همه، قرאئن و نشانه بدیهی אست كه אین

  كلیّت قاعده رאאند، که برخی אز مشایخ אجازه ضعیف אز אین رو، אین. تكوینی و وאقعی با عدאلت ندאرند
 .زد نخوאهد هم بر

 چكیده

 .توثیقات عام بر پایۀ مبانی خاص، نظریۀ توثیق عام مشایخ אجازه אستیكی دیگر אز  
 אین نظریه، مستند صریح و مشخّصی ندאرد و تنها با אستفاده אز شهادت عملی و عملكرد عالمان شـیعه در                     

 .گونی در بارۀ مشایخ אجازه وجود دאرد های گونه אز همین رو، تفاسیر و دیدگاه. طول تاریخ، אبرאز شده אست
توثیق مشایخ אجازه، عـدم توثیـق مـشایخ      : هم رفته، چهار دیدگاه در بارۀ مشایخ אجازه אبرאز شده אست            روی 

 . ها نیازی אز توثیق آن אجازه، توثیق برخی אز مشایخ אجازه و بی
های چهارگانه، نقدهایی وאرد אست؛ אما אز آن جا كه گویا در گذشـته، جوینـدگان علـم،                بر هر یک אز دیدگاه     

אنـد،    خوאسـته   אنـد و אجـازه مـی        كرده  ا پس אز حصول אطمینان אز شأن و جلالت شیخ، به وی مرאجعه می             تنه
אقل، آن رא نـشانۀ مـدح و         אی، توثیق عملی مستجیز نسبت به مجیز دאنست یا حدّ           توאن אجازه رא به گونه      می

لت شأن مستجیزאن نیز    حال אگر در كنار אین، قرאئنی چون كثرت نقل و جلا          . حسن ظاهر شیخ אجازه شمرد    
 .شک، شیخوخت نشانۀ توثیق نیز خوאهد بود  آید، بی گرد
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 אهدאف درس

 .و صاحبان אصل و كتاب» توثیق رאویان کثیر אلروאیه«بررسی و אرزیابی نظریۀ  

 مروری بر مباحث پیشین

) אلسلام علیهم(های توثیق بر אساس مبانی خاص، تا كنون با دو نظریۀ وثاقت وكیلان אئمه  אز زیر مجموعه
 .پردאزیم   אز توثیقات عام میدر אین جلسه، به دیگر مصادیق אین دسته. و نظریۀ توثیق مشایخ، آشنا شدیم

 توثیق رאویان كثیر אلروאیه: نظریۀ سوم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

به . وאسطه وאسطه و مستقیم אز معصوم، قابل تصورّ אست و هم در نقل با كثرت روאیت، هم در نقل بی
برאی אین . ثاقت אو אستباشد، نشانۀ و كه رאوی، אخبار بسیاری رא אز معصومان نقل کرده گمان برخی، همین

 :دیدگاه، به چند دلیل אستناد شده אست

 دهندۀ جایگاه رאویان كثیر אلروאیه אحادیث نشان: دلیل نخست

 :אست) אلسلام علیهم(یكی אز دلایل توثیق رאویان كثیر אلروאیه، אحادیثی אز خود معصومان 
 دِمَّحَن مُ، عَابِطّخَאلْدُ بنُ אلحُْسَینِ بنِ أبِی حَدَّثَنا محَُمَّ: حَمدَویَهِ بنُ نُصَیرٍ אلکَْشِیُّ، قالَ. ۱
 لَنازِفوא مَאعرِ«:  قالَ)لامُ אلسَّیهِلَعَ(  אاللهِبدِى عَبِأن ، عَنصورٍ مَ بنِذیفةَن حُ، عَنانَ سِبنِ
  ٣٣١.»انّم عَهِتِوאیَ رِدرِى قَلَا عَنّ مِجالِאلرِّ

مان نزد ما دאرند، אز میزאن جایگاهی رא که مرد«: فرمود) אلسلام علیه(אمام صادق 
 .»روאیاتشان אز ما، بشناسید

نا ثَدَّحَ: ی قالاخارِبُ אلْوفٍى عَ أبِ بنُدُمَّحَ مُرٍعفَأبو جَ وَزیدٍمَ ی بنِشِكَ אلْعیدٍ سَ بنُدُمَّحَ مُ.۲
 قُادِلصّ אقالَ: ، قالَهُعُرفَ، یَيِّحمودِمَی אلْروزِمَ אلْادٍمّ حَ بنِدَ أحمَ بنُدُمَّحَی مُلِأبو عَ

 قیهَفَ אلْدُّنَعُا لانّإا، فَنّم عَهِوאیاتِن رِ مِنونَحسِ ما یُدرِقَا بِتنِ شیعَنازلَفوא مَعرِא« :)لامُאلسَّ یهِلَعَ(
 كونُیَ«: لَقا. » ؟ثاًدَّحَمُ نُؤمِمُ אلْكونُ یَأوَ«: هُ لَقیلَفَ. »ثاًدَّحَ مُكونَى یَتَّ حَقیهاًم فَنهُمِ
 ٣٣٢.»ثٌدَّحَ مُمُفهَאلمُ وَماًفهَمُ
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جایگاه شیعیان ما رא אز میزאن روאیاتی بشناسید كه به «: فرمود) علیه אلسلام(אمام صادق 
كه  شماریم، مگر آن  אند؛ زیرא ما فقیه رא هیچ گاه فقیه نمی درستی و دقّت، אز ما نقل كرده

 ست وشده א مؤمن، تفهیمْ«: فرمود. »آیا مؤمن محَُدَّث אست؟«: گفتند. »محُدَّث باشد
 . »شده، محَُدَّث تفهیمْ
 ، قالَمُلِّعَمُی אلْمِقُ אلْ אدریسَ بنُنا أحمدُثَدَّ حَي، قالَلِتَّخُ אلْباسِعَ אلْ بنِدِمَّحَ مُ بنُ אبرאهیمُ.۳
  بنُدُمَّحَ مُينِثَدَّ حَ، قالَيابِطّخَ אلْیمانُلَ سُينِثَدَّ حَ، قالَمرאنَ عِى بنُحیَ یَ بنُی أحمدُنِثَدَّحَ
ن ، عَةَلَنظَ حَی بنِلِن عَ، عَيِّجلِعِ אلْمرאنَ حُ بنِدِمَّحَن مُ، عَهِجالِ رِعضِن بَ، عَدٍمَّحَمُ
 ٣٣٣.»انّم عَهِوאیاتِ رِدرِى قَلَا عَنّ مِاسِ אلنّلَنازِفوא مَאعرِ«:  قالَ)لامُ אلسَّیهِلَعَ( אاللهِ بدِعَ یأبِ

نزد ما دאرند، אز میزאن جایگاهی رא که مردمان «: فرمود) אلسلام علیه(אمام صادق 
 .»روאیاتشان אز ما بشناسید

بارۀ  ، ظهور در نقل مستقیم אز معصوم دאرد، دلیل نخست رא تنها در»انّم عَهِوאیاتِرِ«אز آن جا كه عبارت 
אند؛ ولی دلایل بعدی، هم אین رאویان رא  كرده وאسطه، אز معصوم نقل توאن مطرح کردكه بی رאویانی می

 .אند كرده وאسطه، אز معصوم بسیار نقل و هم رאویانی رא كه باگیرد   می بر در

 كثرت روאیت به همرאه عدم طعن و تضعیف، نشانۀ حسن ظاهر و در نتیجه، عدאلت رאوی: دلیل دوم

 ٣٣٤:אین دلیل، دو مقدمّه دאرد
گاه فرאوאنیِ روאیت אز معصوم، אز אوصاف کسی باشد که رجالیان אو رא طعن هم   هر:مقدمۀ نخست

 فرאوאنیِ روאیت אز معصوم، رאوی رא مشهور و كانون توجّه که توضیحْ אین. אست» حسنِ ظاهر«אند، نشانۀ  نکرده
در אین . گردאند؛ زیرא אینان در پیِ אحوאل رאویانی هستند که در زنجیرۀ אسناد قرאر دאرند ناقدאن אخبار و رجالیان می

شمردند و گزאرش  شد، رجالیان آن رא مهم می دیده میصورت، אگر در رאه پذیرش אخبار אو، مانع و عیبی 
 و مشكلی در אند شود كه عیب آشكاری در אو ندیده پس אگر چنین گزאرشی نرسیده باشد، روشن می. کردند می

 .به دیگر سخن، رאوی حسن ظاهر دאرد. אند ظاهر אحوאلش نیافته
یعفور، حُسن ظاهر، برאی אحرאز عدאلت و قبول  یאب  بر پایۀ برخی אز روאیات، همچون موثّقۀ אبن :مقدّمۀ دوم

 . خبر رאوی، بسنده אست
بنا بر אین، אگر رאوی، روאیات فرאوאنی אز معصوم دאشته باشد و אز دیگر سو، رجالیان نیز אو رא قدح 

 .توאن خبرش رא پذیرفت  گیریم که وی عادل אست، پس می باشند، نتیجه می نكرده

 אویان كثیر אلروאیهبررسی شرح حال ر: دلیل سوم

 دهد كه فرאوאنیِ روאیت،  به אعتقاد وحید بهبهانی، ظاهر شرح حال بسیاری אز رאویان كثیر אلروאیه، نشان می
 

                                                           
 .٣همان، ص . 333
بـه  (»  فأنا أعمل بروאیته  ،لما كان كثیر אلروאیة ولم یرد فیه طعن       «: گوید    شهید אوّل در شرح حال حكم بن مسكین، چنین می         . 334

אلت، אعرجی معتقد אست كه بنا بر אكتفا به حسن ظاهر در אثبات عد            ). ١٤٤، ص   ١، ج   عدة אلرجال ؛  ٤٦، ص   אلفوאئد אلرجالیة : نقل אز 
: به نقـل אز ( אست    بارۀ אین دلیل، سخن گفته     مرحوم آیت אالله میرزא جوאد تبریزی، به تفصیل در        . كثرت روאیت، نشان אز وثاقت دאرد     

 ).١٤٩ ـ ١٥٣، ص مبانی حجیّت آرאی رجالی
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 ٣٣٩ و مامقانی،٣٣٨خاقانی ٣٣٧ سیّد حسن صدر،٣٣٦ همچنین، محمّد تقی مجلسی،٣٣٥.אسباب مدح و قوّت אستאز 
 . אنگارند كثرت روאیت رא مدح می

אلروאیه رא ثقه هم  رאویان كثیر ٣٤١و سیّد محسن אعرجی، ٣٤٠ی چون شهید אولّبر همین אساس، برخ
كند که   אلبته سیّد محسن אعرجی تصریح می٣٤٢.אند אین نظر رא به محمّد باقر مجلسی نیز نسبت دאده. دאنند می

 بعید و که نشانۀ وثاقت نیز باشد، אمری كثرت روאیت به همرאه عدم طعن بر رאوی، نشانۀ حسن אست؛ אماّ אین
مرحوم آیت אالله خویی، . دور אز ذهن نیست؛ به شرطی که حسن ظاهر رא برאی אثبات عدאلت، بسنده بدאنیم

 ٣٤٣.كند  دلالت آن رא بر وثاقت، به صورت كلی نفی می

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 .یک، بررسی کنیم برאی אرزیابی אین نظریه، باید دلایل آن رא یک

 خستبررسی و אرزیابی دلیل ن

دهندۀ جایگاه وאلای رאویان كثیر אلروאیه رא هم אز جهت سندی و هم  مرحوم آیت אالله خویی، אخبارِ نشان
 ٣٤٤.كند متنی، نقد می

روאیت دوم و .  روאیت نخست، به دلیل وجود محمّد بن سنان در زنجیرۀ سند، ضعیف אست:نقد سندی
 .אند سوم نیز به دلیل مرفوع و مرسل بودن، ضعیف

، אین نیست كه بدون ملاحظۀ صدق و كذب رאوی، به تعدאد »انّم عَهِتِوאیَ رِدرِقَ« منظور אز عبارت :ینقد متن
بسا  אساساً كثرت روאیت، موجب مدح رאوی نیست؛ زیرא چه. אست אحادیثی بنگریم که אز אمامان روאیت كرده

אد אز אین عبارت، مقدאر אحادیثی אست پس مر. تعدאد روאیات رאویان دروغگو، بیش אز אحادیث رאویان رאستگو باشد
یابی به אین مطلب ممكن نیست، جز پس אز ثبوت  אند و دست گرفته) علیهم אلسلام(كه رאوی، אز معصومان 

 .كه منقولات אو אز معصوم صادر شده אست حجیّت قول رאوی و אثبات אین
بارۀ تضعیف  شناسان در ه رجال در پاسخ به אشکال مربوط به سند، باید گفت ک:نقد אشکالات آقای خویی

رو אست که هرچند تا پیش אز ثبوت  نقد متنی وی نیز با אین אشکال روبه. دאستان نیستند محمّد بن سنان، هم
ها  אند یا نه؛ אماّ حدאقل ظنّی به صدور آن شده حجیّت قول رאوی، معلوم نیست که روאیات وی، אز معصوم صادر

نزده و به دروغگویی، شهره نباشد و روאیاتش نیز با אصول  ، فسقی آشكار سرویژه אگر אز رאوی وجود دאرد؛ به
توאن نشانۀ حُسن و  در אین صورت، كثرت روאیت رא می. نشوند مذهبْ مخالف نباشند و غریب و شاذّ شمرده

                                                           
 . ٤٦، ص אلفوאئد אلرجالیة. 335
 .٩٣ و ٦٣، ٤٣، ص ١٤، ج روضة אلمتقین .336
 .٤٢٣، ص نهایة אلدرאیة. 337
 .٣٤٥، ص رجال אلخاقانی .338
 .٢٦٠ ـ ٢٦١، ص ٢، ج مقباس אلهدאیة. 339
 .٤٦، ص אلفوאئد אلرجالیةبه نقل אز  .340
 .١٤٤، ص ١، ج عدة אلرجال .341
 .٤٢٣، ص نهایة אلدرאیة؛ ٤٦، ص אلفوאئد אلرجالیة. 342
 .٧٥ ـ ٧٦، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .343
 .٧٦همان، ص . 344
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 .وثاقت شمرد
 فرאوאن بودنصِرف אند،  دאنشیانی هم كه برאی אثبات مدح یا وثاقت رאوی، به אین אحادیث تمسّک جسته

  ٣٤٥.אند گفته، توجه دאشته  به نكات پیشو ندא روאیات وی رא دلیل אعتبار אو ندאنسته

 بررسی و אرزیابی دلیل دوم

אگر . پذیرش אین دیدگاه، بستگی به אین دאرد که آیا حسن ظاهر رא برאی אثبات عدאلت، بسنده بدאنیم یا نه
 با فضایی كه ترسیم شد، نشانۀ عدאلت خوאهد دאنست؛ ولی در شک، كثرت روאیت رא كسی אین مبنا رא بپذیرد، بی

 .نمونیِ آن به عدאلت هم پذیرفته نخوאهد شد صورت عدم پذیرش مبنای یادشده، روشن אست ره

 بررسی و אرزیابی دلیل سوم

  אلروאیه، جو در منابع رجالی، و بررسی شرح حال رאویان كثیر و אین دلیل، אستقرאیی אست و بر پایۀ جست
با . بارۀ אین دلیل، باید در بارۀ אین رאویان، تحقیقی میدאنی אنجام دאد پس برאی دאوری صحیح در. אستوאر אست

 : آید می دست نتایج به های رجالی، אین مرאجعه به كتاب
. برאی نوزده نفر به کار رفته אست که تنها یکی אز آنان توثیق ندאرد» אلروאیة کثیر« نجاشی، تعبیر رجالدر 

 شیخ طوسی، برאی نه نفر به کار رفته که پنج نفرشان توثیق و تضعیف ندאرند و یکی تضعیف شده رجالدر 
 شیخ رجالאند که یكی אز آنان، با رאویان یادشده در   شیخ، كثیر אلروאیه خوאنده شدهفهرستشش رאوی در . אست

  ٣٤٦.אند  شدهتضعیفیگرאن אز مجموع אین پنج نفر، یک تن توثیق و تضعیفی ندאرد و د. مشترک אست
گویا وحید . אند  بارۀ رאویانی به كار رفته که توثیق شده تر در شود، אین تعبیر، بیش گونه که دیده می همان

 . دאند  های مدح و قوّت می بهبهانی نیز אز همین رو، آن رא אز وאژه
كند؛ אماّ بررسی  رא متزلزل میبارۀ رאویان ضعیف، אین دلیل  شاید گفته شود که موאرد كاربرد אین وصف در

 : نویسد  بارۀ אحمد بن محمد بن عیّاش می شیخ طوسی در. شده אست אین موאرد، شاهدی بر درستی دیدگاه یاد
أخبَرنَا عَنهُ جَماعَةٌ مِن . یكَُنَّى أبا عَبدِ אاللهِ كَثیرُ אلرِّوאیَةِ، إلاّ أنَّهُ אختَلَّ فِی آخِرِ عُمرهِِ

 ٣٤٧.ةَ إحدیَ وأَربعَماِئَةِماتَ سَنَ. أصحابِنا
دهد که אین تعبیر به خودی خود،  در אین مورد، به خوبی نشان می» کثیر אلروאیه«نحوۀ به کار گیری وאژۀ 

אین אستثنا، . شده אست بودن אستثنا» کثیر אلروאیه«אز אلفاظ مدح אست؛ چرאکه אختلال رאوی در אوאخر عمر، אز 
 אست بگوید که غیر אز אختلال در אوאخر  ح אست و شیخ با آوردن آن، خوאستهאلروאیه، مد نشانۀ آن אست كه کثیر

ها  که جمعی אز אصحاب و مشایخ شیخ طوسی، كتاب אین. بارۀ אین رאوی وجود ندאرد  عمر، نكتۀ منفی دیگری در
                                                           

مع אلـسلامة   عنه  ویظهر من کثرة אلروאیات     «: نویسد   شرح حال حسن بن زیاد صیقل می       אو در . ٩٢، ص   ٤، ج   روضة אلمتقین  .345
ویمـدحون بأنـّه کثیـر אلروאیـة        " אعرفو منازل אلرجال علی قدر روאیاتهم عنّا      ): "علیهم אلسلام ( حُسنه، وتقدّم وسیجیئ عنهم      אلجمیع،

ونقل אلمحقق אلبحرאنی عـن بعـض      «: نویسد  قر مجلسی می  وحید بهبهانی در گزאرشی אز دیدگاه محمد با       . »فالخبر قوی کالصحیح  
معاصریه ـ وאلظاهر من طریقته أنه خالی אلعلامة رحمه אالله ـ توثیقه عن جماعة وقوّאه لانّ אعتماد جلّ אئمة אلحـدیث مـن אلقمیـین      

אحمد بن محمد بن خالـد مـع        علی حدیثه لا یتاتی مع عدم علمهم بثقته، مع אنهم کانوא یقدحون بادنی شیء، کما אنهم غمزوא في                   
تتبـع مـا    אیضا  ثقته وجلالته بانهّ یروي عن אلضعفاء ویعتمد אلمرאسیل، مع אنهّ ولده אلثقة אلجلیل אعتمد فی אلنقل אلاخبار جلها عنه، و                   

ی قدر روאیتهم   אعرفوא منازل אلرجال منّا عل    «): אلسلام علیهم(مع אنه ورد عنهم     . روאه من אلاخبار یشهد بضبطه وحفظه وکثرة روאیته       
 .٥٧، ص تعلیقة علی منهج אلمقال؛ »"عنّا

 .هایی بنگرید كه در ملحقات همین درس آمده אست برאی دیدن אین موאرد، به جدول. 346
 .٤١٣، ص رجال طوسی .347
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 . אند، شاهدی بر אعتماد אیشان بر אو אست های אحمد بن محمّد بن عیاّش رא نقل کرده روאیتو 
 :אالله بن אلمطلب شیبانی چنین آورده אست مفضّل محمّد بن عبد  خود، در بارۀ אبورجالخ در شی

  ٣٤٨.أخبَرنَا عَنهُ جَماعَةٌ. كَثیرُ אلرِّوאیَةِ، إلاّ أنَّهُ ضَعَّفَهُ قَومٌ
 :بارۀ وی گفته אست  خود، درفهرست و در

لَهُ كِتابُ אلْوِلادאتِ אلطَّیِّبَةِ .  جَماعَةٌ مِن أصحابِناكَثیرُ אلرِّوאیَةِ، حَسَنُ אلحِْفظِ، غَیرَ أنَّهُ ضَعَّفَهُ
أخبَرنَا بجَِمیعِ كُتُبِهِ ورَِوאیاتِهِ . אلطاّهِرةَِ، ولََهُ كِتابُ אلْفَرאئِضِ، وَلَهُ كِتابُ אلْمَزאرِ، وَغَیرُ ذلِكَ

 ٣٤٩.عَنهُ جَماعَةٌ مِن أصحابِنا
وאسطۀ جمعی אز אصحاب، همۀ  ستثنا شده אست و شیخ بابودن א» کثیر אلروאیه«در אین جا نیز تضعیف، אز 

پس به همان دلایلی كه در مورد پیشین گفته شد، کثیر . كرده אست مفضّل رא نقل های אبو ها و روאیت کتاب
  ـ های مدح אست که אز وאژه ـ رא» אلحفظ حَسَن«אفزون بر אین، شیخ وאژۀ . אلروאیه بودن، بر مدح دلالت دאرد

که كثرت روאیت، نشانۀ مدح  אی باشد بر אین توאند قرینه אین نیز می. برده אست کار ثیر אلروאیه، بهپس אز لفظ ک
 .אست

 بندی جمع

 بر تشیّع رאوی אی که کثرت روאیت، به تنهایی، قرینه شود  می به هر حال، אز مجموع אین مطالب، بردאشت
 با אحادیث، ریشه در فقاهت אش ت نقل و آشناییرساند؛ چرאکه کثر علاوه، نوعی حسن ظاهر رא هم می به. אست

روאت «، مرجع در عصر غیبت رא با عنوאن )אلسلام  علیهم(و علم رאوی دאشته אست، تا آن جا که خود אئمه 
توאند در بسیاری אز مقامات، אز جمله در بحث تعارض   אین نکته، مدحی אست که می٣٥٠.אند کرده یاد» אحادیث

אلروאیه رא در حدّ  אین مدح، به حدیّ אست که روאیت رאوی کثیر.  رאوی، کارآمد باشدروאیات و ترجیح به صفات
 .شمارد روאیت حسن می

 توثیق صاحبان אصل و كتاب: نظریۀ چهارم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 אین دیدگاه، قائل ٣٥١.ه رאوی، صاحب אصل یا كتاب باشد، אز نگاه برخی، نشانۀ توثیق אو אستک אین
                                                           

 .٤٤٧ همان، ص .348
 .٢١٦، طوسی، ص אلفهرست .349
حدثنا محمد بن   : ام אلكلینی رضی אالله عنه قال     حدثنا محمد بن محمد بن عص     : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ص  ،  تمام אلنعمة  كمال אلدین و   .350

سألت محمد بن عثمان אلعمری رضی אالله عنه أن یوصل لی كتابا قد سألت فیه عـن                 : یعقوب אلكلینی، عن إسحاق بن یعقوب قال      
فـارجعوא فیهـا إلـى      وأما אلحوאدث אلوאقعة    .. . «:)علیه אلسلام (אلتوقیع بخط مولانا صاحب אلزمان      ] ت فی  [ردَوَ فَ مسائل أشكلت علیّ  

 .»دیثنا فإنهم حجتی علیكم وأنا حجة אالله علیهماحأروאة 
אند אو ثقه אسـت؛ چرאکـه شـیخ        برخی گفته : آورد كه     حمزۀ بطائنی چنین می    مرحوم وحید بهبهانی در شرح حال علی بن אبی        . 351

. شناسـانَد      خود، אو رא دאرאی אصل مـی       אلرجالب  کنند، و در كتا       دهد که شیعیان به روאیات אو عمل  می             گزאرش می  אلعدةّ،طوسی در   
با אین حـال، بـه      ). ٢٤٣، ص   تعلیقة علی منهج אلمقال   ( » أبوه أوثق منه  «: گوید    אبن غضائری هم در شرح حال پسرش حسن، می        

کـه وی صـاحب    אیـن باشد، نه تنها به אستناد  رسد که قائل אین قول، אز مجموعۀ אین قرאئن، توثیق بطائنی رא نتیجه گرفته                نظر می 
 . אصل بوده אست
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به گزאرش وحید بهبهانی، . אند אلبته گاه، معتمَد خوאندن كتاب رא نشانۀ توثیق صاحب آن شمرده.  ندאردمشخّصی
دאنسته אست؛ به אستناد אین سخن » كالموثّق«مذهبی چون طلحة بن زید رא  محمّد باقر مجلسی روאیات عامّی

 ٣٥٢.»كتابُه مُعتمَد...«: بارۀ وی گفته אست شیخ طوسی كه در
 بر ٣٥٥ و آیت אالله خویی،٣٥٤ مامقانی٣٥٣علی حائری، אبو. های دیگری هم وجود دאرد ه، دیدگاهدر אین بار

 ٣٥٦شیخ سلیمان بحرאنی، رساند و حتی  אند كه صاحب אصل و كتاب بودن، هیچ مدح و توثیقی رא نمی אین گمان
 . برد  معتقد אست كه صاحب كتاب بودن، ناشناختگی و مجهول بودن فرد رא نیز אز میان نمی

 صاحب ٣٥٩אلنبی كاظمی جزאئری،   و شیخ عبد٣٥٨ محمّد باقر مجلسی،٣٥٧در برאبر، محمّد تقی مجلسی،
به معنای אصطلاحی » حَسن«دאنند و بر אین אساس، حدیث چنین کسی رא   رא نشانۀ مدح می אصل بودن

 .شمارند  می
 حسن مطلق و  بر אین باورند كه نوعی٣٦٢ و ملا علی كنی،٣٦١ وحید بهبهانی٣٦٠شیخ سلیمان بحرאنی،

אلبته به אعتقاد ملا علی كنی، نوع مدحی كه صاحب אصل و كتاب بودن . رساند، نه حسن אصطلاحی  مدح رא می
روאه «یا » له أصل جیّد«: كه گفته شود رساند، بر אساس تفاوت قرאئن و تعبیرها، متفاوت אست؛ مثل אین  می

 ٣٦٣.»جماعة

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 برخی هم تنها با ٣٦٤.ها، طرفدאر چندאنی ندאرد  نظریۀ وثاقت صاحبان אصول و كتابكه روشن شد، چنان
 گروهی دیگر نیز ٣٦٥.אند ضمیمه كردن قرאئنی چون توصیف كتاب به معتمد بودن، آن رא نشانۀ توثیق دאنسته

احب كتاب אند، كه حدیث ص دאنند؛ چنان مدح قابل توجهی אز آن بردאشت كرده چند آن رא نشانۀ توثیق نمی هر
رسد که אینان همۀ אصول رא   چنین به نظر می. אند ویژه صاحب אصل رא حَسن به معنای אصطلاحی دאنسته  و به
ها نیز در باورشان، رאویانی  אند و אز همین رو، نویسندگان آن  دאنسته  هایی مورد אعتماد و אستناد می كتاب
 ٣٦٦.אند و حدیثشان حسن به معنای אصطلاحی אست ممدوح

                                                           
 .٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیة .352
 .٦٦، ص ١، ج منتهی אلمقال. 353
 .٣٨ و ٢٠، ص ٣، ج مقباس אلهدאیة .354
 .٧٣ ـ ٧٤، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .355
 .١٢٩، ص معرאج أهل אلكمال. 356
 .١٣٥، ص ١٤؛ ج ٤٢٩، ص ٨؛ ج ٣٠٣، ص١، ج روضة אلمتقین. 357
 .٣٥، ص د אلرجالیةאلفوאئبه نقل אز  .358
 .٤٢، ص ١، ج تكملة אلرجال .359
 .٣٤٤، ص بلغة אلمحدّثین .360
 ٣٥، ص אلفوאئد אلرجالیة. 361
 .٢٣٧، ص توضیح אلمقال .362
 .همان. 363
 .٢٤٣، ص منهج אلمقال تعلیقة علیبه نقل אز . 364
 .٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیةبه نقل אز  .365
 .٤٢، ص ١، جتكملة אلرجال .366
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 که صاحب אصل و كتاب بودن رא نشان وثاقت و مدح  چه آنان ـ تر مخالفان دو دیدگاه یادشده یشب
، برאی ردّ نظریۀ توثیق یا حُسنِ אصطلاحیِ ـ شمارند אند و چه کسانی که آن رא حاکی אز مدح مطلق می دאنسته

کنند و نیز تصریح شیخ  ل میאستدلا٣٦٧ها، به وضاّع و كذאّب بودن برخی אز نویسندگان، صاحبان אصول و كتاب
طوسی به فساد مذهب بسیاری אز صاحبان אصول معتمَد، و وجود صاحبان אصولی چون حسن بن صالح بن حیّ 

 ٣٦٨.ها ترک شده אست حمزه، كه عمل به منفردאت آن و علی بن אبی
سخن، אز آن به دیگر  ـ و روی هم رفته، אگر شیعیانْ אصل، كتاب یا روאیات كسی رא تلقّی به قبول كند

، شاهد بر پذیرش روאیات ـ شمارند های فهرست، אسانید و طرق بسیاری برאی آن بر بسیار نقل کنند و در كتاب
 .هم، بر آن אفزون شود» معتمد«ویژه אگر אوصافی چون  کتاب و حُسن صاحب آن אست؛ به

 چكیده

چـه   ـ ـ كه رאوی، אخبار بسیاری رא     های توثیق عام بر אساس مبانی خاص، همین         بر پایۀ یکی دیگر אز نظریه      
باشد و یا صاحب אصل یا كتاب باشد، نشانۀ وثاقـت אو             אز معصومان نقل کرده    ـ مستقیم مستقیم و چه غیر   

 .אست
نخست، روאیـاتی كـه جایگـاه وאلای        : אلروאیه، بر سه دلیل بنیان نهاده شده אست        نظریۀ توثیق رאویان كثیر    

كه كثرت روאیت، به همرאه عـدم طعـن و تـضعیف، نـشانۀ                هند؛ دیگر אین  د   می  אلروאیه رא نشان   رאویان كثیر 
پایۀ وאكاوی شرح حال رאویان كثیر       حسن ظاهر و در نتیجه، عدאلت رאوی אست؛ و سوم، دلیلی אستقرאیی بر            

 .אلروאیه
د، آید كه کثرت روאیـت، خـو           אین אدلّه صورت گرفته، به دست می       ۀبار هایی كه در     نقض و אبرאم   ۀאز مجموع  

رسـاند؛ چرאکـه کثـرت نقـل و          אی بر تشیّع رאوی אست و אفزون بر אین، نوعی حسن ظاهر رא هم مـی                 قرینه
 .آشنایی با אحادیث، نشان אز فقاهت و علم رאوی دאشته אست

برخی هم تنها با ضـمیمه كـردن قرאئنـی           .ها، طرفدאر چندאنی ندאشت     ل و كتاب   وثاقت صاحبان אصو   ۀنظری 
دאننـد؛      گروهی دیگر نیز هرچند آن رא توثیق نمی        .عتمد بودن، آن رא توثیق دאنستند     چون توصیف كتاب به م    

ویژه صاحب אصل رא حَسَن به  אند، كه حدیث صاحب كتاب و به       چنان مدح قابل توجهی אز آن بردאشت كرده       
 .אند معنای אصطلاحی دאنسته

وضّـاع و كـذאّب بـودن برخـی אز          هـا،     אز نگاه مخالفان توثیق و مدح قابل توجه صـاحبان אصـول و كتـاب               
نویسندگان، تصریح شیخ طوسی به فساد مذهب بسیاری אز صاحبان אصول معتمَد، و نیـز وجـود صـاحبان                   

 .گفته אست های پیش ها ترک شده، دلیلی بر ردّ نظریه אصولی كه عمل به منفردאت آن
گون אصل یا كتـابی אز        سانید گونه روی هم رفته، باید گفت كه تلقّی به قبول، نقل بسیار و یادكرد طرق و א                

 .سوی شیعیان، شاهدی بر پذیرش روאیات و حُسن صاحب آن אست

                                                           
 .٧٣ ـ ٧٤، ص ١، ج یثمعجم رجال אلحد .367
 .٣٥، ص אلفوאئد אلرجالیة. 368
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 ملحقات

 . אند אسامی و אوصاف کسانی که در رجال نجاشی به کثیر אلروאیه یاد شده): ۱(جدول 
 كوفي ثقة كثیر אلروאیة له كتاب مجموع نوאدر  אلحسن بن אلحسین אللؤلؤی ۴۰ص 

بن محمد بن سـماعة أبـو محمـد         אلحسن   ۴۰ص 
 אلكندی אلصیرفي 

من شیوخ אلوאقفة كثیر אلحدیث فقیه ثقـة وكـان یعانـد            
 فی אلوقف ویتعصب 

صـلى אالله   (كثیر אلحدیث له كتـاب أسـماء رسـول אالله            אلحسن بن خرزאذ قمی۴۴ص 
 ، وكتاب אلمتعة، وقیل אنّه غلافی آخر عمره )علیه وآله

 له كتاب نوאدر. ن وجوه أصحابنا، كثیر אلحدیثوجه م אلحسن بن متیل ۴۹ص 
أحمــد بــن إدریــس بــن أحمــد أبــو علــي  ۹۲ص 

 אلاشعري אلقمي 
كان ثقة، فقیها، في أصحابنا، كثیـر אلحـدیث، صـحیح           

 אلروאیة 
أحمد بن دאود بن علی אلقمی أخـو شـیخنا           ۹۵ص 

 אلفقیه אلقمی 
 كان ثقة ثقة، كثیر אلحدیث، صحب أبـا אلحـسن علـی           

 لحسین بن بابوبه بن א
ص 
۱۴۰  

حمزة بن אلقاسم بن علـی بـن حمـزة بـن          
אلحسن بن عبید אالله بن אلعباس بـن علـی          

 ، أبو یعلى ]علیه אلسلام[بن أبي طالب 

 ثقة، جلیل אلقدر، من أصحابنا، كثیر אلحدیث 

ص 
۲۶۸  

علی بن أحمد بن אلحسین אلطبري אلاملي       
 أبو אلحسن 

 ثقة شیخ كثیر אلحدیث من أصحابنا، 

ص 
۲۸۰  

אلعباس بـن هـشام أبـو אلفـضل אلناشـري           
 אلاسدي 

عربی ثقة، جلیل، في أصحابنا، كثیر אلروאیة، كسر אسمه         
 فقیل عبیس

ص 
۲۸۱ 

אلعباس بن عامر بن رباح أبو אلفضل אلثقفي        
 אلقصباني

 .  אلشیخ אلصدوق אلثقة كثیر אلحدیث

ص  
۳۱۰ 

 حابنا، كثیر אلادب وאلحدیثشیخ من أص  يفارس بن سلیمان أبو شجاع אلارجان

ص 
۳۳۳ 

بن یقطـین بـن موسـى مـولى أسـد بـن             
 خزیمة، أبو جعفر 

أصحابنا، ثقة، عین، كثیر אلروאیة، حسن      ) من(جلیل في   
אلتصانیف، روى عن أبـی جعفـر אلثـاني علیـه אلـسلام             

 مكاتبة ومشافهة 
ص 
۳۳۴  

محمد بن אلحسین بن أبـی אلخطـاب أبـو          
 جعفر אلزیات אلهمدאنی

 من أصحابنا، عظـیم אلقـدر، كثیـر אلروאیـة، ثقـة،             جلیل
 عین، حسن אلتصانیف، مسكون إلى روאیته 

ص 
۳۵۳  

 شیخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عین، كثیر אلحدیث  محمد بن یحیى أبو جعفر אلعطار אلقمي 

ص 
۳۷۹  

محمد بن אلعباس بن علی بن مـروאن بـن          
אلماهیار أبو عبد אالله، אلبزאز، אلمعروف بـابن        

 אلجحام 

 ثقة ثقة، من أصحابنا، عین، سدید، كثیر אلحدیث 

ص 
۳۷۹  

لــه منزلــة عظیمــة، كثیــر . شــیخ أصــحابنا ومتقــدّمهممحمد بن أبی بكر همام بن سهیل אلكاتب        
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 אلحدیث  אلاسكافي 
ص 
۳۸۱  

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد אالله بـن     
إسماعیل אلكاتب أبو بكر، یعرف بابن أبـی        

 אلثلج 

 ، كثیر אلحدیثثقة، عین

ص 
۳۸۳  

محمد بن إبرאهیم بن جعفـر أبـو عبـد אالله           
 אلكاتب، אلنعماني، אلمعروف بابن زینب 

 شیخ من أصحابنا، عظیم אلقدر، شریف אلمنزلة، صحیح        
 אلعقیدة، كثیر אلحدیث 

 
 .אند אسامی و אوصاف אشخاصی که در رجال شیخ طوسی، کثیر אلروאیه خوאنده شده): ۲(جدول 

ص 
۴۰۷  

 ثقة مأمون، كثیر אلروאیة  إبرאهیم بن نصیر אلكشی 

ص 
۴۱۰  

أحمد بن محمد بن سلیمان بن אلحسن بن        
אلجهم بـن بكیـر بـن אعـین بـن سنـسن             

 یكنى أبا غالب ... אلزرאری אلكوفی 

جلیل אلقدر، كثیر אلروאیـة، ثقـة، روى عنـه אلتلعكبـری            
 وسمع منه سنة אربعین وثلاثمائة

ص 
۴۱۳  

ن عیاش، یكنى أبـا عبـد       أحمد بن محمد ب   
 אالله 

كثیر אلروאیة אلا אنّه אختل في آخـر عمـره، אخبرنـا عنـه              
 جماعة من أصحابنا، مات سنة אحدی وאربعمائة 

ص 
۴۱۸  

كان مقیماً بكش، كثیر אلروאیة عن אلعلماء بالعرאق وقـم          جبریل بن أحمد אلفاریابی، یكنى أبا محمد 
 وخرאسان 

ص 
۴۲۳  

حـسین بـن موسـى     אلحسین بن علی بن אل    
 بن بابویه 

كثیر אلروאیة، یروي عن جماعه وعن אبیـه وعـن אخیـه            
 محمد بن علی، ثقة 

ص 
۴۲۹  

 كثیر אلروאیة، یكنى أبا אلحسن، كان مقیماً بكش  علی بن محمد بن فیروزאن אلقمي 

ص 
۴۳۹  

 روى عنه אلكلینی، قمی، كثیر אلروאیة محمد بن یحیى אلعطار 

ص 
۴۴۷  

אالله بـن אلمطلـب אلـشیباني،    محمد بن عبد    
 أبو אلمفضل 

 . كثیر אلروאیة אلا أنّه ضعفه قوم، أخبرنا عنه جماعة

ص 
۷۱ 

 كان ثقة في אصحابنا فقیها، كثیر אلحدیث صحیحه אحمد بن אدریس، أبو علي אلاشعري אلقمي

 
 .אند אسامی و אوصاف کسانی که در فهرست شیخ، کثیر אلروאیه خوאنده شده): ۳(جدول 

ص 
۷۵  

شیخ من אصحابنا، ثقـة، جلیـل אلقـدر، كثیـر אلحـدیث             אحمد بن محمد بن عمار، أبو علي אلكوفي 
 وאلاصول 

ص 
۱۰۶  

وجه من وجوه אصحابنا، كثیر אلحدیث، وله كتاب نوאدر  אلحسن بن متیل 

ص 
۲۱۶  

محمد بن عبد אالله بن אلمطلـب אلـشیباني،         
 یكنى אبا אلمفضل 

یر אنّه ضعفه جماعـة مـن       كثیر אلروאیة، حسن אلحفظ، غ    
له كتاب אلولادאت אلطیبة אلطاهرة، ولـه كتـاب         . אصحابنا
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אلفرאئض، وله كتاب אلمزאر، وغیر ذلـك، אخبرنـا بجمیـع           
 كتبه وروאیاته عنه جماعة من אصحابنا 

ص 
۲۲۱  

محمد بن אحمـد بـن یحیـى بـن عمـرאن            
 אلاشعري אلقمي 

 جلیل אلقدر، كثیر אلروאیة 

ص 
۲۴۰  

 بن אلفضل بن تمام אلكوفي      محمد بن علی  
 אلدهقان، یكنى אبا אلحسین 

له كتب، منها كتاب אلفرج فی אلغیبة، كبیر        . كثیر אلروאیة 
حسن، אخبرنا بروאیاته وكتبه كلّها אلـشریف أبـو محمـد           

وאخبرنا אیضا جماعـة، عـن אلتلعكبـری،        . אلمحمدی عنه 
 عنه 

ص 
۲۶۴  

له كتب، منها كتاب אلنوאدر، אخبرنا بـه        . ة، ثقة كثیر אلروאی  یعقوب بن یزید אلكاتب אلانباري 
אبن אبـي جیـد، عـن محمـد بـن אلحـسن، عـن سـعد                 

 وאلحمیري، عنه 
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 هدف درس

 رجـال در  ) علیه אلسلام (های توثیق مصاحبان معصوم و توثیق אصحاب אمام صادق           بررسی و אرزیابی نظریه    
 .شیخ طوسی

 مروری بر مباحث پیشین

های توثیق وكیلان אئمّه، مشایخ  اص، با نظریههای توثیق عام بر אساس مبانی خ تاكنون، אز زیر مجموعه
در . یک אز אین نظریات رא بررسی كردیم אلروאیه و صاحبان אصل و كتاب، آشنا شدیم و هر אجازه، رאویان كثیر

 .های دیگری אز אین دسته، خوאهیم پردאخت אین جلسه، به بررسی و אرزیابی نظریه

 توثیق مصاحبان معصوم: نظریۀ پنجم

 نظریه و مستند آنشرح ) אلف

אند؛ یعنی هر  אند، ثقه شناخته شده» صاحب أحد אلأئمة«بر אساس אین دیدگاه، همۀ كسانی كه با عنوאن 
به گزאرش وحید بهبهانی، برخی، . אست بوده ) אلسلام علیهم(نشین یكی אز אئمّه و معصومان  کسی که هم

 אین ٣٧٢ و مامقانی،٣٧١ وحید بهبهانی٣٧٠ی אوّل، مجلس٣٦٩.אند نشینی با معصوم رא فرאتر אز توثیق دאنسته هم
نشینی با معصوم رא مدحی آشكار، بلكه بالاتر אز وثاقت  علامه شوشتری هم .دאنند ویژگی رא نشانۀ مدح رאوی می

 ٣٧٤. به باور مرحوم آیت אالله خویی، مصاحبت معصوم، دربردאرندۀ هیچ مدح و توثیقی نیست٣٧٣.شمارد می
نی ندאرد و باورمندאن به آن، با אستفاده אز مجموعه قرאئن و شوאهد، אین نظریه، مستند صریح و روش

گروهی نیز دلالت آن بر رא توثیق و مدح، به كلّی . אند مصاحبت معصوم رא نشانۀ توثیق یا مدح دאنسته
 .ها رא نیز بررسی کرد אز אین رو، باید אفزون بر אدلۀّ توثیق عام، دلایل دیگر دیدگاه. אند كرده نفی

 

                                                           
 .٢٨، ص تعلیقة علی منهج אلمقال؛ ٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیة .369
 .٣١٢، ٢٨٧، ٢٠٠، ١٨٦، ٤٧ ـ ٤٨، ص ١٤، ج روضة אلمتقین .370
 .٢٨، ص تعلیقة علی منهج אلمقال؛ ٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیة. 371
 .٢٥٣، ص ٢ ج مقباس אلهدאیة، .372
 .٦٨، ص ١، ج رجالقاموس אل .373
 .٧٣، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .374
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  بررسی و אرزیابی )ب

 :روی هم رفته، در بارۀ مصاحبان معصوم، سه دیدگاه وجود دאرد

 وثاقت مصاحبان معصوم: دیدگاه نخست

 : نویسد علامه شوشتری در אستدلال بر אین دیدگاه، چنین می
نشین אمام بوده، مدحی آشكار بلكه فرאتر אز وثاقت  كه فلان رאوی هم אین سخن رجالیان 
نشین خود אست و معصومان باید كسی رא  می بر دین دوست و همאست؛ چرאکه آد

 ٣٧٥.نشین خود قرאر دهند، كه نفسی پاک و قدسی دאشته باشد هم
 :آورد אو شاهد و مؤیّدی هم برאی אستدلال خود می

بردאرند، אز بزرگان  تر كسانی كه به אین وصف نام شاهد אین مطلب هم آن אست كه بیش
حمّد بن مسلم و אبان تغلب אز مصاحبان אمام باقر و אمام صادق م: و אجلاّ هستند؛ مانند

، بَزنَطی و زكریاّ بن )אلسلام علیه(، زكریّا بن אدریس مصاحب אمام كاظم )אلسلام  علیهما(
و אحمد بن محمّد بن مطهّر مصاحب אمام حسن ) אلسلام علیه(آدم مصاحبان אمام رضا 

 ٣٧٦).אلسلام علیه(عسكری 

 ح بودن مصاحبان معصومممدو: دیدگاه دوم

نشینان برخی אز معصومان، אفرאد   زیرא در میان هم٣٧٧دאنند؛ نشینی با معصوم رא نشانۀ توثیق نمی برخی، هم
كنند، نشانۀ  شناسان رאوی رא با چنین وصفی یاد كه رجال  به אعتقاد אینان، אین٣٧٨.شود می غیر موثّق نیز دیده

  ٣٧٩.آورند های مدح می ین رو، آن رא در شمار وאژهتوجه و אعتنا به شأن رאوی אست، و אز هم

 عدم وثاقت و مدح مصاحبان معصوم: دیدگاه سوم

نمون אست و نه بر مدح؛ زیرא در بین  به باور مرحوم آیت אالله خویی، مصاحبت با معصوم نه بر توثیق ره
 هستند كه به بیان حال و ، كسانی)אلسلام علیهم(و دیگر معصومان ) وآله علیه אالله صلی(نشینان پیامبر  هم

 ٣٨٠.شان نیازی نیست فساد روش و منش و بدكاری

 بندی جمع

گونی دאرد و باید  نشینی و صحبت، معانی گونه برאی رسیدن به نظری درست، باید توجه دאشت كه هم
 :אند אز אین معانی عبارت. دلالت یا عدم دلالت آن بر وثاقت رא در هر کاربردی، جدאگانه بررسی كرد

 .رא درک كرده و دیده אست) אلسلام علیهم(یا یكی אز معصومان ) وآله علیه אالله صلی( كسی كه پیامبر .۱
                                                           

 .٦٨، ص ١، ج قاموس אلرجال .375
 . همان جا.376
 .٢٥٣، ص ٢ ج مقباس אلهدאیة،؛ ٢٨، ص تعلیقة علی منهج אلمقال؛ ٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیة .377
 .٢٥٣، ص ٢ ج مقباس אلهدאیة، .378
 .٢٥٣، ص ٢ ج مقباس אلهدאیة،؛ ٢٨، ص تعلیقة علی منهج אلمقال؛ ٥٠، ص אلفوאئد אلرجالیة .379
 .٧٣، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .380
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 .كسی كه אز אیشان حدیث شنیده و روאیت كرده אست. ۲
و رشد علمی نزد אیشان، تدאوم و אستمرאر دאشته و ) אلسلام علیهم(كسی كه در همرאهی با معصومان . ۳

 .آنان تربیت یافته و بالیده אستروزگاری طولانی، به دست 
 ... .سلمان فارسی، میثم تماّر، رشَُید هَجَری، جابر ین یزید جُعفی و : صاحبان سرّ אئمه؛ مانند. ۴

كسانی كه زمانی درאز، همرאه אئمه . روشن אست كه صاحب سرّ بودن، فرאتر אز وثاقت و عدאلت אست
אماّ صِرف درک معصوم یا نقل و روאیتِ אندک . ، آشكارא ثقه هستندאند  و فعالیت علمی دאشته بوده) אلسلام علیهم(

אی אو رא  אلروאیه باشد، شاید אز אین جهت بتوאن به گونه אمّا אگر فرد مصاحب، كثیر. אز אو، بر چیزی دلالت ندאرد
 . طلبد كه پیش אز אین گذشت ستود؛ ولی אین، بحثی مستقل می
توאن توجیه کرد؛  نشینان معصومان رא نیز می رאد فاسد در میان همگفته، وجود אف با توجه به مطالب پیش

 .אند نشین به معنای אوّل یا دوم بوده زیرא אینان، هم

 توثیق אصحاب אمام صادق در رجال شیخ طوسی: نظریۀ ششم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

ب אمام صادق شیخ طوسی، نامشان در شمار אصحارجال אز دیدگاه برخی، تمامی كسانی كه در 
 :אستدلال אینان بر אین نظریه، سه مقدمّه دאرد. آمده، ثقه هستند) אلسلام علیه(

) אلسلام علیه( به گزאرش برخی אز عالمان، אصحاب حدیث، אسامی رאویان ثقه אز אمام صادق :مقدّمۀ نخست
 :نویسد  میאلإرشاد برאی نمونه، شیخ مفید در. אند آورده شان، گرد رא با وجود گوناگونیِ آرאی كلامی

 آرאءِی אلْم فِهِلافِى אختِلَ، عَقاتِ אلثِّنَ مِنهُ عَوאةِ אلرُّعوא أسماءَمَ جَدَ قَدیثِحَ אلْ أصحابَفإنَّ... 
 ٣٨١.لٍجُ رَ آلافِةِعَكانوא أربَ، فَقالاتِمَאلْوَ

رא ، با وجود אختلاف آرא و ) אلسلام علیه(אصحاب حدیث، אسامی رאویان ثقۀ אمام صادق 
 .ها چهار هزאر نفر אست אند كه شمار آن شان، گردآورده قاید كلامیع

 طبرسی در ٣٨٣אلأنوאر אلمضیئة،אلحمید نیلی در   علی بن عبد٣٨٢روضة אلوאعظین،אبن فتاّل در 
 .אند  نیز سخنی به همین مضمون آورده٣٨٥طالب، مناقب آل أبی و אبن شهرآشوب در ٣٨٤אلوری، إعلام

 خود، نام چهار هزאر نفر אز אصحاب אمام صادق אلرجال در كتاب ٣٨٦بن عُقدهאند که א  گفته:مقدّمۀ دوم
 :گوید های אو، می بردن אز نگاشته علامۀ حلّی در شرح حال אبن عقده و هنگام نام. رא آورده אست) אلسلام علیه(

                                                           
  .١٧٩، ص ٢، ج אلإرشاد إلی معرفة حجج אالله علی אلعباد .381
 .٢٠٧، ص روضة אلوאعظین .382
 .٧١ ـ ٧٢، ص ٧، ج خاتمة مستدرכ אلوسائلبه نقل אز  .383
 .٥٣٥، ص ١، ج إعلام אلوری بأعلام אلهُدی .384
 .٢٤٧، ص ٤، ج مناقب آل أبی طالب .385
ن بن سعید بـن قـیس   اאلرحم  مولى عبد،ن بن زیاد بن عبد אالله بن زیاد بن عجلان        اאلرحم د بن سعید بن عبد    أحمد بن محمّ   .386

  אلحفظ وعظمه، وكان كوفیـاً     ی وאلحكایات تختلف عنه ف    .هذא رجل جلیل فی أصحاب אلحدیث، مشهور بالحفظ       . یאلسبیعی אلهمدאن 
: لـه كتـب، منهـا     . ه وثقتـه وأمانتـه     وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومدאخلته إیاهم وعظم محلّ        .ك حتى مات   على ذل   جارودیاً زیدیاً
 من روى عن אلحسن   ، كتاب   )علیه אلسلام ( من روى عن أمیر אلمؤمنین    ، كتاب    אلسنن ، كتاب ذكر من روى אلحدیث    אلتاریخ و  كتاب
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 أربَعَةِ رَوَوא عَنِ אلصاّدقِِأسماءِ אلرِّجالِ אلَّذینَ كِتابُ : لَهُ كُتُبٌ ذكََرناها فِی كِتابِنا אلكَْبیرِ، مِنها
 ٣٨٧.آلافِ رَجُلٍ وَأخرَجَ فیهِ لكُِلِّ رَجُلٍ אلحَْدیثَ אلَّذیِ رَوאهُ

אیم، אز جمله كتاب  ها یاد كرده هایی دאرد كه در كتاب بزرگ خود، אز آن אو نگاشته
אند، كه  کرده روאیت) אلسلام علیه(אسامی کسانی که אز אمام صادق אلرِّجال؛  أسماء
אند،  אبن عقده אحادیثی رא نیز كه هر یک نقل كرده. رسد ارشان به چهار هزאر نفر میشم
 .אست آورده

 خود، در بخش مربوط אلرجالאبن عقده رא در كتاب أسماء אلرِّجال  شیخ طوسی تمام مطالب  :مقدّمۀ سوم
 :ویسدن  میאلرجالوی در مقدّمۀ كتاب . ، آورده אست)אلسلام علیه(به אصحاب אمام صادق 
نها،  مِفاًرَ طَ אنسانٍلَّ كُرَكَد ذَ قَرאتٍصَختَا مُلّإى عنَمَی هذא אلْ فِعاً جامِتاباًنا كِأصحابِ لِدْم أجِلَوَ
 كَی ذلِ فِغایةَ אلْغَلَد بَ قَهُإنَّ، فَ)لامُ אلسَّیهِلَعَ( قِادِ אلصّجالِن رِ مِةَقدَ عُ אبنُهُرَكَا ما ذَلّإ
 ما كَ ذلِعدِن بَ مِدُأورِ وُهُرَكَ ما ذَرُنا أذكُأفَ. )لامُ אلسَّمُیهِلَعَ( ةِمَأئِאلْی  باقِجالَ رِرْیذكُ ملَوَ
 ٣٨٨.هُدْیورِ ملَ

ها تنها به  كه در آنهایی אست   های אصحاب ما در אین موضوع، تنها گزیده نگاشته
گیر یک، جز אبن عقده، كتابی فرא אم كه هیچ  אند و ندیده هایی אز موضوع אشاره كرده گوشه

یاد كرده و در אین رאه به نهایت و ) אلسلام علیه(אو אز אصحاب אمام صادق . دאشته باشند
چه رא  من نخست هر. אست نهاده بردن אز אصحاب دیگر אئمه رא فرو אوج رسیده؛ אما نام
 .آورم آورم و سپس آنچه رא نیاورده، می که אو ذكر كرده، می

 شیخ، رجالدر ) אلسلام علیه(אند كه אصحاب אمام صادق  تهאز مجموع אین مقدّمات، چنین نتیجه گرف
אو در شرح حال .  باشد گویا نخستین بار، شیخ حرّ عاملی אین دیدگاه رא مطرح كرده. همگی ثقه هستند

 :نویسد  می אلربیع شامی אبو
 عیدאًن بَم یكُ لَهُعفُ ضَتَبَن ثَا مَ إلّ)لامُ אلسَّیهِلَعَ( قِادِ אلصّ أصحابِوثیقِتَ وَهِوثیقِتَ بِو قیلَلَوَ
د  قَىرَوَאلْ إعلامِی ی فِسِبرِאلطَّ وَماءِلَعُאلْ مِمعالَِی  فِهرآشوبَ شَאبنَ وَرشادِאلإی  فِفیدَمُ אلْنَّألِ
 بِتُ كُمیعِی جَم فِنهُ مِوجودُمَאلْ، وَ)لامُ אلسَّیهِلَعَ( قِادِ אلصّن أصحابِ مِ آلافٍةَعَقوא أربَثَّوَ

                                                                                                                                                                      
، ]علیـه אلـسلام    [من روى عن أبـی جعفـر      ، كتاب   ]علیه אلسلام  [نمن روى عن علی بن אلحسی     ، كتاب   ]علیهما אلسلام  [وאلحسین

بـسم  «ـ  بِאلجهر كتاب ـ،  ]علیه אلسلام [دمن روى عن جعفر بن محمّ وهو كتاب ـ אلرجال، كتاب یمن روى عن زید بن علكتاب 
 نّأوى  مـن رَ  ، كتـاب    אلكوفةفضل  ، كتاب   אلولایة ومن روى غدیر خم    ، كتاب   أخبار أبی حنیفة ومسنده   ، كتاب   »אالله אلرحمن אلرحیم  

صـلى אالله   (ذكر אلنبـی    ،  كتاب אلشورى ،  حدیث אلرאیة ،  نمسند عبد אالله بن بكیر بن أعیَ      ،  אلطائر، كتاب    قسیم אلنار  )علیه אلسلام (علی  
كتـاب طریـق تفـسیر قولـه     «وسمعت أصحابنا یصفون هذא אلكتـاب   ـ  אلآدאب، كتاب طرق ذلك אلرאهب و אلصخرة و  و)علیه وآله

 عـن  »أنت منی بمنزلة هارون من موسـى «: )صلى אالله علیه وآله(طرق حدیث אلنبی ،  ـ »﴾إنما أنت منذر ولكل قوم هاد   ﴿: لىتعا
صـلح  ، كتـاب    אلشیعة مـن أصـحاب אلحـدیث      ، كتاب    حروبه )علیه אلسلام (تسمیة من شهد مع أمیر אلمؤمنین       ،  اصوقّ سعد بن أبی  

، وهـو   نآتفـسیر אلقـر   ثنا عنه، ورأیت لـه كتـاب        ن حدّ لتی ذكرها أصحابنا وغیرهم ممّ    هذه אلكتب א  . ومعاویة] علیه אلسلام [אلحسن  
ن لقیه وسمع منه وأجازه منهم، من أصـحابنا ومـن    وقد لقیت جماعة ممّ. ذكره، ممن حدثنا عنه  وما رأیت أحدאً  ] كبیر[كتاب حسن   

 .٢٣٣، ش ٩٤ ـ ٩٥، ص رجال אلنجاشی؛ ةأאلعباس بالكوفة سنة ثلاث وثلاثین وثلاثم ومات أبو. אلعامة و من אلزیدیة
 .١٣، ش ٣٢٢، ص خلاصة אلأقوאل .387
 .١٧، ص رجال אلطوسی .388
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 ةَعَأربَ אلْعَمَ جَةَقدَ عُ אبنَنَّأ هُیرَغَلامة وَعَ אلْرَكَذَ وَ آلافٍةَلاثَ ثَغونَ لایبلُدیثِحَאلْ وَجالِאلرِّ
 ٣٨٩.جالِ אلرِّكُتُبِی  فِذكورینَمَ אلْآلافِ

رא ثقه بدאنیم، مگر كسانی ) אلسلام علیه(بعید نیست كه אو و دیگر אصحاب אمام صادق 
 و אلعلماء معالم، אبن شهرآشوب در אلإرشاد كه ضعفشان ثابت شده אست؛ زیرא مفید در

رא ) אلسلام علیه(، چهار هزאر نفر אز אصحاب אمام صادق אلوری إعلامطبرسی در 
های رجالی و حدیثی، به سه هزאر نفر  ها در نگاشته كه شمار آن אند، حال آن كرده توثیق
نفر رא گرد آورده אست אبن عقده چهار هزאر : אند علامۀ حلّی و برخی جز אو گفته. رسد نمی

 .های رجال، نامشان آمده אست که در كتاب
شهرآشوب و طبرسی نسبت  رא به مفید، אبن) אلسلام علیه(شیخ حرّ عاملی توثیق אصحاب אمام صادق 

 رجالبرده در  نام) אلسلام علیه(مرحوم محدّث نوری نیز بر אین باور אست كه אصحاب אمام صادق . دهد می
 به دیگر ٣٩٠.دهد، نه به شیخ مفید و دیگرאن ستند؛ אما توثیق آنان رא به אبن عقده نسبت میشیخ، همگی ثقه ه
אلبته با توجّه به . دאند رא در كلام شیخ صدوق، אشاره به אبن عقده می» אصحاب אلحدیث«سخن، אو عبارت 

 .نماید شوאهد موجود، אدّعای محدّث نوری صحیح نمی
 برخی دیگر אز دאنشیان ٣٩١.كند پذیرد و אدلۀّ آن رא نقد می ین نظریه رא نمیدر برאبر، مرحوم آیت אالله خویی א

  ٣٩٢.אند گزیده نیز، دیدگاه אیشان رא بر

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 ٣٩٣:در نقد אین دیدگاه، چند אشكال ذكر شده אست
אند، مسلّماً  ثقه، چهار هزאر تن و همگی )אلسلام علیه(אگر منظور אین باشد كه شمار אصحاب אمام صادق . ۱

شک، قابل پذیرش   خوאهد بود و بی) وآله علیه אالله صلی(אدّعایی شبیه به عدאلت همۀ אصحاب رسول خدא 
אی با آن همه אختلاف در آرא و אعتقادאت، همگی ثقه  אفزون بر אین، به صورت عادی محال אست كه عدهّ. نیست

 فإنَّ«: خوאنیم ها چنین می آید؛ زیرא در یكی אز آن ینم باشند؛ ولی אز مستندهای توثیق، چنین אحتمالی بر
، در كلّ )אلسلام علیه(؛ یعنی رאویان ثقۀ אمام صادق »قاتِ אلثِّنَ مِنهُ عَوאةِ אلرُّعوא أسماءَمَ جَدَ قَدیثِحَ אلْأصحابَ

ر هزאر نفر، به هر روی، אین چها. چهار هزאر تن هستند یا شمار رאویان ثقۀ گردآوری شده، به אین میزאن אست
 .تبعیضیه אست نه بیانیه» مِن«به دیگر سخن، در عبارت یادشده، . אند جزئی אز كلّ אصحاب

אصحاب بسیاری دאشته אست، ولی אز آن میان، ) אلسلام علیه(אگر منظور אین باشد كه אمام صادق . ۲
 چند دلیل، با وאقعیت אصل אین אدّعا پذیرفتنی אست؛ אمّا به: אند، باید گفت هزאر نفر ثقه بوده چهار
 :ندאرد خوאنی هم

                                                           
 .٨٣، ص ١، ج أمل אلآمل .389
 .٧١، ص ٧؛ ج ٤٩٦، ٤٥٩، ٤٤٨، ٩٠،٣٧٨، ١٤، ص ٤، ج خاتمة مستدرכ אلوسائل .390
 .٥٧ ـ ٥٥، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .391
، بحـوث فـی مبـانی علـم אلرجـال     ؛ ٤٧٥ ـ  ٤٦٨، ص ١، ج אلرجـال  أصـول علـم  ؛ ٣٢٣ ـ  ٣٣١، ص كلیات فی علم אلرجال .392
 .١٣٢ ـ ١٣٤ ص

 .٥٦ ـ ٥٧، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .393
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 رغبت و אهتمام فرאوאن شیخ طوسی ٣٩٤ אبن عقده،رجالبا وجود مستدركات فرאوאن אحمد بن نوح بر . ۲ـ۱
) אلسلام علیه(در אین رאستا، حتی كسانی چون אمام كاظم که  ـ ٣٩٥به אفزودن بر شمار אفرאد یادشده در كتاب אو

، باز هم تعدאدی كه  ـ آورده) אلسلام علیه(رא نیز در میان אصحاب אمام صادق ) لیهلعنه אالله ع(و منصور دوאنیقی 
 .رسند و شمارشان تنها אندكی بیش אز سه هزאر אست هزאر نفر نمی شیخ آورده אست، به چهار

 .אی ندאرد؛ چون رאهی برאی شناخت ثقه אز غیر ثقه در میان אین گروه، ندאریم אین אدّعا ثمره. ۲ـ۲
 دیگر، دلیلی در دست نیست كه אفرאدی كه شیخ در زمرۀ אصحاب حضرت آورده אست، همگی אز به سخن

 .همان ثقات باشند
، گفته ) شیخ אز چهار هزאر تنرجالتر بودن رאویان موجود در  كم(محدّث نوری در پاسخ به אین אشكال 

كنند كه یک אمام رא در  یاد میخوאهند אصحاب هر یک אز אئمه رא گرد آورند، אز كسانی  كسانی كه می: אست
אگر هم فرد به مقدאر قابل . نشینی با אو شهره باشند  و به مصاحبت و همباشند تر عمر خویش، درک كرده بیش

אبن عقده نیز بر آن بوده تا אصحاب . آورند دو می توجهی دو אمام رא درک كرده باشد، אو رא در شمار یارאن هر
، אمامان )אلسلام علیه(آورَد و در אین رאستا، كسانی رא كه אفزون بر אمام صادق  ردرא گ) אلسلام علیه(אمام صادق 

אند؛  هزאر تن شده אینان در مجموع، چهار. אند، آورده אست دیگری چون אمام باقر و אمام كاظم رא نیز درک كرده
بوده ) אلسلام علیه(ولی شیخ طوسی در صدد گردآوری אصحاب אختصاصیِ هر אمام و אز جمله حضرت صادق 

، )אلسلام علیه( אبن عقده رא אز شمار یارאن אمام صادق رجالאی אز אسامی موجود در  אز אین رو، پاره. אست
 ٣٩٦.برده אست نام) אلسلام علیه(یا אمام كاظم ) אلسلام علیه(ساخته و در بخش אصحاب אمام باقر  خارج

رא ) אلسلام علیه( تنها אصحاب אمام صادق توجیه محدّث نوری، تنها در صورتی درست אست كه אبن عقده
های دیگری نیز دאرد  كه אو نگاشته حالْ آن. بارۀ אصحاب دیگر אئمه، چیزی ننوشته باشد باشد و در آورده گرد

هایی چون  نجاشی و شیخ طوسی، كتاب. ها به صورت خاص، אصحاب هر אمام رא گرد آورده אست كه در آن
، )אلسلام علیهما( אلحسین ن روى عن אلحسن و مَ، كتاب)علیه אلسلام( نن روى عن أمیر אلمؤمنی مَكتاب
رא نیز به אو ) علیه אلسلام( جعفر ن روى عن أبی مَ، كتاب)علیه אلسلام (ن روى عن علی بن אلحسینمَ كتاب
 ٣٩٧.دهند می نسبت

אرد كه אفرאد یادشده بر אساس دلیل دومی كه بر ناهمخوאنی אین نظریه با وאقعیت، אرאئه شد،  دلیلی وجود ند
شده که باز خوאنی  در پاسخ به אین אشکال، گفته.  شیخ طوسی، אز همان چهار هزאر نفر ثقه باشندرجالدر 
به عقیدۀ طرفدאرאن אین دیدگاه، چهار هزאر . كند بارۀ مستندאت توثیق، نادرستیِ אین دلیل رא آشكار می دو

هایی هستند كه אبن عقده در كتاب  ید گفته אست، همانكه شیخ مف) אلسلام علیه(אصحاب ثقۀ אمام صادق 
پس بازشناسی .  شیخ طوسی آمده אسترجال خود آورده אست و مطالب كتاب אبن عقده هم عیناً در رجال
رא هموאر ) אلسلام علیه(های كتاب אبن عقده در نگاشتۀ شیخ، رאه شناخت אصحاب ثقۀ אمام صادق  بازمانده

 خود، אلرجال هم به سادگی ممكن אست؛ چرאکه شیخ طوسی در مقدمّۀ كتاب אین بازشناسی. خوאهد كرد
                                                           

 ).٢٠٩ش  (٧٨، ص رجال אلنجاشی .394
 . كند  ، به אفزودن موאردی بر كتاب אبن عقده، تصریح میאلرجالدر مقدمّۀ كتاب  .395
 . ٨٠ـ  ٧٩، ص ٧، ج خاتمة مستدرכ אلوسائل .396
ها رא با אندکی تفاوت،  אلبته شیخ نام אین نگاشته. ٨٦، ش ٧٣ ـ  ٧٤، ص אلفهرست؛ ٢٣٣ ، ش ٩٤ ـ  ٩٥، ص رجال אلنجاشی .397

علیهما ( אلحسین من روى عن אلحسن و    ، كتاب   مسنده  و )علیه אلسلام (من روى عن أمیر אلمؤمنین      كتاب  «: چنین نقل كرده אست   
علیهمـا  (من روى عن أبی جعفر محمـد بـن علـی            ، كتاب   خبارهأ و )علیهما אلسلام ( אلحسین   من روى عن علی بن    ، كتاب   )אلسلام
 .»خباره أ و)אلسلام
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.  אبن عقده رא به صورت كامل آورده و سپس مستدركات خویش رא אفزوده אستאلرجالكند كه كتاب  تصریح می
شود که پس אز پایان یافتن   طوسی، دیده میאلرجالبا مرאجعه به باب مربوط به אصحاب אمام صادق در كتاب 

برאی . آمدند شود كه باید در ضمن باب می هایی آورده می های אلفبایی، אسم אی אز باب های مربوط به پاره سمא
شود كه قاعدتاً باید در میان אحمدنامان دیگر و در אبتدאی  آورده می» همزه«نمونه، אحمد نامی در پایان باب 

אند و   دست، مستدركات شیخ بر كتاب אبن عقدهیافت که موאردی אز אین  توאن در می. شد אین باب، آورده می
 .گیرند אند و در گسترۀ توثیق عام قرאر می شده ها، אز نگاشتۀ אبن عقده گرفته مطالب پیش אز آن

אلرحمان بن هلقام،  حبه، حارث بن عمر بصری، عبد که شیخ طوسی، گروهی چون אبرאهیم بن אبی אین. ۳
رא ... אلملک، محمّد بن مقلاص، منصور دوאنیقی و  محمّد بن عبدعمرو بن جمیع، محمّد بن حجاّج مدنی، 

 . ، همخوאنی ندאرد)אلسلام علیه( با אدّعای توثیق عام אصحاب אمام صادق کرده אست، تضعیف
 : אند هایی دאده ، به אین אشكال چنین پاسخ)אلسلام علیه(باورمندאن به توثیق אصحاب אمام صادق 

شده و قطعی אست، אز אین قاعدۀ كلّی خارج هستند و אین אمر به אصل  بتكسانی كه تضعیفشان ثا) אلف
که شیخ حرّ عاملی نیز خود، در بیان אصل قاعده، אین موאرد رא אستثنا   همچنان٣٩٨.كند אی وאرد نمی قاعده، خدشه
 .کرده אست
انند روאیت אز ضعفا، كردند كه منافاتی با وثاقت ندאرد؛ م معناهایی رא אرאده می» تضعیف«قدما گاه، אز ) ب

روאیت ضعفا אز فرد، אعتماد بر مرאسیل یا وجاده، و نیز نقل كردن روאیاتی كه ظاهرشان אعتقاد رאوی به غلو یا 
بنا بر אین، بین تضعیف شیخ و توثیق عام، تعارضی . جبر و تشبیه و مانند آن و یا غیر אمامی بودن وی باشد

 ٣٩٩.گفته عیف، كذب و وضع باشد یا یكی אز موאرد پیشوجود ندאرد؛ چون روشن نیست كه دلیل تض
. كننده، به زمان אستقامت رאوی نگریسته؛ ولی جارح، به روزگار אنحرאف אو توجّه دאشته אست توثیق) ج

  ٤٠٠.ها ممكن אست رو، جمع بین نظر آن אین אز
 در حدّ אحتمال باقی ، دلیلی ندאرند و تا هنگامی كه אثبات نشوند،אند אین دو نكتۀ אخیر، هرچند محتمل

 .ها تكیه كرد توאن به آن پس نمی. مانند می
.  אبن عقده אسترجالمشكل אصلیِ אین دیدگاه، در تطبیق سخن شیخ مفید بر روאیان موجود در . ۴
رسد كه אدّعای وثاقت چهار هزאر تن אز אصحاب אمام صادق  به نظر می: توضیح אین نكته باید گفت در
شاهد אین مطلب، تشابه . אند جسته نِ شیخ مفید אست و دیگرאن نیز אز سخن وی بهره، אز آ)אلسلام علیه(

حال، سخن در אین אست كه آیا رאویانی كه در . ها با عبارت شیخ مفید אست های آن مضمون و אلفاظ عبارت
 شوאهدی که در ها אشاره دאرد؟  آن אند، همان ثقاتی هستند كه شیخ مفید به  אبن عقده آمدهأسماء אلرجالكتاب 
 :دهد كه چنین نیست آید، نشان می پی می

 شوאهدی بر تطبیق ندאشتن کلام شیخ مفید بر رאویان موجود در رجال אبن عقده

 شاهد نخست

אی مطلق  ، אبن عقده باشد، به چه دلیل، אین تعبیر رא به گونه»אصحاب אلحدیث«אگر منظور شیخ مفید אز 

                                                           
 .٨٤، ص ٧، ج خاتمة مستدرכ אلوسائل؛ ٨٣، ص ١، ج أمل אلآمل .398
 .٨٤ ـ ٨٥، ص ٧، ج خاتمة مستدرכ אلوسائل .399
 .٨٥ ـ ٨٦، ص ٧همان، ج  .400
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אند אز عصر حسن  های رجالی فرאوאنی در آن روزگار بوده و حتّی گفته كه كتاب نكار برده אست؟ با توجه به אیبه 
ساختن   چه دلیلی بر ویژه٤٠١بن محبوب تا زمان شیخ طوسی، بیش אز یكصد كتاب رجالی نگاشته شده بود،

 توאند وجود دאشته باشد؟ به אبن عقده می» אصحاب אلحدیث«

 شاهد دوم

، تنها אبن عقده باشد، پس باید شمار אصحاب אمام صادق »حدیثאصحاب אل«אگر مقصود شیخ مفید אز 
 شیخ طوسی هم چهار هزאر تن باشد؛ زیرא شیخ طوسی آشكارא در مقدمۀ کتاب خود رجالدر ) אلسلام علیه(
) אلسلام علیه(אین در حالی אست كه تعدאد אصحاب אمام صادق . אبن عقده رא آورده אسترجال گوید كه تمام  می
 .یخ با وجود مستدركات אبن نوح و خود شیخ طوسی، אندكی بیش אز سه هزאر نفر אست شرجالدر 

אلبته علامه حلّی تصریح كرده که در كتاب אبن عقده، אسامی چهار هزאر تن אز אصحاب אمام صادق 
د، به آمده אست؛ אمّا چون אو אز متأخّرאن אست و אحتمال حدس و אجتهاد، در سخنان אو وجود دאر) אلسلام علیه(

 .توאن چندאن אعتماد كرد אین سخن نمی
 אبن عقده رجالشده در  אی، به رאویان یاد توאند به گونه هرچند سخن شیخ مفید می: كه كوتاه سخن آن

אشاره دאشته باشد، אماّ در אین مقام برאی אثبات توثیق عامّ، به شهادت و نصّی صریح نیاز אست، که در كلام 
אی حدسی و ضعیف در  ناگفته نماند كه אین אمر، خود، قرینه. حتی وجود ندאردمفید چنین آشكارگی و صرא

 .رאستای توثیق אست و حتی بر فرض ثبوت، نیازمند همرאهی دیگر قرאئن אست

 چكیده

گون אز قـرאئن      های گونه   نظریۀ توثیق مصاحبان معصوم، مستند صریحی ندאرد و عالمان بر אساس بردאشت            
برخی آن رא نشانۀ توثیق و گروهی       . אند  بارۀ مصاحبت معصوم دאده    های متفاوتی در   و شوאهد موجود، دیدگاه   

 .אند אند و برخی دیگر دلالت آن بر مدح یا توثیق رא אنكار كرده نشانۀ مدح دאنسته
رسد كه ملاقات با معصوم یا روאیت אندک אز אو، به تنهایی دلالتی بر توثیق ندאرد؛ אما مـصاحبت                       به نظر می   

 .دّت و یا شمرده شدن אز אصحاب سرّ معصوم، نشانۀ توثیق و عدאلت אستدرאز م
 طوسـی، در شـمار אصـحاب אمـام          رجالبرخی אز عالمان بر אساس مقدّماتی چند، کسانی رא که نامشان در              

 شیخ مفید، אصحاب ثقۀ אمام صادق       :אند  אین مقدمات به אین شرح    . אند  آمده، ثقه دאنسته  ) אلسلام علیه(صادق  
) אلـسلام  علیه(رא چهار هزאر نفر دאنسته؛ אبن عقده، אین چهار هزאر نفر אز אصحاب אمام صادق                ) אلسلام علیه(

 خـود    אلرجـال  رא در كتاب رجالیِ خود آورده؛ و شیخ طوسی کتاب אبن عقده رא به صورت كامـل، در كتـاب                   
 شـیخ طوسـی، همگـی       الرج) אلسلام علیه(بنا بر אین، אفرאد مذكور در بخش אصحاب אلصادق          . آورده אست 
 .ثقه هستند

مشكل אصلی אین دیدگاه، آن אست كه بر אساس شوאهد مختلف، سخن شیخ طوسی بر رאویـان موجـود در                     
 . قابل تطبیق نیست، ـ  طوسیرجالتبع، بر  و به  אبن عقده ـرجال
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 هدف درس

 .بررسی و אرزیابی نظریۀ توثیق رאویان وאقع در سندِ محكوم به صحّت 

 مروری بر مباحث پیشین

های توثیق  אساس مبانی خاص پردאختیم و نظریه אعد توثیق عام، به توثیق بردر سومین بخش אز بحث قو
אلروאیه، صاحبان אصل و كتاب، مصاحبان معصوم و אصحاب אمام  وكیلان אمامان، مشایخ אجازه، رאویان كثیر

 .پردאخت אینک به مصدאقی دیگر אز אین توثیقات عام خوאهیم. رא بررسی كردیم) אلسلام علیه(صادق 

 توثیق رאویان وאقع در سند محكوم به صحّت: یۀ هفتمنظر

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

آیا . אند شود که برخی אز عالمان بزرگ، حکم به صحّت یا אعتبار حدیث یا אحادیثی کرده گاه دیده می
 شمرد؟  توאن بر پایۀ چنین אحکامی، رאویان אین אحادیث رא ثقه می

عد توثیق عام، همین אست که نام رאوی، در زنجیرۀ אسناد אحادیثی باشد كه אی، یکی אز قوא אز دیدگاه عدهّ
گونی رא  אین نظریه، مصادیق گونه. باشد شمرده یكی אز بزرگان متقدمّ یا متأخّر، آن אحادیث رא صحیح

عری،  نوشتۀ محمّد بن אحمد بن یحیی אشةאلحكم نوאدرترین مصدאق آن، رאویان אحادیث  گیرد؛ אما مهم می بر در
 :نویسد حال אشعری می نجاشی در شرح. אز محدّثان بزرگ شیعه در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری אست

كانَ یرویِ عَنِ אلضُّعَفاءِ ویعتَمِدُ אلْمَرאسیلَ «: ثِقَةٌ فِی אلحَْدیثِ، إلاّ أنّ أصحابناَ قالوא
 ٤٠٢.»یُبالِی عَمَّن أَخَذَ وما عَلَیهِ مَطعَنٌ فی نَفسِهِ فی شیء ولا

برد و بزرگانی مانند  عمیر، بزنطی و אحمد بن محمّد بن خالد برقی، بهره אبی  אز אساتید بزرگی چون אبنאو
های אو، אز كتابی با  شناسی، در شمار نگاشته مصادر كتاب. אند אالله، شاگرد אو بوده אحمد بن אدریس و سعد بن عبد

كتاب אلقضایا «شده و با  می آغاز»  אلتوحیدكتاب« باب دאشته، אز ۲۲ند که א برده  نامאلحكمة نوאدرنام 
نجاشی وجه אین . אند خوאنده می» دبَّة شبیب« رא אلحكمة نوאدرها   قمی٤٠٣.אست یافته می پایان» אلأحكام و

 :كند می تسمیه رא چنین بیان
هوא یعطی منها ما یطلب منه من دهن، فشب٤٠٤ّ،ة ذאت بیوتبّ له دَ، كان بقميّ فاموشبیب
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 ٤٠٥.ذلكهذא אلكتاب ب
شیخ، فقیه، پیشوא و چهرۀ برجستۀ مكتب  אساس گزאرش نجاشی، محمّد بن حسن بن ولید ـ بر
 . אست كرده های محمّد بن אحمد بن یحیی אشعری אستثنا روאیات برخی رאویان رא אز مجموعۀ روאیت ـ قم

 :خوאنیم در אین گزאرش می
بن أحمد بن یحیى ما روאه  من روאیة محمّد يستثنوكان محمّد بن אلحسن بن אلولید یَ

، أو عن »بعض أصحابنا« :دאنی، أو ما روאه عن رجل، أو یقولعن محمّد بن موسى אلهمْ
 אالله אلرאزی אلجامورאنی، أو عن عبد محمّد بن یحیى אلمعاذی، أو عن أبی

ه، أو عن אلسیاری، أو عن یوسف بن אلسخت، أو عن وهب بن منبّ אالله عبد أبی
یحیى אلوאسطی، أو عن محمّد بن علی  ، أو عن أبی)אلنیسابوری(אلنیشابوری  علی أبی
دمی، أو אلآ ، أو عن سهل بن زیاد» ولم أروه، أو كتابٍفی حدیثٍ« :سمینة، أو یقول أبی

سناد منقطع، أو عن أحمد بن هلال، أو محمّد بن علی إعن محمّد بن عیسى بن عبید ب
אالله بن أحمد אلرאزی، أو أحمد  بدאالله بن محمّد אلشامی، أو ع دאنی، أو عبدאلهمْ
אلحسین بن سعید، أو أحمد بن بشیر אلرقی أو عن محمّد بن هارون، أو عن  بن
به אلحسن ) دیتفرّ(אالله بن مهرאن، أو ما ینفرد  بن معروف، أو عن محمّد بن عبد ةنمویم

و بن אلحسین אللؤلؤی وما یرویه عن جعفر بن محمّد بن مالك، أو یوسف بن אلحارث، أ
 ٤٠٦.אالله بن محمّد אلدمشقی عبد

  :آورد ولید می بارۀ אستثنای אبن نوح رא در نجاشی در پی אین مطالب، قضاوت אستاد خود אبن
جعفر محمّد بن אلحسن بن אلولید فی  وقد أصاب شیخنا أبو«: اس بن نوحאلعبّ قال أبو
د بن عیسى بن  على ذلك إلا فی محمّ)אالله رحمه(جعفر بن بابویه  ه وتبعه أبوذلك كلّ

 ٤٠٧.» فیه، لأنه كان على ظاهر אلعدאلة وאلثقةهُאبَبید فلا أدری ما رَعُ
. אست كرده  نفر رא אز روאیات محمّد بن אحمد بن یحیی אشعری אستثنا۲۴ولید  אین، אبن بر بنا
لكه تنها نكرده؛ ب سره رد میان، روאیات محمّد بن عیسی بن عبید و حسن بن حسین لؤلوی رא یک אین در אلبته
در  همچنین، روאیاتی رא كه. كند می هایی رא كه سند منقطع دאرند یا אز متفردאت رאوی هستند، אستثنا آن

. אست آمده، به موאرد پیشین אفزوده» فی حدیث أو كتاب ولم أروهِ«یا » بعض أصحابنا«، »عن رجل«سندشان 
 . אست ن عبید، پذیرفتهنوح نیز تمامی אین موאرد رא جز روאیات محمّد بن عیسی ب אبن

 :نویسد  میאلحكمة نوאدرאو پس אز یادكرد طرق كتاب . طوسی نیز گزאرشی به همین مضمون دאرد شیخ
ه لا ما كان فیها من غلو أو تخلیط، وهو אلذی یكون طریقُإ: جعفر بن بابویه وقال أبو

وروى أو : محمّد بن موسى אلهمدאنی، أو یرویه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، أو یقول
אالله אلرאزی אلجامورאنی، أو عن  عبد یرویه عن محمّد بن یحیى אلمعاذی، أو عن أبی

علی  ه، أو عن أبیمنبّ اری، أو یرویه عن یوسف אبن אلسخت، أو عن وهب بنאلسیّ
وجدت فی «: یحیى אلوאسطی، أو محمّد بن علی אلصیرفی، أو یقول אلنیشابوری، أو أبی
سناد منقطع ینفرد به، أو عن אلهیثم إمحمّد بن عیسى بن عبید ب، أو عن »كتاب ولم أروه
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بن عدی، أو عن سهل بن زیاد אلادمی، أو عن أحمد بن هلال، أو عن محمّد بن علی 
אالله بن أحمد אلرאزی، أو عن  אالله بن محمّد אلشامی، أو عن عبد אلهمدאنی، أو عن عبد

رقی، أو عن محمّد بن هارون، أو أحمد بن אلحسین بن سعید، أو عن أحمد אبن بشیر אل
אالله بن مهرאن، أو ینفرد به אلحسن بن  عن ممویة بن معروف، أو عن محمّد بن عبد

אلحسین بن سعید אللؤلؤی، أو جعفر بن محمّد אلكوفی، أو جعفر بن محمّد بن مالك، أو 
 ٤٠٨.אالله بن محمّد אلدمشقی یوسف بن אلحارث، أو عبد

. شمارد  میאلحكمة نوאدردهد و آن رא ویژۀ روאیات كتاب  می دوق نسبتص طوسی אستثنا رא به شیخ شیخ
ها رא به  آورد و شمار آن אفزون بر אین، جعفر بن محمّد كوفی و هیثم بن عدی رא نیز در شمار אستثناشدگان می

وق صد ولید אست و شیخ رسد كه אصل אستثنا، אز אبن می نظر אساس تصریح نجاشی، به بر. رساند  نفر می۲۶
 .אست كرده هم אز אو پیروی

אست،  كرده ها روאیت ولید رא نشانۀ אعتماد אو بر دیگر كسانی كه אشعری אز آن  وحید بهبهانی، אستثنای אبن
 אعرجی نیز حدאقلّ ٤١٠.شمارد علی حائری آن رא אز אسباب مدح می  אبو٤٠٩.دאند و بلكه نشانۀ وثاقت آنان می

אند که   برخی دیگر نیز پذیرفته٤١١.بسا رאهی برאی توثیق باشد كه چهאست  دאند و معتقد می دلالتش رא مدح
حسن صدر، جز تقویت אجمالی   در برאبر، سیّد٤١٢.אند نشده ولید، نشانۀ توثیق كسانی אست كه אستثنا سخن אبن

ر طو אالله خویی دلالت آن رא بر وثاقت و حسن، به  و مرحوم آیت٤١٣دאند نمی حدیث، אثر دیگری رא بر آن مترتّب
  ٤١٤.كند می كلّی رد

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

 .بررسی و אرزیابی אین نظریه، در گرو وאكاوی مستند توثیق و بررسی دلالت آن אست

 دلالت مستند توثیق. ب ـ یک 

مستند . بود یافتنی خوאهد  شناخت دقیق אین قاعدۀ توثیق، دستشود، دאده אگر به سه پرسش مهم پاسخ
אست و شناخت دقیق دلالت آن، وאبسته به بررسی موشكافانۀ  شده یک אستثنا بنیان نهادهאین توثیق، بر پایۀ 

 . منه طرفین همین אستثنا אست؛ یعنی مستثنا و مستثنا
 : אست بارۀ مستثنا، אین سه پرسش مطرح در
 ها دאرد؟ ، لزوماً نشان אز ضعف آنةאلحكم نوאدرآیا אستثنای برخی אز رجال . یک
توאن אز عبارت  سخن، آیا می אند؟ به دیگر نشده ی אینان، نشانۀ وثاقت کسانی אست که אستثناآیا אستثنا. دو
 آورد؟ دست منه رא به ولید، وثاقت دیگر אفرאد مستثنا אبن
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های محمّد بن אحمد رא  ها و روאیت  אست یا دیگر كتابאلحكمة نوאدرآیا אین אستثنا، منحصر به رאویان . سه
 گیرد؟ می بر نیز در

 چیستی مستثنا و دلیل אستثنا.  ۱

سخن، دلیل אین אستثنا، ضعف  ها رא؟ به دیگر كرده یا روאیات آن ولید، رאویان ضعیف رא אستثنا آیا אبن
دهد که אستثنا،  می אی شوאهدی نشان אند؟ پاره گرفته  رאویان مستثنا אست یا ضعف אسنادی كه אینان در آن قرאر

 : نویسد شیخ طوسی به نقل אز صدوق می.  رאویانشود، نه می ها مربوط به روאیت
 . خلیطٍ أو تَلوٍن غُ فیها مِا ما كانَلّإ

گردد و  می های محمّد بن אحمد بن یحیی بر ، به روאیات و كتاب»ها«אوّلاً، روشن אست که مرجع ضمیر 
ها غلو و تخلیط  ه در آنثانیاً، وی אین عبارت رא در شناسایی روאیاتی آورده ك. نظر نیستند خود رאویان، مورد

 .دאرد وجود
אفزون بر אین، تنها روאیاتِ با אسِناد منقطع محمّد بن عیسی بن عبید و متفرّدאت حسن بن حسین لؤلؤیی 

دو بود، باید مانند  אگر دلیلِ אستثنا، ضعف אین. دهد که مشکل، در خود رאوی نیست אین نشان می. אند شده אستثنا
ها،  شدند و دلیلی بر אستثنای אین موאرد خاص אز میان روאیات آن می  אستثناאی مطلق گونه دیگرאن، به

همچنین، אز آن جا که ردّ روאیت، אعم אز طعن אست، برخی معتقدند که אستثنای אین جمع، . ندאشت وجود
منقطع محمّد بن عیسی بن عبید نیز  كه روאیات غیر ویژه آن ها نیست؛ به معنای طعن آن به

 ٤١٥.אست شده پذیرفته
دلیل ضعف  توאن به אین אطمینان رسید كه אستثنا، مربوط به رאویان و به אساس شوאهد دیگری می אما بر

 : אند אز אین شوאهد عبارت. ها אست آن
دلیل آوردن محمّد بن عیسی بن عبید در شمار אستثناشدگان،  ولید رא به نوح، אبن אبن: شاهد نخست

بارۀ אو  אست و دلیلی برאی تردید و شک در  عدאلت و وثاقت אو روشنكند؛ با אین אستدلال كه می تخطئه
شدن محمّد بن عیسی بن عبید، تضعیف وی رא  نوح אز אستثنا دهد كه אبن می אین אستدلال، نشان. ندאرد وجود

 .אست آمده صدد دفاع אز אو بر فهمیده و در
عنوאن مؤیّد و شاهد، برخی אز رאویان  ن بهطوسی با تكیه بر همین אستثنا یا אستفاده אز آ شیخ: شاهد دوم

 . אست كرده رא تضعیف
سخن . ، گویای אین مطلب אستאلإستبصار هایی אز شیوۀ برخورد אو با روאیت אستثناشدگان در كتاب نمونه

 :بارۀ برخی אز אین אحادیث، چنین אست אو در
 فی فهرسته )אالله هرحم(جعفر بن بابویه  أبو: اری، وقالفهذא خبر ضعیف ورאویه אلسیّ …

أفتی به  أعمل به ولا لا«:  وقال»اریستثنى منه ما روאه אلسیّأ« :אلنوאدرحین ذكر كتاب 
  ٤١٦.»لضعفه

 هذא אلخبر مرسل منقطع وطریقه محمّد بن عیسى بن عبید عن یونس وهو على أنّ… 
جملة  من )אالله رحمه(جعفر محمّد بن علی بن אلحسین بن بابویه  ضعیف وقد אستثناه أبو
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 ٤١٧.»أرویه  بروאیته لایختصّ ما«:  وقالאلحكمة نوאدرאلرجال אلذین روى عنهم صاحب 
 خباراد אلأ عند نقّאًسعید אلآدمی وهو ضعیف جدّ ل فرאویه أبووأما אلخبر אلأوّ… 
 ٤١٨.אلحكمة نوאدرجعفر بن بابویه فی رجال  אستثناه أبو وقد

دهد ضعف  می گیری کرده، که نشان  אین אستثنا بهرهאی אز אش نیز به گونه شیخ طوسی در مباحث رجالی
 : نویسد حال محمّد بن عیسی بن عبید می  در شرحאلفهرست وی در. אست کرده رאویان رא אز آن بردאشت

جعفر محمّد بن علی بن بابویه  محمد بن عیسى بن عبید אلیقطینی، ضعیف، אستثناه أبو
 ٤١٩.» بروאیاتهختصّلا أروی ما ی«: ، وقالאلحكمة نوאدرعن رجال 

 : خوאنیم بارۀ حسن بن حسین لؤلؤیی چنین می  وی نیز درאلرجالدر كتاب 
  ٤٢٠.بابویه یروی عنه محمّد بن אحمد بن یحیی، ضعّفه אبن

صدوق رא با אستناد به אستثنای یادشده  طوسی تضعیف رאوی אز سوی شیخ אست كه شیخ روشن
אین  אز.  یحیی אشعری אز لؤلویی هم شاهدی بر אین אدّعا אستتأكید بر روאیت محمّد بن אحمد بن. אست آورده

 .אست طوسی، تضعیف خود رאویانبوده دهد که بردאشت شیخ می رو، אین عبارت هم آشكارא نشان
אو در .  אند شده آید كه در مستند توثیق، رאویان אستثنا می غضائری هم بر אز عبارאت אبن: شاهد سوم

 : ویسدن حال یوسف بن سخُت می شرح
 ٤٢١.אلحكمة نوאدر]  رجال [ضعیف مرتفع אلقول، אستثناه אلقمیون من، بصری

 .אست  بوده با توجه به مجموعۀ شوאهدی که گذشت، در مستند توثیق، دلیل אستثنا، ضعف رאویان

 منه دلالت אستثنا بر وثاقت مستثنا. ٢

حالْ باید . كند می برאبر چیزهایی رא אثباتكند و در  می אستثنا، دربردאرندۀ نفی و אثبات אست؛ موאردی رא نفی
كند كه  توאند وثاقت كسانی رא אثبات ، میةאلحكم نوאدرپرسید كه آیا نفی و אستثنای گروهی אز رجال 

مانده پس אز  موאرد باقی: אند؟ به عبارت دیگر، آیا مفهوم אستثنا، چنین אقتضایی دאرد که بگوییم نشده אستثنا
 رא بپذیریم، پاسخ אین پرسش  بارۀ وضعیت مستثنا گفته در د؟ אگر نتیجۀ پژوهش پیشهستن אستثنا، همگی ثقه

منه باید  אست و مستثنا ها بوده كه گفتیم، אستثنای رאویان، به دلیل ضعف آن אست؛ زیرא چنان آشكارא مثبت
 .بود خوאهند قهאند، ث نشده رو، رאویانی که אستثنا אین אز. باشد حكمی متفاوت و مخالف با مستثنا دאشته

منه، تصحیح روאیات אست، باز   مستثنابگیریم که حتی אگر مستثنا رא روאیات אستثناشدگان بدאنیم و نتیجه
، »وثاقت«و » تصحیح روאیت«سخن، بین  به دیگر. آوریم دست توאنیم وثاقت رאویان دیگر روאیات رא به هم می

، وثاقت رא نیز شرط تصحیح روאیت و عمل به آن صدوق و دیگر قدما ولید، شیخ אبن. دאرد ملازمه وجود
 :دهند می گذرאنیم که آشكارא אین مطلب رא نشان هایی رא אز نظر می در پی، نمونه. دאنستند می

 : نویسد صدوق می نقل אز شیخ אالله אشعری، به حال سعد بن عبد طوسی در شرح شیخ
 ٤٢٢. من אلرجال אلثقاتا אعرف طریقه ممّאلمنتخبات ما فی كتاب  عنه كلّقد رویتُ

                                                           
 .١٥٥ ـ ١٥٦ ، ص٣ همان، ج. 417
 .٢٦١ همان، ص. 418
 ).۶۱۱ ش (٢١٦ ، طوسی، صאلفهرست. 419
 ).۶۱۱۰ ش (۴۲۴ ، صאلطوسی رجال .420
 ).۱۵۷ ش (۱۰۳ ، صغضائری رجال אبن .421
 ).۳۱۶ ش (١٣٦ ، طوسی، صאلفهرست .422
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 : گوید  در نقد حدیثی میکتاب من لا یحضره אلفقیه،صدوق نیز در  شیخ
  شیخنا محمّد אبن فإنّ،أما خبر صلاة یوم غدیر خم وאلثوאب אلمذكور فیه لمن صامه

إنه من طریق محمّد بن موسى «: صححه ویقولكان لا یُ) عنه אالله رضی(אلحسن 
  )روحه אالله قدس(ه ذلك אلشیخ حْیصحّ  ما لم وكلّ.»قة غیر ثאباًאلهمدאنی وكان كذّ

 ٤٢٣.خبار فهو عندنا متروכ غیر صحیحته من אلأیحكم بصحّ ولم
 :نویسد بارۀ روאیتی אز آن אمام، چنین می در) אلسلام علیه (אلرضا أخبار عیونهمو در 

فی محمّد  אلرأی یّئ س عنهאالله كان شیخنا محمّد بن אلحسن بن أحمد بن אلولید رضى ...
 وإنما أخرجت هذא אلخبر فی هذא אلكتاب لأنه كان .אالله אلمسمعی رאوی אلحدیث بن عبد

 ٤٢٤.یوقد قرأته علیه فلم ینكره وروאه لאلرحمة فی كتاب 
 :خوאنیم  نیز میאلمقنع אش به نام  های فقهی در مقدمّۀ یكی אز نگاشته

نه  قارئه، إذ كان ما أبیّ یملّوحذفت אلأسانید منه لئلا یثقل حمله، ولا یصعب حفظه، ولا
 ٤٢٥).אالله رحمهم( אلعلماء אلفقهاء אلثقاة یخنا عن אلمشافیه فی אلكتب אلأصولیة موجودא مبیّ

» لسان قدما«های قدما אز طریق אو به پسینیان رسیده و אز אین رو، אو رא  كه دیدگاه طوسی ـ شیخ
 :کند  چنین گزאرش می،  شیوۀ قدما رא در אرزیابی و نقد אخبار، ـ خوאنند می

زت אلرجال אلناقلة لهذه אلأخبار، ووثقت אلثقات منهم، وضعفت אلضعفاء  وجدنا אلطائفة میّإناّ
قوא بین من یعتمد على حدیثه وروאیته، ومن لا یعتمد على خبره، ومدحوא אلممدوح وفرّ

ط، وفلان هم فی حدیثه، وفلان كذאب، وفلان مخل فلان متّ:وא אلمذموم وقالوאمنهم، وذمّ
 وغیر ذلك من אلطعون ،مخالف فی אلمذهب وאلاعتقاد، وفلان وאقفی، وفلان فطحی

فوא فی ذلك אلكتب، وאستثنوא אلرجال من جملة ما رووه من אلتصانیف אلتی ذكروها وصنّ
سناده وضعفه بروאیته هذه إفی فهارستهم، حتى أن وאحدא منهم إذא أنكر حدیثا نظر فی 

 ٤٢٦ .∗تنخرم  لا،هت وحدیثِعادتهم على قدیم אلوق
ها در مجموع، گویای آن אست كه بررسی حال رجال و رאویان אحادیث، نقشی كلیدی در אرزیابی،  אین

 .אست تصحیح یا تضعیف אخبار دאشته

 دلایل آیت אالله خویی در ردّ אین دلالت 

های نجاشی و  بارتאساس ع توאن بر אالله خویی بر אین رأی אست كه نمی با همۀ آنچه گذشت، مرحوم آیت
وی به دو . كرد אند، حكم نشده ، به وثاقت یا حسن كسانی كه אستثناאلحكمة نوאدربارۀ رجال  طوسی در شیخ

 :אست دلیل، אستناد کرده
ولید یا یكی دیگر אز אعلام متقدمّ یا متأخّر به روאیات یک شخص و حكم به  אعتماد אبن: دلیل نخست
كننده، بر  ت یا حسن رאویان آن אحادیث باشد؛ زیرא چه بسا تصحیحتوאند گویای وثاق صحّت آن، نمی

                                                           
 .٩٠ ـ ٩١ ، ص٢ ، جمن لا یحضره אلفقیهکتاب . 423
 .٢٤ ص، ١ ، ج)אلسلام علیه( عیون أخبار אلرضا. 424
 .٥ ، صאلمقنع. 425
 .کردند می אز زمان قدیم تا کنون، به همین صورت عمل. ∗
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حالْ . حجّت بشمارد نشده، אی אز אو ظاهر کرده باشد و حدیث هر ناقلی رא كه گناه كبیره אعتماد» אلعدאلة أصالة«
 .ندאرد אی دאند، فایده می كه אین تصحیح، برאی كسی كه وثاقت یا حسن رאویان رא در حجّیت خبر شرط آن

كه  آن אند، بی كرده ولید یا متقدمّانی چون אو، گاه به صحّت روאیتی تصریح یا بر آن אعتماد אبن: دلیل دوم
صدوق هم به تصریح خود، در تصحیح و تضعیف، אز وی که  شیخ. باشند אز وثاقت رאویانش سخنی گفته

كند كه  می صدوق אستناد ن شیخآقای خویی برאی אثبات אین אدّعا به سخنا. אست كرده אستادش بوده، پیروی
، بر آرאی )علیه אلسلام( אلرضا أخبار عیوندهد در نقد خبر نماز روز غدیر و אرزیابی حدیث منقول در  می نشان
 ٤٢٧.אست كرده ولید تكیه אبن

به قدما به شکل » אلعدאلة أصالة«دאدن  אیم، نسبت شده كه بارها یادآور چنان: در نقد אین دلایل باید گفت
كردیم،  دאدن توجه قدما به بررسی حال رאویان אرאئه شوאهدی كه پیش אز אین برאی نشان. نیست ، صحیحکلّی

אگرچه در کنار  ولید و دیگر قدما، وثاقت رא ـ دهند كه אبن می رسانند و آشكارא نشان نیز بطلان אین مطلب رא می
پیروی صدوق هم אز אستاد خود، در . رא» ةאلعدאل أصالة«دאنستند، نه  می ـ در تصحیح روאیت شرط قرאئن دیگر

معنای تقلید אز אستاد نیست؛ بلكه  אفزون بر אین، پیروی لزوماً به. ندאرد אصل مبنای توثیق אشكالی
توصیف . אست بودن مبنا، אطمینان به دقّت نظر و אحتیاط אو در بررسی אخبار، به چنین تبعیتی אنجامیده سان یک

 .אی بر אین نكته אست  هم قرینه٤٢٨»اقدאً للأخباربصیرאً بالرجال ن«صدوق به 

 אنحصار یا عمومیت אستثنا. ٣

گفته، منحصر به كتاب  אست كه آیا אستثنا پیش شدن دلالت مستند توثیق، אین آخرین پرسش برאی روشن
 و شود یا אین حکم می منه در אین نگاشته، حكم به صحّت بارۀ روאیات مستثنا  אست و تنها درةאلحكم نوאدر

 گیرد؟ می بر های دیگر رא نیز در אستثنا، روאیات و نگاشته
كه אعتماد بر روאیت كسانی  یابد  بدאنیم، אین אحتمال אفزאیش می  منحصرةאلحكم نوאدرאگر אستثنا رא تنها به 

 אلفهرستطوسی در  عبارت شیخ. אساس אعتماد به قرאئن بوده אست و نه وثاقت رאویان אند، بر نشده كه אستثنا
إلاّ ما كان «: نویسد صدوق، چنین می  دאرد؛ زیرא وی به نقل אز شیخةאلحكم نوאدرنشان אز אختصاص אستثنا به 

آید  می نظر گردد، به می  برאلحكمة نوאدربه » فیها«كه مرجع ضمیر در  با توجه به אین. »فیها من غلوّ وتخلیط
 . אستةאلحكم نوאدرکه אستثنا منحصر به 

وكان محمّد بن אلحسن بن אلولید یستثنى «: نویسد אو می. دهد می  خلاف אین رא نشانאما گزאرش نجاشی،
אگر بپذیریم که كلام . سازد نمی  ویژهةאلحكم نوאدرو אستثنا رא به » ... من روאیة محمّد بن أحمد بن یحیى

ها  به دلیل وثاقت آنكه אعتماد بر אخبار אستثنانشدگان   نیست، אحتمال אینةאلحكم نوאدرولید منحصر به  אبن
قید و شرط بسیاری אز رאویان یادشده هم نشان אز وثاقت مطلق  אستثنای مطلق و بی. شد خوאهد تر باشد، قوی

كرد كه אستثنا،  توאن אدّعا رفته و با توجه به אین قرאئن و نیز سیاق عبارت، می هم پس روی. אستثنانشدگان دאرد
 .گیرد می بر ست و دیگر روאیات محمّد بن אحمد بن یحیی رא نیز در نیةאلحكم نوאدربارۀ روאیات  تنها در

شد، باید بدאنیم كه گسترۀ آن چیست؟ آیا تنها  אكنون كه زوאیای مختلف دلالت مستند توثیق روشن
 دאرند؟ گیرد یا تمامی رאویانی رא كه در אسناد אو قرאر می بر مشایخ بدون وאسطۀ אحمد بن محمّد بن یحیی رא در

                                                           
 .۷۰ ـ ۷۱ ، ص١ ، جمعجم رجال אلحدیث .427
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 گسترۀ شمول مستند توثیق. دو ب ـ 

 אند و با برخی، گسترۀ مستند توثیق رא تمام رאویان پس אز محمّد بن אحمد بن یحیی تا معصوم گرفته
تر אفرאدِ אستثناشده، אز   אما אز آن جا كه بیش٤٢٩.אند كرده  نفری אرאئه۵۲۹אی  ، سیاههאستبصار  وتهذیبאستفاده אز 

شود كه אین توثیق  می وאسطه و مستقیم אز ضعفا، روشن هیز قدما אز نقل بیمشایخ אشعری هستند و با توجه پر
 .گیرد كه حدود هشتاد نفر هستند می بر وאسطۀ אشعری رא در عامّ، مشایخ بی

 چكیده

אی، یکی אز قوאعد توثیق عام، همین אست که نام رאوی، در زنجیرۀ אسناد אحادیثی باشـد كـه                     אز دیدگاه عدهّ   
ترین مصدאق אین قاعـده، رאویـان         مهم. باشد قدمّ یا متأخّر، آن אحادیث رא صحیح شمرده       یكی אز بزرگان مت   

 .ی محمد بن אحمد بن یحیی אشعری אستةאلحكم نوאدرאسناد كتاب 
شـاگرد אو   . كـرده אسـت     אستثنا ةאلحكم نوאدرمحمد بن אحمد بن حسن بن ولید، برخی אز رאویان رא אز אسناد               

کرده و אحمد بـن نـوح نیـز جـز یـک مـورد، אسـتثناهای                  אز אستاد خود پیروی   باره   صدوق نیز در אین    شیخ
 .אست ولید رא پذیرفته אبن

دهند كه אستثنای אین رאویان אز אسناد كتاب، به دلیـل ضـعف خـود آنـان بـوده و                      می شوאهد و قرאئن نشان    
كرد كه אستثنا تنهـا      توאن אدّعا   یאفزون بر אین، م   . אند  بوده אند، به אعتقاد אبن ولید، ثقه       نشده كسانی كه אستثنا  

 .گیرد می بر شود و دیگر روאیات محمد بن אحمد بن یحیی رא نیز در  نمیةאلحكم نوאدرشامل 
هـا    گیـرد كـه شـمار آن        می بر אین نظریۀ توثیق، تنها مشایخ بدون وאسطۀ محمد بن אحمد بن یحیی رא در              

 .حدود هشتاد نفر אست
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 אهدאف درس

 : بررسی و אرزیابی
 نظریۀ مدح رאویان وאقع در مشیخۀ صدوق؛ 
 .نظریۀ توثیق رאویان مورد ترحّم و ترضّی 

 مروری بر مباحث پیشین

توثیق وكیلان : شدیم؛ مانند  مبانی خاص، آشناאساس های توثیق بر پیش אز אین، با برخی אز نظریه
אمام  אلروאیه، صاحبان אصل و كتاب، مصاحبان אئمّه، אصحاب ، مشایخ אجازه، رאویان كثیر)علیهم אلسلام( אئمّه

در אین جلسه، دو نظریۀ دیگر אز אین توثیقات . و رאویان وאقع در سند محكوم به صحّت) علیه אلسلام(صادق 
 .شود می زیابیعام، بررسی و אر

 مدح رאویان وאقع در مشیخۀ شیخ صدوق: نظریۀ هشتم

» طریق«عنوאن  رود، غالباً به می كار ها به رجالیان و محدّثان، אز سندهایی كه برאی نقل مجموعۀ كتاب
عبارت  به. رساند אست كه ما رא به تمامی אحادیث موجود در یک كتاب می خصوصیت طریق، آن. كنند می یاد

وجود . شود رאهی אست كه باید بر یكایک אسناد موجود در كتاب אفزوده نین سندی، همچون بزرگدیگر، چ
 .אست شده و مستند كتابی، نشان אز آن دאرد كه آن كتاب، شناخته طریق به هر

ها به مؤلفان بوده אست؛ אما در אین میان، كتابی  ها، برאی אثبات אستناد كتاب پیشینۀ אستفاده אز طُرقُ كتاب
که طرق فرאوאن دאشته یا אشخاص مهم و سرشناسی אز میان رאویان و فقها و متكلّمان در طریق نقل كتابی 

 .شد نوعی بر אعتبار و אشتهار آن كتاب هم אفزوده می گرفتند، به می قرאر
. אست های متدאول بوده אساس منبع و مصدر حدیث و كتاب، یكی אز روش در بین قدما، אرزیابی بر

شمردن  אعتبار و אشتهار و مستند. شود می های مثبت تلقّی ن كتاب حدیثی معتبر و مستند، אز ویژگیبود دאرא
صدوق هم אز אین قاعده  شیخ. یافت توאن אز فرאوאن بودن شمار طُرقُ و كیفیت رאویان آن كتاب در كتاب رא می

 .אست كرده  عملگونه نیست و אو نیز همین مستثنا

  آنشرح نظریه و مستند) אلف

گنجانده و طریق خود رא به » مشیخه«، بخشی با عنوאن کتاب من لایحضره אلفقیهشیخ صدوق در پایان 
אند؛ گویا  جا آمده، همگی ممدوح برخی معتقدند كسانی كه نامشان در آن. אست كرده روאیات آن کتاب، ذكر

 :אست  گفتهکتاب من لا یحضره אلفقیهصدوق که در مقدمّۀ  אستناد אین سخن شیخ به
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وجَمیعُ ما فیه مُستخَرَجٌ مِن کُتُبٍِ مَشهورةٍ علیها אلمُعَوَّل وإلیها אلمَرجَعُ مثلُ کتابِ  ...
אالله بن علیٍّ אلحَلَبیِّ وکُتُبِ علیِّ بن مهزیار  אاللهِ אلسِّجستانیِ وکتابِ عُبیدِ حَریزِ بنِ عَبد

دِ بن عیسی وکتابِ  أحمدَ بن محَُمَّنوאدرِאلأهوאزی وکتُبِ אلحسینِ بن سعیدٍ و
 ةאلرَّحَمَ تَصنیف محمّدِ بن أحمد بن یحیی بن عمرאنَ אلأشعری وکتاب ةِאلحکِمَ نوאدرِ

 نوאدرو) عنه אاللهُ رضَِیَ( شَیخِنا محمّد بن אلحسن بنِ אلولیدِ جامعِאالله و لِسعدِ بن عبد
لة أبی אالله אلبرقی ورسا عبد  لأحمدَ بن أبیאلمحاسن عُمَیر وکتب محمّد بن أبی

إلیّ وغیرها من אلأصول وאلمصنَّفاتً אلتی طُرُقِی إلیها معروفة فی فهرس ) عنه אالله رضی(
 ٤٣٠.... אلكتب אلتی رویتها عن مشایخی وأسلافي

های مشهوری אست كه مورد  آمده، برگرفته אز كتاب אحادیثی كه در אین كتاب فرאهم
אالله بن علی  ستانی، كتاب عبیدאالله سج ؛ مانند كتاب حریز بن عبدאند אعتماد و رجوع

 אحمد بن محمّد بن عیسی، نوאدرحلبی، كتب علی بن مهزیار، كتب حسین بن سعید، 
 אثر ةאلرحم  تصنیف محمد بن אحمد بن یحیی بن عمرאن אشعری، كتاب ةאلحكم نوאدر

عمیر،   محمد بن אبیאلنوאدر אستاد ما محمّد بن حسن بن ولید، אلجامعאالله،  سعد بن عبد
אالله برقی و رسالۀ پدرم به من، و نیز دیگر אصول و  عبد  אثر אحمد بن אبیאلمحاسنتب ك

ها در فهرست كتبی كه אز مشایخ و پیشینیان خود  مصنّفاتی كه طرق من به آن
 . ... אست אم، مشهور كرده روאیت

ها  ، نویسندگان آنشک های مشهور و معتبر و مورد אعتماد، بی با توجه به پایبندی صدوق به نقل אز كتاب
دאرند و صدوق در مشیخه،  قرאر کتاب من لا یحضره אلفقیهپس كسانی كه در אبتدאی אسَناد . אند ممدوح بوده

אالله خویی آن   و مرحوم آیت٤٣١אست ةאلوجیز نظر مجلسی دوم در, אین. אند طریق خود رא به آنان آورده، ممدوح
 ٤٣٢.كند می رא رد

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

های رאویانی هستند كه زنجیرۀ אسناد  אست كه مآخذ مشهور و معتبر صدوق، كتاب ان אین نظریه، آنبنی
آقای خویی بنیان . باشد شده ، با آنان آغاز شده و در مشیخه نیز طریقی به آنان ذكرمن لا یحضره אلفقیه کتاب

 ٤٣٣:كشد می نقد نظریه رא با אدلۀّ زیر به
، »جعفر بن قاسم«، »אنََس بن محمّد«، »אسماعیل بن عیسی«، »بن سفیانאبرאهیم «אز رאویانی مانند . ۱

هایشان אز آنان  طوسی در فهرست אست که نجاشی و شیخ شده و دیگرאنی در مشیخه یاد» حسن بن قارن«
طوسی نیز در  حتی شیخ. ها אست ها و אصل كرد گردآورندگان كتاب كه فهرست، یاد אند؛ در حالی نكرده یاد

كرد  توאن אدّعا با אین وصف، نمی. אست نكرده אست، به نام אینان אشاره تر لی خود كه موضوعاً گستردهكتاب رجا
 .אند های مشهوری دאشته ها كتاب كه آن
 .كه كتاب معروفی ندאرد كند؛ با אین می رא یاد» أسماء بنت عمیس«صدوق در مشیخه، طریق خود به . ۲

                                                           
 .۳ ـ ۴ ، ص۱ ، جکتاب من لا یحضره אلفقیه .430
 .٥٤، ص ةאلوجیز .431
 .۷۵ ـ ۷۸ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .432
 .همان .433
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אست، نه  ، طریقش رא به אصل روאیت رسانده»…ر من אلیهودجاء نف«صدوق در אحادیثی چون حدیث . ۳
 .به صاحب كتاب

رאویان : אست؛ مانند كرده شده، تنها یک روאیت نقل آنان یاد صدوق אز برخی كسانی كه در مشیخه אز. ۴
ه אست ك بسیار بعید...  و» بكاّر بن كَردمُ«، »بزیع مؤذّن«، »بحر سقّا«، »אیّوب بن نوح«گفته و نیز  پیش
 .كند باشند و با אین حال، صدوق تنها یک روאیت אز آنان نقل یک אز آنان، كتابی مشهور دאشته هر

אند، كتب رאویانی نیستند كه אسناد  صدوق بوده های مشهور و معتبری كه منبع شیخ رفته، كتاب هم روی
אست؛ بلكه  كرده ن ذكرشود و صدوق در مشیخه طریقش رא به آنا می  با آن آغازکتاب من لا یحضره אلفقیه

سخن،  به دیگر. אند صدوق و محمّد بن حسن بن ولید بوده ها אثر بزرگان دیگری چون پدر شیخ אین كتاب
אند، نه אز  شده های معتبر אستخرאج بوده كه אحادیث موجود در كتابش، אز كتاب صدوق آن منظور شیخ

 .אست به آنان مشخّصهای رאویانی كه نامشان در مشیخه آمده و طریق صدوق  كتاب
طوسی و  كه عدم یادكرد شیخ نخست آن: אست رو به אلبته دلایل مرحوم خویی نیز با אشكالاتی چند رو

אند؛ چرאکه  نبوده كتاب نجاشی אز برخی رאویان مذكور در مشیخۀ صدوق، دلیل بر אین نیست که آنان صاحب
مسنَد، آن رא   یا با طرقی غیروباشد  طوسی نرسیده ها به نجاشی و شیخ אست אین كتاب ممكن
 . باشند نكرده باشد؛ אما אز آن یاد دستشان رسیده باشند یا به كرده دریافت

صدوق خود در  ، شیخ»…جاء نفر من אلیهود«كه در خبر منقول אز אسماء بنت عمیس و خبر  دوم אین
دאرد؛   אز אین دست وجودموאرد دیگری نیز. كند كه طریق، طریق به خبر אست، نه كتاب می مشیخه تصریح

فَطَفِقَ مَسحاً باِلسّوقِ ﴿بارۀ معنای آیۀ  خبر منقول אز جویریة بن مسهّر و حدیث سلیمان بن دאوود در: مانند
  ٤٣٤.﴾وאلأعناقِ
אست؛ زیرא  كتاب نبوده كند که אو صاحب توאند אلزאماً ثابت نكردن بیش אز یک روאیت אز رאوی هم نمی نقل

باشد و روشن אست که نقل  אیات کتابی، در منابع معتبرتر یا אز طرق بهتری نیز نقل شدهچه بسا بسیاری אز رو
 .تر אست مرتبه אی معتبر یا אز رאوی جلیل، بهتر אز نقل بسیار روאیت אز كتاب یا رאوی پایین روאیت אز نگاشته

ند و در مشیخه طریقی به א אگر نپذیریم که منابع صدوق، كتاب رאویانی بوده אست كه در אبتدאی אسناد آمده
دאرد؛ زیرא درآآغاز مشیخه، تعبیر  صدوق نوعی تدلیس وجود شده، باید بگوییم كه در سخنان شیخ آنان ذكر

كند و سپس طریق شیوخ אجازه به  می رא بسیار تكرאر» ... كلّما كان فی هذא אلكتاب عن فلان فقد رویته عن«
ها אین عبارت  אی نگاشته فرאتر אز אین، در پاره. آورد ندین طریق میكند و گاه برאی یک كتاب، چ می كتاب رא یاد

 هم آشكارא کتاب من لا یحضركه دیدیم، در عبارت مقدمۀ  همچنان. »وكذلك جمیع كتاب فلان«: آورد رא می
های دیگر مشایخ  ولید و رسالۀ پدرش رא در عرض كتاب  אبنאلجامعبرده و كتاب  אز برخی منابع خود نام

كه دیگر  אست، نه אین كرده ها در عرض دیگر منابع نقل دهد که אز אین كتاب می عبارت אو هم نشان. ردآو می
 .ها باشند ها در طول אین منبع

                                                           
 .٣٣/ ص. 434
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 .אند گرفته توثیق رאویانی كه مورد ترحمّ یا ترضیّ قرאر: نظریۀ نهم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

 אز ریشۀ» ترضّی« و ٤٣٥،»طلب رحمت אز خدא«معنای  در باب تفعّل אست؛ به» رحم«אز ریشۀ » ترحّم«
، »عَنه אاللهُ رَضِیَ«، »אالله رَحِمَهُ«هایی چون   وאژه٤٣٦.»طلب رضایت«معنای  و در همان باب؛ به» رضي«
 .روند می كار تر به ، نشان אز ترحّم و ترضّی دאرند؛ هرچند دو وאژۀ نخستین، بیش»سِرُّه قُدِّسَ«و » لَهُ אاللهُ غَفَرَ«

شود، אز دیدگاه رجالی، אرزشی ندאرد و دلالتی بر  אست كه אگر ترحّم و ترضّی אز אفرאد عادی صادر شنرو
ها و عبارאت  شده كه به مدلول وאژه אما بسا که ترحّم و ترضّی، אز بزرگانی صادر. دאشت مدح و توثیق نخوאهد

برخی אز عالمان، . אلقدر دیگر אفرאد جلیلو محدّثان برجسته و ) علیهم אلسلام(بیت  אند؛ مانند אهل بوده آگاه
های  تر عالمان، آن رא אز مدح  در אین صورت، بیش٤٣٧.دאنند ترضّی و ترحّم چنین کسانی رא نشانۀ وثاقت می

 بعضی دیگر معتقدند كه تنها تكرאر بسیار ترحّم، نشانۀ حُسن و ٤٣٨.شمارند توجه و نشانۀ جلالت فرد می قابل
حسن صدر آن رא   و سیّد٤٤٠رساند بودن و نوعی مدح رא می برخی، ترحّم، אمامی به باور ٤٣٩.مدح رאوی אست
אالله خویی و علامه شوشتری معتقدند که ترحّم و ترضّی،   در برאبر، مرحوم آیت٤٤١.دאند مدحی مطلق می

 ٤٤٣.אند گرفته  برخی هم، رאه تفصیل رא پیش٤٤٢.رساند گونه مدح و توثیقی رא نمی هیچ
אند، مستند مشخّصی ندאرد و دאنشیان حدیث با  گرفته ه مورد ترحّم و ترضّی قرאرنظریۀ توثیق رאویانی ك

 .אند گفته بارۀ دلالت آن سخن אستفاده אز تفسیر عملكرد بزرگان و شوאهد موجود، در

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

אند كه  كرده אشتدאنند، אز عملكرد بزرگان چنین برد كسانی كه ترحّم و ترضّی رא نشانۀ وثاقت یا مدح می
אند كه  كرده  برخی دیگر، چنین אستدلال٤٤٤.אست ترحّم و ترضّی، نزد آنان جایگاه و جلالتی دאشته فردِ مورد

 ٤٤٥.ماند نمی אی برאی ترحّم و ترضّی باقی אگر جایگاه دینی و شایستگی وאلای فرد نبود، אنگیزه

                                                           
 .۲۷۵ ، ص۱۶ ، جאلعروس تاج .435
 .463 ، ص19 همان، ج .436
 .۲۱۰ ، ص۱ ، جאلمقال تنقیح؛ ۱۱۳ ، ص)كجوری شیرאزی( אلرجالیة אلفوאئد .437
، ۱ ، ج אلرجـال  عـدة ؛  ۳۰ ، ص אلمقال تعلیقة علی منهج  ؛  ۵۳ ، ص אلرجالیة אلفوאئد؛  ۷۴ ـ ۷۵ و   ۲۶ ، ص ۱۴ ج،  אلمتقین روضة .438
 .۱۳۰ ، ص۲ ، جאلهدאیة مقباس؛ ۱۳۴ ـ ۱۳۵ ص

 .۸8 ـ 90 ، صبحوث في علم אلرجال .439
كند كـه در אلفـاظ تـرحّم         می אو پس אز אین بیان    . ۵۶۱ ، ص ۲ ، ج )אلوجیزة في علم درאیة אلحدیث     (אلحدیث رسائل في درאیة   .440

 .نیست رو אز ظهور در توثیق هم چندאن تهی אین دאرد و אز نوعی تعظیم، تكریم و ثنا وجود
 .۴۲۲ ، صאلدرאیة نهایة .441
 .۷۱ ، ص۱ ، جאلرجال قاموس؛ ۷۴ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .442
 .۷۰ ، ص۱ ، جأصول علم אلرجال .443
 .۱۳۴ ـ ۱۳۵ ، ص۱ ، جאلرجال عدة .444
 .88 ، صث فی علم אلرجالبحو .445
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 ٤٤٦:ندאرد אی با وثاقت و حُسن  ترحّم، ملازمهאست که אالله خویی به چند دلیل معتقد برאبر، مرحوم آیت در
مسلمانی  אست مستحب كه در حقّ هر אین، دعایی. كردن رحمت אز خدא ترحّم، یعنی طلب. ۱
אین،  بر بنا. אست شده ویژه پدر و مادر، سفارش كه به دعا کردن برאی همۀ مؤمنان و به אست؛ چنان مطلوب

 .ندאرد ترحّم به شخص خاصّی אختصاص
گاهی نیز برאی كسانی . אست طلبیده برאی همۀ زאئرאن حرم حسینی، آمرزش) אلسلام علیه(م صادق אما. ۲
 .אسماعیل حِمیَری و دیگرאن אند؛ مانند سیّد بوده كرده كه به فسق، شهره رحمت طلب
 : نویسد میاش جوهری אالله بن حسن بن عیّ د بن عبیدحمد بن محمّא حال نجاشی در شرح. ۳

 لی دیقاً صَكانَ وَیخَ هذא אلشَّ رأیتُ... هِمرِ عُرِی آخِ فِبَرَאضطَ وَرَأكثَ فَدیثَحَلْ אعَمِ سَكانَ
بته  وتجنّ عنه شیئاًه، فلم أروِفونَعِّضَنا یُیوخَ شُرأیتُ وَثیرאً كَیئاً شَنهُمِ عتُمِسَی وَوאلدِلِوَ

 ٤٤٧....  وسامحهאالله رحمه، ن אلخطّسََب אلشعر وحَوكان من أهل אلعلم وאلأدب אلقوی وطیّ
بودم و   من אین شیخ رא دیده...  گردید شنید؛ ولی در پایان عمر، متزلزل אو بسیار حدیث

شنیدم؛ אما چون دیدم كه  همچنین، אحادیث بسیاری אز وی. אو دوست من و پدرم بود
אو عالم و . نكردم گزیدم و روאیتی אز وی نقل كنند، אز אو دوری می אساتیدمان تضعیفش

كناد و אز אو  خدאیش رحمت. گفت و خطّی خوش دאشت می شعر بود، نیكو وאنمندאدیبی ت
 .... گذرאد در

אند، نجاشی برאی אو  دهکر عیاّش رא تضعیف شود که گرچه شیوخ، אبن می روشنی دیده  به
אست، حقّی بر אو دאرد یا  كند كه با אو دوست می رحمت אنسان، گاهی برאی كسی طلب. كند می رحمت طلب
 ٤٤٨.وثوق و אطمینان نباشد حب كمال و معرفت אست؛ هرچند در دیانت، موردصا

بندی کرد و سپس  های دعا و طلب رحمت و رضا رא دسته در پاسخ به אین אشكالات، نخست باید گونه
دهد كه بسته به  می بررسی كاربردهای گوناگون چنین دعاهایی، نشان. گفت یک، جدאگانه سخن بارۀ هر در

 :مات، سه مرتبه دאرندحالات و مقا
אست  شده در אین مرتبه، گناه و عصیان فرد، مسلّم فرض. ترین مرتبه، طلب غفرאن אست نخستین و پایین
 .شود می پوشی אز خطای אو درخوאست و با אین دعا، چشم

אین مرتبه مانند مرتبۀ نخست אست؛ با אین تفاوت كه رقّت و دلسوزی . مرتبۀ دوم، طلب رحمت אست
 .אز نظر عرفی هم طلب رحمت، بالاتر אز طلب مغفرت אست. אست ی در آن نهفتهتر بیش

ها ثوאب و אجر  אست و برאی آن نظر در אین مرتبه، تنها אعمال صالح در. مرتبۀ سوم، طلب رضوאن אست
 .شود نمی گویی خطا و عصیانی برאی فرد، دیده. شود می درخوאست
شود، گویای نوعی توثیق  ز بزرگانِ آشنا به مدلول אلفاظ صادرאین، אگر ترضّی אز אمام یا یكی א بر بنا

گفت كه دلالت  توאن نشود، می حتی אگر دلالتش بر توثیق پذیرفته. باشد شده ویژه אگر تكرאر رسد؛ به می نظر به
 .אقل، نشانۀ حُسن فرد باشد توאند حدّ  ترحّم نیز می٤٤٩.دאرد بر حُسن

                                                           
 .۷۴ ، ص۱ ، جمعجم رجال אلحدیث .446
 ).۲۰۷ ش (۸۵ ، صאلنجاشی رجال .447
 .۷۱ ، ص۱ ، جאلرجال قاموس .448
 .۴۹۱ ـ ۴۹۴ ، ص۱ ، جأصول علم אلرجال .449
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 نفر رאوی مورد ۲۳אز :  ترحّم و ترضّی هم، شاهدی بر نظر ما אستبارۀ موאرد كاربرد تحقیق میدאنی در
 نفر ۶۲دאرد،  ها ترحّم وجود بارۀ آن  نفری كه در۷۱אز . دאرند אند و چهار نفر مدح شده ترضّی، نوزده نفر توثیق

 .אست  و تنها یک نفر مهمل دאرند אند و هشت نفر مدح شده توثیق
: گفت که ترحّم و ترضّی تلازمی با وثاقت و حُسن ندאرد، هم باید بارۀ אشكالات مرحوم خویی و אین در

علیه رא  אست؛ אما طلب ترحّم، تا حدیّ حُسن بودن مترحّمٌ بارۀ طلب مغفرت صحیح אند، در آنچه אیشان گفته
عیاّش رא نیز  های אبن های منفی، برخی אز نیكویی برאی نمونه، دیدیم که نجاشی אفزون بر نكته. رساند می
یافت که  توאن در تری می אین، به روشنی بیش بر بنا. אست رحمت كرده شمرده و سپس برאی אو طلب بر

فرمودۀ אمام صادق . نیست  صحیح، ـ که مرتبۀ بالاتر אز ترحّم אست ـ بارۀ ترضّی نیز אشكال אیشان، در
ترحّم . ساند، نه حُسن فاعلیر אست و حُسن فعلی رא می بارۀ زאئرאن حرم حسینی نیز عمومی در) אلسلام علیه(

آمده كه حضاّر  حِمْیَری نیز خود، دلیلی بر حُسن אو אست؛ زیرא در روאیات چنین بر سیّد) אلسلام علیه(אمام صادق 
شدند و אمام دلیل آن رא دوستیِ شدید و یاری אو  زده بودن حِمْیَری، אز אین عمل אمام شگفت به دلیل شرאبخوאر
روشنی   صرف شگفتی حاضرאن אز ترحّم אمام بر چنین فردی، به. دאنست ) אلسلام معلیه(بیت  نسبت به אهل

אفزون بر אین، برخی روאیات، توبۀ אو אز شرאبخوאری رא . ی بر مدح אو אست א دهد که אین عمل، قرینه می نشان
 .אست عیاّش بوده جهت حُسن فعلی אبن ترحّم نجاشی هم به. אند كرده گزאرش

 چكیده

אست كه منابع مشهور و معتبر        رאویانی که نامشان در مشیخۀ صدوق آمده، بر אین بنیان אستوאر           نظریۀ مدح  
 بـا آنـان آغـاز شـده و در           من لا یحضره אلفقیه،    کتابهای رאویانی هستند كه زنجیرۀ אسناد         صدوق، كتاب 

 .باشد شده مشیخه، طریقی به آنان ذكر
نیامدن نام برخی אز رאویان مـشیخه       : ین نظریه درست نیست   אالله خویی، به چند دلیل، א      به باور مرحوم آیت    

های فهرست؛ وجود رאویانی در مشیخه كه كتاب معروفی ندאرند؛ رسیدن برخی طرق صـدوق بـه                   در كتاب 
אیـن  . אسـت  كـرده  که صدوق אز برخی אز אین אفرאد، تنها یک روאیـت نقـل              אصل روאیت، نه به کتاب؛ و אین      
 .صورت كلی پذیرفت ها رא به توאن آن هستند و نمی رو به دلایل، با אشكالاتی چند رو

אند، مستند مشخّصی ندאرد و دאنشیان با אستفاده אز           گرفته نظریۀ توثیق رאویانی كه مورد ترحّم و ترضّی قرאر         
 .אند گونی دאده بارۀ دلالت ترحّم و ترضّی، نظریات گونه تفسیر عملكرد بزرگان و شوאهد موجود، در

ا אستفاده אز دلایلی چون عدم אختـصاص تـرحّم بـه گروهـی خـاص، تـرحّم אمـام صـادق                      مرحوم خویی ب   
بر همۀ زאئرאن حسینی یا شهرگان به فسق، و نیز جمع میـان تـضعیف و تـرحّم در سـخنان               ) אلسلام علیه(

 . با وثاقت و حُسن رאوی ندאردאی אست که ترحّم و ترضّی، ملازمه گرفته رجالیان، نتیجه
אمـا  . دلالت بر مدح و توثیق نـدאرد      » طلب غفرאن «معنای   ترحّم به . گونی دאرد    مرאتب گونه  ترحّم و ترضّی،   

ویـژه    ، אگر نشانۀ توثیق نباشد، دست کم، نشانۀ مدح אست؛ بـه           »طلب رضوאن «یا  » طلب رحمت «در مرتبۀ   
دی بـر אیـن     تحقیق میدאنی در אین زمینه هم مؤیّ      . אست شده هنگامی كه אز آشنایان به مدلول אلفاظ، صادر       

 .אدّعا אست
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 אهدאف درس 

 .)ساره אبو(  روّאسی،بیحلَشعبه  אبوهای توثیق خاندאن  آشنایی با نظریه 

 مروری بر مباحث پیشین

، توثیق مشایخ ها كتاب توثیق رאویان :دیمکر بندی دستهش، بخ توثیقات عام رא در چهار ،پیش אز אین
 در  ویمא هشد  با سه دسته אز אین قوאعد آشنا،كنون تا. ها خاندאن ق و توثیخاص،אساس مبانی  رאویان، توثیق بر

 . کرد  رא بررسی و אرزیابی خوאهیمها خاندאن  توثیق عامّ،אین جلسه

 ها خاندאنتوثیق : فصل چهارم

 درآمد

های  برگرفته אز ویژگیאی،  چنین قاعده. گیرند می بر عام، אفرאد یک خاندאن رא دری אز قوאعد توثیق برخ
 ، بعدهای  دوره درکه ها، خاندאنگونه  אین. אند شده خاندאنی אست که به وثاقت و یا به خصوصیات مثبتی شناخته

אصحاب و . אند   شده شناخته،بودن مدوحبه وثاقت یا مشده אست که  یاد »خاندאن روאیی«عنوאن  ها به אز آن
אست که حدود ) ه ۱۲۱۲ م(אلعلوم  علامه بحر، جمله آنאز . کنند می فی رא معرّها خاندאن بسیاری אین ،رجالیان

אساس   بر،گونه قوאعد توثیق رجالی אین. کند می ها رא معرفی  אعضای آن، آورده نامسی خاندאن روאیی رא
رאه بسا  و چهویژگی وثاقت رא دאرند، همگی،  که אی אز رאویان אست ی بین دستههای خانوאدگ شناخت אرتباط

برخی بررسی  ،אین درسموضوع  אند؛ ی که אز אین خاندאنرאویاندیگر برאی کشف حال بسیاری אز باشد  یمناسب
 . אست گرفته ها سامان אساس شناخت آن  بر، توثیقهایی אست که قاعدۀ خاندאنترین  אز مهم

 حلبیشعبه  אبوتوثیق خاندאن : نخستنظریۀ 

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

خود אز אصحاب אمام حسن و אمام حسین شعبه،  אبو. אند ی بزرگ شیعی بودهها خاندאنאز شعبه،  אبوخاندאن 
אالله،   عبیدهای نام بهعلی چهار فرزند . אست شته نام علی و عمر دאه دو پسر ب،אو.  אست بوده)אلسلام علیهما(

 یحیی بن. ندآی شمار می به) אلسلام علیه(كه همگی אز אصحاب אمام صادق شته אلأعلی دא د، عمرאن و عبدمحمّ
شعبه אز אصحاب אحمد بن عمر بن אبیو نیز ، )אلسلام علیهما(عمرאن אز אصحاب אمام صادق و אمام كاظم 
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ی  نمایی كلّ،نمودאر زیر. اندאن هستندشدۀ אین خ  دیگر אفرאد شناخته،)אلسلام علیهما(אمام كاظم و אمام رضا 
 . دهد می دست بهאز אین خاندאن رא 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

حال  نجاشی در شرح. אند گفته  سخن، در منابع אین علمحال رجالی برخی אز אفرאد אین خاندאنشرح אز 
 : نویسد  شعبه می بیאאحمد بن عمر بن 

 وعن )אلسلام علیه(حسن אلرضا אل  عن أبییشعبة אلحلبی ثقة، رو أحمد بن عمر بن أبی
 روی أبوهم .یند אلحلبیّعلی وعمرאن ومحمّאلأ وعبدאالله  عبید ن قبل، وهو אبن عمّأبیه مِ
 ٤٥٠.، وكانوא ثقات)אلسلام علیه(אالله  عبد عن أبی

 :خوאنیم  چنین میאز زبان نجاشی، شعبه نیز   אبیبن علی بنאالله  عبیدحال  در شرح
ب، فغلب لَجر هو وأبوه وإخوته إلی حَ، یتّعلي، كوفيٌّ لبة أبوتیم אللات بن ثع مولی بنی

ن أصحابنا، وروی جدهم شعبة بالكوفة بیت مذكور مِ  أبیلآو. علیهم אلنسبة إلی حلب
 إلی ما ، وكانوא جمیعهم ثقات مرجوعاً)אلسلام علیهما(شعبة عن אلحسن وאلحسین  أبو

 ٤٥١. … كبیرهم ووجههمאالله  عبیدوكان . یقولون
 :نویسد  بن علی میאالله  بارۀ عبید درقی نیز بر

جره إلی حلب، تْ وكان مَبن علی אلحلبی عمّ یحیی بن عمرאن אلحلبی كوفیٌّאالله  عبید
 ٤٥٢. … فغلب علیه هذא אللقب، مولی ثقة صحیح

 :آورد  می،شعبه پسر علی بن אبی د، دیگرمحمّبارۀ  درنجاشی 
وאلثقة אلذی . ر، وجه أصحابنا وفقیههمجعف شعبة אلحلبی أبو بن علی بن أبی دمحمّ
 ٤٥٣.یعلאلأ وعمرאن وعبدאالله  عبیدیطعن علیه هو وإخوته  لا

 :آورد حالی می  شرح، چنینشعبه هم یحیی بن عمرאن بن علی بن אبیبارۀ  درאو 

                                                           
 .٢٤٥ ، ش٩٨ ، صیאلنجاش رجال. 450
 .٦١٢ ، ش٢٣٠ ـ ٢٣١ ، صهمان. 451
 .٨٨٥ ش ،٣٢٥ ، صهمان .452
 .٥٧٢ ش، ٧٣ ، صאلبرقی رجال. 453

 شعبه אبو

 یعل عمر

 אحمد אالله عبید دمحمّ یאلأعل عبد مرאنع

 ییحی
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אلحسن  אالله وأبی عبد شعبة אلحلبی روی عن أبی یحیی بن عمرאن بن علی بن أبی
 ٤٥٤. صحیح אلحدیث،ة ثقة ثق،)אلسلام علیهما(

אالله،  شعبه؛ یعنی عبید  توثیق چهار فرزند علی بن אبیبار، ، سه نجاشی در كتاب خود،رفته هم روی
توثیق אحمد بن عمر و یحیی بن عمرאن رא جدאگانه در . אست جا آورده کאلأعلی و عمرאن رא ی محمد، عبد

و אالله  عبیدآید كه  می برچنین  ،الیانرجאو و دیگر אز مجموع سخنان . אست كرده حال خودشان ذكر شرح
با אستناد به گروهی . ندא  در نهایت وثاقت و جلالت،شعبه و یحیی بن عمرאن  پسرאن علی بن אبی،دمحمّ
كانوא «و » كانوא ثقات«دو تعبیر ویژه    به؛بن علیאالله  عبیدحال אحمد بن عمر و  های نجاشی در شرح عبارت

شعبه، علی  به وثاقت אبوآن،  ند و به אستنادא گرفته خاندאن رא نیز نتیجهאین رאد ، توثیق دیگر אف»جمیعهم ثقات
د، شهید ثانی، وحید ودאو ی، אبنعلامه حلّ: ندא אز آن جمله. אند كرده  حكم،شعبه  عمر بن אبی وشعبه بن אبی

  ٤٥٥. و نمازی شاهرودیئیאالله خو د אسترآبادی، تفرشی، آیتبهبهانی، میرزא محمّ

 ی و אرزیابی نظریهبررس) ب

 ها گونی در آن  و אحتمالات گونه٤٥٦אند، عبارאت نجاشی مجمل אست كرده طور كه برخی אشاره همان
 ضمیر  کهدאرد אحتمال وجود، אین  ـ گفتهحال אحمد بن عمر   در شرحکه ـ »كانوא ثقات«در عبارت . رود  می
و » أبوهم« ظاهر ضمیر در که ؛ چناندهد نشانها رא  گردد و تنها وثاقت آن  به برאدرאن چهارگانه بر،جمع

 ،همچنین. شوند  אز یكدیگر تفكیکאی گونه بود ضمیرها به  لازم،دهد وگرنه می همین رא نشاننیز » كانوא«
אست و אگر  هآمد ، אو قبل אز توثیق نام زیرא؛گردد  به برאدرאن چهارگانه و پدرشان بر، ضمیر جمع کهدאرد אحتمال

אحتمال دخول ها،  אفزون بر אین. אست تر ی قو،אین אحتمال. آمد  نبود، باید بعد אز توثیق می لدر جمع آنان دאخ
 אز אو ،عیبَصورت تَ  زیرא در یادكرد پسرش אحمد، به؛دאرد شعبه، نیز در אین جمع وجود عموی آنان، عمر بن אبی

 پدر ،گاه  و آنیمدאنبدرאن چهارگانه אحمد بن عمر رא ملحق به جمع برאکه،  אحتمال دیگر אین .אست شده هم یاد
 . אست  بعید،אلبته אین אحتمال. آوریم شمار  به»أبوهم«אز مصادیق   ،گونۀ تغلیبی یا تعمیمی אو رא نیز به
 به رאویانی ،אست ضمیر جمع ممكن. دאرد  وجود אحتمالچندین نیز » كانوא جمیعهم ثقات«عبارت بارۀ  در

با پذیرش אین אحتمال، تنها . بن علی، پدر و برאدرאنشאالله  عبیدאند؛ یعنی  آمدهحال  گردد كه در אبتدאی شرح بر
אست  ممكننیز . شد نخوאهند  توثیق،و پسرش عمرشعبه  אبوشود و  مشمول توثیق می، شعبه  אبیعلی بن

پسرش و شعبه  אبو ، توثیق،در אین صورت. אند شده  یاد،گردد كه پیش אز آن كسانی بر  به تمامی،ضمیر جمع
» شعبه آل أبی«אست ضمیر به  ممكن. شعبه در گسترۀ توثیق نیست گیرد و عمر بن אبی  می بر علی رא در

  مطلق فرزندאن و אولاد،»آل«منظور אز  אگر.  در دאیرۀ توثیق نیست،خودشعبه  אبو ،گردد كه در אین صورت بر
وثاقت حتی  تنها نوאدگان باشد، دیگر ،»آل«ز  ولی אگر مرאد א؛شوند می ها توثیق ، علی، عمر و فرزندאن آنباشد

                                                           
 .١١٩٩ ، ش٤٤٤ ، صیאلنجاش رجال .454
 ، ١٣٤ ؛ همــان، ص٥١ ، ش٢١٨ ، صودودא رجــال אبــن؛ ٧١ ، ش١٩٠ ص؛ همــان، ٤٠ ، ش٣٠٦ ، صאلأقــوאل خلاصــة. 455
؛ ٦٣٠ ، ص١ ، جאلــروאة جــامع؛ ٢٦٧ ، صאلمقــال تعلیقــة علــى مــنهج؛ ٢٨٥ ، ص١ ، جرســائل فــي درאیــة אلحــدیث؛ ١٠١٣ ش
، معجـم رجـال אلحـدیث      ؛٨٦٠٤ ، ش ١٦٨ ، ص ٥ ؛ همان، ج  ٢٣٨٧ ، ش ٣٤٩ ؛ همان، ص  ٣٤٨٦ ، ش ٢٢٣ ، ص ٣ ، ج אلرجال نقد
مستدركات علم رجال   ؛  ١٤٣٨٦ ، ش ١٩٩ ، ص ٢٢ ؛ همان، ج  ٦٨٧٠ ، ش ١٧ ـ ١٨ ، ص ١٤ ؛ همان، ج  ١٧٨٦ ،ش٢٥٨ ، ص ١٢ ج

 .١٧٠٠٤  ، ش٤٠٤ ، ص٨ ؛ همان، ج٧١٠٩٣ ، ش٧٥ ، ص٦ ؛ همان، ج٩٥٨٥ ، ش٢٨٣ ص، ٥ ج، אلحدیث
  .٢٣٨٧ ، ش٣٤٩ ، ص٣ ، جאلرجال دنق .456
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» شعبه آل אبی «אست ضمیر به ممكن. آمد دست نخوאهد ـ هم אز אین عبارت به علی و عمر ـشعبه  אبوپسرאن 
چنین אحتمالی . ها شود شعبه، علی و عمر و فرزندאن آن  شامل אبو،گردد و توثیق بر» جدّهم«و 
 ٤٥٧.אست تر یقو

، و برאدرش عمرشعبه  אبوو توثیق پدرش אست  در هر دو عبارت آمده ،شعبه ی بن אبی توثیق عل،אین بر بنا
 . آمد دست خوאهد  אز عبارت دوم بهتنها

 ،شوند می شناخته» خاندאن حلبی«که אز کسانی  تمامییا  ،»شعبه آل אبی«هرچند توثیق عنوאن كلی 
،  شده  یادینو معیّ صمشخّאز אفرאد  ،توثیقאین های كه در مستند  אما با توجه به אین؛آید می نظر به عامتوثیقی 

 . אستخاصهای  در شمار توثیقאین نظریه، 

 )ساره אبو(ی توثیق خاندאن روّאس:  دومۀنظری

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

، چنین شدۀ אین خاندאن אز אفرאد شناخته. ی فرهیختۀ شیعه אستها خاندאن אز دیگر  نیزخاندאن روّאسی
 אز אصحاب אمام باقر و אمام صادق ،دو  هرکه  ـ بن حسن محمّدساره و پسرش  حسن بن אبی:برد امتوאن ن می

אء  هرّملقّب به ـ معاذ و و پسرאنش عمرو ،ساره  یعنی مسلم بن אبی؛ برאدر حسن، ـ אند  بوده)אلسلام علیهما(
توאنید در  رא میی אز אین خاندאن ی كلّ نمای. و پسر معاذ، حسین، ـ )אلسلام علیه( אز אصحاب אمام صادق ،)فرّאء(

 :ببینیدنمودאر אین 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :نویسد ی م،ساره  بن حسن بن אبی محمّدحال نجاشی در شرح
 روی .، سكن هو وأبوه قبله אلنیلجعفر، مولی אلأنصار یعرف بالروאسي، أصله كوفيٌّ أبو

 بن אلحسن معاذ  محمّد عمّوאبن. )אلسلام علیهما(אالله  عبد جعفر وأبی هو وأبوه عن أبی
د فقه אلكسائی علم مّ وهم أهل بیت فضل وأدب وعلی معاذ ومح،سارة بن مسلم بن أبی

                                                           
 .٢١٩ ـ ٢٢٠ ، ص١  ج،אلمعروف بالفوאئد אلرّجالیة، אلعلوم رجال אلسید بحر. 457

 ساره یحسن بن אب ساره یمسلم بن אب

 معاذ عمرو دمّمح

 حسین
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د بن مّجعفر אلروאسی ومح  قال أبوאء یحكون فی كتبهم كثیرאًאلعرب، وאلكسائی وאلفرّ
 ٤٥٨.یءیطعن علیهم بش  وهم ثقات لا.אلحسن

ساره  كرده و بر אین אساس مسلم بن אبی אسی رא بردאشت وثاقت خاندאن روّ،حرّ عاملی אز אین سخن شیخ
  مستقلاًنجاشیكه   آنحالْ .دهد  یم نسبتنیز  ی و علامه حلّی אین قول رא به نجاشیو אست، رא ثقه دאنسته

همانند شیخ حرّ  بردאشتی ، אسترآبادی نیز אز عبارت نجاشی محمّدی و میرزאیقهپا ٤٥٩.אست نبرده مسلمאز  نامی
  خاندאنآید كه تمامیِ می  هم، چنین به برאلرجال معجم در مقدمّۀ ئیאالله خو عبارאت مرحوم آیتאز  ٤٦٠.دאرند

ساره، عبارت نجاشی رא شامل אو  حال مسلم بن אبی  در شرحبا אین حال، ٤٦١.دאند یم روّאسی رא ثقه
 .دאند یم ممدوحها تنساره رא   با توجه به عبارت یادشده، مسلم بن אبی٤٦٣یباقر مجلس  محمّد٤٦٢.شمارد ینم

 

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

نیز معاذ بن مسلم  به روشنی אز،  پدرش وساره  بن حسن بن אبیאفزون بر محمّد ،در אین سخن
ۀ رسد كه ویژ یم نظر گیرد و به یم بر ها رא در  آن،» بِشَيءٍهمیُطعَنُ عَلَی هُم ثِقاتٌ لا«אست و عبارت  شده یاد

 سخنی در ، ـ مانند عمرو بن مسلم و حسین بن معاذ ـאما אز دیگر אفرאد אین خاندאن . باشد  سه نفر همهمین
هم أهل بیت «אلبته عبارت . אست برאی بیان نسب معاذ آمدهنیز تنها ساره  میان نیست و نام مسلم بن אبی

 .رساند یאفرאد אین خاندאن رא م تمامی  مدح،»אلفضل وאلأدب

 چکیده

هایی אسـت كـه بـه وثاقـت و یـا دیگـر خـصوصیات         های خاندאن   گرفته אز ویژگی  قات عام، بر  برخی אز توثی   
 .אند شده آور، شناخته אطمینان

بـی، وثاقـت تمـامی אفـرאد آن رא          لَ حَ هشـعب  خانـدאن אبـو   بـارۀ    درهـای نجاشـی      אسـاس عبـارت    برخی بـر   
 .אند گرفته نتیجه

 در  جـا کـه    ؛ אز آن  אسـت   عـام  یق تـوثی  ،»خانـدאن حلبـی   «یـا    »شـعبه  آل אبـو  «ی  هرچند توثیق عنوאن كلّ    
 .رود یم شمار  خاص بهیتوثیقאین نظریه، شده،  برده ی نامنص و معیّ مشخّאز אفرאد آن، یمستندها

 توثیـق  ،سه تن אز אفـرאد אیـن خانـدאن   بارۀ  در.  فرهیختۀ شیعه אستهای خاندאن אز دیگر ی نیز خاندאن روאّس  
 .אند شده مدح» ل بیت אلفضل وאلأدبهم أه« تنها با عبارت دیگرאن،دאرد و  خاص وجود

 تنهـا مـدح و      אند كه   شده ، توصیف »من بیت جلیل  «و  » بیت كبیر بالكوفه  «های    جهم، با عبارت   خاندאن אبو  
 .رساند  آنان رא میبودنِ אمامی

                                                           
 .٨٨٣ش ، ٣٢٤، ص رجال אلنجاشی. 458
 .٤٩٢ ، ص٣٠ ج، אلشیعة وسائل. 459
 .٢٢٩ ، ص٢ ، جאلروאة جامع؛ ٨٩ ، ص٦ ، جאلرجال مجمع .460
 .٥١ ، ص١ ، جمعجم رجال אلحدیث. 461
 .١٤٧ ، ص١٨  ج،همان .462
 .٦٥ ، صאلوجیزة .463
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 .بودن آنان رא فهمید یتوאن مدح و אمام ی تنها م،»بیت جلیل« به ینعیم אزد אساس توصیف خاندאن אبو بر 

 تر ۀ بیشمطالعبرאی 

 جهم  توثیق خاندאن אبو: نظریۀ سوم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

. جهم؛ یعنی فرزندאن قابوس بن نعمان بن منذر אست ، خاندאن אبویی شیعها خاندאنیكی دیگر אز 
 بن  محمّد بن منذر بن سعید، منذر بن محمّدجهم، حسین بن سعید و منذر بن سعید، אلحسین سعید بن אبی אبو
 . كنید توאنید در نمودאر زیر مشاهده یی אز אین خاندאن رא منمای كلّ.  אز אفرאد אین خاندאن هستند،منذر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نویسد جهم می حال سعید بن אبی نجاشی در شرح
 .لد قابوس بن אلنعمان بن אلمنذرن وُאلحسین مِ أبومی אلجهم אلقابوسی אللخ سعید بن أبی

אلجهم بیت كبیر بالكوفة روی عن  ل أبیآ و، بالكوفة وجهاً،هكان سعید ثقة فی حدیث
 ٤٦٤.)אلسلام علیهما(אلحسن  אالله وأبی عبد وروی عن أبی. أبان بن تغلب فأكثر عنه

 :گوید ی بن منذر بن سعید م محمّدمنذر بنبارۀ  درو 
بوس لد قان وُ مِ،אلقاسم אلجهم אلقابوسی أبو  بن אلمنذر بن سعید بن أبی محمّدمنذر بن

 ٤٦٥. من بیت جلیل، من أصحابنا، ثقة،بن אلنعمان بن אلمنذر ناقلة إلی אلكوفة
 نشانۀ باشد، هبود جهم در شمار خاندאن אبومعتقدند همین که کسی  برخی ،ها حال אساس אین شرح بر

 ٤٦٦.אو אستوثاقت و مدح 

                                                           
 .٤٧٢ ، ش١٧٩ ، صیאلنجاش رجال .464
 .١١١٨ ، ش٤١٨ ، صهمان. 465
ــد .466 ــة אلفوאئ ــی؛ ٥٩ ، صאلرجالی ــال منته ــدّ؛ ١٠٣ ، ص١ ، جאلمق ــال ةع ــة؛ ١٤٧ ، ص١ ، جאلرج ــة نهای ؛ ٤٢٦ ، صאلدرאی
 .٢٥٨ ، ص٢ ، جةאلهدאی مقباس

 جهم یאلحسین سعید بن אب אبو

 منذر حسین

 دمحمّ

 منذر
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. אست  چنین بردאشتی شده،» بیت جلیلمن«و » بیت كبیر بالكوفه«אست كه אز عبارאت  روشن
بودن آنان باشد و وثاقت رא  مذهب  تنها نشانۀ مدح אین خاندאن و אمامی،ها אین عبارتکه رسد  می نظر به

 . ندهد نشان

 یدزْتوثیق خاندאن نعیم אَ: نظریۀ چهارم

 شرح نظریه و مستند آن) אلف

،  محمّدن بن نعیم، دخترش غنیمه، پسرאنشاאلرحم بدع: ند אزא  عبارت، شیعیشدۀ אین خاندאنِ אفرאد شناخته
. یلام و جعفر بن مثنّאلسّ ی بن عبدلام، مثنّאلسّ ، موسی بن عبد محمّدلام و نوאدگان אو بكر بنאلسّ شدید و عبد
 . دهد یم تر אز אین خاندאن אرאئه  تصویری روشن،نمودאر زیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نویسد ی م،ن بن نعیماאلرحم عبد بن  محمّدحال بكر بن نجاشی در شرح
 وجه فی هذه אلطائفة ، محمّدن بن نعیم אلأزدی אلغامدی أبواאلرحم  بن عبد محمّدبكر بن

 وאبن عمه ،אلسلام  عمومته شدید وعبد،ل نعیم אلغامدیینآمن بیت جلیل بالكوفة من 
 אالله عبد  عن أبی وعمته غنیمة روت أیضاً، وهم كثیرون،אلسلام موسی بن عبد

 وعمر ، وكان ثقة، ذكر ذلك أصحاب אلرجال،)אلسلام علیه(אلحسن   وأبی،)אلسلام علیه(
 ٤٦٧. طویلاًعمرאً

 :نگارد یم  چنین،אلسلام ی بن عبدحال جعفر بن مثنّ و در شرح
 من وجوه ،ار ثقةن بن نعیم אلأزدی אلعطّاאلرحم אلسلام بن عبد  بن عبدیمثنّאل جعفر بن

 ٤٦٨.نعیم لآیت ین ومن بأصحابنا אلكوفیّ

                                                           
 .٢٧٣ ، ش١٠٨ ، صیאلنجاش رجال .467
 .٣٠٩ ، ش١٢١ ، صهمان. 468

 بن نعیمن اאلرحم عبد

 دمحمّ لامאلسّ عبد شدید

 بكر موسی یمثنّ

 جعفر

 غنیمه
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وثاقت و مدح ۀ نعیم بودن، نشان  كه אز خاندאن אبوאند  گماننאی بررجالی عالمان אز  برخی ،بر אین אساس
 ٤٦٩.אست

 بررسی و אرزیابی نظریه) ب

بودن אین خاندאن رא  مینعیم و אما  تنها مدح خاندאن אبو،»من بیت جلیل«عبارت که رسد  یم نظر به
 .برساند

  

                                                           
 .٢٨٥ ، ص٢ ، جةאلدرאی نهایة؛ ١٤٧ ، ص١ ، جאلرجال ةعدّ ؛١٠٣ ، ص١ ، جאلمقال منتهی؛ ٥٩ ، صةאلرجالی אلفوאئد. 469


